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حق هر و املد محفوظ . 


ةل از این دبوان» ققط بشرط تصریح نام شاعر و ذکر مأخذ + مجازاس.- 
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رأجم بطبع چهارم. 


در طرف لوزده سال گذشته. این چهارمین بار است که دیوان خانم بروین 
اعتصامی انتشار مساید . 

در هر بار تعداد چاپ برتعداد طبع بیش افزونی فاحش داشته » چنانکه در 
طبع اول ( زمان حیات شاعر ) بکهزار نسخه » در طبع دوم سه هزار نسخه و درطبع 
سوم هشت‌هزار نسخه منتشر گردند - و اکنون که چاپ چهارم _انمام مپذیرد بش 
از یکسال است که لسخ طبع سوم ناباب شده . 

مزایای طبع سوم ازحیث فرهنک لغات و آعلام دراین طبع نیز حفظ گردیده 
وواد کان ای ار س کے کی ات ی دار ادود 

5 ابوالفتح اعتصامی 


نهران ‏ مهر ۳ ۳۴ ۱ 


۵ 5 دیوان بروین اعتصامی ‏ راجم بطم چهارم , 


راجم بطبم سوم . 


راجع بطبع سوم. 


چاپ دوم این دیوآن درمهر, ۰ منتش شد 
اينك طبع سوم آن انتشار مییاید . 
برای لفات و اصطلاحات مشکل دیوان و دبباچهٌ آن » فرهنگ کوچکی 
ترتیب داده وبا خر_کتاب افزوده‌ام » تاخواننده از مراجعه کي لغت یناز باشد . 
قسمت « اعلام“ بزازحت شناساندن اشخاص و تقاط و امثال آن» خواننده 
را تا حدی از کتب تاریخ و جفرافی مستفنی مساژد . 
ابوالفتح اعتصامی 


تهران - تر ۳ ۳۲ ۱ 


د.وان ردان اغتصامی راجح بطبم سوم ۰ ۹ 


راجع بطبم دوم 


در مهر ۱۳۲۰ ۰ مرائب دیل در مقدمه چاپ دوم درج گردید ؛ 
۲ 


راجع بطبع دوم 


۰ ۳ ۱ ‌ ۶ > ن 
مد نی بود از حانم درون اعتصامی تقاضا مد مودم موافقت E‏ بطبع جد 2 


دبوان »که نسم چاپ اوّل‌آن از دیرزمانی ناباب شده بود » اقدام کنم . بر آثر این 
اصرار» در نوروز امسال اجاز م تجدید طبع را دادند . - گمان مسردم چاپ دوم نیز» 
مانند طبع اول + تحت نظرخود ابشان انجام خواهد بافت . افسوس که اجل مهلت 
نداد و خانم پروین که روز سوم فروردین در بستر بیماری خفته بودند » در نیمه 
فروردین ۱۳۲۰ نیمه شب سرای حاویدان شتافتند 

کاری را کهآ رزو داشتم در حیات خواهر انجام دهم ۰ ناچار با تا سف و اندوم 
بسیار پس از درگذشت ابشان صوزت دادم و ابنك چاپ دوّم دبوان از لحاظ ارات 
فطل و دانش مسگذرد 

طبع جدید » قسمت عمد؟ قصائد و متنو نات وتمتلات ا و دات 
خانم یرو ین را شامل است . قصائد و قطعاتی که در طبم وه ادا ها مه ور 
از بنجاه است؟» در طبع حد د با علامت ۶ نمابانده شده تا از | نجه ۳9 مسّشر 
e OE‏ بای (۱) ور طبع مد د “ سعی بلیم بعمل أ هده تا از هر سهو 
و اشتباهی احتراز گردد ودراین امر ناحد متعذبهی توفیق حاصل شده . - دژطبع. 
ی > قصاید و قطعات برای تسهنل مراجعه و عطف » شمار مذاری شده است . 


طبع مجد د ا خرن e‏ س خانم بردین » که در بهمن ۹ در داشته شده »و نمز 


یت مت هه 


۱ عکس قطعه‌ای که معلوم تست در جه ریخ + دم رای سکن و مزا حود سر < 


COS‏ نو3 ۰ س 


در چات چهار م ادن علامات بالمر و حذف کردىده ست ۰ 
EE gegane‏ 
و تس دیوان پروین اعتصامی - راجم بطبم درم . 


دیباچه چاپ اول . 


دسا چە چاپ‌او ل‌دیوان. بقلم آقای م . بهار» مورخ ‏ ۱۳۱ شمسی. 


- سمه تعالی. 

در این روزها نکن از دوس تان ٤‏ کلسته‌ای از آزهار ی بدستم داد 
و منتی بر گردنم نهاد . دستم از ان رنگان کشت و دامنم ان ۲ 
چنان فک ۳3 د که دامنم از دست برفت. 

امن کلستةٌ روح‌نواز » عبارت بود از فصائد و قطعات شاعرة شیرین زبان 
معاص > خانم بووین اعتصامی» که بتاز گی‌از طبم بر أ مده و نخستین‌بار مباشر طبعآن 
دبوان » حقیر را بمطالعة آنآ شنا ساخت . ملاحظهً چند صفحه زاین دیوان ومشاهدء 
سك و هه و از و ای سان و اطافت معانی_ آن ۱ چنانم بفر شت که 
تتها ان کتاب را بیش روی نهاده و هر مشغله که بود مس بشت افکندم و تمامت 
| ترا خوانده» لدی موفور بردم 

از | تجا که دوستی آشاره کرد دیباچه‌ای براین دیوان بنویسم ؛ انجام مقصود 
را با نظر کنجکاوی در اجزاء کتاب نکر ست, و بادداشتهائی آماده داشته » ابنك بطور 
۱ خلاصه وایجاز بدانها اشارتی مبرود . 

ابن دبوان » تر کیبی‌است ازدو سبك وشیوة لفظی و معنوی »1 میخته با سبکی 
مل ؛ و آن دو» یکی شوه شعر اء خراسان‌است ا ناصر خسرو و دیگر 
شوه شعراء عراق و فارس بوبژه شیخ مصلح‌الد ین سمدی ؛ و از حیث معانی نیز بان 
اقکار و خیالات حکما و عرفا است ؛ واين له با سبك و اشلوب مستقل ی که خاص 
عصر آمروزی و پدشتر پرور فجتّم معانی وحقیقت جوگی‌است ت رکیب بافته و شیوه‌ای 
سره بوجود آورده است . 

قصاگد أبن دبوان » بوئی و لمحه‌ای از قصاید تاصر خسر 7 دارد ودرذمن | نها 
ابیات ی که زبان شبرین سعدی وحافط را قراباد ما ورد سبار است ؛ وبالجمله در ند 


دیوان پروین اعتصامی -- دیباچة چاپ اوّل. ر 


دیاچه چاب اول . 


ر اندرز ونثان دادن مکارم اخلاق a‏ ۳ دنا از نظر فلسوف عارف و 
تسلیت, خاطر بیچارگان و ستمدیدکات و مفاد « قل متاع الد نیا قلیل » و 
* ینجوالمخفون » دل خونن مردم دانا را سراسر تسلشی است ؛ در همان حال » 
راه و سعادت و شارع, حبات و ضر.ورت داهن و کوک نز ننز بطرری دلسند بان 


میکند ومیگوید در دریای شوريدة زند کی با کشتی علم و عزم راهنورد بايد ود 


و در وصای اميد و ارزو با بر و بال هنر پرواز بابد کرد : 
علم سرمايةٌ هستی‌است» نه گنج زر و مال روح باید که ازاین راه توانگ رکردو(۱) 
مب وان گفت در *قصاید» طرز گفتارش‌طوریست و در « قطمات» طوری دیگر؛ 
زبرا چنانکه خواهیم کفت بیشتر قطعات بطرز « سوال وجواب » با « مناظره» بسته 
شده و گویا ابن شیو از قدیم‌الابّام خا ص ادبیّات شمال و غرب ابران بوده ودر آثار 
یهلوی قبل از اسلام هم + مناظرات » دعده شده‌ودرمیان شعرای اسلامی‌نیز بدشتر 
, مناظرات » بشاعران راان و عراق اختصاص‌داشته ات وقصا ید اسدی طوسی 
که در « مناظره» است مجموع آنها در آذربایجان ساخته شده و سایر «هناظرات » 
نظم E‏ از نظامی گنجوی تا خواحوی کرمالی گواه این معنی است 
دراشجا باز استقلال_ فکر خانم درون روشن مدشود ؛ ز برا اگرتنها بای‌نندٍ 
نع شده بود » چون « مناظرات» شدرت از اساتىد باقی مانده وبدشتر اسلوب شعرای 
خراسان در و ۳ ۳ کب چاپ‌شد,‌هم ازهمان‌جننن ندشتر وو س‌مساشد » 


ایستی ان قسمت بعنی ات ا ا 
گنج رح ار باو جود ۳ طا لع قصا د اراد غر ی با ۵ کات 5 


شیخ شبراز » باز نصسه و حل > ا ووم عادات و رسو م ا اصلی است 


معلوم نست جرا شوه 7 ا » که قد مر دن اسلموب تنم ادا قود 


1 ۱) درچاب چهارم ۰ سفعٌ ۲۷ > فصبدء ۱ ۱ * مت ٩۱‏ ۰ 


دیاچه جاب اول 


یکی ازبزر کترین طرق سخنکوئی و استادی شمال و غرب ابران بوده» تالین‌حد 
در زیر سبك خراسانی محکوم بزوال شده‌است که جز قسمت کمی در کتب خطی و 
ختصری غر قابل ذ کر در ضمن سابر ا نار آساتید » چیزی از آن بر جای نمانده است. 

بالجمله» | نجه معلومست خانم پروین از روی فطرت وغریزء خوش بار دیگر 


این شوه دستد دده را در فطعات حاو ند حود احیاء کرده است ۰ 


" باری » از قر ات قصائد پروین ا دم و دیگر بار نغمات دلفر بت دیر نه 
با گوشمآشنا شد. در خلال این‌نفمه‌های موزون وشورانگیز که پرده و نیم‌پر ده ديم 
را فرا باد مبآورد » آهتگهای تازه نیز بگوش دسبدکه دل شکسته و خاطر افسرده‌را 
یس از آن بیانات حکیمانه و تسلیتهای عارفانه بسوی سعی و مل " آمید حیات ۰ 
افتنام وقت ۰ کسب کمال و هنر؛ هت و اقدام» نیکبختی وفضیلت رهنماگی‌میکند : 
دبوانگی است قصة تقدیر و بخت نست ازام سرتبگون شدن‌و گفتن این قشاست 
در آسمان علم » عمل برترین پراست درکشور وجود» هنن بهترین عناست 
میجویکر چه عزم تو ز اندیشه برتراست ‏ مییوی‌کر چه رام تودر کام آژدهاسیت(۱) 

خواننده راون قصائد : خود را بکبار در عوالمی رنگارنگ که صورت بك 
عا لم مستقل درآ مده باشد می‌پیند ‏ طرز بیان, تاصر > دسر و را در تمثیلات سنائی »و 
استغنای حافظ را در فساأحت و صراحت سعدی مینگرد . حکیمی عارف و عارقی 
حکیم و ناصحی باك سرشت جای بجای در خود نمائی و جلوه‌گری‌است » وعجب که 
اننهمه‌سازو برف و آراستگی وتر کات ختلف را چنان دربك کالید جای داده وقلا 
در ضمیر مر کب ساخته است که گوئی این آشعار همه دریکساعت گفته شده است . 
احساسات متضا؟ و احوال و حوادئ ی که شاعر را E‏ " هیجوفت طرز و شىك 


2 او را از اخشارش درون ناورده اش : 


(۱) در چاپ چهارم » فصیدء ٩‏ » صفحات 1 ۱ و ۰۱۵ ابات ۳ ۳۰ و ۴ 
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دنوان پروین اعتصامی ‏ دیباچه چاپ اول . ط 


ياچة چلب هوّل : 


آژدهای طمع و "کر گنه طبیمت را گر ترسی ۰ نوانی که بترسالی 
گر توانی ؛ به دلی نوش و توانی ده که مبادا رسد آنروز که نتوانی 
ون‌دل‌چند خو ری در دل‌سنگت؛ ای لعل هشت ر بهاست. برای گهرر کانی(۱) 


خواننده مدنکه خواست از خواندن «قصاید» خسته شود » بقسمت « قطعات » 
که روح اين دبوان است میرسد . اینجا دیگر خستگی نست » لطف بیان و دقت 
معانی و ذوق ‏ ابتکار در اینجا اتفاق و امتزاجی سزا دارد . گونده ماهر » خود را 
در ادن قسمت اد تر نشان مندهد › با قول فی زیادتر ینهان مسکند : 
د رسخن مغفی‌شدم » جون رنگ‌وبودرتر کت گل نز خواهد دید ۰ گو اندر سخن بیند مرا 

از بنح‌شش غز ل( که چون غز ل‌سازی ملام طبع پروین نبوده» قصا ید کوتاهش 
باد خه اند ) چون بگذریم ی مثنوبهای کوتاه و محتلف‌الوزن و قطعه‌های 
زسای دلیذتر و طر زهای کهنه و نو » که بروین زیادتر استقلال و شخصت خود 
را در انها تکار "برده عا لم خبال و حشنقت و عواطف رقته را درهر قطعه » ماهر انه 
بهم أ میخته و ريخت هکاری کرده ا ۱ 

خانم پروین در« قطعات» خود؛ مهر مادری و لطافت روح خو ش‌رااز زبان 
طیور ؛ از زبان .مادران فقر » از زبان پیچارگان بیان میکند . گاه مادری دلسوزو 
غمکاراست و گاه در آسرار زند گی با ملای‌روم و عظار و جامی سر مقدمی دارد: 


مرغك آندر سصه چون گردد ید دب کو أ شجا ۳ فراخ ات و سسل 
عاقب ت کان حصن سخت ازهم شکست عا لمی بشد هه بالا و يست 


۰ ۳ ی 
که برد ازاد در کهسارها که چم رهب در گلزاره(۲) 
ولی بشترخود پروین است که ایتجا بخانه‌داری پرداخته است و افکار لطف 
> ۱ سیم 
و برشور اوست که صدهزار جلوه برون | مده و سزاوار است که با صدهزار دنده 
سم 2 
ااافا كى 
(۱) در چاپ چهارم , قطعه ۹ صفحات ۷ و 6۸ انات ۸ ۱ ۲۹ - ۳۱ و ۲۲ .۰ 
(۲) در چاپ چهارم » قطمه ٤‏ ۱۱ ۰ صفحه ۰۱۰٩‏ ابیات ۱۹ ۲۰ و ۲۱ ۰ 
ی دیوان پروین امتصامی ‏ دیباچه چاپ اول ۰ 


هثر آ نجاست که از زبان همه چیز سخن میگوید : چشم و مر گان ؛ دام‌ودانه؛ 
مور و مار ؛ سوزن و بیرهن ؛ دیگگ و تاره ؛ خاك وباد مرغ و ماهی ؛ صیّاد و مرغ ؛ 
شیم ؛ ابر و بادان ٩‏ کی الا کیال خر واه و نباتو اسان‌و حبوان 
و مقا مانند ا ونومىدى IA‏ و بداایم, دیگر ۰ وعافت » خواننده را در 
عا ام « الف لبله» و « کلبله‌و دمنه + وعواام طفولّت وحوانیو ری وهزاران احوال 
درونی و برونی سیر میدهد و تسلیت می‌بخشد ۰ - ما کیان " کبوتر کنجدك؛ 
گرب دزد» روباهی که در کمین ما کیان‌است» جوجه‌های مرغ ۰ کودك فقیر " عجوز, 
ن ناتو ان گل در مرده » هه ماه قسممی از خمالات گو ننده بوده و مارا در زر 
غر فه‌ای متا ند و با این‌اسیاب و آبزارها بسد رت آمیزی و آفسونگری اندوهگین 
شب و E‏ مندارد »و شدرت ا . دائماً در فکراست ۱ بشتر نگران 
وظائف مادری است. وقتبکه ازاین اندیشه‌ها خسته میشود » بیاد لطف خدا میافتد 
و قطعةٌ « لطف حّ »را مردانه مسراید وخواننده را با حقایق و افکاری بالاتر شنا 
مسازد ودرهمان‌حال نبز ازوطیفه مادری دست برنمیدارد وبازهم مادری‌است نگر ان 
مادر ودی 3 2 را به نيل در فکند از ۱ کفده رب جلیل 
خود زساحل کرد با حسرت نگاه گفت_کای فرزند. خرد بی‌گناه 
ک و اود کنل خد ون رھ کے داف 
کر نبارد ایزد باکت باد آب » خا کت را دهد ناگه با05( 
تفی را ا عرفا مدشناسد . آهربمن‌را که روح | ریائی‌با آن وجود 
دوزخی کنه دس ده دارد > همه‌حا در کمن جان. بالگ آدمی مسداند ۔ مهر و عاطفت 
و اشفاق و علم و فضائل اخللاق‌را طربقهٌ رستگاری دانسته وتشکیل خانواد مهربان 
و کود کان نورس و سعادت ارام و بن سر و صدا را نتىجه حبات می‌بندارد 
ابن دبوان از افکار و خبالات و تعببرات دیگر ان خالی نست . مکن است 


(۱) در چاپ چهارم » قطعه ۱۸۲ ۰ صفحهٌ ۲۳۲ ۰ ابات ۱ - ۲ ۰ ۳ و؛ . 


دیوان پروین اعتصامی -- دیباچة چاپ اوّل . پا 


دیاچه چاپ اول . 


سس 


نشبیه| گاه نباشد ؛ لکن هرچه هست » نتبجه ازخود اوست. فی‌المثل » اگر اختلاف 
و ۲۳۳۲ دل و دیده را در رباعی سعدی دیده است : 
تقصير زر دل بود و ناه از دیده ۱ آهاز دل و صد هزار مان هیده 
و همین معنی را باز از زبان باباطاهر_ عربان شنیده : 
رر دست دده و دل هر دو فر ناد که هر چه دیده نل ؛ دل کند باد 
تخواسته است از سر این مضمون در کذرد وقطعةٌ «دیده‌و دل»را ساخته » انما تمامتر 
و لطفتر و با شحه‌ای که خوانتده قانع و رأشی شده فراموش مسکند که ا 


را بش از این ناختصار شیده ات٠‏ 


اناد که 
شمارا قصه » دیگ رگون نوشتند 
هرآ گوه رکه مز کان تومیسفت 
مرا شمشیر زد گیتی » ترا مشت 

اکر 2 زکوی :ول أمد 
کت کی ز آیروی کمان زد 
و ی وا 


را مفترن و مست و بی‌خب کرد 
حساب. کار ما با خون نوشتند 
نهان با من هزآران قصه مبگفت 
ترارتجور کرد » اما مرا کشت 
ترا بر پای و ما را بر سر آمد 
اه وهای معا رد 


ترا کو ا 


خانم پروین در حجر تربیت پدر دانشمند وفاضل‌خود؛ | قای بو سف‌اعتصامی 


آشتیانی ( اعتصام الملك ) » پرورش بافته ؛ فارسی وعربی و ادبیّات این دو زبان را از 
آموزکاران خصوصی در خانه فرا گرفته و زان انگلسی را در تهران در مدرسة 
امر کاثی دختران تحصیل کرده و دور | نرا بیابان رساتیده است . 

در این منت اشتغال » ساختن کوان با این ر ماتا و یا این آب و رنگد 
م دلفریب » خا صه با این EE‏ او روانی و نابائ یکه شله‌ای از ان 
۲ مردان قارعنال تست - تا چه 3 ره درا که کمتر از 


(۱) درچاپچهارم » قطمهً ۱۰٩‏ » صفحات ۱۳۹و۰ 4 ۰۱ ایبات ۸-۱۷ ۸-۲۷-۲۰-۱ ٩-۲‏ ۲و * ۰۳ 
0 سا مخ 


لب دیوان پروین اعتصامی ہہ دیاچه چاپ اول . 


® ه 
۰ 


دباچه چاپ اوّل 


درس و بحث فارع بوده و شاد مشاعل خانواد گی دسمار نىر داشره 

او ا N‏ شاعر انی یش برد پیدا 
دارای ان فر بحة ق د اک ونوا ۳ ۱ هه مات بع و ی 
اشعاری چنین نفز و یکو نسراید ۰ از ار «حسوب و جای سیی E E‏ 
هزاران تمجید و تحسان است . 

خانم پردین مام شرابط شاعری جل کردا اک احبانا " بقول نظادی 


عر دی ٠‏ دوازده هزار بیت شعر از اتاك حفظ نداشته باشد باز قدری که وی را 


وان با كامات و اصطلاحات و آمثالر متقدمین تا درجه‌ای که ضرورت داره اشنا 
شواند * + ناست 1 
ہر گاء تلها غزل ۶ سفر آشك»(۱) از این شاعرة شبن زبان باقی‌مانده بود» 
کافی برد که وی را در بارگاه شعر و ادبتات حقیقی جایگاهی عالی و آرجند بخشد؛ 
تا چه رسد به ۶ لطف حی »(۲) » « کمبهٌدل »(۰)۳« کوهر آك » (4) : دروخ 
آزاد»( )› دند و ول 5۹ «دریای نور» (۷) ؛ « کوهر وستگع»(۸)  »‏ لوت 
" مھر »(۰)۱ «ذره»(۱۰) ۰ «جولای خدا(۰6۱۱ « نغمة صبح»(۰)۱۳ و سایر قطعات 
که همه از او و هرب برهان آشکار بلاغت و سخندانی رت 
شاید خوانندة شوریده‌سری از ما بیرسد : - پس این دبوان دربارء عشق که 
تنها چاشني شعر است چه میگوید؟ - آری نباید این‌معنی را ازباد برد. ذیرا هرچند 
شاعرء مستوره را ت نفس و دورباش عصمت و عفاف رخصت نداده‌است یمین 
در این‌راء بردارد ؛ اما باز چون نيك_بنگری » سحیفه‌ای از عشق تهی نمانده اس 
لکن نه آن عشقی که در کت ر لیلی و جنون درس مبدآدند رز مس نز فار“ 


(۱) درچاپ چهارم -صفحه ۰ ۲ ۱ . (۲) صفحه ۱۸۲ . (۳) صفحه ۱۳۹٩‏ . (4) صقحه ۲۳۳ . 


(۰) صفحه ۱۶۸ )٩(‏ صفحه ۰۱۰۷ (۷) صفحهٌ ۱۲۷ (۸) صفحه 4 ۲۳ . 
(و) صفح؛ ۱۲۱ (۱۰) صيفحة ۰۱6۱ (۱۱) صفح ۱۱۷ (۱۲) ستحه )۲۰. ۱ 


دیوان پروین اعتصامی -- دیباچه چا ازل . 3 


.یاچه چاپ اول : 


زردی رخیار " جفای رقب ؛ دوز و گداز فراق و هزاران أفسانة دیگر جزو 
آن مبود » عشقی که افاقاً امروز مفهوم حقیقی خود را ان کف داده و 
۱ ز الفاظی چند برزان مقلدان e‏ , قدیم از آن برجای نست . چنان عشق د 
ار ۱ "در این دیوان نمیتوانست بوجود ید » زیرا با حقیقت وء ی خالف 
با شخصت کک و شده نمز مغایر بود . 
از این معد ی که بگذریم » میرسیم به عشق واقعی آن ی E‏ شعرای 
مزر گی «دان سر ناز فرود هر عشقی که بحقایق و معنو بات و معقو لات 
واسته است ؛ ت » عشقی که بثبان | فر ینش اسان برآن نهاده شده - چنن عشقی ۰ همان 
قسم که گفتیم نا این دیوان است . 
هثر رر کت اع :ما در همین جاست که توانسته است ان م ر کر 
همه‌جا ذر گفتارخود بشکلی‌جانب و اسلوبی لطیف‌بپرورا ند و <قیقت عشق را مانند 
موه باك و من هی که از الباف ر خشن و شاخ و بر کم سهوده ومسموم جدا ساخنه 
باشمد » با صفای آثیر و رخشن د گی نور وچاشنی دوح ا اراز رد۱ واج دهد. 
در خانمه» سخن‌شناسان‌را بخواندن این‌دیوان دعوت کرده " توفیق گونده‌اش 
را از پروردکار سخن خواستارم. 
E‏ ار 


رد دیوان پروین اءتصامی ‏ داچ چاپ اول 


۳ ءنوان تصا.د ۱ وب 0 ا 
۱ ای دل » عبت ور غم دنا را 0 ۳ 
۳ کر ۱ نس _ِ تہ کار را ۱۸ o‏ 
۳ رهاتمت باید » رها کن حجهان را . ۱۹ ٦‏ 
1 نس ا ن چه‌خواندسمی.| ٤۰‏ ۷ 
3 ای کنده سبل فتنه ز ادت ۱5۹ ۵ 
5 ای دل » فلك سفله کجمدار است ۷ ۵ 
۷ ۱ آعو ی روز گار ٤‏ زه آهو ست ؛ | در وگ :: ۱۳ ۱۳ 
۸ ای عجب !این راه ai‏ راه ا ۸ | ۱۳ 
۹ گویند عارفان هثر و علم کیمیاست . 5 ها 
۱۰ شالودء کاخ ا ت ۲٤‏ ۷ 
۱۱ انک که چو سیمرغ * بی نشانست . 2۱ ۱۸ 
۱7۲ ۱ ااگر چه در ارت و “هزار دشوارست : ۸ ۳٩‏ 
۱۳ عا قل » از کار رک طلست ۳ 
۷1 ای کل ا ۳1 ام و بقائی جنان نداشت . ۳ 
۱ دل ۳ توشه و ا داشت . ۳۵ 
۱۹ فلك » ای دوست ؛ ز بس سحد و سمر گردد . ۳۹ 
۱۷ سوخت اوراق دل از اشگر بنداری چند . ۳۸ 
۸ سر و عقل " کر خدمت حجان کنند ۱ ۳۵ 
۹ ای دوست ۰ درد حاجب و دربان نمنشود .۳ 
۰ ار دانی_که را سزدصفت یاکی ؟ ۳۱ 


دیوان یرون اعتصامی - فهرصت . ۱ به 


عنوان _ تها.د 


هفنه‌ها کردم ماه و سالها RE‏ باز 
کار ها دو د دربن کارگه اخضر 

ای سمة مار <هان را ۹1 اف 
ای شده شفتهٌ کنتی و دورانش 


ای بیخبر ز منزل و پیش آهنگت اه 


۱ : د > 
در خانه» شحمه خفمه و دردان بکوی و بام . 


نخواست همج حردمند وام از ا 
۳ سے 0 ۶ 
نفس * گفته است سی رار و سی مبهم 
۶ 
تا ببازار جهان سودا گرم . 
2 ۳ ۲ 
دک مسبانند زیر تن گردان و 
2 
حاصل عمر تو افسوس شی و حرمان 
e 2‏ 
درد 7و شد ادن رمانه یمن . 
ر 
د گر باره شلد از تاراج همن . 
و نشد این برده منا گون 
وا 
گر ت“ ای دوست ؛ دو د دده رو شن دان ۰ 
۶ س 
نو دلد ا واژه دودی > ای روان 
e ۰ 5‏ 
گردون نرهد زر تمد رفتاری . 
سود خودرا چه شماری که ز بانکاری 
۰ و 7 
ای شده سوخیه اتش نفسانی 
e, ۱ ° 7‏ ۰ ِ- ِ 
اگر روی طلب ز ائه معسی نگردانی 
بسوز آندرین تیه » ای دل * _نهانی . 
می با عقل در چون و چرائو, . 


دیوان پروین اعتصامی ‏ فهرست . ˆ 


دیوان بروین اعتصامی -- فهر مت . 


ع اھا - 
عنوان_ فصمات 


اکن دل 
آرزوها 
ارزوها 
آرزوها 
آرزوها 
آرزوها . 


ارزوی برواز 


. ارزوی مادر , 


آسا اش ۳ ر کار 
اسان و بران . 
ات 
احسانر e‏ 
ارزش کوهر 

از بك غزل . 
اشك تیم . 
امروز و فردا . 
آمید و نومیدی . 
اندو م فقر 
ای د تجبر 
ای کربه 
ای مرغك 


> 
بادر دروت . 


شماژی 


اتا حا | ور بعت ادع 

۱۳۰1 

۰ ۰ | بازی زند کی 

٩٩ ۷۱‏ | بام شکسته 

٦Y ۷۵۱‏ ل 

۰ ۱۷۰۱ ۰۸ | برف و بوستان 

٩‏ |۷۰| ۰۹| برک کریزان 

۷ ۷۱۱ ۷ | فثه 

۰ | ۷ ۷۱ بهای جوانی . 

۷۳۱۷۸ ۷۲ | ای نیکی . 

ل ۱۱/۴۱ ۷۳ بی | رزو 

۲ ۷4 | ی بدر 

۶ | امال از 

۸ ۱۸۷۱ ۷۰ بایه و دیوار 

۷۵ ۷۷ شام 

VA ۱ ۰‏ سك دری 

۸ ۱۷۹۱ ۷۹ | بوند. تور 

A* | ۱/۱۱۲‏ تاراج روز کار . 

۱ ۸۱ توانا و ناتوان .. 

٩ ۸‏ | توشه پژ مردگی 

۵ ۳ | تهیدست. 

۰ ۸4۶ | تب و کمان. 

۰ ۱ ۸۳ ۸۵ | ترره‌یخت. 

۶ ۰ | تمارخوار 

IE ۱۷ 
یز‎ 


تس عنوان قطعات 
AY‏ حامه عرفان 
۸۸ حجان و تن 
۶ | ال حق 
۹۰ حولای, خدا 
۹۱ جد ا 
۹ ۱ حدت_مهر 
۳ | حققت و از 
۹٤‏ ۱ خاطر_ و 
۹۵ وان که 
۹۹ ۱ حون دل 
۷ ۱ دزحت. دی در 
٩ ۸‏ ۱ در بای تور 
۹۹ | ی خانه 
۰ | 1 و فاضی 
۱۰ ۱ د گان را 
۱۰ ۱ دو حطر 
۱۰ ۱ دو مدرد 
۱۰ ۱ هراز . 
۱۰۵ ۱ ددن و ناد بدن . 
۹ | دىدە و دل : 
۷۱۰ ۱ بوانه 2 زنجر. 
۸ | ذره. 


تعداد 


۱ات صفحه 


س سجسسسسظسظسظس«س« س ل ۰ 


شه‌اره 


۱۰۹ 
۱1۰ 
۱۱١ 
۱۷ 
۱۱۳ 
۱۹ 


۱ 6 


۱۱۹ 
۱۷ 
۱۲۱۸ 
۱۱۹ 
۱۳۰ 
۱۱ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 
\ o 
۱۲٦ 
۱۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 


شمارء | 


۰ «ر :دب‎ a 


RR EDE رس‎ a 


ددح ازرده. 


ر وس | فرش : 


زاهد حودان . 


رن در اران ۰ 
س اسک E‏ س اھ 


۰ ۵ مه 


سرود خار کن 


,۷ 
و ل 
سفر اشك . 

سبه رزوی . 
شاهد و شمع . 


تم 


شرط نسکنامی ۱ 


۳ سخسها 


۳:۲۱ 


دبوان اردان اعتصامی ‏ فهر ست ۰ 


مداد شماره 


شار 


عنوان_ قطمات . تر تیب . عنوان_ قعاعات . 


r‏ ا 


ane Ee n 


۱ 
۰ 


۳ ۱ 


۱ | شکات برزن . ۹ ۷ ۱۵۳ | کار کام جر بر . 


۲ | ا ۱ A‏ ۶ | کرران چمن 
"۱ شکنجٍ روح . ۰ ۷۵ ۱۵۵ کارهای ما 

۶ | شوق برابری : ۹ ۷ ۱۵۰ ریاس و الماس 
۵و۳ | صاعتة ما ستم اغنیاست. |۵۳ ۹۷۳| ۱۵۷ | کعبه دل , 

۱۳۹ صای و وود ی ۲ ۱/۴ ۸ ۵ ۱ ۱ کمان قنا 

۱۳۳ صمد در دشان . 6۵ ۱۱/2 ۵٩‏ ۱ کوته نظر ۰ 

۱۳۸ طفل تیم . ۷ ۱ 11۰ كروك ارف 
۱۳۹ او وك ۱ ۷۵ ۱۰۱ . کوه و که . 

۰ | عشق و ۹ ۱۸۱ ۱۷۱۲ کیفر بی‌هتر . 
۱۱ ال ۵ ۳ ۱۳ | گنه بی‌حاصل . 


۲ ۶ ۱ عهد <و نش . 


۶ ۸۳ ۱۹۶ | ک رکه و سگد. 
گر کی و شان . 
وا ۳۳۲ 
ی 
گفتار و کردار 
کی مایت 
کر وق کرک 
گل بنهان . 
دک خی توف 
مش 
لار 


ناتوان . 


نشان آزادکی ۱ 


E ۹‏ 
نعمه رفو در . 

مج م و 
نعمه صح . 


تعداد 


1 بات 


شما ره 
صفحه. 


11۲ 


۲۳۵ ۳ 
rr 
۲۳۷ ۱ 
۲۳۸ ۳ 


۲۳۵ ۹ 


۲۳۳۱ ۱ 
۲۳۴ ۱ 


۳۳۹۲۳ 


۲۳۵ ۶ 
۳۱ ۰ 


۴1۱° 


۳۴۱۱ ۵۲ | 
۲۴۴ ۷ 
۳۴2 ۱ 


۴ ۳ 
۲۴۸۱ ۵ 
۳۴۵ ۸ 
۲۵۰۱ ۹ 
۲2۱۱ ۷ 
۲۵۲۱ ۱ 
۲۵۳ ۳۲ 
۳۵۴ 0 


شماد و 


فرب ۰ 


ی ی ی رت 
el ha hii‏ تا 
س mm‏ 
ج 


عنوان : قطعات . 


تعداد اشارء 


امات صفحه, 


۰۳۳۷ 

ای تن ۰ ۲۷ 
نکوهش سحا ۲۵۱۷۱ 
نکوهش_بی‌خبران. ۲۸۱ |۳۵۸ 
نکوهش نکوهنده ۰ 1 ۲۵۵ 
نوروز . ۶ ۳۹ 
نها ل ارزو ۲ +۳ 
نیکنی دل . |v‏ 
هر چه بادا باد . ٦‏ ۲۰۱۱ 
هنشن ناهموار . ۳۲۳ 
باد باران. ۰ ۳۹۵۱ 
ER‏ ۲ ۲۹۸ 
تعزەت بدر : +۳۷ 
منک زار ۱ ۳۷۳ 
لغات . ۲۷۵ 
ا 
1 ت Cj‏ 
اب یس ۲ 
راجم بطبم سوم - م 
راچم بطبع دوم و 
دباچۀ چاپ ال 8 
فهر ست IS‏ 
اتحاف | - | 
۲ ۱ ۸ | کب 


تست سرت 
aoa‏ 


4 ص چ و هه ۲ ی 
ر و کی 
9 2 


دیوان بروین اعتصامی -- _اتحاف . 1 


باغ نظم. ۱ 


۱ ماخ لک پر کرد با دی بد e‏ ره فان 


1 
N‏ گام رک من بطر مہا صت کہ درا اعرا دم ری 


۳ اا ر 1 ره بر دگا رک لپ د 
3 ۵ 
من ار ری زوا یا کتک ا 
س ١ن‏ و د لص مرت زهامم صر ۷ ریش رک 4 
ر و 2 < ی 
ب کرس ددرگ تست نکاما نت پرا زرعما ری 4 د 
۰ 7 ق ۰ ® مم سم ۳ ۰ 
چا I‏ م فر ہے ) در نگ روا ری ر د 
۷ ی ۰ ۰ ی ° ° / ۰ 9© ۰ ۰ 
۳ ۲ . ےر € ۷ 1 4 17 ۳ د 
ر د درخ راداب کک ك در ی کر نا حر د ۲ 
۱ هم 
ید دا ی 
۱ ۱ 
۳ ل ص سره =o‏ ۱۴ ۱۷ 
۱ بام نظم که هر سو گل و بهاری ؛ بهال طم قرا نیز بر گت و باری بود 
3 آچکامه/ و سخن من » به صفر همااست 1 در رار اعداد در سماری نود 
۳ امد هست که کار ۱ گهانش «مذ در ند » کار گاه امل ۰ هرچه ود کاری ,ود 
٤‏ غبار شوق من » ار نور ور ندید چه غم همین بس است که برعرصه‌اش‌غباری بود 
9 من این وده » بدست زمانه میسیرم زمانه زر گر و قاد هوشیاری بود 
۹ ماه کرد مس و رودی را نکوره وفت نگاهد اشت ان ۱9 جا زرر عاری «ود 
۷ چو باغبان نگرائید باغبان وجود به‌بوته‌ایکه در آن" گل‌نبودوخاری بود 
۸ نبود درخورر ارباب فضل *گفته من, درین صعیفه .ناچیز باد گاری بود 


بروین اعتصامی ‏ تهران » ترماه 4 ۰۱۳۱ 


کم e‏ «دیوان پروین اعتصامی س باع ظم 


بسم الله الرحمن الرحیم 


آی دل » عبث مخو ر دنا ۳ 
کنج قنس چو نيك بیندیشی 
شکاف خاك را و سر _ آنگه 
این دشث » خوابگام شهبدانست 
از عمر. رفته تیر شمادی کن 
دور است کاروان سحر زشحجا 
در بر ده صد هزار سه کار ست 
؛پیوند او حوی‌که کم کرد است 
این جویباد, خرد که می‌بینی 
آرامشی ببخش توانی کر 
اون فسای افعی شهوت را 
:یوند بایدت زدیب .ای عارف 
ز آتش. بغیرر آب" فرو. ننشا ند 
پنهان هکرز می‌نتوان کزدن 
دبدار «تیره‌روژی تابنا 
آی دوست » تا که دسترسی داری 
زیراك تن دل مسکننان 
از س بخفتی » این تن آلزده 
!از رفعت از چه با تو بت گو ند 
مریم بسی ینام بود » لکن 
«یران پروین اعتصامی س فصائد . 


فکرت مکن نامه فردا را 
ا ۱ ِ 2 : بو 
۳ 2 
دی مھر که رمانه رسوا را 
ور صت ماز ووت ۳ را 


مشمار حجدی و عفرب و جوزا را 


نوشیرران هرمز و دارا را 
از بجای کنده صخر صما را 
این دردمتد خاطر شدا را 
ا ند منت متا 
در باع دهر لو را را 
GEST ES‏ 


از چسم_ قصه ددا را 


۶ 
عبرت بس است مر دم بننا را 


حاحت ۳ ار اهل تمتا را 
شابان سعادتی است تواتا را 
الود این روالس یا 
نشناختی تو يستۍ و بالا را 
رتت ی ات در دارا 

9 


۱ - ای دل » عبت ةخوز غم دبا را (بقته) . 


شناسی ایکه راهنوردستی 
خودرأی می‌نباش که خودرایی 
پاکی گزی ن که راستی و پاکی 
انكس بر سود که ی آنده 
اوّل بدىده روشنی ا 
پروانه بش از انکه سوزندش 
EE‏ ور فزون از حد 
ای باغبان » سیام خزا آمد 


۶ 0 


سمار مر د سححه طنت او 


علم أست مو ه شاخه هستی را 


تب 2 
E‏ س غازه د کلگونه 
ای نيك » با بدان منشین هر گز 
گردی چو پاکباز . فلك 


سیّاد را بکوی که پر مشکن 


ای | a‏ راستی دمن اموزی 


خون شم در کشی و خواهی 
سکی جه کرده‌ايم که تا روزی 
آنباز ساخندم و شریکی چند 
برداشتیم مهر رنگیرت را 
آموزگار خلق شدیم انا 


ت ساحم در دل و خند یدرم 


ایا نکه عزم جنگ بالان داری 


از تاو لاله رون کف 
۳ 


aan 


بش از روش» درازی و پهنا را 
راند از هشت » ادم و حوارا 
بر چرخ بر فزاشت مسیحا را 
آماج کشت فننه درا را 
رال وی ا ده AS‏ 
هت سوخت وحشت و دروا و 
مستوجب است تلخی حفرا را 
رن و ابن گل ر ا 
بنگاه کار ست مداوا را 
سل ات طا #4 مش والادر: 
نبود ضرور چهرة زیبا را 
ندهد ز دست رل ۳ را 
خوش نست وصله حامه دسا را 
بر کردن. تو عقد ریا را 
این صد تره روز _ بی اوا را 
خوددر رم کج از چه نھی پا را 
باغ لهشت و سابه را 
تسکو .دهند مت عمل » ما را 
برورد گار صانع_ ڪا رآ 
بگذاشتيم لولو ‏ لالا را 
نشناخنیم حود الف و ا را 
بر کیش» بد» برهمن و بودا را 
اول سنج قت اعضا را 
دشوار ندست ابر گهر زا را 


دیوان پروین اعتصامی ‏ فصائد . 


۱ - ای دل » عث مخور غم دنا را( مته ) . 


2 یرم 
ذا حر “> 9سون و دعنده انخارد 


در دام روز کار ز بکدیگر 


در مك ترازو از چه ره اندازد 
رهیزم هزار سال اگر سوزد 
بر بورباو دلق» کس ای مسکین 
ظلم است در یکی قفس انکندن 
حون سر و شرا دل فرهاد 


درون ؛ ردد حاد نه و سحمی 


کار ا نفس تبه کار را 
کشته_نکودار که موش هوی 
چرخ و زمین بنده تدبیر تست 
همسر پرهیز نگردد طمہ 
ای که شدی ناجر بازار وقت 
چرخ بدانست که کار تو چست 
بار وبال است: تن .بی تمیر 
کم آدهدت ۳۹ سباردان 
ع زف راهروی را سای 
خبره نوشت | نجه نوشت آهر من 
هبج خردهند رسد ر و 
روح گرفتار و بفکر فرار 
ت : 


امه ته دل ‏ تانناك 


_ 


تور تحلی و لر دصا را 
نتوان رت دشه د عنما را 
۶ 


و دا وهر و هتا را 
ندهد ي عودر و ۳ 
نفروختست اطلس و خارا را 
رواخ ارو مرغ شکر خا را 
سوزد هنوز لاله حرارا 


ف ا 


© ۶ 
در کار سد صر ر مدارا را 


کر کل ا ای 
خورده سی خوشه و حرواز را 
مده مشر درهم و دشار را 
ا ۳ اناز مکن عار را 


ر و شناس خرب دار را 


ردید چو در دست و افزار را 


روح جرا مسکشد: ادن بار را 
به که سنجی, کم و .سیار را 
ب که تکوشد: سر مار را 
باده کن این دفتر و طومار را 
مصاخت. مردم. هار 
فک همان است گر فتار را 
.مت از ان اه تکار را 


۵ 


۲ - کار ده نفس مه کار را. 


1۱ 


o ¥ 


۱ 


۱۷ 


۱۸ 


۶ے 
به‌ستان < ان تا EE‏ درون 


۲ -- کار مده نفس به کار را ) ¢( 


دره بر این حانه ا اواد 

Ce‏ نکی دفتر کردارها ست 
> 

دست هر جد » نه دست جو س 

a la ت‎ ۶ > 

رو گهری جوی که رقت ۹رر س 


در همه حا رام-تو همو از ا لست 


2 0 
e‏ با رك ¢ رها ۹ ن حهابر | 


7 در شو ان 3 , آبکون را 
E‏ ن ا 


ز هر بأد چون ۶ منما بلندی : 


«رود اون » خانه عافل نسازد 
چه آسان پدامت در افکند کیتی 
ترا پاسبان است چشم تو و من 
سمند تو زی برتگاه ازچه نو بد 
ره و ۳ بازار گانی جه دانی 
مکی کشتی از داش وکرم باید 
زمنت چو آژدر بناگه بلعد 
قروعی ده ادن دبده کم ضیا را 
تو آی‌سالمان ا 
مفرسای با ترره‌رائی درون را 
زخوان <هان هز که را مك نواله 


۳ - هات بابد » رها گن جهانرا . 


vega هت‎ 


۰ جنان سییر ۲۳۶ 


4 


تا شناسد. در و «وار را 
بدشه مکن مهده E.‏ را 


میو ا شاخ تگونسار را 
یره ر باز از را 


مست میوی انن ره هموار را 


نگهدار ز الودگی باك جانرا 
بهم_پشکن این طبل خالی میانرا 
برو باز جو دولت, جاودانرا 
بلشد | سماترا 
كور ل ان غاا 
جه ارزان گرفت ازتو کر ار ا 

ھچ ۱ حفنه می‌بددم این یاسبانرا 


که تسات همت ۰ 


سان تا بدست که دادی عنانرا 
تو کز نشناخستی ز با | 
ر و<شتر سکراترا 
او دار ی عسمت شمار این رمان | 


تو آنا اد خاطر _ تاتو ان | 


ص ۰ 
E‏ ای 8 ۲ ۱ داز <و کاروانرا 


مالای ا زازخائی دهانر | 
مداد ند و انگه ر خوانرا 


دو خود باعبانی ۱ وس انرا 


د.وان بروین اعتصامی قصاءد . “ 


مد ۳ ۳ و ۳ ۰ ۰ ۳۹ 
٤‏ کی بر صد از قراط کر هُردن جه خواندستی . 


یکی یر سید ازس قراط کزمردن‌چه‌خواندستی 
اگر زین خا کدان بت روزی بربری نشی 
چراغ روشن جانرا مکن درحصن تن پنهان 
کیت اا ای بر نا * که اندرنوت بری 
بجشم معرفت در راه بان » آتگاه سالك شو 
ر "۳ مدهوش افتادی تو در و بر ان کی 
دلت هرگز نمیگشت ابن‌چنین آ لوده و تبده 
متاع رأستی بش ار و کلای نڪ و کاری: 
بهل‌سیّاغ کیتی را که دريك خم ز ند آخر 
حقیقت را نخواهی دید جز با دید معنی 
بزرکانی که برشالوده جان ساختند اموان 


اکر صد قرن شاکزدی کنی درمکت بکیتی 


ع ٩‏ ۶ 
بمهمانخانه ازوهوی جزلاشه چیزی نست. 


ص 


۲ زشیطان‌بد گمان‌بو دن : نو یك , نىكڭفر جاملست 
نهفته نفس سوی. مخزن هستی رهی دارد 


چو دبوآن هر نشان‌ونام مپرسند ومیجوبند: 


تمام ححکارهای ما نمسودنه دهوده 

هزاران: دانه افشاندیم ر يك کل ر انمان ۳ 

بگرداندیم روی از نور و ددشسلیم ا طلمت 
e °‏ 3 

شبان آز دا "با کله برهبز انسی نست 


د.وان روان اعتصامی من واد ۰ 


بسی‌پو سیده و ارزان گر ان‌,فروخت اهر من, 


بات مساق رسای رنه ان زا 
که کر دو نهاو کسی‌هاست ملك آن جهاتی را 
مسج اندر مان خرقه" این بائوت کانی را 
بحسرت اد خواهی کرد انام حوالی را 
کوان ا لوک نات عم حاودا را 
بحیلت ديو برد این گنجهای رآیگانی را 
اکر چشم تو مندانست شرط اسبانی را 
من از هر کار بهتر ددم این بازار گانی ۳ 
سسد و زرد و مشکان وکود و ار و 


تخواهی بافتن. در دفتر دیو این معانی را 


ار وة اوا اضرا 
تباموزی ازرے بی مھر درس مهربانی را 
برای لاشخواران وا گذار این مسهمانی را 


دلبل بهتری نتوان شمردن هر گرانی را 
چوخون‌درهرر گی‌بابددوانداین‌بد گمانی را 
نهانی شیحنه‌ای مساید این نهانی را 
همان بهتر که بگزینيم بی‌نام و نشانی را 
۳1 دز کار می‌بستيم روزی رکاردانی را 
بشورستان. تبه گردیم رنج باغبانی را 
رها گررديم باقی را و بگرفتیم فانی را 
کت کی نا گکهان‌خو اهد :دل کر دن ۳ را 
۷ 


۳۸ 
۳۹ 


8 با پروت است آندرین طبع نکوهیده 
بجای پرد: تقوی که عیبر جان بهوشا ند 
چراع ان دود 3 اندر سر خاکی 
يفشا ندم جان » اما به قربانگام خودیمی 
جرا با ست در هر E‏ مر کی دوانىدن 
رات درکن را م ار حم رساعر 
اسان بای زوداه است اندر قلعه امک 

که سرکشتةً جهلی و که کم کشت غفلت 
زتیغ حرص؛ جان هر لحظه‌ای صدبارمیه‌برد 
تن کاروان وقت می‌بشند سدارات 


در آن دیوان که حق حا کم د و دست و زان تاھد 


تباید تا خت در سجار گان رور توانائی 


نو نس از صه های روز گار داستان گردی 
o 2‏ 

بر ندر عمر ك شم و صك رسمان دارد 

a ۰‏ 6 / "2 کے 

کی ر بن‌سفره‌نان‌خشك بردا ندبگری‌حلو | 

معابب را نمیشوئی مکارم را نمیجوئی 

مکن روشن‌روان را <بره انباز سه۵رالی 


, ا ِ 
در افتادی چو با شمش نفس و در نیفتادی 


م د س س "سس سس سس سس سس 


و ۲ ۱ 
سیلی سرخ کردستیيم روی زعفرأنی را 
ر جسم اویختيم ان درده های درنبانی را 

> 2 سم 

باد عجب کشتیم این چراغ اسمانی را 
جa‏ حاصل بو د جز ننگ‌وفضسادا ین جانفشانی را 
جه وات ی عراز او فتادن ددعنانی را 
سا ان میرسانددم ادن حمار و ی اي را 
بر چون طائردولت » رها کن ما کیانی را 
سروسامان که خو اهد داد ادن بی‌خانمانی ۳ 
تو علت گشته‌ای این مرگهای ناگهانی را 
ف ۱ 

رای خفتکان مرن » درای کاروانی را 
۱ 

نخواهد بود بازار و بها چیرءزبانی را 
بخاطر داشت دا رد روز گار ناتوانی را 
خوان از هر عرت قصه‌های باستانی را 
ر آنده تار ا رک ڪڪ ر دود شادمانی را 
فضیلت مشماری رخوشی و کامرانی را 


که شسست نست ا ترەد لی روشن‌روانی را 


بمیدانها توانی کار بست این پهلوانی را 


۱ ص 
اید کاشمن در باع جان از هر دلی " دردن 


بر ان کا ار راهی ست ناد مهر کانی را 


بیوان پروین اعتصلمی ہے فصایْن 


6 — :ای کنده سمل تنه _زشادت ۱ 424 ) . 
ا ي 


ای کنده سیل فتنه ز بنیادت 


در دام ار چرا چجونان 
و س س 
نف ات ؟ ۱ 
۲ تو مره است وی ی 
ی ۰ 


> 
گند رور 


س روزگار رفت به بروزی 


عاقل. زر 


هر هفنه و مهی که ده بش أمد 
داری سفر به پش و همی‌بننم 
کرد آرزو پرستی و خودیینی 
تا از جهان سفله نه‌ای فارغ 
این کور دل عجوره دی شفعت 
رورت دوست کشت وشی دشمن 
ای پس رہ امید که بر بستت 


هسنی:تویچون کبوتزکی مسکن 


پروین * نهفته دیوت اموزد 


کے 


ای‌دل» فلك سفله کخمدار است 
باغی که در آن,آشیانه کردی 


دیوان پروین اعتصامی ہے قصائد . 


. ای دل ۰ فلك سغله کجمدار است‎ - ٩ 


۲ 


مس 


وی رو تست د 


وی داده باد حادثه بر بادت 


شد با مد خاطر ازادت 


مقصود ر افرش و ایحادت 


2 ۹ 
وا و او 941 ارشادت۱ 


وبرانه‌ای چسان کند آبادت 
بگذشت سال ۳۹1 ز هفتادت 
با تير ماه و بهمن ود وات 

بدشباز مر فرستادت 
ی رهنما و راحله و زادت 
سگانه از خدای » چو آشدادت 
هر گز توا ند اهل خر د رادت 
جون‌طعمه بهر ک رکف اجل‌زادت 
گاهھی نژند کرد و کهی شادت 
ای س در فرب که بکشادت 
بازی چنان قوی شده صیّادت 
او رما کر وق یعادت 


صدابيم خزا نش هر :هار است 
منزلگه صناد حاشکار است 


a 


۰ ای دل . فلك نله کحمداز" است (عته)‎ ٩ 


مب چم TO‏ که 


از بدسری روز کار بی باك 

اک اقلاك " سخت بازوست 

افانة نوشروات و دار 

ز ابوان مدافس هئوز پیدا 

آررنگ شهی بین که پاسپانش 
بیفوله غولان چرا بدشات 
ار ناله ني قصه‌ای فرا کر 
در موسمر گل ۰« نوبهاری 
آورده فصل ر بهار سام 
در ET‏ سمل ۰ انه کردن 
تعو نڏ بحوی از E‏ 
ا و مسلیم و در گذرگا: 
دل گر سنه ماندبت وروح ناهار 
آن شحنه که کالا ربو د دز داست 
خو ش‌انکه رز حصن جھان برو نت 
از قله اين بيمناك کهار 
بار جسد از دوش جان فرو نه 
امن کوهرر بکتای عا لم افروز 
فردا ز تو ناد توا آمروز 
هت گهر وقت را ترازوست 
در ولد اف ر سمان اگردد 
کا مىر ای سو د گر همر اه 
ای روح سبك بر سپهر بر بر 
کن به فراز و نشیب جستن 
۳ 


نمگنمشو ابدوست روز کاراست 
دردی ایام هوشیار است 
ورد مر کوخ هز ار است 
س وه بنهان و اشکار است 
زاغ و زغن و گور وسوسمار است 
آن کاخ ۳ دون زو نگار است 
س‌نکته درآ ن تاله‌های زار است 
بر سرو و گل ولاله اغکبار است 


این‌سیزه که بر طر ف‌جوببار است 


رون شدن از خط ا صان ایت 


اهریمن ایام ابکار است 
HE‏ چه‌و درباو کوهار است 
تن را غم تدب احتکار است 
ان نو رکه کاتا نە سو خت‌نار است 
شاد | نکه‌بچشم. زمانه‌خواراست 
خونابه روان همحو ‏ بشار است 
ارا روان تو و بار ات 
درخاك بدینگونه‌خاکسار است 
> ۶ 

رو کار کن | کنو ن که وقت کاراست 

۵ 2 
طاعت شمرر نفس را مهار است 
آن ینب ه که همسابة شرار است 
کان راه ته امن ز گیرودار است 
نت > 
کابن جسم گرانعاقبت غبار است 


ينر سم ۶ اسب بی‌فسار أشنت 


دیوان پر وین اعتصامی ‏ قصائد . 


ڪڪ 


کے ای دل » اك سفله کحمدار اعت (بقته ) ۱ 


طوطی نکند میل سوی مردار 
هرچند که ما هر. بو : فسونگر 
ا 2 گذران را بے ۱ ردان 
زندانی وقت عزیز » أی دل 
از جهل مسوری برور دوشن 
کفتار. یا جه مدشناسد 
جهو ده مکوش ای امب گر 
بايد که چراغی _بدست کیرد 
امسال چنان کن که سود یابی 
آاسایش صد سال زندگانی 
بار و ان ۳ هذر ۳۳ 
اندیشه کن از فقرو تنکدستی 
کلچین مشو أ بدوست کاندر,. با ۶ 
بيچارەدر ا فتد رون دهدحان 
بش ازهمة با خویشتن کند بد 


رم حعصعفعت 


ای راهنو رد 
ای‌دوست > ماد ات ر مستی, هت 
۱ انکس که‌ازاین چام رف تاره 
بك »گزهر معتی زکان حکمت 
هرجا که هره رفت کو رو 
فشل‌است که‌سرمایه دز رگی‌است 
کس را" نرسا ند چرا بمنزل 
یکدل نشود ای فقیه با کس 

چون با دگران‌نست‌سا زکارش 


دبوان ژرون اعتصامی ت تصأید 


ان عادت 1 غان لاسخوار است 
قرجام هلا کش ز نیش مار است 
عداز تو مه و هفنه بدشمار است 
نمواره در اندشه فا ات 
ای‌بیخبر ؛ این‌شمم شام تاراست 
کاهو بره پروار با نزار است 
مار تو درحال احتضار است 
ذرنیمه‌شب | نک سکهرمگذاراست 
اندوهت اکر از زبان پار است 


خوشنودی‌روزی‌سه وجهاراست؟ 


بار تو ۳ ۱۳۳ گاه‌عار است 
ای | نکه فقهرت در حوار است 
ك غنچه جلیس هزارخاراست 
ید یکه دراین‌دامگه‌د چاراست 
انکس که بد ر خلق خواستاراست 
هشدار که دیو ت ر کاندار است 
هنگام سحر؛ ای <مازاست 
باسعی‌و عمل رست؛ ر ستکاراست 
در گوش»چوفر خشده کوش واراست 
کر کابل وگرچین وقندهاژاست 
علم است که بنیاد افتخار است 
گر توسن, آفلاك" راهوار است 
آثرا كة دل ود بده‌صدهز اراست 
با تو مشو ایمن که سازگاراست 
۱۱ 


3 


۷ 


: ای دل لك سَفله اک‌دار است ( ت(‎ _ ٩ 


از ا کناره گري 
اة جز الود گی چه خزد 
ار خون حگر » نافه بروراندن 
زابلس ره حود مس و اجه 
براهر_. بوسف چرا نیارند 
سدارشو E‏ هری که | نکشت 


۶ 


گفتار دو همواره از دو ٤‏ درون 


آهوی روز کار نه اهوست » اژدراست 
زاغ سپهر گوهرر پاك بسی وجود 
در مهد نفس * چند نهی طفل روح را 
هر کس ز از روی نهفت از یلا رهید 

گام رت الود اد سر 
در نار حهل‌از چه فکندش ۱ این و ات 
شمشبرهاست آخته زین نیلگون. نیام 
تادر رگ تو مانده € قطر هخون‌حای 
مو از هد ددوتبره نگشت این چ4د بدءا لست 
دانی چه گفت نفس بگمرام تیه خویش 
در دفتر ضمیر » چو ابلیس خط نوشت 
مینافروش_چرخ ز مینا هر | نچه ساخت 


نت٩‏ ہے سس مم 
¥ _ اهوی روز کار نه اهوست ۰ اردر اس . 


سود تو درین بحر بی‌کنار است 
با کی صفت آفرید گار است 
تمها هار ۱ اهو ی تار اعت 
در باد ىه کعه رهسبار ات 
عقوت بکنعان در انتظار است 
در ا دز شاهو ار باس 


در صفحه ایام ناد کار ا 


ات هو ۳ و حرص نه ی ٤‏ ذراست 
شهفت زیر خاك و ندانست گوهر است 
ابن گاهواره راد کش و سفله پرور است 
ان فقبر کرد هوی را ای اس 
روشندل | نکه نیکی‌ویا کیش مغفراست 
در بای ديو از چه نهاد ش <| اق واشت 
خونابه‌ها نهفته در ابن کهثه ساغراست 


در دست از از بی فصد تو نشتراست 
/ 


سوست کشت وکندنگشت» این‌چه خنجر است 


رن راه باز گرد کرت رام دیگر است 
آلوده کشت هر جه بطومار و دفتراست 
نو 5 باد کرد که بافوت. احمر است 


از سنك اهرمن نتوان داشت ایمنی 


ET 


تا بر درخت بار ور زند گی بر است 


دیوان پروین اعتصامی - قصائد _ 


e 


۸ -- ای عبت 1 این راه ره راه نج | یت 
۰ 7 


سا aaa‏ ات و وت وت TT‏ 
== ا 
sen an‏ 
س 


ی 


پای تو همواره براه کج است 


ای عجب ! این‌راد نه راء خذاست 
یی قح از ار زاره نات 
راهروانی ڪه درین معبرند 
ای رمه » ابن در »چرا گاه ندست 
تا تو ر بيغوله گذر میکنی 
دیده بشدی افتی بچاء 
الفمةُ سالوس ڪرا سر کرد 
نفس بسی وام گرفت و نداد 
خان جان هرچه توانی بساز 
کعبة دل مسکن شبطان مڪن 
درو دبوانه شدن ر ابلهی است 
تا بو دت شمع حفیفت بدست 
تا تو قفس سازی و شگر خری 
حمله نیارد بتو عبات دهر 
ای گل نوزاد فسرده مباص 
طاثر جانرا چه کنی لاشخوار 
کاهلیت خسته و دنجور کرد 
چاره اکن آزردگی ار را 
روی و ربا را مکن آئن خوش 
شوخ تن و جامه چه شوئی همی 


دیوان پروین اعتصامی -- فصائد . 


رانک در أن aE E‏ 
ok ۳‏ | گاه که فد حا 


فکرتشان بکسرء از 


2 
اوو ای کر کف ادا 


«واست 


۱۳ طر ار تو را در ففاست 
1 ۱ 8 ست ٤‏ نه حکم فصاشت 
د ا ر تا سی 
وام تو چون باز دهد ؟ بنواست 
هرچه توان ساخت درن ىك ناست 
باك کن این خان کد حای خداست 
۳ عظت دو شددن خطاست 
رام تو هر جا که روی روشناست 
طوطك وقت ز دامت رهاست 


تاو کمن و و د شن عفادت 


زانکه تو را اول ۳ و نماست أ 


نزد کلاغش چه نشای: ؟ هماست 
درد تو دردست که کارش دواست 
تا که بد گان عمل مومباست 
هر چه فساد است ز روی.و رباست 
این دل آلو ده به کارت ک است 


۵ 
دست تو هرشام و سحر تر دعاست 


۱۳ 


۸ — ای جب 1 ابن راه ره راه حداست (بقنه) ۰ 


چشم تو بر دفتر تحقيق » لبك 
بار خود از دوش بر افخکنده‌ای 
نان تو که سک بود گام ا 
ورطه و ستلات _ نداری: به بش 
قصر دل افروز_ روان محک‌است 
جان شو هر چند دهد هنعم ات 
روغن قندیل تو آبست و بس 
منزل غولان رز _چه شد منزلت 
ll‏ لندی نسدد ۰ چه است 
آنجه که دوران تخرد بکدلست 
دزد شد اين شحنه بی نام و تشگ 
نزدر توچون سرد شود ؟۱تش است 
وت گرانمانه و ۹ غر 
از چه همی کاهدمان روز و شب 
گر که دمی‌هست در آخر نمی‌است 
ما رم از و هوی" سائلیم 
دمه زدستیم و که رفن ایب 
و نے کرات فاد 
کشور حان تو چو ویرانه‌است 
رشعرر من آثبنة کردار تست 
روشنی اندو زکه دلرا خوشی | 


& = 2 ۰ ۰ 
" دای قصر .هنر و فضل را 


برد الوان هوی را بدد 
به که بجوی و جر دانش چرد 
1۴ 


۸۹۸ a a ي ا‎ kn 


گوش تو ار ا ه و ناسزاست 


دشت دو از يشت 5 دوتاست 


تا به تنور تو هوی نانواست 


سا حردت ا و حان ناخداست 


کلبهٌ تن را چه بات و بقاست 
ر و هر جند شارت کداست 
کی تمه و شل از تست 


آگر دم تو 


ی سالامت تیذبرد » بلاست 


از اشان حداست 


آنجه که ایام ندارد وفاست 
د کی ا کته‌تار و ات 
از تو چرا در گذرد ؟ اژدهاست 
طعمه سال و مه و صبح و مساست 
گ رکه نه Ea‏ 

گ رکه بنائی است 
مورجه در خانه خود یادشاست 


ت» در ا خر هباست 


عرق خن و زمان شناست 
تا که درین باغجه خار و گناست 
ملك دلت چون دم بی روستاست 
ناید از اه بجز حرف راست 
معرفت اموز که جانرا غذاست 
عقل ندانه ر کحا اشداست 
تا یس رده سنی چهاست 
آهوی جائست که اندر چراست 


دیوان پروین اعتصامی ‏ فضائد . 


۸ ای عد ادن راه راه عداست (منته) 


خبره ز هز پوبه ز میدان مرو 
ت ۳ ۱ 

اللی ساج ہوی و هوس 

ببهده " پروین " در دانش مزن 


گوبند عارفان هنر و علم کیمیاست 
فرخنده طاگری که بدین بال و بر برد 
وقت. گذشته را :توانی خربد باز 
۱ زنده‌ای و ۵ ده نه‌ای» کار ن گر 
تو مر دمی و دولت مر دم فضیلت است 
زان‌راهباز گرد که از رهروان تهی است 
سالك‌نخو استه استز کمگشته ر هصری 
چون‌معدنست علم ودرآن روح کار گر 
خوشتر شوی‌بفضلز لعلی که‌در زمی‌است 
گرلاغری تو» جرم شبان تو ندست هیچ 
دانی ملخ چه گفت چو سرما وبرف دید 
حان را بلند دار که این است E‏ 
اندر سموم طببت باد بهار نیست 
آن را که دسه و ,علم در ر اس 
آزاده» کس نگفت ترا» تا که خاطرت 
مز دور دو و هىمه کش او شدیم از ان 
تو دیو بان که بش رو راه آدمی است 


بیگانه دزد را بکمین میتوانگرفت 


۰ گویند ءارفان هُنر وعام کیمیاست‎ - ٩ 


جون که تحقیق ودل دو ریات 


با تو دردن خانه چه کس اشناست 


وان مس که کشت همسراین کبیا طلاست 
همدوش هرغ دولت وهمعزصه هماست 
مفروش‌خیره کاین گهر پاك بی‌بهاست 
تن‌پروری چه سود» چو جان تو ناشماست 
تنها وطیفه توهمی ندست خوابوخاست 
زان ادف شرس که ہا هو شتات 
عاقل نکرده است ز دیوانه بازخواست 
پیوند علم و جان مه 5 و کهرباست 
ر تر بری بعلم ز مرغ ی که در هو است 
زبرا که وقت خواب تودرموسم چر‌است 
تا گرم جست وخیز شدم نوبت شناست 
بستی نه از رمان وبلشدی نه از سماست 
آن نکهت خوش ازنفس خرم صباست 
فرش سرای او چه غم ار زانکه بوریاست 
کاهی اسیر آز و گهی بستهٌ هواست 
کابن فا 3 سنه ودر فکر ت غذاست 
تو آدمی نگر که چه دسنش رهنماست 


© س 4 سد 
تتوان .رهید زافت دزدی که اشناست 


دبوان بر ون اعتصامی -- فصاند. 


۶ ۱ 


۸ 


. گویند عارنان مُنروعلم کیم‌یاست (بقته)‎ - ٩ 


د س ن ن و س ر مو 


E ۱ e 
شناس درف دوست ردشمن تسج عفل‎ 


جمشید ساخت جام جهان‌بین از | نسب 
زنگارهاست در دل آلو دگان دهر 
ایدل؛غروروحرصزبونی و سفلگی‌است 
1 فکرر براری ۳ وبر دری سوق 
جان شاخه ایست»میو آن‌عام وفصل‌ورای 
ای شاخ تازه رس که بگلشن دمده‌ای 
آعمی است گر بدیدۂ معئیش بنگری 
ران گنج شایگان که بکنج قناعت است 
دهقان توئىبمزرع ملك وجودر خوش 
و بی‌چراغ, عقل گرفتار ورگ ات 
همتروی چنار نگشته است شاخکی 
۳ پعدر تلخ میدهمت ' ترشرو مباش 
درو بای وان کدرا بای 
چون‌روشنی رسدز چر اغى که مر ده است 
گندم نکاشتيم گم _ کشت » زان سبب 
در اهاز علم عمل برترن براست 
میجویگر چه عزم‌نو ز اندیشه‌برتراست 
در پىج و تابهای دم عشق مقصدست 
قصر رفیع, معرفت و.کاخ مر دمی 
عاقل کسکه رنجبر_ خفی ارهاظ 
بازار گان شدستی و کالات هیچ نست 
با دانش است فخر » نه با ثروت و عقار 


۱۹ 


ز اشوبهای سیل و ز فربادهای موج 


مفتون مشو که‌در دس هر چهر ه چهره‌هاست 
کا که‌نسوداز ى نکه‌جهان‌جام خودنماست 
عر پاك جامه را نتوان گفت پارساست 
ای ا " راه دیو ز رام خدا جداست 
بش ی که در کجائی واندر سرت چهاست 
در شاخه‌ای نگر که چه خوشر نگک»بوه‌هاست 
آن گلنی که گل‌ندهد کمتر از کیاست 
ان کر خطا نمود وندانست کان خطاسث 
مور ذعیف گرچو سلیمان شود رواست 
کار تو همحو اغ و ايام اسنات 
تن‌بی‌و جود روح دراکندهچون هباست 
کز هر نسیم " بیدصفت قامتش دوتاست 
تلغی باد ار ڪه خاصتت دواست 
در راه چاه وچشم تو همواره در ففاست 
چو ن درد به شود زطنسی که مبتلاست 
مارا سای اره در اثبار ؛ لو ناست 
در کشور وجود » هنر هترین غناست 
موی گر چه راه تو درکام اژدهاست 
در موحهای ۷۳ سقننه‌هاست 
درخا کدان ست جهان برترین ناست 
۳ آم کسکه در دم انك رو ساصت 
در حبرتم که نام تو بازار گان چراست 
تنها هنر تفاوت انسان و چاریاست 
نند شد آی‌فقه هر آنکس که تاخداست 


دبوان پر وین اعتصامی س تصائد ٠‏ 


٩ ۳ ,‏ ۰ 2 قا ی کے ت 
۾ ود عارفان هنر وعام کهباست (بقته) . ۲ 9 شالود کاخ جهان ۳۳ 


ان ددن و گفتن‌ان‌قناست ۳ 
تا دود و تار <امداش از رشوه و رباست 
کو انجنان عبادت هگ در باست. ٤٩‏ 
دلراهرانکه نىك نگهداشت بادشاست ٤٦‏ 


۳۳ ۳ Sha 


EF‏ ات ¢ ی تقد بر و بحت نلست 

آن غلهای که مفتی د قانی ات نام او 
۶ 

۳13 درهمی دهمد ° ر دهشم حلمم کک 

حار اهر ا نکه‌معرفت! موحت مر دم‌است 


۱۷ 


تالو دء کاخ <هان ات نا چشم بهم f‏ خرابست ۱ 
امن جڪ نشد درن سفنه کادن بحر همدشة در انقلاست ۲ 
افو ی چرخ ود هن بت در فکرت افسون شيخ وشابست ۳ 
ای تشه مرو ۰ کاندرین بایان ۳3 «ث ۳ ات اضه سن ایست ٤‏ 
بمر ع که هر گز بدام تناید در دام زمانه کم از اس 
چشمت‌خهع و خال دافر بب است آگوشت شوای دف و دداست 
تو خود و | ام در 5 ری پیج و تایست ۷ 
7 ۳ از جام زند گانی همواره ن أن دلو را طناست ۸ 
بگذشت مدوسالو ین عجب نست این قافله عمرست در شتایست . ۽ 
دار شو ۰ ای ۳۳ بان کادن نادیه ر احتگه دناست ۱۰ 
۳1 کرد از انره که ديو گوید. کایر اهنو رد ۲ ادن رم صو است ۱۹ 
E‏ ار حق از اهر من چەدرسی زراك سئوال تو بی حواست ۱۲ 
ب چرخ تو با حیله_کی برآثی در پقه کجا نیوی عقابست ‏ ۱۳ 
بر اسب فساد » از چه رین نهادی بای تو چرا اندرین ر کابست ۱ 
دوات نه «ه أفزونى حطام.است رفعت نه نکر کات ۱۰ 
جز نور حرد » رهنمای‌مسند خودکام مندار ‏ کامباست ۱1 
خوآندن نو انش‌جون»چه‌حاصل در خانه هزارت اگر کتاست ۱۷ 


١‏ ا ند .س سد و تج 


ا aS‏ توش و توان داری 
ببهوده چه لرزی ز هر نسیمی 
گر بای نهد بر تو بل * دانی 
بی‌شمع " شب شزا تزا 
تاچندو کی این‌تیره جسم‌خا کی 
در زمرء پا کيزگان نباشی 


درون“ چه حصاد وجه کشتکاری 


امن دسل از درد حر تکار 
اسبی که تو را مبرد بيك عمر 
2 ِ ۱ 
عردم کشی دهر» دی الاح است 
خودکامی افلاك آشکار است 
هر غار و شکافی بدامن کوه 
باز بچه این پرده"_سحربازیست 
دی جغب بویرانه‌ای بخندید 
تو از پی گوری دوان چو بهرام 
ٍ ت 
شمشی جهان کند منما ند 
هت و و ۶ سے e‏ 
بس قافله گم گشته‌است‌ازآنروز 
بس آدمیان پایبندر دیوند 
از بای در افتد به نم داء 


۱۸ 


5 اة شالوده کاح.جهان بر اس (بتیه) ۱ 


۱1 


کر پای توچون موردرعذابست 
مسپر بامیدی که ماهتابست 
درجهر خورشد جان سحاست 
lî‏ بر دلت آلودگی <جاست 
انا که نه اران 5 | فتاست 


از رھرںن اام در آماتست 


بردوش تواین بار س کات 
Ea‏ که ددست که‌اش عنانست 
غارتگری, چر خ » نا گهانست 
از دید ما خفتگان رنه انست 
اضونگریش دوشن و عیانست 
با عبرت اکر شگری دهاست 
بی‌با کی این د استا نگ 
کاین فصر ز شاهان باستاتست 
که نه که گوراز یت قه ات 
تا مستیوخواب تو اش‌فسان‌است 
کان گمشده " سالار کاروابست 
بسار. سر اینجا بر آستانت 


آن رفته که بی توشه و توانست 


دیوان پروین اعتصامی ‏ تصائد . 


ا- آنکس که چوسیمرغ بینشانست (بقیه) : 


ز ین تبره تن ا . روذمی‌نست 
شادابی شاخ و شکو فه در باع 
دل را رجه رو شورءزاز کردی 
خون‌خورده ر 
آری-» سمن و لاله رو بد از خا 
در کسه خود دان که تا جه داری 
ز اسرار<قیقت مپرس کاین راز 
این چشمۂ کوچك بچشم‌فکرت 
ألا ی ا ان 
در در که ۳ دد بلندیر و از 
۱ کرک فلك | هو ی‌وفتر! خورد 
اندرشه کن از باز“ ای کنوتر 
جز کرد نکوئی مگرد ه رگز 
۰ گر عمر ۰ گذاری به یکنلوی 
در ملك سلیمان چرا شب وروز 
بو ند ۳۹ وی کاشمائی است 
مگذار که میرد رز ناشتائی 
اعی که دلفروزست 


۶ 0 : 


چون چیره بددن چاردیو گردد؟ 
کر دنبه شو ی » آتشت زمان أست 
سس تر زتان را نشا نه ا 


در لقمة هرکس. نهفته سنگی 


بکرنگی . تایا ندار گردون 


دیوان بردین اعتصامی ‏ قصائد . 


جانست چراغ و جود " حانست 
هنگام گل از سعی باعبانست 
خارش _بکن ابدزست بوستانست 
این لعل که اندر حصار کانست 
۳ ابر هاری گهر فشانست 
گرم که فلان. ؟: مج از فلا نت 
بالاتر از اندشه و گمانست 
تحر ت ۸5 بی کنه ویی کرااست 
گر زانکه هزارانش اادبانست 
مرغیکه‌درین پست خا کدانست 


در مطبخ ما مشتی استخوانست 


هر چند تو را کرت اسنات 


OES‏ با شده در جهانست 
آنگاه تو را ۳ حاودانست 
دبوت بسر سفزه میهمانست 
اندوه کسی‌خور که مهربانست 
جان‌را هنر و علم همچو نانست 
علم است بهاری که بی‌خزانست 
| ن گو ی سعادت که در مىانست 
آنکسکه‌چنان سدل و حبانست 
ور مر 3 و ی " رو هت‌زمانست 
این تبر که در چلهةٌ کمانست 
بر خوان قضاآنکه میزبانست 
کم عمن تراز سر صر و دخانست 

۹ 


٥١ 


of 


o 


ه٦‎ 


1 


1۲ 


۱۹ — ]نکر که چوسیمر غ می‌نشانست (a)‏ 


افر حت جو مک فت ا ست ار 
كلا مخر از اهرمن ازیرالد 
ان ز نده که‌دانست‌وزندگی کرد 
ان کو ورات ر گام 
باز بحه طفلان خانه گردد 
الوده ۳ خاطر و ندانی 
هیزم کش‌دیوان‌شدن» ز بونیست 
ننگ‌است واف تن دودن 
این‌سیل که با کوه می‌ستیزد 
بشدش ز ددوی که آدمی‌روست 
در نمه شب اله شاوه 

از منقت و علم " تیم ارزن 
کردار تو را سعی رهشمونست 
عظار سیهرت ررر فررخت 
در قیمت جان از تو کار خواهند 
الس نتوان کرد رسمان را 
ز اندام خوداین‌ت یکی فروشوی 
راهان نشود ر آفتات هرگز 
برربگری آموختی و کشتی 
مسپار به تن کارهای جان را 
باری نکد با تو ۳ و عقل 
عزروع تو » گرتلخ یا که شین 


سے تست و یس وت د سس 


عقل ا اىن قلعه مرزبانست 
هر چند که ارزان :۳ د گرانست 
در بش خر دمند ؛ رنده آنست 
هرحا که برد رحت "کامر انست 
آن مرغ که بی‌برچوما کیانست 
کالاش دل ستی روانست 
روزی‌خور دونان شدن هوانست 
ما نند مکی‌ه رکجا کدخوانست 
بسخ‌افکگنن سار خانمانست 
e‏ رافش كه لسانت 
کی چون نفس‌مرغ‌صبح خوانست 
ارزنده‌تر از گنج شابگانست 
گفتار تو را عقل ترجانمت 
€ فتی و گفتی که زعفر انست 
ابن گنج میندار ر انگانست 
این‌بنبه که رشتی تو ر سمانست 
درجوی تو این آب تا روانست 
تا بر ۳ این غنچه سایبانست 
اون ۴1 زماتی که مه رگانست 
این بی‌هنر از دور بهلو ات 
تا جهل بملك تو حکمرانست 
هنگام درو » حاصلت مانست 


هر نکت که دانی نگویا درون 


۳+۰ 


تن 


۳ نروی گفتار در رانست 


یچ ت 


دیوان پروین اعتصامی -- قصائد . 


اکر چه در ره هستی هزار دشواریست 
مات رشته فکندست روزکار و هنور 
بگرکی مردمی آموزی و نمیدانی 
بیرس‌راه زعلماین نه جای گمر اهست 
نهفته در س این لاجورد گون خیمه 
سلام e‏ مگر و متاع ديو محواه 
هر آن مریض که پندر طبیب نپذبرد 
بچشم عقل بين پرتو حقیقت را 
اک رکه دردل شب خون نسکندگردون 
بگاهوار تو اقعی نهفت داب دهر 
هپرده‌ای دل مفتون خود بمعشوقی 
نت 7 ۸5 حاصلش‌تلخست 
بخیره بار گرانر زمانه چند کشی 
فرشته زانسسب از رکید ذیو بیخبر است 
بلند شاخه این بوستان روحافزای 
جو هیجگاه به کار نکو نمیگروم 
برو که فکرت این سودگر معامله نیست 
بخر زر دک ا آنجه روح میطلید 
زما نه »کشت چو ا وخون هرسک وخوك 
کش مبوکه ته شغلیش عبر گلچینیست 
فضا جو حتف کند »صعوو‌ای چوتئعبانی است 


دیو ان بروین اعتصامی _ قصائد . 


۱۲ 


. اگر چه در ره هستی هزار دشوارست‎ ٣ 
بسح ای‎ 


چو کاه بر بدن ز جا سسکسازیست 
نه آگهی و کات رت ور ریت 
که ک گرا ز ازل‌یدشه مردمآ زارست 
بخو اه‌چازه ز عقّل ۱۰ بن نه‌روز ناچارست 
هزار شعبده‌بازی هزار عتارست 
جرا که دوستی دشمنان رد مار ست 
سزاش تاب و" ۳ روز کار سمارست 
مگوی نور تجلی فسون و طزاریست 
دو وت صبح چرا کوه و دشت گلنارست 
مبزهن است که ببزار از ین رارت 
که هرچه دردل ارهست "ازتو بیزاریست 


وش روی ز آئینه‌ای که زنگارست 


4 


ترا چه زد بپاداش این گرانباریست 
که اقتضای دل باك » باك انگاریست 
اگر ز میوه تهی شد »ز پست دیواریست 
شگفت نلست گر ان ها سیه کار ست 
متاع او همه از بهر گرم‌بازارست 
هزار سود نهان اآندرین خر بدارست 
فروخت بر همه و گفت مشك تاتاریست 
غمش تخو رکه نه کار یش عبرخو نخواریست 
فلك چو تیغ کشد؛ زخم سورنی کاررست 
۳4 


گے که ح<2 


ر 


۲ 


و ۳۲ 


۲ ۷ 


۲ ۸ 


۴ اگر چه در ره دستی هزار دشو ارست (a)‏ ۱ 


.ص“ — سس = س 


aE‏ امن ز باد و رت 


ا“ 0 
۱ 
عمارتٍِ تواست این چنن‌خر اب و لك 
بدان دعت aS‏ تو ھسہی دهد باداشت 


۶ © 


0 و 2 ۰ 
کن ر ر ر رمدل از سمی 


es 


۹ 
چراع درد ر خرن دل رل شید ) درو ان 


۴ 


ز روشناگی حان » شامها سحر 


عاقل از کار بزرگی طلسد 
ا لوشد جو نو شابه و 
بار تقذریر باسانى 
با 5 ۳۷ حو کرد 
کشت 
۳ و ص 
اندر ین حکمه در شر و شور 
آنکه ا حوشک قناعت مسکرد 
کار خان را ك تن 1۳ مد ه 


دانه جر دانه در دہ 


نجان پرستاری تن کرد همی 
ت ۹ ۳ 

جه غجب ملك دل ارو بر ان 0 

> 

زهد و امسا تن از توبه نبود 

کار خود را همه بادست ت و کرد 

ددح جون 1۳ ٿن خالی کرد 

تن در اين کار کہ دهناو 

۳۳ 


۳ - عاقل. از کار بزر گی طلبید . 


کدام نقطه‌که بنرون ز خط پر کارست 
بخانه د گران داشه تو معمارست 
مزای کار در آخر همان سزارار ست 
بلئدئی که سرانجام آن نگونسارست 
تست نگ اى بلند مقداریست 
روان باكچوخورشید و آن شب تار ست 


رهان ات دق : ووت سدار ست 


۱۲٣ 


تکیه بر بیهده گفتار : 
درم اور چو دنار تداشت 
غم سنگینی 
مدان سبححار 


ِ این بار نداشت 


توشه ۳1 در انار زره -* 
با کی دعوی کار نداشت 


چه غم ار خرمن‌وخروار نذاشت 
زانکه يك کار سزارار نداشت 
جو خود افتاد " برستار نداشت 
همه ددم که معمار نداشت 
کم از آ ن خوردکه بسار نداشت 
نفس؛ حزدست تو افزار نداشت 
د گر این خانه نگهدار زک ات 
سالها نما تد ولی کار 
1 دبوان بر وین اعتصامی- قصائد 


ندادت 


۳ -- عافل از کار بژر کی طلبید (بتته) 3 
a‏ ی 


‌ 

به هنر کوش که دیبای هنر 
هیچ دانی و استاه 
کاز کی همه ناهمو ار ست 
دیده گر دام قضا را میدید 
چشم ما خفت و فلك مج نخفت 
و e‏ 
کل امد ز اهی زرد 
ر همه گوهر اننده که هت 
در ما همه زرهای عبار 
دل باك آینه روی خداست 
ص ت 2۱ 
آیکه ود وس ار کشت 
دهر جز: خانه خا نمود 
اندریخ برتگه بی بایان 
قلم_ دهر نوشت انحه نوشت 

E? ۱‏ 5 ن ۰ ۰ ۰ 
برده تن دح جان بنهان کرد 


۷- ای دل“ بيا دوام و بقائی چنان تداشت . 


هیچ بافنده بازار نداشت 
آنکه ۵ گرد شد و عار نداشت 
این گذ رکه رم هموار نداشت 
هر کز این دام گرفتار نداشت 
خبر این 
آءاز این گلکه بحز خار ول شرت 
اشك دو دآنکه خر بدار تداشت 
زر حان بود که معبار زداشت 
این چنان أنه زنگار و اتف 
نید آگاه که افسار نداشت 
ز که برسد که چرا بار نداشت 
زانکه بك مر دم هشار نداشت 


هیچکس es‏ هو ار داشت 


سند و دفتر و طومار نداشت 


کاش ان درده بر خسار فا 


> ۱ ۱ 
خفته ز سدار دات 


۱ ٤ 


ای‌دل ۲ ما دوام و قائی جنان نذاشت م ایام عمر » فرصت برق <هان نداشت ۱ 


م 0 ۳۳ : 8 ۶ | ۶ 
روشنن مرا نکه از ین‌خوان گونه‌گون قمت همایوار بجز استخوان نداشت 


م ۱۳۴۰۰ 


سرمست ۳ کشود تکار زوز ین مرغی که ا شسانه درن خا کدان. نداشت 
هشار آنکه انده نىك و بدش.نبو د دار آنکه دیده بملك جهان نداشت ۰ 
کو عارفی کر آفت این چار دو 7 نیت کو سالک یکه‌زحت! بن‌هفتخوان نداشت ۰.۰ 
کشتیم بی شمار و ندیدیم عاقبت بك نیکروز کاو گله از آسمان تداشت ‏ 

آنکس که بود کام‌طلب؛ کام_ دل نیافت وانکس که کام بافت»دل کامران نداشت ۷ 
دیوان بروین اعتصامی ‏ قصااد . ۳۴ 


ی 


اش درحهان مقیم بجز يك‌نفس نبود 

ن کو چکا دولت جاو بده ر که خو است 
دام فریب و کید درین دشت گر نبود 
صاحب‌نظر کسیکه‌درین فشنت خا کدان 
صید ی کز ین شکسته قفی‌رخت برست 
روز جوانی آأنكة تي نان رة 
eT 1‏ نه گشت زسو دوزبان خوش 
۳ گوهر هلر طلب از کان معرفت 
غاص عقل»چون صدف عمر ب رکشود 
انكر نه کش از غل گندمی رکشت 
گر ما EE‏ رنگف و بوی 
هرجا که E‏ انده شد این i‏ و فساد 
کی این شزار دامن هی نس وت 


بچون زنگف ست أنه دل » تیاه شد 


اذوقه تو از چه دز انار _ از ما ند. 


دبوارهای قلعهٌ جان کر بلند بود 
گر در کمان رهد رهی مہ میگذاشنيم 
دل را _بدست نفس نمیبود گر زمام 
خوش بود نزهت چمن و دولت بهار 


ار دام تن شام و نشانی توان- گر خت 


هشدار ای ۱ گرسنه که طباخ روز گار 


0 ۶ 


از دل سفننه بايد و از دیده ناخدای 


اسو اظ این رم بی اعتبار را 


۳۴ 


. ای:دل »۰ قا دوام و بقائی چنان نداشت (بقته)‎ ٤ 


۳۳ بهره اززمانه بحز يك‌زمان نداشت 
الحق خبر ز زند گی حاودان نداشت 
آدن قصر کهنه سقف حواهر نشان نداشت 
دست ازسرا_نباز" سوی ابن‌و آن نداشت 
3 بود بال ۳ و با انان نداشت 
دبر أنەسر ات که خڃٽجو ان نداشیت, 
سودا گر ی که‌فکرت سو دوز ان نداشت 
کا سان جهانفر و ِ گهر "هس چکان‌نداشت 
دزی گرانهاتر و زحان نداشت 
آندر تور روشن برهیز نان نداشت 
ډو هوی برهگذر ما دکان نداشت 
ی 73 کو عول‌ودزدو دا تخت 
کاشاین سموم‌راه موی بوستان تداشت 
چو ن کن کشت خنجر فرصت کسان نداشت 
گنجینة تو از چه سبب پاسبان نداشت 
روباه دهر چشم بدین ما کیان نداشت 
آمروز چرخ پیر زه انار کمان نداشت 
راه قريب چ گهی کاروان نداشت 
گر ثم ت رکتازی باد خزان نداشت 
دام زمانه دود که نام و نشان نداشت 
امخته بزهر نوالی بخوان نداشت 
قبرت بگو شمالی ببل دمان نداشت 
در بحر روزکار» که که و کر ان‌نداشت 
پروین» کسی سپرد که بار گران نداشت 


 دئاسم‎ - 


دیوان پروین اعتصامی 


۰ 
و تست وت 


قل کروانی داشت 
ز سه‌حکارش امانی دا 


ا شس نگاهبانی ا 


دل اگر توشه و توانی داشت در 
دىده کر دق وا و | رن 


رهزنر نفس را شما<42 دود 


کشتو زرعی‌بملك جان‌مبکرد 
گوش ما موعظت‌نیوش نبود 


تگه چه میکردم 


, باقن و تف و دم و دود 


ما در ادن بر 


آزمند این چنین گرسنه نبود 
همه را زنده می‌نشاد گفت 
داستانء کنفتکان: ند است 
رازهای زمانه را مبگفت 
اڪ انم سپهر دلند 
ی قیین 0 
خر هگفتند روح گنج امش 
تن که بك قر زنده حجان نود 
آنجنان شو که گل‌شوی‌نه‌گیاه 
نیکیخت آن توانگری که _بدل 

۱ شت راا ؟ از ورد 
ر زد گا تجارتی است کار ان 
پوریاباف بود جولهٌ دهر 
«وبه روژگار خواب نکرد 
دبوان پروین اعتصامی-- قصائد . 


ی نباز از<هان » جهانی دادت 
ور هر EE‏ دهانی داشت 
ر نت آز گر ا ات 
کاشکی این تنور نانی داشت 
اکر ادن 0 مسهمانی دا 

زند کی نامی و نشانی داشت 
هر که بگنه 
در و دیوار گر زبانی داشت 
این زمان نیز اسان داشت 
که‌چوجان گنج‌شایگانی داشت 
گنج اگربود » پاسبانی داشت 
هر گز | که‌نشد که جانی داشت 


کی داستانی داشت 


باغ ایام باغبانی داشت 
عم مسکان. نانوانی داشت 
تا که در ه نیم نانی وا 
همه کس غبنی و زیانی داشت 
نه برندی نه برنبانی دات 
تا که این قلعه ما کیانی داشت 


۳۵ 


۱ 


۳۳ 


۳ ۱ 


۳۷ 


۱ ۳ 
۱ 


۱۰ 


TUF ¬ a Sk‏ سن ٤‏ ۱ ۱ عد ۰ ه 
6 - دلا کر نوشه و وای داشت (فته) . E‏ فلك ای دوست » ز س ۰< ورا د 


سے مین 


کم 


صد و ماه هر در E e‏ 


۹ و کن ننافتش دیگر 


دل بحق سجده کرد و نفس زر 
ما بر اکند گان پنداریم 
۱ ۲ ۰ 
مو حوطو فان وسمل ورطه بسی آست 
ت : 
امه دهر در شکوفه نو شت 


۶ 
تره و و تیم وحجود 


فلك » ای‌دوست ‏ ز س‌نیحدوسمر گردد 
ز.قفای من و تو ۰ کرد جهان را سار 
ماه‌چون شب‌شود ازجای بجا ی حبران 
ا ا 
من و او روزی از بای در آفتیم » وليك 
روز بگذشته خمالست که از ۳1 ان 
ا دل بو کوش 5 تا سمز شود 
زند گی جز نفسی لدست ؛ علیمت شمرش 
ی بر گرد او دانی که چسان میگردد 
اندر ین نىمة ره » این دو تو را آ خر کار 
خوش مکن‌د ل که نکشنست نسمت ايشم 
تبروان چشم که در ات ویستی دلمد 
۰ دوصد عمر شود درده‌نشان درمعدن 
a‏ هر آنرا که لقب بوذر و سلمان باشد 


۹: 


۳ 


هر نفس کز تو بر اید“ چو نكو درنگری ‏ 


ّ 


۶ 
ر عمر ¢ کاس کانی داشت 
اا تری ز غاا داشت 


ص 


< یه 3 
می “ر .لب 
ورنه هر کله‌ای سای داشت 


زند گی بجر رت داشت 


ا داشت 


و ا 
هر دهاری ر دی خرانی داشت 


ک2 صقل و فبانی 


بد و نات و 2 وشادی همه آخرگردد 
دی و اسفند مه و بهمن و آذر زنده 
تیر کرو و دارا و سکند رگردد 
وین گران کشتی ر !ید شم ولنگرگردد 
تا بو دروز وشب» این کنبداخش رگرده 
فرصت رفته محالست که از کرو 
و و و کف 
پیش‌از ان کاین دخ کلناز معصف رگردد 
نست م2 د که‌اهمو ار ه نقس و دد 
همچو شهباز که بر گرد کبوترگردد 
سر بسجا ند و خود بر ره دنک رگردد 
بس سیم, فرح‌انگیز که صر صر 79 
ردن آن زوح که فرمانس سک رگردد 
خصات سنگه سبه‌ئدست که گو هرگر دد 
راست‌کردار چوسلمان وچو بوذرگردد 
ا دلشمر و و کر کرد 


دیون برون اءتصامی ‏ قمبائد : 


۰ فلك » ای دوست + ز اس بیجد و بر 


عم Ns‏ کج زرومال 
نخور د همج توانگر غم درو:ش و فقیر 
قشمت بحر در آن لحظه بداند ماهی 
گاه باشد که دو صد خانه کند خا کستر 
کرکسان لاشه خورانند ز بس تبره‌دلی 
نه هر € قدمی رفت بمةصد برسید 
نشنه سوخته در خوات بسند که ھی 
آنجنان کن ۰ که وت مکافات دهند 
۹ 1 رو ازاد» " چو در دام توصیدی باشد 
توشه 1 مندوز که دودست و عبار 
نهر آنغنجە که‌بشکفت ا شود 
ز درازا و ز پهنا چه می پرسی از آن 
عقل آستاد و معلّم برود پاك از سر 
جور مرغان کشد آن‌مرزکه بر چننه‌بود 
زو سم #0 وش آنجه ؟ a‏ گر د یه 
گر که کار | گھی » از بهردلی کاری کن 
رهذوردی که با مت رهی ملو دل 


a 
دادن‎ aS. درری نسندد‎ 3 


ببهد گی 
چرح ۽ گوش 9 بيجا "۳ ۳1 ری 
دیو را بر در دل دبدم و زان میترسم 
دعوت نس پذبرفتی و رفلی بکبار 
پاکی اموز بچشم‌ودل‌خود ۰ گرخواهی 
هر که دا فردی شود گر کنتی نکند 


ع‌ 
دامن اوست برازاو لو و مرجان " بروین 


دیوان پروین اعتصامی ‏ قصائد . 


گردد تیه ۱ 

روح بايد که از این راه توانگرگردد 

EE‏ روزکهخود مفلسو معط رگردد 

که دام ستم انداخته در :رگردد 

خسك خشت‌جو همصحت اخگ رگردد 

طوطبالراخورش ان به که ر شکرگردد 
ر آنکو خبری گفت پیمبر گردد 


۶ 
بلبٍ دجله و رامن کور 


چو ۱ که داوری و نوبت کیفر گردد 
مشو امن جو دلی از ه ر هفوک 
سوزن کننه ا میر تاب که خنجر گردد 
نه‌هر آن شاخه ۲ ڏه روود وه 
که چو د ۱ ر سك ۷۳ م 7 دد 
تا که دی 8 هشی 
مگ طفلان‌خو رد | آنا که برور گردد 


صرف گلگونه و عطروژروز بور گردد 
تا که کار دل تو نز ۰ گردد 
تره‌رائی است گر از نیمه ره بز گردد 
الق را ار از ده ات ر گردد 
خون‌چو | لوده شود » پاك ده نشتر گردد 
که ز ما بیخبر این ملك مسر گردد 
ددم آانست که | دن وعده e‏ ا دد 


, 
که سرابای وجود تو مطهّر گردد 


هزگز ۲ گاه نه از تفع و نه از ضر گردد 


که بی‌آند شه در دن حر شناور گرده 


ی ات سوه اوح دس تسس تس 


۳۷ 


۳۸ 
۳۹ 


۲۱ 


تیگ سوه 


۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۷ موحت اوراق دل از اخگر بنداری جلك . 


۱۷ 


موخت اوراق دلازاخگر بنداری چند 


روح زا ن کات گرد بدوتن افزونی‌خواست 


زاغکی ۳ فیا دعوی طاوسی کرد 


1 ۶ 
ان نگو ند که درد تو که دود 


کر که ما دده بنشدیم و «مفصد رسیم 
دل وجان هردو بمردند زرنجوری و ما 
اسو دمان عجبو طمع» د کدو سر ما دهفساد 
چه اصیبت ردد از کشت دوروئی و ربا 
جامه عقل زس در گرو حر ص ریما ند 
پا بشکست و ونکردیم هرای 
از تن گر که فمنبود ؛ بژ ندان هوی 
حرص وخودینی وغفلت زتو تأهارتر ند 
دید چون خامی ما“ آهرمن خام فریب 
۳ رم محفی ارشاد نمیدانستیم 
دو را ۳1 لشناسیم ز دیدار نخست 


: دفع‌موشا نکن ازا ن‌یش که | ذوقه برند 


توگرانسشگی وپاکیز گی آموز» چهباك 
به که از خندة ابلیس تر اش داری روی 


چو گشودند بروی تو در طاعت وعلم 


دل روشن ر سمه کاری نفس ادمن کر 


دفتر روح چه خوانند زیونی و فاق 
۳۸ ۱ 


ما ند خا کستری از دفتر و طوماری چند 
که نخردیم حساب 5 ولسباری چند 
صبحدم فاش شد این راز ز رفتاری چند 
e‏ ز ببداری چمد 


ی 


۴ ۱ ِ 
چد کند راحله ومر کب رهواری جمد 


بابد این مستله 


داروی درد" نهفتم ز بیماری چند 


1 ازآن لحظه که بند خر بداری چند 


و a‏ 
بچه بو د بهره‌ات از کسه طراریچند 


پود پوسید و بهم ریخته شد تاری چند 
بام ششست و نگفتیم «معماری جند 
هر دم افزوده نمیگش تگرفتاری چند 
چه روی از بی نان بردر ناهاری چند 
ريخت در دامن ما درهم ودساری جند 
وو ا خان انه 
وای بر ما سیس صحبت و دبداری چند 
نه‌در آن لحظ هکه خالی شودانباری چند 
گر نیویند برام تو سیکساری چند 
تا نخندند بکار تو رنکو کاری چند 
چه کمند افکنی از <هل دهد بو اری چند 
تا نفتاده ر این اه زنگاری ند 


؟ م تخل چه داندف سببداری جد 


دیوان بروین اعتصامی ‏ قصائد . 


۷ موخت اوراق دل ازاخگربنداری چند (بت) . 


هبچکس تکه به کارا گھی ا 
تیم تدیر فکنديم بهنگام برد 
روز روشن. نسپر درم ۳1 معنی را 
س در مزر ع جان دانه از افکندم 
شوره‌زار تن جاک کل و تدات 
تو مد کارگه اندر“ جو یکی کار ى 
و تو انا شدی اندوست که باری ا 
افرت گر دهداهر یمن بدخواه» واه 
-دده معرفت و علم جنان اند ات 
کت از چه بك حرف» چه هفتاد کتاب 
اگرت موعظه عقل بماند دز 


جه ا در ۹ تار یج حو ادث " درون 


سرو عقل گر خدمت جان کنند 
بکاهند گر دیده و دل از آز 
چو اوضا ع کی خیالاست و خواب 
دل و دده دریای ملك تنشد 
به داروغه و شحنهٌ جان بگوی 
نکردی نگهبانی خویش » چند 
چنان ک نکه جان‌ر! بو دجامه‌ای 
به تن‌برود و کاهل ار ۳ وی 
فروغی گرت هست " ظلمت شود 


د رون اعتصامی -- قصائد ۰ 


۸ ووغقل کر دهت جان کنند 1 


می ما خو نکر شد مشار ند 
سیر عقل شکستیم ز پیکاری چند 


جه توان باقت دران ره شب تاری جد 


عاقبت رست بباغ دل ما خاری چند 
خرداین نخم تزا گند به گل زاری چدد 
عتر و عل دست تو چو افزاری چند 
ئه که در دوش گرانباد نهی باری چند 
سر مه تا نزنددت سر افساری چند 
که توالیم فرستاد سازاری چند 
حاصل عجب چه‌نکخو شه » چه خرو اری چند 
نبرندت ز ره راست بگفتار ی جمد 


ورفی جلد سمه کته ر کرداری جدّد 


سی کار دشو ار کاسان ا 
سا نرخها راا که ارزان کنند 
چرا خاطرت را پربشان کندد 
رها ک نکه بك چند طوفان کنند 
که 3 د هو ی ر برندان کنند 
A‏ گنو حودت نگهنان ۱ کندد 
چوازجامه جسم تو عربان کنند 
ترانیزجون خود تن اسان 

کما لی گرات وت انت "کندد 


۳۹ 


ا 


۳۳ 


۳۳ 


2.4 ی 


£ س 


سروعتل کرخدمت‌جان کند ( (). 


ھ ار اا a‏ مرش از ان 
۰ 7 

ود وام ر و 
ِ ۲ 
چوا تش ار افروزی از هر _خاق 
اگر گوهری با که سنگف سا 

”ر وهر ی / ۵ یمه افوا 0 
4 معمار عفمل د جرد تلشه o2‏ 
بر ا خودیشی و جهل و عجب 
2 


:زر گان ناغز دد در وم و 


۾ © 
ای دوست دزد اجب و دربان نمدشود 
و بر انه ان از جه ره | ناد مسححکنی 


درزی شو و بدوز ر برهیر دوششی 


۰ و ۶ ص 
دانش چو گونربس ت که عمرش بو د بها 


روشمدل آانکه بیم واک نشت 
۶ 
در است دهر ؛ کشتی‌خوش ابو ار دار 


۶ 
دشواری حوادڻ اسه ی جر شگری 


آن مکنبی که اهر من دمه ش وة 


65 کن ر به کار ی ن ۳ ؟ رای 
تا ر انش عناد تو ؟ رامست ت دیگف ت <هل 


° 


۳ شمم صد‌هو ار دو ۵ ؛ شم آن دلست 
وا اخلاص رودن ی 
دزد «ج جو ی ۷ ند بر ما ېود 


وج سوه ده تست 


م۳ گ 


۳ 0 ی 
۹- ای دوست ۰ دزد حاجب ودربان‌نمیدود . 


۱۹ 


aS‏ درو نت از اىن دستان کد 
زت ۳ ودداست‌تاوان کندد 
ترا ہمان که چو بان ا 

ن 1 


ی و 


2 

ردأ نند جون ره د ان کان کید 
۳ 0 2 

که تا خانه <هل و بران ند 
> 

a‏ ہس تو را از تو بنهان کنند 


0 ی ۳ 0 3 
کاز آغاز تدس بایان کنند 


ت هدر و E‏ بان نملشود 
معموره دلت که و بران نمشود 
کادن حامه جامه‌است که تخلقا ن نمشود 
باد گران خر دد که ارزان نمشود 
وز گردش زمانه 
دریا تهی ز ف طوفان نمدشوه 


جر در نقاب نسہی اسان نمشود 


در شان نمدشود 


از هر طفل روح دستان نمشود 


م سس ہم ۳ 
د کان آز هر تو د گان نمشود 


هر گز خرد بخوان تو مهمان نمیشود 


ان گر هزار جاوه کند حان املشود 


انوار حق ز چشم تو پیهان نمیشود 
۵ $ 
خمد ند و گفت : و سلبمان نمشود 


دیوان تردن اعتصامی _ قصائد . 


۹ - ای دوست » دزد حاجب ودربان نمیشود (نته) . 


افسانه‌ای که دست هوی رت 
۳ سبزآن درخټ که ازتشه ادمن است 
هر رهنورد را نبود بای راه شوق 
اه دروغ بار حصفت نم.دهد 

ز در تخبل خوشۀ خرما کسی‌ننافت 
a 11‏ نور معانش رهبرست 
و ربهر خانه کرد ساوخت 
اندرز کرد ,مورچه فرزند خوشرا 
آانکس که لنشن خر د شده ر هر نسم 
دین از تو کار خواهد و کار از تو راستی 
ان و شناخت که تحقیق‌را که چست. 
تالم یکه عجب رد وزبان ی که تن‌رساند 
ما ادمی نثیم از ابراك آدمی 


دروین» خبالعشرتو ا رام‌وخوردوخو اپ 


دانی که را سزد ص صفت ر پا کی ؟ 
6 تنگنای دست تن مسکان 
د زدند خود درستی و خود کامی 

نا خلق ازو رسك ,ماساش 
أ روز ۳ درا فرازد 
تاردیگر ان ؟ رسخه و مىسکىنشد 
درحضری که مفتی وحا کم شد 


د.وان بر ون اعتص‌امی قصااد . 


۰- دانی که را سرد صفت إا کی ؟ 


دساچه رساله امان نمدشو د 
فر خنده آن امید که حرمان تمثود 
هر دست دستر موسی عمران نمیشود 
این خشك رود » چشمه حہوان تمنشود 
در خلىل ۱ ار 5 نمدشود 
بازار گان رستةٌ عنوان نمشود 
از هر خانه ٿو نگهبان مشود 
گفت‌این بدان که مور تن 1 سان نمدشود 


چون در ر کاه ی بر ره املشو د 


این درد با ا دزمان نمدشود 


در راه 


ز اا صفای ددح او جبران : 


9 ۳ 
خلق خار مغبلالان نمشود 


دردی ڪش اله شعلان ن نمشود 


از +6 در 


ی 


آنکو وحودر 


کر و تاو ان ۰ 


ياك نالا ید 


۶ 
جان پلند خویش نفرساید 


با. این دو فرفه راه 


ندہما رک 


هر گز بعمر. خویش. نیاساید 


از 


‌ سم 
توسن عرود یزیر آید 


بر مال و. جام خویش نیفزاید 


رر ددد و حلاف تفر ها دد 


٦ 
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۳۹ 
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° 


۰ ۳۲ دانی که را انزد صفت باکی ؟ (تي) 


a س‎ 


برهنه حامه نبوشاند 


تا کود کی تیم می بدند 


مس دم دل دن مات اکر بابی 


هفته‌ها کردیم ماه و سالها کردم پار 
بافتیم‌ار ىك 4 سگ شد باصدخز ف 
گاه سلخو غرءبثمردیم و گاهی‌روزوشب 
دمع جان پللك را اندر مغاك افروختیم 
صد<شقت را بکشتیم از برای بك‌هوس 
دام تزوبری که کستردیم بهرصید خلق 
ی ات کر ونر 
دام در ره نه هوی را تا نیفتادی بدام 
نوکلی رز مرداز کلبن بخالافتاد و گفت 
کار هستی گاه بردن شد زمانی باختن 
تا کنی محکم‌حضار خسم“ فرسوداست‌جان 
سا اها اک دی عجب و هوی کردی‌بوق 
ره نمودند وارفتی هبحگه جز راه کج 
<هل و حرص‌وخودیسندی‌دشمن [-ایشند 
از شبانی تن مزن نا ک ر گك ماند ناشت 
ناعبان‌خسته‌چو ن‌هنگام‌حاصل شدغنو ۵ 
ما درین زا کشتي ین بارهس را 
رهنمای راه معنی جز چراغ عقل نیست 
۳۳ ۱ 


۳۱ 


۴ هه ها کردم ماه ر سالها کردیم بار‎ ٣١ 


از هر خوش بام» نیفراید 
اندام طفل_ خوش باراد 
گر نام او فر شمه رنھی ¢ شاد 


نور بودیم و شدم از کار, اهار نار 
داشتيم ار بك هنر؛ دودش‌فقر دن هفتادعار 
کاش میکردیم عمر رفته را روزی شمار 
خانه روشن کشت » اما خانهُ دل ماند تار 
ازپی یك سیب بشکستيم صدها شاخسار 
کرد ما را ناد وخود شد.م | خرشکار 
هر که را بروانهاسا نست پروای شرار 
POE‏ سرازن‌هوس راتا EEE‏ 
خوارشدچون من هر | نکو همذ دینش بود خار 
گهسجانن د گوشت؛ گەدعندت‌گو شوار 
تا بتابۍ نخ برای پود پوسیداست تار 
هیچ‌دانستی‌در 1 مکتب که دو دآمو زگار 
بند گفتند و پذرفتی یکی را از هزار 
زبنهاراز ددمثان دوست‌صورت ؛ ز نهار 
زند گانی نىك کن تا دبو گردد شرمسار 
صو ۳۹ د ی دن درخت‌صسو دار 
تا که گردد باغبان و تاکه باشد بار 
کوش؛پرو ین تا بتارییکی نباشی رهسپار 
دیوان پروین اصتمنامی ‏ قصائد . 


۲ -- کارها بود دران کار که اخصر . 


هه ص 


کار ها 0 در این کار که اخضر 
سن ان وه ف و ندانستی 
موجها کر ده مکان درلبر این در با 
تو ندانم به چه امیّد نهادستی 
پای غفلت چه نهی بر دم این کژدم 
دد وک ارو ات کن 
در شیطان‌در ننگست بر آن‌منشن 
آشیانها ربه نمی ربخته این باران 
انشا تو شد افلاك و می ترسم 
مبروی مست ز بغوله و میاید 
ات الم غ که ندشست بدین ستی 
شووبر طونی‌جان شر عرفان ده 
بی‌خبر میرود این شبرو بی‌پروا 
هوشیاری نبو د در پی این مستی 
توچنین‌بیخود وفکرتوچنین باطل 
چندچون‌پشه ز هر دست‌قفاخوردن 
همچو طاوس بگلزار حقیقت شو 
ركشتة حرص نياور د بر تقوی 
چند با اهرمن. تره‌دلی مره 
مر ذم باك شو؛ آنگاه بیاکان بان 
چشم را به _ز حقیقت نبو د پرتو 


دیون بروبن اعتصامی س قصاائد . 


۳۲ 


ك دولك دو یگ از دن بههر 


که هر فیک قست ر دیگر 
شعله‌ها گشته‌نهان در ذل أن مر 


کاله خویش‌دراین کشتی بي‌لنگي | 


۱ e 
دست‌شفقت چه کشی بر سر این اژدر‎ 


در نخزذ دگر افتاده ادن خنجر 
رم عصبان زو AE‏ » بر آن‌مگذر 
خانمانها به‌دمی‌سوخته این‌اخگ 
که زگشندش و چون رمه شویآخر 
با تو اين دزد فرببندة غارتگر 
خن آن‌د ید هکه‌نفنو ددرن سس 
و رنه بر برد وگ دد تبه این‌شطر 
با گهان‌مبکشداینگیتی‌دون‌برود 
جهد کن تانخوری‌باده‌ازاین‌ساش 
کو ررا کو ر نشد هیجگهی رھىر 
چند چون مو ربهر پای‌فشاندن سر 
مچوسیمر غ‌سوی قاف ارادت پر 
لشکرجهل نشد بهر کی لشکر 
نقسی نیز رم صدق و صفا «سیر 


دیده‌حق بان کنو آنگاهبحق‌ینگر 


روح را به ز فلت نبو د زیور 
۱ 7 


1 


أ ۹ 


۳۳ 


۲ 


1 ذد‎ a 
Par 


۲ کاردا :ود در اءن کار 


خن از عام سماوات چه میرانی 
ه رکه آ زار پروا داشت؛ شد ازرده 
گر نخواهی که رسدبر دات آ زاری 
مطاب روزی ندهاده که او 
بر کل را مفکن حود را 
از نکوخعاتی و بد گهر ی ز ضان 
تو هم‌ای‌شاخ بر ی آرکه‌خو شر شد 
چه شدی بسته ان ہس بی‌روزن 
سرحو د گر و ارون دام گر ر ان شو 


٠ ۹‏ 
اسر د 7 همی مر دسر دردن 


طلب ملك لمان : ازد بو ان 


SS u 
حو دند ی ارا ندمه دل برد‎ 9 
o 


۶ 
ی 2. امید شب تره 


<ورود عدت و هگام <وور اد 
سود و سرمابه بيك بار تبه کردی 
9۹ ۰ اه ۰ ۰ + 
و ون هن 2 ی 
یم بغر از سیهی با خود 


3 
دد خر ما ۲ ہر حورن دد هد موہ 


گه اخطر ( تب ). 


a ند ج‎ e 


ایکه نشناخته‌ای باختر از خاور 
هر که چه کنر؛ درافتاد بحاه اندر 
بر دل خاق مزن بی سبیی نشتر 
عوری مت ۳-8 “گر شوھیا۔کندر 
که گلتان نشود برهمهکس ا ذر 
تخل پرمیوه و نا چیز بو دعر عر 
ر دوصد سارو؛ نکی شاخك باز اور 
چه شدی‌سا کن و بی‌در 
دل‌خودجوی واز ین مر حله‌بیرونبن 
‹امىدى که نمك‌زار شو د کو ثر 
که چوطغات بغر سند به انگشتر 
کرد آ لود گی‌از چهرةجان سار 
باش چونرهروى؛| گاهژ جویو<ر 
تو چددار ی کدتو ان برد دان ۶ذر 
نشدی باز هم | گاه ز نفع و ضر 
چه می نالی از ین توده خا کستر 
هر که ز انکشت‌فر ۲ شان‌طلدعذمر 
دو طه و تیار" کد از ۳ 


خر ۳ 
خو اجه | نت که ۱ زاده دو د ¢ در دان 


انو ات 1 


۴ 


۸ ۳ ۳ 
4 تاک نوی س 


2 


E E E 


, 


دنوان برون اعتصامی __ قصااد . 


ma‏ با ae a =a esa a a‏ ها 
> سس سا .> e‏ 


۲۳ 
۴ ۰ 9 ۰ 1 ۰ 1 
ای سددمار حهان واش ا زر هد مار فای از ددر مار اخر ۱ 
۲1 9 2 ۶ ۰ 
نش این مار هر ا نکس که خور د مبرد aly‏ او صد کیا ۳ ۲ 
۰ : عم ٩۱‏ ۴ ۰ 3 ۰ ۳ 3 ۰ 
نه این کده وان مهرء افون را به فسون سازی اش Ee‏ ۳ 
ی ۰ ت‌ ۰ ۰ 
بکن این باه 2 شاد د گر در ۱ بگذار این ره و از راه د ور بگذر ٤‏ 
نو خداوندپرستی نسزد هرک کار شسخانه گزرشی و شوی بت؟ 
و اوا ری د ي ر ر بتخانه دزی و توی سەر 
از تن خوش بسائی؛چو شوی سوهان دامن خوش بسوزی» چو شوی‌اخگر ٩‏ 
۹ َ, ۰ ۲ ۷ 
تو دادن بی‌بری ز حردی اکر رور ی . دبری ۱ بگذری از هر و مه انور 
و 
ر او حف ای اگل ماداب که رومدی/ 5 جن در اور رخسار ره ځار اندر ۸ 
تو چنان بخودی از خد که نمیدانی کف ترا هنرد این شین لگن ۹ 
۶ 
حول کن تاخرد وفکرت‌ورائی‌هست | نجه دادند نکر ر la‏ ی ۱ 
نفس بدخواه ز کس روی نمیٹابد گر تو زان روی بتابی _چه ازین بهتر ۱۱ 
> ۶ سم 
زند گی پر خطر و کار تو سرمستی اهر من گرسنه 2 باع تو باراور ۱۳ 
3 € ج د ر ۶ 
عافیت زار سوزا EY‏ این انش ۱ اخر۔ کار ۹1 کمرهت این رهم 1۳ 
۳ ۳ 1 ۳ ۳ 
دیب رأغیرخور د بهر تو ما ند نگ نقع را عر در د ۲ هر او ما ند ضر ۱ 
3 ۰ ۹ ۳ 
او اکر دعنده از معدر ه شماحی نید »مده ان ساحر <ادو گر 1 و 1 
ِ 8 
۲ و سِ ی 
دامن روح رر کردار ند آلودی .جاده را گاه ازدی مشك و گهی عم ٩۷‏ 
سے } ۳۳ ۳ 
اندر ا ندل که خړا حا کہ و اطان شد دىگر اندل نشود ای ۳1 دىگر 3۸ 
روح زد ممه دانش › Ai‏ تن خا کی <هر سرد رند <او رد ^ a‏ اسکندر ۱۹ 
۰ 3 5 5 ۰ 
2 ادب در س؛ همر یں از تشب و اروت ۳ ھہر گوی 6 مگوی از ددر و مادر ۰ ۳ 
مبکن ایشگونه تبه جان ور امی را که دمن هیچ نداری تورحان <وشمر ۳ 


۲ دیوان بروان اعتصامی اند : ۳۵ 


۳۲ 


۲۳ 


۱ سالکان ا 


۳ ای سیه‌مار جهان را شده اف‌ونگر (بتیه) ۰ 5 


بنجه باز قضا باز و تو در نازی 
۱ 
تبردرائی چه:ز جهل و چه ز خودسی 
تو زبان کرده‌ای و باز همیخواهی 
2 
رو که دردستتوس رما به‌وسودی نست 
+ ۰ 
نو نهای مور که معان بر نمدت ره 
ند یاد ند هر دررن 
چه بری نام رم خوش بر شبطان 
ت غ‌ 
عقل را خوار ون ددم طاهر دان 
چوڻ تو بس طاثربی‌تجر بهخوشخوان 
۶ سیم 
دامها e‏ ای مغك اسوده 


این کبوتر که تو بینیش چنین بیخود 


ص 


آخر ای شیر ژیان» بند ز پا بکسل 
به چراغ دل اگر روشنی افزائی 
دامنت را نواند گه دسالا رد 
کله از رتیت سر می‌نبه‌ای دارد 
سوخت بروانه و دانست در آن ساعت 
هر چه کشتی» ملخ و مور بیغما برد 
به تن سوختگان چند شوی پیکان 
تو د گر هیچ نداری ز EE‏ 
دلت از روشنی جا نت شود روشن 
در کلستان دلی» گلنی از حکمت 
چه کشی منت دونان بسر هر ده 
آتکه ر اندو خت؛ نشد ا 
پر طاوی _چه بندی ربدم ک رکس 


۳۹ 


We 


وقت چون برق گربزان و تو در بستر 
غرق گشتن چه برو و چه بېحراندر 
مشکت ازچان رسد ودسه‌ات ازششتر 
سود باید که کند مس دم سودا ۳ 
تو نه‌اي مغ که طفلان بکنندت ین 
عاقلان باده نخوردند" ز هر ساغر 


چه نهی * مع شب خودبره صر صر 
روح را زار کشد ردم آن‌برود 
صید گشته‌اشت در بن کلشن خوش‌منظر 
اگر از رژزنهةٌ لانه بزادی سر 
شاهنازش کگرفتست بجنگ اندر 
آخر ای رغ سعادت»ز قفس بر ۳ 
جلو فکر تز از خور شود آفزونتر 
هیچ آلوده > کرت باك ود کش 


چو سر افتاد ؛ چه سود از کله وافس 


که شد اندامم ضعیفش مه خاکستر 
وین چنان خشك شد انر عه اخضر 
به دل خسته‌دلا چند زنی نشتر 
اک او کور دت رد انکر 
زانکه این هر دو قرینند. بیکدیگر 
به ز صد باغ گل و یاسمن و عبهر 
چه روی در طلب نان سوی هر در 
آنکه کار دل وجان کرد؛ نشد مضطر 
چو دم‌آراستهگردد؛ ج ا 1 ۱ 


دیوان پروین اعتصامی -- قصائد . 


۳ ای سبة‌مار_ جهان رآ شده آفسونگر ( بق ) ۰ ۲ ای شده شلف کیتی ودورانش . 
7 3 ِ ی و رگ سوت سا ا س 


سک سس س 
اجه امو خت بما چرخ ۰ سبه کار دست 
اوستادی نکند کودك ت استاد 
جسم حون کودك و حالست ورا داده 
علمنسکوست؛ جەدر خانه جه و 
کاخ دل جوئی از کوی. ا مسکن 
حکاردانان € بات 


غل از خانه سی دور وان در خو اب 


تمه کاری 


سر 
بای اساش دردان و د ان و ادی 
حول داهاست درن حام شقایق کون 
بهر وارون-شدن افراشت سر این رابت 
«خانه‌ای را که نه‌سقفی و نه شادست 
سو رمو ی اس اگر کر ده شود مار 
۰ 5 
همه کردار تو از تست چنین تیره 


1 
وقت مانند گلوبند بود " پردین 


ای شده شفته کی و دورانش 
نفس دیویست فر بده از اوبگر یز 
ل نشود اطلس و دسااش 
نامه دو تباهیست > مان هتر 
گفتگوهاست هر کوی ز تاراچش 


ځور ای ار ده لوز نتة:و نه دهدس 


دیوان بروین اعتصامی دموا تلوب 


۳1 


گر چه وین سیه بسن ورق د دفتر, 
درس دانش دهد عردم ہی مشعر 
عقل جون مادر و عام است ور! طخ 
عو دخوشموست؟ <4 در کاسه جهدر گر 
شمش رر خواهی از کت اک 
ناجو بان ۱ 
گرگ 
۔غسکن غول پابان. بود این معبر 
ت رگيهاست زین ټلپري چادر 


ین و ران‌شدن | باد شد این کشور 


نشند هر ضر 


این چنین‌خانه چه از خشت وجهاز مس 


2 ۲ 
عمج ک رگ ات اثر نهر سو د لاغر 
نىك شو تا ندهندت بدی كمقر 
چه کنی شیکوه زماه وگله از اختر 


جر شود پاره ۳ درراءکنده سود ۳ 


اهر درباست * مدش ر طرفااش 


بر بتدبیر ببیچ از خط فرمانش 


رش چان نشود لول و م‌جانش_ 


که نه.این‌نامه بتخوانیم و ته عنوانش 


داستانهاست. هر گوشه ر دستانش 


۶ر ا در دت نه کر بای و نه کمانشس 


۳۷ 


] E Egg igs | 


نه ام اف قتنی است دراسنادش 
رنگها کرده در این کف رنگنش 
خواندنی‌ندست نه تقوم ونه‌طومارش 
شد سبهروژی ۳ شرف و<اهش 
کل نفس جو 3 نده بلنگانند 
عام " پیوند روان تو هی جود 
از کمال و هدر جان » توشوی کامل 
حهل چون شب بره وءام چو خورشد اسصت 
آنشود" ناخن و دندان طمع کوته 
میزبانی نکند CI‏ 
حلقه صدق و صفا در در دی مرن 
دل | گر درده ت شك را ندرد " هرگز 
کعه‌مان عجب شد ولاشه درآ ن‌قربان 


سمه کاسه 


گرگ ایام نفرسود بدین پیری 
نست جز خار و خسك هیچ‌درین گلشن 
چشم ننکی نو ان داشت ازان مر دم 
مه نقما کر ۲ ا درین مر 
زا دوو ایت سس مات فن زا 
آنکه اندر ر ۳ لمات فرر ما ند 
دامن عمرر تو ایام هی سوزد 
ره خوفست » بپرهیز آزین خفن 
شبرخوار ی که سیردند بدین داأیه 
شخصی از خر سعادت" گهر ی اورد 
چهمی‌هیمه برآفروزی و نان بندی 
۳۸ ا 


ام ده شبفته گیتی و دورانش (بقته). 


gara"‏ تس 


دیع وة مر د لت لدا 
ماندنی نست نه شاد و ناش 
شد در شانی با کان سر و سامانش 
ررق ازین کله و چوبانش 

نو همی. پاره کرد 


عیب و نقص توشود پستی و نقصانش 


می رشته ىماش 


نکند هیچ جز این نور کا 


گر که هر لحظه نسائیم سوهانش 


۳۹ , ۱ 3 

سر ه الوانش 
2 

تا که در از کل هر و در بانش 


همشن دیهد ه 


نبود راه سوی در که ابقانش 
وای و صد واکه کون فربانش 
هسگه کند نشد سنجه و دندانش 
شورهزاریست که نامند گلستانش 
که بو د راه سوی‌مسکن شیطانش 
کوش کاز پای دفتی ‹ سابانش 


۶ 


<ه اصلمی بو د از . مه ۾ حبوانش 


مرن از | تش دل " دست بدامانش 
ابر تیره است * پیندیش ز بارانش 
5 بك قطره نخوردست زیستانش 
خفت از خستگی و داد , براغانش 


رف تثوری که تست :کن نانش 2 
دروان يرون اعتصاسی فصالد مر 


۰۱ -- ای شد شیفنة گیتی و دورانش (بقیه) . 


پچ 
خرلنگ توز بس‌بار کشیدن مرد 
کر که | بادی‌این دهکده مسخواهی 
در این ۳۹ ع سعادت‌تو چنال ستی 
تن دخو اه ز تو ۳ می خواهد 
بست‌آند مشه 1 ر کی ده ور 
اگرت ارزوی که 1 در دل 
گر چه دشوار بو د کار و برومندی 
سرد اش که اور و ؟هردامن 
گهری کر نرود خود سوی در با 
آنکه عمر ی دی اا ش.د 
گوی علموهنراینجاست » ولی بر نج 
وفت‌فر خندهدر خی است "هثر طمو « 
روح را زيب تن نفله نیاراید 
نشود کان حشقت که خالی 
بگشا قفل در باغ فضیلت را 
رم وبوای بصابون حقایق شوی 
جهل پای تو ببندد چو بیابد دست 
تنگ‌سدان شدن عقل ری تیگ 
بره‌ها گرگث کندمکتب خودینی 
نفس باهیچ حهاندیده نخواهد گفت 
ره | هر یمن از آن‌شدهمه پیج وخم 
آدهر هر 15 نهد" بگذر و بگذار ۳ 
تردروزست هه روز دل‌افروزش 
۱ آهن ۳ نو شمشر نخواهد شد 


دبوان بروان اعتصامی فاد , 
۳ 


چه بری رنج پی وصله پالاش 
سم 4 
باند اباد کی 


که گرفتند INTE‏ دز نداش 
۶ 
جه می باد دهی بت( یرت لقمانش 


حخازه دهقانش 


کر چه‌يك عم دهی<ای بزر گانش 
چه شکایت کنی ازخاد مفیلاش 


سم 2 
( که آند سش4 ہو دست 7 عمانش 


" سرد رودمیر او لو رخشانش 


ص 
۰ 


کاش بك لحظه _بدل بود. غم جانش 
کس هر گزنتوان دجو انش 
شب و روزومه وسالند چو اغصاش 
بارا 4 را به عرفانش 
بروایدوست گهر میطلب از کاش 
بخور از ميوهٌ شیرین. فراوانش 
نبری.فایده رەن گاژر و شنانش 
فرهتت‌هست» مده فرصت جو لانشن 
ما نداد 1 که تحربه مبدانش 
۱ گر بتدبیر ندیم دبستاش 
راز ترسته و ر و شهانش 
تا نیرسند ر سر که حراش 
چر خ‌هر تحفه دهد منگر ومستانش 
EE‏ ره لعل بدخشانش 
نبری تا بسوی کوره و سنذانش 
۳۵ 


۴١ 
۳۷۲ 


۳۳ 


اهنگى . 


٤‏ - ای شده شیفتة کیتی ودورانش (بتیه) . ۰ ای نی‌خبر زمنزل ر باش 


a‏ ای توس سس 


ےم 


؛معیب | نجا بگشودی که زرا نجا دو = 


رار وەش را نکنی روشن 


سجد کر دی گهوبسگاه چو,یز دانش. 


۹ یاسانی نت کم واا ا ,ورزان ده چه 7 دد بجزایمانش 
۷ ۳ و امست‌دز بن‌داد وده بون دین‌گران بود " تو بعرر خمی‌ارز انش 
9۸ گر گا سود " تجساب جو ا درد افز وه "نکردیم چو درمانش 
۹ سالها ۳ د کان داشت کروی ما هیچ توشی نخربدم ر د گانش 
۰ خبزه نز گر تبذبرفت. أدب ؛ بگذاد تاد بت کد ی دورانشن 
“١‏ :طبع دون زان نشیا که ر دشممانی که ا ید کرد » نکر دم پشیماش 
۲ دل پرشان نبد آ نروز که تنها بود کو کا تافل رات 
۳ ش٧ر‏ و روباه شکار ی <و ددسبت ار ند رو :هس و e‏ ی و راش 
و کشود امن جان خانه دبوان شد ۳ تدانست چها مد به سلمانتن 
1٥‏ نفس که بت تمسگفت و گهی جامه کر توا دک دفتر و دبواش, 
1۹ روح عربان وتو هم درزی وهم نساج جامه کن ز ن دو 1 هنرد هنربرتن عربانش- 
۷ لشكر عقل بی فح نت چه هی کند جک و 
۸ خرداز دام تو بگریخته » بازآرش هثر از نزد تو برخاسته » بنشانش 
و کار را کار گر تىك دهد رداق چه کند کاهل نادان تن ساش 
۷۰ هی.. درد است کات سد و نخوت هد اي هر ام وه زير با 
۷۱ سود ولال وجود تو خسارت شد تاجر وفت کرو ر تو تاواش 
۷۲ کنج هستی بستانند ز ما“ پروین ما نبودیم قضا بود نگهباش 
۳6 
۱ ای بی‌خبر ز مزل و بش ‌آهنگه دور از ثو گمرهان تو صد فرسنگک 
۲ درراه راست ۰ کج چه روی چندین ۳ راست کن "نو نه‌ای‌خر چنگه 
.و 
۳ 


فزدائی رنگگ ۱ 


دبوان رون اعم ام , صاند 


ر آنه دل ا 


xX 


جو ن کلف ادل ,که‌در آن‌رو بد 
در هر رهی فتاده و گمرا 

چم تو خفته ات : از ان هر کس 
این رويهك 
باز بچه‌هاست کنبد گردات را 
در دام بسته شبرو چرخت سخت 
انجام ڪاز در فکند ما را 


ځار <هان هش کف در چم 


e 


اه نت طاوسی 


سالك بهر قدم نفتد از یا 
تو آدمی نگر که بذین رتت 


۰ ۳۹ / ۳ 
گوهرفروش ڪان قضا» بروین 


| 

درحانه شحنه خفته و دزدان‌بکوی و 9 
کر عاقلی » چرا بردت توسن هوی 
"۳ را نماند از تك این خنگی بادیای 
درخانه گ رکه هیچ نداری‌شگفت نسست 
ِ آنجه : بر ده باز نیاورده هیجکاه 
میکاهدت سپهر » چنان بی خبر تخسب 
از کار جان چرا زنیی ای تمره‌روز تن 
ر ناازمودگاتب 
بی‌سقف شدخ راب و نگشتآ سمان خر اب 
منشین گرسښه کاین ون پختن است 

دیران پروین اعتصامی - تمباکد . 


از هر سيك سا 


۵ - ای بی‌خبرزمنزل وییشآهنگ (قته) ۰" ٣٣‏ درځانه شحنه خفته و دزدان بکوی وبام. 


از گلىنی هز ار گل خوس‌رند(اا 
تا نست رهبرت هنر و فرهنگت 
رن اغ سلب مدرد و نارنگف 
ا دع ون 4 خي رنگت 
نامی شنیده‌ای تو ازن شترنگ 
دز بر گرفته ازور دهرت 0 

نک ما و چرخ چو غلمانشگث 
«ر چهره چند NE‏ ارتك 
عافل ز هر نشو د دنگ 
سخود ز باده است وخراب از شک 


بکره گهر فروخته حدر ه رگ 


۳۹ 


ده دیولاخ و قافله بی مقصد و مرام 
پا در رکب و در به تن ودست در لگام 
کالات مبرند و ٿو خو اییده‌ای مدام 
م گز به آهرمن هده امان خویش وام 
مسوزدت زمانه ؛ بدیشان مباش خام 
در رام نان چرا ھی ای بی‌تمیز نام 
سیّاد روز کار بهر سو نهاده دام 
سض ر شد تمام ونشد روز وش تمام 
جوشیده سالها و نیختست این طمام 
۱ ۴۱ 


1 
ور مر دمی " چگونه شدسمی ر4 در رام 


۱۱ 


1۲ 


۷ 


۸ 


۹ 


۰ توبرح و باروی ۳ 
anergy natan gD‏ تست > 


. درخانه شحنه خفته و دزدان بکوی ومام (بعیه) .۰ ۲۷ نخواست هیچ خردمند وام ا( ابام‎ ٩ 


بگشای گر که ز نده‌دلی وقت ډو به چشم 
در تیر گی چو شب پره تا چند میپری 
ای زورمند " روز ضعیفان سیه مکن 
فتوی دهی تغصب حق پیرزن وليك 
وقت سخن متزس‌وبگوا نچه گفتنی‌اننت 
درد از طاسب خوش ‌نهفتی؛ اران 
از ,هر حط کلهشبان‌چون‌خوایرفت 
چاهت < زاشت‌ساغ) OE‏ 9 ا 
چندی ر ز بارگاه سلنمان درون مرو 
عمر ست رهدوردی و چون کودکان هئوز 


ترون * در 


۳۷ 


نخو اس 
بجشم عقل دران رمگذار تبره بل 
هزار ار بلغزاً ندت هر قدمی 
اگر حح ڪا٫ت‏ بهرام_گو ر می‌درسی 
۳ م ماش غمان و دو زر دادی شاد 


ر ۳ تلخ تخورد اس کن بو شود م۳ 


از آن سلب سشدی هعنان هشیاران 


نو آرمیدی و ابن زاغ هنوه ھی 


جر بای هست " < چرا بازمانده‌ای از راه 


ارش 


اب معرفت از جام _علّم نوش 


کے 
ده ٩‏ 


بردار 9 که کار گری 1 کار گام 
بشناس فرق روذنی ای دوست از طلام 


خو ناد۵ میجکد ھی از دست انتقام 
بی روزه هیچ رور نباشی مه صیام 
مشر رور مع رکه رت ات در نمام 


این رخم کهده دار ددذدرقت الام 


کک با با ند ای > a‏ هوی خوشخرام 


حرصت چراست‌خواجه! گر تدستی‌غلام 
تا ديو هیچگه نفرستد تو را پام 
اه نها ۍکه شا کدام استو ر کدام 
تر سم که ددر گر دد و خالی کنند حام 


ت ھج خردمند وام از ا0 که با دسسه و آشوب باز خواهد وام 


2و 


EE‏ ند فص و ودر براه و دام 
که.سخت خام فر ست روزگار وتو ام 
شکار گور شرل ای دوست عافت هرام 


که شادی و عم کتی کل دوام 


سد نحید است هیجکس ادام 


ر شاخ 
که سهشانه سبردی تت ف زمام 
:و اوفتادی و این کارو ان گذشت مداء 
چو نورهست ا " چرا کشته‌ای قربن ظلام 

بل که دی بدآئن ترا دهد دشنام , 


تصااه . 


۳۷ — نخو است‌هیچ خردمندو ام ازا بام (بنیه) : 


تراکه خانه دل خلوت خدا دود ات 


۳ ۰ 
جفای گیتی و کجگردی سپهر ند 


حرص و آز مب فرصت عزیز بس 
زمان رنج شد» ای کرده سالها راحت 
بمقصدی نرسی تا رهی نبیمائی 

هر آن فرو غ که از جسم تیره میطلبی 
مگ ی‌هر که کهن حامه‌شد ز علم تهیست 
_ ده نىك جامه چو بدانشی مناز که خلق 
چوگرك حبله گر اندر لباس چوبان‌شد 
جو وقت کار شود ؛ باش .چابك اندر کار 
زحام علم ھی صاف" ا 
بشوق. کنج یکی تیشه بر زمن کردم 
اگر بلندتباری » ,چه جوئی از بستی 
کدام تشنه بنوشید از سنوی تو آب 
چگونه‌راهنمائی» که خود گمی از راه 
"۳ ات برتگه اندر ره هوی“ درون 


و :. 
ترا؛ نه حامه نىك 


۸ - نفس گفتست دی از و بسی مهم . 


چرا بمعبد شہطان E‏ سجود و یام 
اگر چە 


ع‌ ۱ 
بجهل و عجب مکن عمر بی‌بدیل تمام 


ص 


Er ۶‏ 2 
توسعی ؛ اخر ترا نما رد رام 


دم رحیل شد » ای جسته عمزها آزام 
مدارٍ پیم ازین اسب بی فار و تلگام 
ز جان طلب که بارواح زنده‌اند احسام 
که خاص نیز بسی هست درمیان.ءوام 
ترا ۰ کنند / کرام 
شبان بگوی که تا چشم پوشد از اغنام 
چو نوبت سخن ید " ستوده گو یکلام 
هر آنکه‌خا مش بلشست گشت در داشام 
می بخبره رنه ویرانه ساخنيم مقام 
اگر خدای بر ستّی» چه خواهی از اصنام 
کدام گرسنه در سفوه ٿو خورد طعام 
چگونهحا کم شرعی» که فارغی ز احکام 
مپوی جز ره پرهیز و.باش نيك‌آنجام 


9 


۲۸ 


نفس گفتست بسی ژاژ و بسی مبهم. 
دم پر پيچ د اخم از چو بگرفتی. 
خشك شد زمزم. یاکیز حان :اگه 


به .که از مطبخ' د بردن آ یم 


کاخ ان ۳ مین چام 


جاه م رک است ددین سبرگه خرم 


دیران, .بر وین اعتصامی قتب‌اند 


به کزاین پس کندش, نط خرد اب 
ړوی دزهم مکش ار کار نو شد ددهم 
شتشو کرد هرینن چو درين زمزم 
تا که خود را برهانيم ز درد د دم 


رف 


د. و 


en 


‌ 


۸ - نفس کفتات بسی زار و بسی مبهم (بتله) . 


ز. بداندش فلك چیّد شوی ایمن 
تو ندیدی گر این دان4 دانا کش 
وارث ملك لان نموان خواندن 
انکه هر لحظه رز خم تو و و زخمی 
فلك فلك آنگونه a‏ ناورد د لیر آاید 

ببخشود خلف عمران 
تخت <مشد حکات کند ار ی 
زخوشیها چه شو ی‌خوش که درین معبر 
تو به نی بان که ز هر بند چسان نالد 
داستان گویدت از بابلیان بابل 
فرصمی.را که _بدسنست » غنیمت دان 
زان کل تازه که پشکفت سحرگاهان 
۳ صیاحست ؛ 9 رسدش از بی 
ص حدم فك بجر کل از ان سی 


آندر ین دشت مخوف ‏ ای بر مسکان 


ص 


مخور ای کودك بی‌تجربه زین حلوا 


دست و بائی بزن ای غرفه» توانی گر 
۶ 
بیاي ت دو ده شود فتن 


2 
برو ای فاخته » با" هرعر سحر شان 


ر ز نار آموز » ای و کاک 
۶ 
خوش و پیوند هنر باش که تا روزی 
۾ 
روح را سیر کن از مائدء حکمت 


م ست ۶ 
جز که‌اموخت تراخواب وخور وغفلت 


خز فست اشکه تو دارش و و 
۳۴ 


ز تم پشه جهان چند کشی استم 


هر کسرا که در انگشت. بود خانم 
دو ازو خبره چه داری طمعر مرهم 
ن ا و 0 


۱ 0" 
نه وفا کرد مریم 


2 
ده 0 سور فردن ات دو صل مام 


ر ۳ «ردسمی ۱ یام 


که چه | مد به 9 ردول و جه د ‌ 


ررر 2© بم 
عرت آموزدت از د امان دیلم 
۳ ۶ 
هر روزی که دش دست چه داری عم 
0 سا 2 
نه سرو ساق‌جا ما ند“ نه رنگ و شم 
۱ 2 وء 
ور بهاریست خزانی بودش "توام 


AS‏ شبانگه بحمن ۳9 به. کند شیم 


بیم_جانست » چه شد کز ۳۹ 3 5 م 
که شد آمیخته با روغن و شهدش سم 
ا ا زهاشت ۵ را زین م 
کبك زشتست که با زاغ شود همدم 
برو ای گل»بسف سرو و سمن برد 
چه شو ی در ۳ دد ز بادی خم 
نروی از دی نان کر خال و عم 
تک نان و بر ۳ اک 
سفله تن ملح 


A‏ چ کار 1 مدت ۱ «ن 


رسن است ایشکه تو بیلیش چو ابرشم 


دیوان بر وین اعتصامی ہے قصاد . 


۲۸ نفس گفتست بسی رار ر سی »هم (بفیه) 


مار و ووی مار رچه افسائی 
ر تو در هر نفسی. کا.نه میگردڈ 
یم انست که را فضا نا.کگه 
کشت بك دانه کسی را" ندهد خرن 
به پری پر "که عقابان نکنندت سر 
جان چو کان | مدو دانش گهرش؛ دردین 


تا ببازار جهان سوداگریم 
گر نکو بازار کانیم از چه روی 
نخان رون گشته‌است و دربندتنيم 
ددح را از ناشمانی فت‌کفن 
کرچه عقل این ۴ کرداز, ماست 
ک رگرانبارم» جرم چرخ چدتت 
چون ساهی شد صاعت دهر را 
پند. نیکان را نميداريم گوش 
بهلوان اما کنج خانه‌ايم 
کاردانات راہ دیگر هارو ند 
کر کت را شناختستيم از شان 
ار 6۳ معرفت کی بر سوم 
واعظیم ۳1 ن اھر جوشتن 
آګه از عیب عبان خود نایم 
3 € 

۰ ۲ ۰ . 4 نفس ر٫ون‏ 


بحود » ایب خبر از خوش ؛ فسون میدم: 
8 خور؛ چه خوری اند بیش وکم 
زر سرخ نو بگیرد ریکی e‏ 
بك جور کسی را نکند حاتم 
به رهی رو » که بزرگان نکنندت ذم 
ملك تنش عا لم 


ر 
دل جو حورتد شد و 


۳۹ 


۹ تا ازار جهان سودا گریم ۰ 


= 


| ص 
گاه سود و گه زبان میا ور م 


ه رکز این سود وزیانرا نشمریم 
عقلفرشوده استودرفکر_ سر دم 


سفره‌ها از بهر تن میگمتريم 


ما در آن آئسه هر گز نشگریم 
بار کردار بد خود میبریم 
ما سیه کار یم کنر | هیخرم 


آندرین فکر ت کا زیشان بهتریم 


اش ul‏ در دل خا کر م 
ما تبه کار ال براه دیگر م 
در چراگاه ی که عمری میچرم 
تا _بیر. و بال چوین میهرم 
از برای دیگران بر منبریم, 
پرده‌های عیب, مر دم مدرم 


_ ما می این سفله را میپرودیم_ 


‌ 
ی 


4 


د.وان برون اعتصامی س تصاند 4 


و 


13 بشکنيم از حهل وخودرا «شکنیم 
ډو پاد تحقیق چون خواهیم خورد؛ 
۸ چونک‌هر برژیگر ی راحاصلیاست 
۹ جونکه باری گم شدیم اندر رهی 
یب زان براکندند اوراق کمال 


۰ - بدمنشانند زر گنبد گردان 1 


بگذریم از جان و از تن نگذرم 


2 ا 
ما که مست هر خم و هر ساعرم 
حاصل ما <لست گر در a‏ 2 
به که با دیگر آن زره تسیر «م 
ِ سم 
تا بکوشش جله را گرد اورم 


۲١‏ ۳ دشا نند در نند ما طوطی وفت و رمان را شکرم 


۱ بدمنشانند زیر که کردان از بدشان چهر جان باك بگردان, 
۲ بای سس را شکسته‌اند به رنف دست سی را سته‌اند به دستان 
؟ تا خر لنگی فناده است ز مستی توسن خود را دواند‌اند بمیدان 
جز پد و نبك رتو " چرخ می نلو سد نيك و بد خوش راتو بای نگهبان 
گرستم‌از بهر خویش می‌نېسندی , عادث کردم مگيروييشة مبان 
0 گر كاحمله يمر دم چند درشان می بناخن و دندان 
دامن خلق ۱ خدای را چو سوزی آتشت افتد ره آستان و به دامان 
هر جه دهی دهررا > همان دهدت‌بار خواسته ید نمسخر ند ۳ ارزان 
زره خواهی| کرراء راست » راو نکوئی خواهی| گرشمم راه‌دانش وءرفان 
۰ کار 1 ان اعنه مزنندب به کاهل اهل ۳ خمده مسکنند a‏ نادان 
از خم صاع روز کار بر أ ید هر نفسی صد هزار جامه الو ان 
۱۳ عارت ۳۹ آو مسکنند a‏ ۱ ك دی‌مه و ار دسهشت و ۳11 و آبان 
۴ جزبفنا چهر جان نبینی » از براله جان, توزندانیست وجسم توزندان 
4 عالمی و مامت نست ز داش رهروی وتوشه‌ات تست در انبان 
۱۰ تیه خالت به مقصدی قرسا ند راهروان راه برده‌اند به بایان /, 
اش ۱ ِ دیران پروین اعتصامی ‏ تصائد ه 


۰ بدقنانند زیر گنبد گردان (بقیه) . 


کي اخلاص ما نداشت شراعی 
کعبة نیکی است‌دل» ببین که براهش 
ند گی‌خود مک ن که خویش پرستی 
تا تو شدی ۳ اوت ۹ 
راهنماثی چه سود در رم باطل.. 
نفس تو زنگی شد و سبید نگردد 
راستی از وی حوی زانکه نرود 
ار لشمان مکش ر ھر جوی رر 
کنج‌حقیقت بجوی ویبله‌وری 
روز معادت ز شب چگونه ان 


ورردو از رنگ ۹وی مهدە'ادروىن 


حاصل عمرر تو وی عبر حرمان 
وقت ضایع تکند هیچ هر یدشه 


وت ست ره و زسم حردمندی 
دهر کر کیت گرسنه "رخ از او بر گر 
پا بر این رهگذر سخت گرانتر نه 
مرج د طوفان و EE‏ درین درا 
هج | گاه نىاسود در طلمت 
ای بسا خرمن مید که در ینکدم. 
۳ 

بی تو پس خواهد بودن دی و ڈرورد ن 


دیوان بر ون اءتدامی US‏ 


بر اختر فروز مکن چندین 


| 


ور نه بدربا نهموج بودو نهطوفان 
اجزطمع و حرص‌چست خار مغضلان 
1 ده e‏ فر مشه " شسطان 
تا تو شدی دو ؛ نو کت مان 
دیبۀ چینی , چه سود در :7 
صد ره اک ر شمه حىوان 
هیچکه از شوره زار لاله و ریحان 
خدمت دونان مکن برای بکی‌نان 
اهل هنرباش و پوش جامة خلقان 
آنکه زخورشیدشدچوشپیره‌پنهان 


ن سحان 


ِ ۹ ِ ر 
از در معنی درای» از در عذوان 


۳۱ 


عیب خود رار مکن ایدوستز خودینهان 

جفت باطل نشود ھچ حقیقت دان 
uo ۰ ِ ۱ ۰ 0‏ 

کسه خفن و در سفره نهفتن نان 

چرخ ددوست سبه‌دل " دل ازو ستان 

اسب زین دشت خطرناك سبکتر ران 


داأدك آند شه کند رەن همه کشتبان 


‌ 


رم دبوانه نشف دة این رندان. 


کرد خاکسترش این .صاعقه سوزان 
ایمن از فتنٌ ایام مشو چندان 
و کت زاین گشمر. فلك کردان 


۴۷ 


سس سس ۳۳ 


جو شود حار وچ زدیت رسد پیک 
1 
خمل 


تو خود ار ۱ € اك بخود 
چو کتایست دبا " بی ورق و بی 
هج عافل ان بر کف وتات ا 
تا توچون گوی درین کوی بسر کردی 
گشت‌هنگام درو تست چه کردی هان 
ر هرو گمشده و راهزنان در بش 
خودبن را 
۸ ك ی دل نتوان کار تن و جان کرد 

خر د آرخاه وتونا گردو جهان 9 
۳1 شدی کاهل و از کار "۳ ی ۶ 
بودتان بود وجود. تو گه خلقت 
تو مندار که عتّان دهد علقم 
مذشان با همه کس 
۱ کشت ابلس چو ۳ به بحر دل 
وو آسوده نکردست کسی زین ده 


گر نی ناخ ۶ و ار سه سی هر گز 


یک کا نفس «قنقت کش 


دی شل اروز ۲ «<مره خور اندوهش 
خر و مدرد این عول سابانی 
شبرور ری e‏ در ىك راه 
آنکه نشاخته از هم الف و با را 
ر ده ¢ او نه‌ای دیور درول ره 
4 توهرچ‌آن رسد ازتیگی "و مسکینی 
۹ 


| دمی‌روی 


ِ__- حاصل. مر آوءافسوی ن (بقیه) . 


چو رود سر" به چه کارت خو ردسامان 
بابی آن ؟: نج که جوئیش دریر وران 
جو درخشنست هوی ‏ ی وی اغصان 
هیچ هشار تسا دد 


باندت خبر هم جغا دیدن از این جو گان 


٫زبان‏ سوهان 


71 آوای جرس ؛ توشه چه داری هان 


شب تار و خر لنگ وره بی بایان 
2 
این رد خر می‌اس تکه‌خو اهند رتو تاو ان 
a‏ € دست دو طبور زدن » نتوان 
چه رسدت که چنان کودنی و نادان 
j‏ رمستان 9 داشت نه تاستان 
۶ ر 0 
تخم ۳9 دار بدس کرد چو نورستان 
تو میندار که عزت رسد از خذلان 
‌ 
توانند دل دیوان 
ما ند بر )<٠‏ شه و رفت دز غلطان 
۳ ۱ 
لقمه دی سا سنگفلخوردس تکسی‌زین‌خوان 
۱ و ° : 7 ۰ 
طاثر مر چو از دام تو شد پران 
ص ‌ ۱ ۰ 
کر دس E‏ خردمند نکرد افغان 
کنتن چرخ شمه بر ر 
عهدها . سست شد از مستی, این پیمان 
رو چه ۳1 طمم معرفت قرآن 
کوششی کن ‏ تو نهای کالبدر بی‌جان 
هه از ست ٤‏ نه از کجروی دوران 


دیوان پروین اعتصامي - فصائد . 


ی ورسد حب س 
س ف 


< ونی ؟ <و ملك باس e‏ 


سس ای قطر ه در آغوش ت دف ستن 


۶ 
,اری از عام و هنر خواه » چو در مانی 
2 
داش اندوز ِ 43 حاصل «و د از دءوی 


۶ ۶ 2 ۹ 
سه شوق دود از دو <الن اراد 
همه زارع نرد ووت درو خرمن 
٠‏ از ادب و دانش 


عقل و تباید که در د ۳ 


رب بايد ان و ان 


هستی از بهر, تن‌آسانی اگر بودی 
کر نبودی.سخن, طیبت و دنگ و بو 
جامة جان تو چون زیور علم آراست 
سحربازامت فلك» لىك چه خواهد کرد 
چو شدى نىك› چه بر وات ز بد روری 
برو از تیه بلا کمشدهای در نات 
به اتکی لقمه » دل گرسنه‌ای سواز 
ینوا مرد بحسرت ز غم انی 
وخت گر در دل شب خرمن پروانه 
۳ گر چه يتن دیب چين پوشد 
مه باران تو از چستی و چالاکی 
آنکه صرافر گهر شد ننهد هر گز 
رز چه» ای شاخك نورش» ندهی باری 


۱ ن عاصل عمر و افسوس شه و حرمان (شته) . 


قدرخواهی + چو فلك ی ار کان 
روی و 3 رخشان 
نه فلان (ا تو کند باری و ai‏ همان 
معخی ا زر ۰ جه سو دی رسد از ان 
که عسق 
مه عواص نىار د 


دود رنده جاو دان 
ان تان 
زه گردد دل و<ان از ۰ ءر فان 
علم 0 تباید که شود ننهان 
چه بدی برتری. آدمی از حوان 
خنك خشك بدی مجو گل و ریحان 


هه ۶ ۳ ۰ 
چه عم ار دارهن نست دود خلقان 
ٍ 


سحر با آنکه بود چون پسر عمران 
چو شدی نوح ۰ چه اندشه‌ات ازطوفان 
بزن آبی و ز جانی شرری بنشان 
به کی ان تن برهنه‌ای بوشان 
خواجه دلکوفته کشت 7۹ برة بربان 
شمع هم تا بسحرگاه بو و مهمان 
به پشیزی نخرندش چو شود عریان 
پرنبان‌باف و تو در کارگه کتان 
سنگه را با در شهوار بيك میزان 


بامید ثمری ڪت ترا دهقان 


هچ آژاده نشد نده ٿن “ بردین 
با کیزه نالود دل و دامان 


د.وان ردان اعتصامی -- تصائد . 


۳۹ 


ه٦‎ 


۳۲ -- دزد تو 


} 
دزد/ تو شد این زمانه ريمن 


۶ 
کشمه است شبارد خنجر ۳3 


ر رترت دهد روان سو 


۰ ی 2 1 ۱ ۳ 
اروز Eh‏ ۶ بگذرد فر دا 


امن هنر آسیای کردندہ 
انام بو د چو شبروی چاءك 

را برند بی‌گمان روری 
روعن بچراغ_ <ان ز عم 1 ر 
از. ۷ و کاه خو.ش ۳ داش 
خو اهی که تلخ باشدت حاصل 
هنگام زراعت آنجه ا 
۳ سوی تو ديو نفس ره اند 
بی شبهه فر شمه آهرمن رد 
ابلس فر وت ویوا وو 
رن 3 که ىاعبانىش ۳3 دی 
ارغان ترا م ی رو .۵ 
تا پای بوده ‏ ادب ميرو 
بك حامه بخر که روح را شاس 


مجان جرد در حر حان اور 


ی دست چه رور ود نازو را 


2۵4 


4 ۰ .۰ 
شاه این,زماه رن 


ھت و مت مت و 


۳۲ 


آن به که نگردیش به پیرامن 
ور ایمشت دهد مشو امن 
فوست انت نە دشن 
دی رفته و دفتنی بود بهمن 
بی‌خار که چید گل ازین کلشن 
ساننده هزارها سر و گردن 
۳ مجو € سیاه‌دل رهرن 
و 

ن کهنه‌سرای بی در و روزن 
کم نور بود چراغ کم روغن 
سیهر پرو:زن 
در صرءه تخ تلخ مپراکن 

حرمن 
وشن 


چہدی جو سو 7 فق , آهر دمن 


او نت ۳ 


ات در سیم 


تار ىك 


بموسمر 


رین باش چه متوان خر بدازمن 
0 ر 6 

حز حار ترا a‏ ما دذف در دامن 
شان ترا ھی 


در د رهرن 
2 ۶ 
تا دست :ود“ در 


ر صرن 
س ده <ردی و حر ادکن 
متاق هن از جر اس غفل 1 گنه 

بی کار جه کار کر د کار آهن 


دبوان برودن ¿ اعتصامي -- تمائه - 


لے 


EN ۴‏ ید گر بازه سك از تاراج امن ۰ 
ا 


o =‏ س .س س س س ص س e.‏ ا س ama‏ 


۴ دزد تو شد این زمانه ربمن ( بقته ) . 
س 


از چاه , دروځ و ذل و دنامی 
با بل ز سر این عرود را راندن 
۳ شمع نسو حت زین فروذینه 
خو اهی که تیف‌کنند در ۱ دامت 
در دفترر ۳ درسها خواندی 
کف هدور کور هسء‌ی 
جز باد بیځتيم در غربال 
حان گو هر و جسم معدنست انرا 
گر کج روشی » ای گرا 


از بر ده عنکوت عر ت گر 


دگر ره شد از تار اح بهن 


ا ر ف مغز اران 
خزان د | نجنان آشوب دریای 


ر اس کردید هر دم تاره ادری 
هوا: هسموم شد چون نش ی 
بگرفت مانم 
سمرده شد فروعر دزی نسرین 
افتاد عا لم‌سوز برگی 
خسك : در خانه کل حست راحت 

بو ار | 


ص 


E‏ ۳ ۳ س اا 


۳ 


بابد به طناب راستی , رسمن 
اید زر دل ادن غبار را رفتن 
۳ جاهه ندوخت زین‌نخ‌رسورن 
وان جر ۳ + 10 افکن 
در مک م دمی دی کودن 
۰ جa‏ زو مشت بر آهن 

ابن نکوفتيم در هاون 

روزی سرند گوهر از معدن 
اة راف را مشکن 


بر بام و در وجود تاری تن 


۱ ۱ ۶ م ۳ 
نهی از سبزه‌ و کل راغ‌ر خلشن 
ش.ه بکباره در مد نها > دامں 
که هنگام حدل متیر وار ن 
حجاب چهرة خورشیدر روشن 
جهان تاريك شد چون چام بیژن 
: ۱ 1 ۳ 

شعایق در م کل کردر شون 
پربشان کشت جين 

۳ 

بیکدم باضان را سوخت خرمن 


ل و ِ 
رعن در حای بلبل کرد مسکن 


پیاغ آن فرش مچون خر آدکن 


کرفت اندر چمن نا که وريدن 


1 


۳ = د گرباره شد از تازا ج بهعن (بته). 


مه چب 


سس 


< 


به سا کی سان سد E‏ 
شهان را تاج زر بربود از سر 
تو کوثی فتنه‌ای بد روح فرسا 
ر بای افکنه مس سور کی را 
هر سوئی » فسرده شاخ و بر گی 
کسیر خبره جز گردون گردان 
به پستی تن بس همت‌بلندان 
نمود اندز خو آندر دل کوه 
در آغوش, زمی بنهفت سیاو. 
در این ناور د گاه آن ده که دوشی 
بچگو ۳ ۳1 من و تو رام کردد 
1" و فارخ که و رفتگان را 
مشو دلستهٌ هستی که دوران 


یی ۹ 
* غر از دلکن. تحقىق بردن 
۳ 


ا ۳ نشك ادن برد منا کون 
نام را ننگ بکشت ونو شدی بدنام 


تو درین نیلیری طشت » چو بندیشی 
3 اس 5 e‏ 1 3 
هری کازصدف‌ازو هوی بردی 


چند ای اور 6 ۳ و ددن طلمت 
کرد ای‌طاثر ‏ وحمت ی که چنان رامت 
E‏ ای از تن خاکی و ببین آنگه 


0 - بردة کس نشد اين پردة مین کون . 


ده ید کاری ڪر دار هریدن 
تان را رهن رید بز تن 
تو گوئی تیشه‌ای بد بر کن 
بك نرو چو دیور مر دم آفکن 
بیرتانند چون مگ فلاخن 
تشد با دو داز خوش دشن 
چنان اسفنديار چون تهمتن 
که تا اقوت شد E‏ دمعدن 
سر و ازو و چشم و دست و دن 
ز داش مغفر و از صبن, جوشن 
جر رام کس‌نگشت اين چرخ وسن 
دگر باره اميد بازگشتن 
هر آنرازاد » زاد از هر کشتن 


چه باغی از خزان بودست امن 


: سے ج م 

رشہرودی az‏ دمد | شه گردون 
و ام را نفس گرفت و تو دی ملد رول 
چو یکی <امه شوحی و ور صابون 
شبهی‌بودکه کردی چو کهر مخزون 
چند ای گنج " بخالك سیهی مدفون 
چون بکنج‌قفس افکند قضاءت؛ چون 


۲ 


دیوان پروین اعتصامي س قصائد ‏ 


که چه تاینده کهر بود درآن مکنون 
-دس-سب-____شس سس 


۳4 و کن کد این بردة مینا گون . 


مچر آزاده ۳ ر گست درین مکمن 
جه شدی دوست زو وھ رچیف 
هر سود آمدی اینجا ژز بان کردی 
پشنة آز چو خم کرد روان را پشت 
شبروان فلات از پای .در آرندت 
بر حذر باش ازین اژدد بی پروا 
دهر رجاهت ؛ تو نا گاه شو ی زان کم ۱ 
رفت مباید و زین آمدن و رفتن 
توثه‌ای کب رکه بس ذور بود منزل 
تو چنان ۳ و باران همه در مقصد 
عامل. سود گر لفس مکن خود را 
ا نچه مقسوم د از کار که قسمت 


دی و فردات خبالست وهوس ؛ برون 


۰ 
ر 


۵ ۳ 2 !,دوست 


.و 7 دبدو روخن سس ۰ 


r 1 gg r oy ga‏ هت 


مخور آسودهکه زهرست‌درین‌معجون ۸ 
ES E‏ 1 
چه شدی‌خره در ین منظر, بو قلمون ٩‏ 


مغون 


5 سودا گر 


A:‏ چه کار 1 بدت! ده 


1 را ۱ 
ن قد خوس مورون 
از کلیم خود اک بای نهی ببررب 

که نندیشب از اف نگر و از افسو ن 
چرخ برپاست ؛ تو بکروزشوی واروز 
نشد آ که نه ارسطو و نه افلاطون 
شمعی افروز که س تن هامزن 
تو چنان غر فه ودرا ار مشحون 
تا که هردم نشود کار تو وکر کون 
د کر انرا تتوان کرد کم و افزون 
ت‌فکر ت‌ورائیست»بکوشاکنون 


۳۵ 


کرت اندو ست بود دیدة روشن‌بان 
“ai‏ الست به آ‌عندمه و همن 
بی اعدام تو زین آبنه‌گون ابوان 
فلك ایدوست ده شطر نج می ما ند 
دل به سو گند دروغش نتوان بتن 
به گذرگام تو ایام نود رهزن 


بررنود است ز دارا و ز اسکندر 1 


ندهد هیچ کسی نسبت طاوسی 


۰ دیوان بروین اعتصامی - قصاگذف . 


بجهان, گذران تکیه مکن چندین 
نه ثباتی است به ثهربور و فروردین 
صبح کافور فشان | بد وشب مشکین 
که زمانیت کند مات وگهی فرذین 
که بهر لحظه دک رکو ده کند آئین 


چه مي ی بار جود از <هل [ کنن کین 


مهر هعمان یمین کس و مه کله زر" 
.۵ و دم زشت کند 


کند رگن 


۵ کرت ایدوست بود دیدء رونب (بتیه) . 
کر 


ء ۱ 


۱۱ 


چو کبوتر بچه پرواز مکن فارغ 
AE‏ قد ر آن تر که بگریزد 
شمه خون دل خلق | ست درین ساعر 
خاكخور کت کل ج و بن‌نن 
و ای . بشرو قافله زین صیدر | 
دل خودینت بازرد چنان ڪر دم 
رور رحو اب سحری 9 
دە منز ارو “ایو ش‌خعو خال آهو 


بچه اميد درين ڪوه کنی 


خارا 


3 ا بودی ۰ ای رواسب 
صحبت تن تا توانست از تو کاست 
سکه دیگرگو نه کشت آئن تن 
تن اقا ن از نا 
اندرون دل چو روشن شد زا تو 
آخر کارت بدزديد آسمان 
ره کار | گهی و زیبرکی 
درس 
ور 


از آموختی و ره زدی 


تار ات 


۶ 


«ودی ° بدارت 


گنج آمکانی و دل کنجور ست 
ملك اراد چه تقصانت رسا ند 


۲ هر چه بود ائينه روی. تو بود 


o۴€ 


۳۹ 


Carn 


A‏ 7 بلند | وازه بودی ؛ ای روان-». 
E EEN‏ ج ے 


که ۵ برواز که ست وا رشاهان 


۹ ۴ 
اکشدت گرچه سرابای شوی رون 


aS‏ دهد سافی دهرت چو می نوشن 
که همی رو داز آن سر وو گلو نسرین 
ک نامت خبر از فافله سشان 
7 خا کہت عبد 


ل چنان تان 
کاروان رفت» ره یکر و درو * ممشان 
ای طابر علیین 


۶ 
جوتو شت م کو هکن| ن شین 


2 


با تن دون ار کشتی دون شدی 
تو چنان ننداشتی کافز ون شدی 
دبدی آن تفر و دک کون دی 
زین فسونسازی تو خو د افسو ن شدی 
خود بگرفتی و رون شدی 
ن این کلاغ, رد را , صابو ن شدی 
اندرین سودا گری مفبون شدی 
وام تن پذرفتی و مدیون شدی 
بیش از ادن ونبو دی" کنو ن‌جون شدی 


در تن و برانه زان مدفون شدی 


ص 


کامدی در حصن ان مسحول شدی. 


نقشس خود را دىدی و مفتون شدی 


: .4- 


دیوان برون اعتصامی ‏ قصائد , 


۴٣‏ - تو بلند آوازه بودی ۰ ای روان (بقه) 


ززرفی :ودی بدریای وجود 
1 

ای دل خرد؛ از درشتیهای دهر 

٫ر‏ ر اک ی خوأب 2 خبالی 


۳9 فت و ها ر امواج نو 


ام 


اش 


ی خر دار اعك» ای کان چسم 


گردون نرهد از تندرفتاری 
از گر کت امت کرک 
س ضر اک جه سال 
تو غافلی و ھکر گردان را 
آسیای گردونی 
معماریر J‏ چون نیذرفتی 
سوداگر داهوارستی 
زنهار » نت اه از جهان زنهار 
پرکار. زمانه بر تو میگردد 
بکچند شوی بخواب‌چون مستان 
آ ید که درگذشتنت ناچار 
رفتند بچابکی ‏ سبکباران 
گر دار بد تو کشت زنگارش 
از لقم تن باه ٿا 


تو کندم 


ر س 
در 


روری 


۳۷ 


۷ ۳ سب گردون ترهد ز ندرفتاری . 
که 


بک‌خون‌خوردی»در | خر خون دی 


رز طوفان قضا وارون شدی 


> 
تی شنت ار اند هن محر ون شدی 
جوباری بودی و ای سوت 
بر زر ن گوهر چرا مشحون شدی 


کیتی نت رز ی یی 
وز مار چه خاستست جز ماری 
۳ بیخبری "کر چه هشیاری 
فارع ز فسون و. فتنه پنداری 
گر یکمن و کر هزار خرواری 
در ماك تو جهل ۱ کرد معناری 
خر مهره_چرا کنی خربداری 
کابن سفله بکس نداد زنهاری 
چون نقطه تو در حصار: پرگاری 
ناک رد ارغان دار 
خود بگذری؛ آنچه‌هست بگذاری 
۳ حله » ای خوشا سېکبارۍ 
این دل نبود زنگاری 


۳ ۴۰ 1 دیگگ مگذاری 


بشناس زبان رز سود " تا وقتی 


دیوان وین اەتصامی ‏ تصائد a‏ 


۰ 
درد 


نسیاری 


QQ 


ی خی mm‏ 
ت ن موس , A‏ وت و دج وه وت 


۳۸ ۳ د چه شهاری 5 زبانکاری ۰ 


۳۸ ۱ 


سود خود ۴ چه شماری که زر بانزاری 
تو به خوابی » که چنین بیخبری از خود 
بال و در چند زنی خیره نمی‌یشی 
بر بلندی چو سپیدار چه افزائی 
چیست‌این جسم که هر لحظه ان بارش 
طحنت ۳3 کی در آن شى که ساز ارد 
اهر من را ار تو نتر سا نك 
بزبونی گرویدی و زبون نان 
دل و دین, تو ‏ بودند و ندانستی 
ع 5 مراهی و پستی نخوری هرکز 

ما ند آنکس که بجا نام نکو دارد 
تا که و غ این دست ۰ گذرگاهی 
دامن آلوده مکن » چونکه ز باکانی 
جان, تو پاك سپردست تو یزد 
وقت بس تشگ و ۰ ای سره بازر گان 
سیر و جوشن عقل از چه تبه کردی 
دود باژوت توانا و تگوشدی 


چرح دندان ر شمر د ۰ تخسبان رور 


س 


رم نیکان چه سپاری که گرانباری 
خفته را آگهی از ود نود ؛ ارت 
که ٿو کنجشك صفت در دهن ‏ ماری 
ارون اش کی کل هداز 
چنستا: ن جىفه که چون جا نش خریداری 
رز اف نرهی کرش نیازاری 
که تو کردار نداری » یھ گفتاری 
و سیه‌طالع. این عادت و هنحاری 
ش چه فر مان دهدت ‏ ده دناری؛ 
نفس اگږ بای نگهداری 

تو پس از خویش رز نیکی چه بجاداری؛ 
هر چه افلاك کند با تو » سزاواری 
ده نفس مشو " چونکه از احراری 
همچنان پاك ببایدش ڪه بسپاری 
کل خود ر ا رن که تازاری 
تو بمیدات جهان از بی پیکاری 
نب بیخ. تو بر کند ‏ نه ناچاری 
٩‏ هحش شماری و چه شماری 


کمتری جوی کر طلبی "؛پردین 


د.وان بروان اعتصامی قاد 


۹ -- ای شده -وخته انش نفسانی . 


ای ده سوخمه اف شا ای 
دزد ایام گرفتست گریبانت 
صبح رحمت نگشاید ره تاریگی 
راه پر خار مغیلان و تو بی‌موزه 
اینخوددنده چوشد اد“ خدا انشو 
0 لان شدن امو زیا کردیوان 
تا کی کودنی و مستی و خودرائی 
تو درین خاك سيه زر , دل‌آفروزی 
بش دو ات اندوه دل و هگر ی 
عقل آموخت بهر کار گری کاری 
خود نمىدانی و از خلق نمدیرسی 
که بر د بار تو امروز که مسکینی 
دست نقوی بگشااپای هوی بر بند 
کهریهای حقیقت گهرر خود را 
دیدءخویش‌نهان‌بین کن وبین آنگه 
حبوان گشتن و تن‌بروری اسائست 
با خردجان خود آن به که بیارائی 
با خنرباش که بی مضلحت وقصدی 
شن ۳ داد که گندمز تو ون 
دشمنانشد ثر | زرق و فساد» اما 


تا زیون حاجعی هیچ نمیارزی 


دروان ایووین اعتصافی تصائد؛ 


۳۹ 


سس وس سس میس آنسی س بت بسح خی با ا 


الها کرده تباهی و هوسرانی 
س کن این‌بیخودی‌وسربگریبانی 
اوسف مصر نگردد هرد زندانی 
ا دی توشه و شب تبره و بارانی 
کارا شش 4 بزدانی 
نتو انند زدن لاف سلیمانی 
تا یکی کودکی و بازی و نادانی 
تودرىن د شت و چمن لاله ات 
که دزن کو سند که گربائی 
او چو استاد شد ما چو دبستانی 
فارغ از مشکل و بیگانه ز آسانی 
که ۳ نان دهد امروز. که بی‌نانی 


ص 


تا منند که از کرده دشمانی 
نفروشند بدین هیچی ,و ارزانی 
دامهاثی .که نهادند به شهانی 
روح درورو کل از لقمه روحانی 
| هثر عیب خود آن به که موشانی 
مهمانی 


به که هرگز ندھی رشذوت وا 


ادمی را نىز د دور 


انی 
به گمان تو که در حلقه بارانی 


تا اسر هو سی هبج نمیدانی 


`¥ 


۲ 4 


۳۹ 


۳۹ 


و ی س سس و هت سم 


خوشتر ازدولت ج“ دولت درو شی 
خانگی باشد اکر دزد " صت تدر 
از ماء فراگه دا آفروزی 
بیش زاغان مفک نگو هر نکدانه 
۳3 که صت تو دىو ننودستی 
صعتی جوی که گویند _نکو کاری 
بگذر ار بحر و زثرءون هوی مندیش 
ادها طمع د و ۳ کک ما و 
شکن این لاشه خونان» ۳ نه تاهاری 
گرتوانی " به‌دلی توش و توانی ده 
«ون‌دل‌چند+وری‌در دل سنگ» ای لعل 
کک رچهبونان‌وطن : نس یا سس 
کلبه‌ای ر اکه نه‌فرشیو نه کالائست 
زنده با گفتن پندم نتوانی کرد 
کننه صورری و در داثرۂ صدقی 
تا کی این‌خام فریبی؛ تو نه باجوچی 
مقصد عافیت از کمشدکان بر ا 
گوسفندان_توایمنز توچون باشند 
گاه از دنگرزانر خم تزوبری 
_شنه خون خورد و تو خودیین بلب جوای 
دود و آهست بنائی که تو مسازی 
د دده بگشای ۰ نه‌اشست جهان‌منی 
چو نهالیست روان و تو کشاورزی 


تو. چراغی ؛ ز چه رو منفس_ بادی . 


۵۸ 


۹ .ای شده نوخت آتش نفسانی (بقیه) . 


ا س تص ا 
هتر از قسر, شهی" کاب دهقانی 
نتو ان کر د از ان خانه نگهمانی 
۳ از مهر بامورز درخشانی 
پش خربنده مبر لعل بدخشانی 


ز که اموخمی این شوه شہطانی 


۶ 
دهر دربا وتوچون موسی _عمرانی 


گر اش سی و انی که مرسانی 
a‏ این افر کين “تو نه عر بانی 
که مبادا رسد اس که نتوانی 
مشتربهاست برای گهر, کانی 
تست | گاء ر حکمت هه ولاز 
بر درش می‌نبو د حاجت, دربانی 
که‌تو خودننز چو من کشت عصبانی 
رهز نی شک و در ره ایمانی 
چند بلعیدن مردم “تو نه نعبانی 
ر وکه‌ب رکمشدگان؛خو شتو ۳ هانی 
که شانگاه تو در کون گرکانی 
گاه بر پشت. خر وسوسه پالانی 
گرسنه مردوتو کمره‌سر حو انی 
چاه ر اهست کتاب یکه نو هجو انی 
کفر بی کن»نه‌چنناست ملمانی 


چو جهانست وجود و تو <هانبانی 


۶ ۰ ع 
تو امیدی » ز چه هخانه حرمانی, 


د.و آن بروین اعتصامی -- قصائد : 


نو رخود رفده و وادی ده بر | قت 


ءاوىت کشتة شمشیر مه و سالی 
هو شاریۍ.و شب و رور مخانه 
#چو برزیگر افت زده محصولی 
مار در لانه » ولی مور" افسوی 
دل بسحازه و مسکین مخراش‌امروز 
داستانت کنداین‌چر خٍ ژهن»هر چند 
روز بر مستد._ پا کیزة انصافی 
دست مسکان نگرفتی 2 توانائی 

ظاهرست اننکه" بد افتی چو شوی بدخواه 


دو سيار بو د دز ره دل " پروین 


اگر روی طلب ز ائینهُ معنی نکردانی 
هنر شد خواسته تمییزبازار و توبازرگان 
یکی دبوار ا ار انیت د کامی 
درین دربا فی کک درفت وگشت تاپیدا 
بچشم از معرفت نوری بیفزای؛ ار نەبیجشمی 
یکس میسندرنجیکزبرای‌خوش‌نیسندی 
قناعت کن اکر در آرزوی گنج فارونی 


۰ - اگر دوی. طللب ز آثینة معنی نگردانی _ 


a aaa a -_ و‎ ۳ 
۰ ak o o a -. ج‎ 


تو درین قصر * چو آراسثه ایوانی 
تو بخو آب‌آندر و کشتی شده‌طو فانی 
که برفتار نه ماننده اشانی 
مدر امر وز که در کشور امکانی 
اخر کار شکار دی و انی 
دم درد کان سر مسمانی 
مجو رژمآور ارت شده خفتانی 
کرد درخانه » و لی گرد «مندانی 
رسد انروز که دی ناخن و دندانی 
ناحونده‌تر از م دستانی 
شام در خلوت الودة دیوانی 
مدوه‌ای گرد نکردی و سای 
روشنست‌ابنکه ر جى جو بر جانی 


فساد از دل‌فررشوئم» غبارازجان برافشانی 


طمع ز نددان شد و بندار زندانبان» : توزندالی 
اگر نادی ورد " نا که گذاره رو بوبرالی/ ۴ 
ترا آئد یشه با د کرد زین دریای طوفانی 


بجان از فضل وداش جامه‌ای‌ یوش ار نه‌بیجانی ۱ 


بدوش کس منه‌باری که خود برردش نتوانی 
گدای خوشباش 4 طالب ملك ا 


دیوان بر وین اصتصامی ‏ قصائد . 


ه٩‎ 


9۸ 


۹ 


۲ 


٥۰‏ اگر روئ طلب ژ یه معني نگردا ی (بقته) 


io. am و ڪڪ‎ 


ی گر طر یق عشق پو نی 
1 ۰ 3 ۰ 
نه ترد زند گانی مهر دهای وفت وفرصت را 


تن از <انه شا 


و re‏ 2 ۸ سر 
9 ترا پاك! فر بد ایزد» زخود شرهت لمیا بد 


از آلرو مىېدىر ی ژازخاگهای شبعطلان را 
وان و ن رمان تا که‌ازرفتار و گفتارت 
چه‌زنگی میتوان ازدلتردن با سیدرائی 
دربن زر ٥‏ بخوابان 1 د یو انند و گم اها 
, ۹ 2 » ۱ 

مزن <ر مه علم و هر »تا سر بر أ رازی 
ES‏ < ردی و از فلز براهن 

ی کنبدی در و د وار ر ام قاعه ان را 


ز خوددشی‌سبه ۰ کردی‌دل‌بعش» زخودیشی 


چرادر کار گام مردمی ای مأ ره و سودی 

چه میبافی پرند وپرنیان دردوك نخ‌رسی 
٤‏ ا ۰ > 

+عصارا اژدها ناس ت کردن؛ د 


را گلز ار 
رانا زرو داروئىت هست‌از دردیشروشی 
چو زرع و خوشه داری » ازچه معنی خو=ه چینستی 
چ ەکوشی بهر بك گوهر بکان, تیر هستی 
تو خواهی در دها در مان کنر HL‏ به‌سدردی 
یابانمست تن؛ پرسنکلاخ وریگه سوزنده 
چو نورت تير گیها را منور کرد»خورشیدی 
خرابیهای جانرا با یکی تغییر ,معماری 
شور افزای» ناید هبجگاه از نور تاریکی 


تو اندر د که دانش خرنداری و دلالی 


مکن‌خودراغبا راز صرصر جهلو هو ی وکان 


چو ا-معیل باید سر نهادن روز فربانی 
مد بکباره میباری ؛ نه هیپرسی نه مدانی 
کدروزی باكودستى؛ كمون ۱ لوده دامانی 
که ه رگز دفتر. باك حقبقت را 


بداند دیو 1 کز شا گردهای ان ) ف 


ی 
چه کاری ممتوان از بش EE‏ 
و و که مهو وها 
مگو جز راستی؛ تا گوش اهریمن ي 
سی زبدنده‌تر بود از قبای تنگ › رز ی 
بکی دوزش‌نکردی چون‌نگهبانان:گهبانی 
ز نادانی در افتادی درین آتش * ز نادانی 
چرا از افتاب علم چون خاش بنهانی 
چه‌میخواهی‌درین‌تاريك‌شبزین تبه طامانی 
تو با دعوی که راهم و گاهی‌بور عمراني 
چرا تا دست و بازوئیت هست از کار و اما 
چواسب و توشه داری» از چه اندرراه حرائی 
توخود هم ww‏ گرتربیت بابی‌وهم کانی 

توخواهی صعنها با آسان کنی اما :بها سانى 


اسرایت میعریبد تا مقیم. این بیابانی 


ر 5 ® 
جو دردل پرورانیدی ل معنی" کاستانی 


خسارتهای تن را اا € تلادەر: تاوا 
به‌نیکی کوش هرگ ناید ازنیکی پشیمانی 


رو اندر منز ع هسمی کشاورزی و دهفانی 
ر 
درن حعنت " گمره نبابی جر برشانی 


یی تست a» e‏ و و 
° 


1 


+ دک ی نەت و 


دیوان بروین اعتصامی ‏ فهاند ۰ 


: ا. گر روی طلب ز آئینه معنى نگردانی (بقیه)‎ . ٠ 


همی مردم یازادی وجای مردمی خوآهی 
جو اف ار زبردستانرا بکوبی و نیندیشی 
چوشمم حق ب رآفروز ند وهر پنهان‌شودپیدا 
عوامت دست میبوسند و تو پابئد سالوسی 
| فر قان ددر-تان اخلاق و معالی شد 
نگرده با نو تقوی دوست» تا همعاسه ازی 
بدانش نیستی نام آور و منعم بدیناری 
وتصویر و هوی اتقاش و خود کامی E‏ 
ج زآلایش ,چه زاید زین‌زبونی و سیهرائی 
پلنگ‌اندر چراخور»بوزدر ره“ کر کگ‌در آغل 
قماش خود ندانم با چه تار و یود مسافی 
برای شستشوی جان زشوخ و ررم آلاش 
ر جوی عل دل را آب ده تا برلب جوئی 
روان ناشتا را کشت ناهاری ومسکینی 
ببااکندند بارت تا نشگاری که بی توشی 
ز آلایش نداری باك تا عقلست معیارت 
چرا با هزل و مستی بگذرانی زندگانی‌را 
ور از درگه اخلاص؛ برهر درگهی ځا کی 
شی اوخو اندر د صد چشمه‌حصوان 
برای غرق گشتن اندرین دربا نیفتادی 
می اهربمنان را بدسرشت و پست مینامی 
ندبدی لاشه‌های مطبخ خو نان شهر ت را 
تک وکارت چرا دانند ۰ بدرآی و ید آندشی 
تيغ عردم آزاری چرا دل را بفرسانی 


می درهم کشی ابروی» چونگویند نعبانی 
رسدروزی که بنی‌چر خ پتکست‌وتوسننانی 
تو دىگر کی توانی عب کار خود.ییوشانی 
خو اجت‌شیر مىخوانند وتو از گر به ترسانی 
چراچون‌طفل_کودنزیندبیرستان‌گر بزانی 
باشد با تو دین انباز » تا انبازر شیطانی 
بمعنی نیستی آزاده و عارف ب‌نوانی 
از 4 و که سیدی» که ساه ی»گاه الو انی 
ز اهریم نکر افتد پسند این خوی‌حوانن 


بر چوپان ندستی؛ بهرر تو عنوانست چوپانی 
انه زربفتی؛ نه دسائی» آنه کریاسی» نه کتانی 
7 علم وتر بیت بهتر _چه صابو نی؛ 
زخوان عقّل» جان‌راسیر کن‌تابرسررخوانی 
تو که در بر ان و که درفکر ت نانی 
گران کر دند سنکت تا نينداري که ارزالی 


سبکساری نبینی تا درین فرخنده میزالی 


چرا ۳ کی وهوشیارانرا بخندانی 


بغیر از کوچه توفیق» در هرکو بجولانی 
گناه‌کیست‌چون هرکز نمنوشی و عطشانی 
2 ۱ ۳ ۳ ۳ ى 

: کن‌فرصت تبه» غواص_ مروار,د و مرجاني 


ٿو با این بد سگالنها کجا بهتر ازیشانی 


ا aT‏ 
اگر دبدی » چرا بر سفره‌اش هررور مهمانی 
سبکبارت چرا خوانندر» زیر باز عصیانی 
برای پیکرر خا کی چرا جان را برنجانی 


1۹ 


چه‌اشنانی , 


۰ . اگرروی طلب زا یه ممنی‌نگردانی (بقیه) ۰ ٩۱‏ - بسوز اندرین تبه » ای دل نهانی 


۳ ‌ 
۰ددری و ددر بی‌ کتاب 3 مل و املائی هر ری د هر بر بیدل وچنگال 2 دندانی 
ن 
۳ کیا ا تندیاد زند کی دآأنی در افتادن تو مسکان کاز مر اند 5 یجول بیدارزانی 


ی گلز ار تتوانی نشستن جاودانپروین هان به اکه بنشستی نهالی چند بذشانی 
۱ 
۱ موز اندرین تیه " ای دل نهانی مخواء از درخت جهان سابباتی 
/ سبکدانه در مزر ع خود بیفغان کراین برزگر میکند سرگرانی 
۴ چو کار | گهان کار با مست کردن چه رسم و رهی بهتر از کاردانی 
٤‏ زمانه به گنج تو تا چشم دارد پاموزدت شوه باسبانی 
سا و ننه ارا کے بک انت دان یک تاا 
1 همه صید. صیّاد چرخیم روزی برای که این دام میگسترانی 
ِ ندوزد قبای تو این سفله درزی بگرداندت سر به چیره‌زبانی 
۸ چو ذاگردی مکتب‌دبو کردی: | ساست لوح و کتاش بخوانی 
۹ مه دندنها و دانسشهاً سان و ۳ تا که روزی بدآنی 
۱۰ چرا نویه کر کث را صیذبری چرا الحفةٌ دیو را ۳4 
1 چو نروی بازوت هست؛ ای توان بدرماندگان رحم کن تا توانی 
۱۲ درین‌نیلگون نامه“ نت است‌با هم حساب توانالی و اتوانی 
۲ جوانا» _بروز جوانی ز پیزی: بیندیش کز پیر نا بد جوانی 
۱4 روانی که ابزد ترا رایگان داد بکرد یکی روز هم دایگانی 
۱۰ چو کار ٿو 7 رو ما ند بر دا ها جون فر دا نمانی 
۱۱ غر من" کشتن‌ماست؛ و و نشب ور ور بخبره E‏ ذلد با هم تبانی 
۷ بدزدد رن تو باز دهر این کپوت گرش بر ببندی کر برپرانی 
14۸ 1 خوابهای ؛ لو ت‌خاه سگاء وسنگن ۳1 حمله‌های فضا نا کهانی 


a N FG س سا‎ > 


۹۲۳ دیوان پروبن اعتصامی س فصائه - 


۱ - بسوز اندرین ته ۰ ای دل نهانی (بقیه) . 


یا که 

زبان را تو برداشتی» سود را چرح E‏ است این کونه بازارگانی ۱۹ 
تو خودمروی از دی تفر کر آه «داین ورطه<ودر اتو خو دمم کشانی 

ندارد ز کن رهزنر از بروا ز بام او فد Si‏ از در برانی ۳ 
چه‌میدزدی ازفردت کارو کوشش تو خود نز کلای دزد حهانی ۳۲ 
ترازوی کار تو شد چرخ اخضر زکردارها گلاساف» که گرانی ۴م 
بتدبیر " مار هوی را فسونی به تمحز “ بيع خرد را فسانی ۲ 
۳ عسهای تو دوشده ما ند اگر درد جهل را ر درانی و 
ز گرداب نفس ار توانی رهیدن ز گرداها خوش را وارهانی ۲٣١‏ 
می ك ی ۳ تو خندد که‌چونبرهاين گرگ مییرورانی ۳۷ 
ميان نو و e‏ حر دمی نست بسجی کر | کنو ن که‌خو ددرمانی ۸ 
ر روز نختن شبن دود گیتی نو نمز از نخست آنجه بودی هنانی ۲۹ 
ده در چشمه‌جان اشکسته سىو ۳ a‏ مخانه تن ر دردی کشانی ° 
بدوك_ وجود آ نچنان کار میکن. که عفعل را .نگسللانی FY‏ 
دفننه است عقل وتو جور عافل فده است ۳ و :و اش تادیانی با 
بصد چشم‌می‌بندت‌چرخ گردان.. میندار کاز چشم کی ی ۳۳۰ 
درن داثر ه هر جه هستی بديدي درین آیده هر 7 e.‏ عم ۳٤‏ 
توچون ذر ه این‌بادرادر کمندی ۳ چون صمو ماین‌ماررا در دهانی ٣٢‏ 
شنیدی‌چواندرزمن ۰ آزتوخواهم که شنیده خوش را شموانی. دم 
ر 1 11 آماده و ديو تاهار _ ۳ این ۳ د بنگر کرامنثانی ۳۷ 
ازان روی برنان, گرمی رسد‌ی که گر ناشمانسمت نانش ا ۳۸ 
آزمانه بسی پیشتر از .تو دانه چه‌خوش‌میکنی‌دل که بسباردانی ۳ 
کشد کام وناکام چرخت بسدان کشد ۳3 جبانی و کر بھلوانی 8 


مان -پهرت سدازد اخر نو مانند تری که اندر ای ٩۱‏ 


تو چن هرام اين کاروالی .۰ ۲) 


E! ۳"‏ ا 


۳۳ 


| مهوسال چون کاروانیست خا مش 


| سوست سن 


دبوان درد ان 3 ت ای ۳۳۹ اند . 


2 TE 


دلران گرفتند 
از آن نامدار ان و گردنفرازان. 
بن‌تاچه‌کردس تگردون کردان: 


۱ ۱ - بسوز اندرین ته ؛ آئ دل نھانی ( بت )زر 


کارت کند رثته کار گاهت 
هنرها کهرجای پاك وجودند 
نکو خانه‌ای ساختی ای کبوتر 
ما جهلز ان کرد دستان بکه‌هرکز 


۱ ِ pe 
درانست دنو هوی تا سوری‎ 


دراین‌با غ‌دلک که گیتیش نامست 


بگلزار ۰ گلك‌بفس بودمهمان 
ما تا خراميم سوی کلستان 
gek‏ ۲ ابر 
رمان از صفای رباحین الوان 


آذاری آمد ز درا 


نهاده تن ی کس از زر کلاهی 


زین کوچکه کوچ يست کردن ` 


فف شک ن‌آی‌روح ؛ ۲ 
مائی تو و سدره‌ات آشبالست 
آقطار عالم 


ت ۱ 
کشوده دهان‌طاق کسری و گوید 


چنان‌است رسم و ره ده *پروین 


اگر دبه» گر وربا ۳ ر ۳ 
تو بکروز بحری و یکرو زکالی 
نيدى ڪه با باز هم آشیانی 
نکردیم با عقل 
نو نىر از "سیه‌روز گاری ار انی 
قضا وا ءقدر ` میکند باعبانی 
فلك زود رنجید از میزبانی 
شطار دوات نوسمانی 
بطرف چمن کرد کوهرفشانی 
زند طعنه بر نقش, آرژنگ مانی 
بر کرده پراهن. پرنیانی 
که کردنت بر دوی بل‌زندگانی 


چ را یا ند آندر ن خا کدانی 
مکن خیرہ بر ک رکسان میهمانی 


بشمشیر هندی و تیغ. یمانی 
۶ 
نشانی نماندست جز یی‌نشانی 


ص 


به جشید و طهمورث باستانی 


چه شد تاج و تخت اآنوشیروانی 


بدیشگونه شد گردش, آسمانی 


سح 


Dr 


ھی با عقل در چون و جرا 
ھی کار تو کار نا-توده است 
گرفتار ‏ عقاب آرزوئی 
تا EEE‏ جراگاه 
سر انحام ۰ اژدهای ست E‏ 
ازا " کان آشنا کش 
جهان مجون درخدست وتو باری 
ارون دردای دی کنه و کرانه 
ز تر آموز اکنون راستکاری 
ترك _حرص گوی و پارسا شو 


a>‏ حاصل از سر بی‌فکرت ورای 


۳ می اعقل در چون و چرای 


3 


۰ 8 
ون دو عده دز راه خطانی 


ھی کر داز _ رکد را مستادی 


۴ تن eg»‏ . 
تو مجون برد خافل در چرائی 


2 
۱ 


سم 


تدارد هیج بای اشماتی 
بھی چوب در ان دیری بیائی 
تخواهی بافتن هر گز رهائی 
که مانند کمان فردا دوتائی 
" که خوش نبو د طمع با پارسائی 


: ۰« 
2 سود از دده دی روشناتی 


زھ ړکک اشا شی تعب ۲ در و ور 
E‏ مس ر ہیں 


٥ 
دما ٫ک کشتنش از ناما نی‎ 


/ ۶ 
ےہر رجه دار هوانی 


¢ 1 ٤ E 
.و اخر مه این ار دها‌ی‎ 


هس 


۱۹ 


AY 


هس ی سے 


درران پروین اعتصامی س. فبا 


در نحت حون من د 


ازان 
E‏ به گل آفکندو دیگر ی بکیاه 
زه هر نی که اسشجاست در دو ۱ مگذر د 
مسان لال+و رگ 


۳ س ای :دل 


۴ آنش دل. 


الال رک مور گفت ووت س در 


2 
مقشه مرده نورور مدهد ما را 


بجز رخ‌توکهز ش و فرش زخوندل تس 
جواب داد که من نز صاحت. هترم 


ميان 


| شو و 


۱ ی نمسوزم 
علامت خطراست این قای خون الود 


تور و ی ار 


2 ر 
خوش‌است| گر گل‌امروزخوش بودفر دا" 


¢ ۱ رمانه ما استاد کی 


آمو حت 


رت . 4 
دو عرق سیم و رر د من رحون دلر: ان 


ر ز اب <حشمه 3 اران نموشود خاموس 


.هنر نمای ودم يدون 
گل از ا تنگدل‌نخواهدرفت 


او ردیر سوت سا ۴ قدر ند دسمی 


از آن » دراز نکردم : سکن در ین معمی 


خوش | آ که نام نکولی ساد گار گذاشت 


۳ دی 


کههر که‌در فبا غ‌است‌صالدب هخر :ست 


درا ز خر انور مهرگان ریت 
ر رخ یکه در دان ممغظرست زموار 

ن صیحیفه رز من نیز شی وآثریست 

هاره بر سرم ازجور آسمان شررست 


هر ۲ نکه درره هستی‌است در ره و ت 


:دست رهزل ۳ گماره ندشترست 


ولی مبان ز شب تا محرگهان | کر ست 
که تا ز پای نیفتیم "تا که پا و سریست 
رخ وب وز شت چهمظرراهر کدر انظر تست 
ا ات ار سدره وکا شگذر ت 
که گا ل بعار ف چهن‌هرچه ۵-تع وه گر :ست 
شقرخلق چه‌خندی» ورا که سیم و زرست 
کدا تش یکه در اا جگر ست 
بت حدت دگر " کار ق دگر ست 
بذان دلیل .که مهمان شامی و ت نت 
هنوز آ نجه تو را مشمایك ا ست 


که کار زندگی لاله کر مختصررست 


و 5 
کa‏ ری و عم ر_ ای ست 


اکستکه در الب ۽ تام نيك رنج کشید 
اگرچه نام و نشانیش نیست ‏ نامور ست 


9 


دیوان پروین اعتصامی - متنویّات و تمثیلات . 


. آرزوها‎ ٥ 


ء٤‏ _ ارزوها 


ای خو تا مستانه سز دریای دل رداشتن 
زد تاهان محّت نی پر و بال آمدن 
سوخمن بگداختن چون‌شممو بز م افر وخمن 
اسکثر اچون‌اعل‌بروردن بخو اب‌چگر 
هر کجانوراستچون‌پروانه‌خودراباختن 
آ «حبوان یافتن برنج در ظلنات دل 
از برای شود » در دزیای بی‌پابان عام 
گو شوار حکمت‌اندرگوش‌جان او بختن 
در گلستان هثرچون نخل بودن بارور 
ازمس دل‌ساختن بادست دانش ز رناب 
مجو مور اندر ری هبّت می پا کوفتن 


2 
ن تھی از خو ب وز شت چر خاخضرداشتن 
بیش بار عشق 
تن ساد رزوی انان اندر ادر داشتن 


د دداه را 1 بافوت احمر داشتن 


® 


زان همی نوش دن و باد سکندر داشتن 


عقل را مانشد غواصان » شناور داشیّن 


, چشم ردل را با چراغ جان منور داشتن 


عار از ناچبزی سرو و صنوبر داشتن 


علم و جان راکیمیا و کیمیاگر داشتن 


۵ ۶ _ آرزوها 


ای خوشاسودای دل آزد ده‌شهان داشتن 
دیبه‌ها بی کار گاه و دوك و ۰ جولا بافتن 
ند فرمان خود کردن همه آفاق را 
در ده و بران دل ".اقلیم دانش ساختن 
دده را در با تمودن" مردمك رایموصگر 
از کد ر کک 
رنجیر تودل ؛ ولی در کشتزارخوشتن 
دیوان پروین اعتصامی -- 


شن “ستاد مو خو شر سەن 


مثئو ات و تمثملات ۰ 


محث تحفیق را در دفتر حان داشتن 


کنجها تن اسان و بی‌نگهبان داشتن 
در سین ؟ قدرت دت سىمان داشتن 
در ره سیل فنا ؛ شوه کاخ داشتن 


اشک را مانمد ون علطان داشتن 


۹ 


ملث‌دهقانی خر بدن) کار دهقان داشتن 
۲ قت حاصل خرمن خودرابدامان داشتن 


۹4 


ان ۲ داشتن ۱ 


> 


e 


عم 


۹ 


‘ag 


. آرزوها (بقب)‎ ٤٥۰ 


۶ س 
روزرا ا قت وررع و شخم | وردں شب 


بلندیخو استن درعان ستی» ذ ره‌واژ 


۹ آرژوها ۰ 


۷ -- ارزو 
۱ 
شامگاهان در تنور خویشتن نان داشتن 


1 ص کک r‏ ۰ فِ_ , 
رزوی تخب حور مد رخشان داشتن 


3 _ آرز وها 


ای‌<وش از ۰ ن کوح ؟ ر دن »خانددرجان داشعن.. 


مجوعیسی بی پروبی بال بر گردون شدن 
کشتی صبر اندرین‌در با درافکندن چو نوح 

ت | ° ۰ 7 ۰ ° “a”.‏ 
بك را با .نور i‏ 


همحوبا کان گنج در کنج قناعت باقن 


روشنی ۹ دل بار 


همحو آرآهیم در أ ا داشن 


د بده ودل از غ, از اشوب طوفان داشتن 


ای ۱ ماده کر اران داش 


۵ را ۳۳9 ا لے ۹ ا ا 
دردل شب وراو حورمر.د رخدان داشتن 


مور فانم دود و»ملات سلیمان.داشتن 


3 _ آرژوها ۱ 


ای خو شا خاطر ز نور علم مشحون‌داشتن 
۱ ۹ 
اهمچو موسی بودن از نود تجلی تاباك 


باك كردن خو ش را ز الود گهای زمان" 


عقل را بازارگان ک 
دی حصورر کا ۱ از هر مسی رر ساخعن 


ردن بباز از و جود 


9 ن‌اندر کان وف ی عالمغرود 


عقل و علم و هوشرا دا هگ 7 
چون نھا لی تاره“ در باداش دنچ باعبان 
هر کجا دبوست» آنجا تور یزدانی شدن 


۷ 


تیر کیها را ازین اقلیم مرون داشتن 
کفتگوها ا خا در کوه وهامون داشن 
ان رشہددراقطار گر دون‌داشتن 
نفس ا دن بدین‌بازار.و مغیون دایین 
بیو جود گوهر و زر» گنج‌فارون داشتن 
هر زمانی پرتو و تابی د گرگون داشتن 
جان‌ودلر از ندز ین جانبهش معجون‌دادتن 
شاخه‌های, خر دخویش از بار » وارون دنت 
هر کجامارآس ت٣ا‏ نجا حکم افسون‌داشتن 


دیوان پروین اعتمامی مثو یات و تلات ` 


3 __ آرزوها . 


٩‏ 6 سب ارزوی برواز 


ی تس 


۸ ارزوها 


.6 ۳ تک 3 ۳ ۰ 6 
ای حوس اندر دمج دل ر ر معا نی داششن 
ءل را د اجه اوراق هسمتی ساحن 
دل برای مهر بانی دروراندن ا جر م 

3 سم 
ناتو انی را «4 «جلغی خاطر | رردن دست 
و ۳ 

مدائن ممهمان جفین گشدن. مکش 


ت 


تن اندربا غ جان‌هر آحطه‌ای‌ر:کین کلی. 


3 
نست کی » لىك عمر جاودانی داشتن 
علم ما سرمانة بازارگانی داشتن 


و ندران ور مده ان باعبانی داشتن. 


حان س تمها برای حانفشانی داشن 


با عجز روز گار ناتوانی داشتی 


پزستی" از دولت. توشيرواني دادن 


تست 


صمدر دی در نودن و از روزن بام قفري ار با طاثر ان بوستانی داشیّن 


٩‏ _ اآرزوی برواز. 


کبوتر بچه‌ای ا شوق پرواز, 
درید از شاخکی بر شاخساری 
نمودش بسکه دور آن رام نزويك 
رز وحشت سست شد برجای نأگاه 
که‌از اندیشه برهرسو نظر کرد 
به فکرش با قضا دمییاز - کشتن 
نه گفتی کان حوادث را چه‌نامنت 
هچون هرشب حدیث آب ودانی 
فناد ازیای, کرد از عجز فر باد 


كز شان است رمعم خود رسندی 


r maren rara a 
دیون پروین ادتمامی ب هقنو بات و تیان نی‎ 


بجر لت ود زوری دال ر لر از 
کے و سم ِ 

گنت از مکی در حو کبار ی 
۴ 2 : ۹ ۱ او 

شدش کینی .مش چشم تار ی 

1 

ر رنج ez.‏ درما ند در راه 

.که‌از توش سر در ز بر پر کرد 

نهاش نمروی زان ره باز " کشتن 

۰ ۶ ‌ 

| نه راه لانه دانستی کیدامنت 
ته از خوابر خوشی نام و تبانی 
01 شاخی مادرس اواز در ,داد 


چاق افتند میتان از ند 


4 -” 


°۷4 


و رس تا 


0 - رزوی پرواز (بقغ) . 


۶ 
بدین خردی نناید از تو کاری 
۰ ۳ 
ترا برواز E‏ اف دشوار 
بیاموزتدت این " جرئت مه و سال 


هنورت دل صعنفه اه خرداست 


هنورت نست پای, برزن و بام 


هنوزت انده بند و قنس تست 
یگردد : دخنه کا € رخامی 
ترا توش, هنر مساید آندوخت 
ماد هر دو با محکم نهادن 
پرمدن بی پر تدبیر ٤‏ مستی است 
به پستی در » دچار گیر و دارم 
من اینجاچون نگهبانمتوچون گنج 
تو هم روری روی‌زین‌حانه برون 
ازاین آرامگه وقتی کنی ناد 
نه‌ای تا زاشان آمن دلنزگت 
هرا در دامها سار ستند 
که‌ازدو ار ستگ‌آمد» که‌ازدر 
آتکشت آسایشم ىك تفه دسا 


2 


هجوم فئنه‌های اسمانی 


2 ا 2 
به يشت عقل اند برد باری 


۳1 و کاران که خواهد کار سماز 


همت نيرو فزاید » هم پر و بال 
هدوز آزچر خ» بیم دستبرد است 
هنوزت نوبت خواب است وآرام 
بجز باز بچه؛ طفلان‌را هوس‌نیست 
نویا راو هستی را به کا 
حد بث زند گی مساید آمو حت 
از آن پس؛ فکر بر پای ایستادن 
جهان‌را گهبلندی»گاه بستی‌است 
بالا ؛ چنکه, شاهین را شکارم 
ترا اسودگی باید » مرا رنج 
بی سحر داز های ۱ گردون 
که اش ۳1 خاك و اد شاد 
نه‌ازچوت گز ندا بد» نه‌ازسنگف 
زبا ليڪو د کان ها شکستند 
کهم سرپنجه‌خونان شد» گهی سر 
۰ زب از گربه ترسیدم» که ازباز 


وف 


نگزدد. . شاخك. ی ن برومند 
وه و غيل :یا قر من مد 


دیوان یزوین اعتصانی .مهنو نات و شلات . 


۰ آرزوی مادر 


<جهاندیده کئاررری ندشتی 
وقت ا خرمن تو ده کردی 
متمها مبکثید از باد و از خال 
جفا از آب و گل میدید بسیار 
سخنها داشت با هر خاك و بادی 
ر اھ هوا شى سرد زانسان 
ردنك آورد خاذاکی وا خاری 
نهاد آن هیمه را نزديك خرمن 
چو اش دود کرد و شمله سرذاد 
که ای‌برداثته سودازیکی شصت 
نشاند کانش اجا بر فروزی 
بسوزد گر کسی این آشیانرا 
اگر برقی بما زین آذر آفتد 
سی جستم شوق از حلقه و بند 
هنوز انساعت فرخنده دور است 
تر ا زین شاخ آنکو داد پاری 
بهر کامی که پوثی کاتحوئیست 


بعمری داشتی زرعی و _کشتی 
دل از مار کار ده کردی 
که تا از کاه هشد گندمش یال 
که تا بك روز می انباشت انبار 
هنگام شاری و حصادی 
که از سرما بخود لرز ند دهقان 
شکست از تالک ری شاخساری 
فرو زینه زد “ا تش‌کرد روشن 
کاک طاگری آواز در داد 
درین خرمن مراهم‌حاصلی هست 
مادا خانمانی را سوزی 
چنان دانم که میسوزد جهانرا 
<ساب ما برون زین دفتر افتد 
که‌خواهم‌داشت روزی‌خرغکی چند 
هنوزاینلانه بی‌بانگک شروراست 
مرا آموخت شوق انتظاری 
نهفته ۰ هر دلی را آرزوگست 


توانی ۳ حانر ناڑو أب را 
که م ناتو انهاست ال را 


۳ دیزان بردن اعتصامی ند مشئو :ات و تمثلات ۰ 


۷۳ 


هت ِ ۲ -- آشیان ویران . 


3 شنتدهاید که آ سا بش بزر کان جست بر ای خاطر بیجار گاب نماسو ذل 
یکانم, ده رکه آلایش است بنیادش مقی مگشتن و دامان خود نیالودن! 
۳ می‌زعادت و کردار زذت کمکردن شماره e‏ وخوی نىك افرودن 


3 ر هر _ بهد » ازراستی بری زد ین بر ای‌خدمت تن ردح را نفرسودن 


A 


۰ 6 ۾ ° ۰ ۶ 1۹ ۲ ۳ 
برون‌شدن ز خرابات‌زندگی هشیار ز خود نرفتن وپیمان‌ای نبیم‌ودن 


0 ر هی که گن قنور است تير دن در یکه‌فتّنه‌اش‌اندر پس‌است‌نگشودن 
۱ 
۳ ۲ آشبان وبرآن ۰ 
۹ از اخ باك آشیانی ی بپربد سوی کلزار 
۲ در فکرت توشی و توانی اقتاد سی و حست بسار 

۴ زفت از چملی به بوستانی نز یی 
٤‏ ۳ ك ر E‏ زمانی شما ۳1 دهر کشت دار“ 

ری بجهید از کمانی چون برق جهان ز ابر آذار 
۹ 5 گردید 2 ند خاطاری شاد 
۷ چون‌بال و برش تسد درخون از باد بر ون شدش پر بدن 
۸ افتاه ز گر و دار گردوز نومد ر اشابت رسیدن 
1 از پر سر ,خو شکرد بیرون الید ز درد سر کشیدن 
۱۰ دانس تکه‌ندست دشت و هامو ن شاستهُ فار 3 ۳1 مىدن 
۱١‏ شد جهره رند گی د گر گون در دده نما ند تاب دیدن 
o‏ ماناکه دل از تييدن اقتاد 


Ve‏ ۱ د وان روان (عتصامی. د منو ات و تمدلات 


۲ -- آشیان ویران (بتیه) . 


حروح ز رنج رز ند گی رست 
ان بال و بر لعلیف NE‏ 
طتاد سنددل از کمین جست 
در پهلوی ان فتاذه باشست 


نهاد ‏ بئتواره و بست 


ازقلب بریده کشت شربان 
وان سه خرد خست بان 
تا صمد SAE‏ سحان 
آلوده بخون مرغ دامان 
۳۹ وی خانه شامگاهان 


وان صد بدت کود کان داد 


چون هبح دمید؛مرغکی حرد 

چون دانهسافت'خون دل خورد 

شاهین, حواداش فرد 

دور فلکشس هچ نشمرد 

تا وهی ند کی ند 
زفت آن 

اه كو ر لن 


" کوشید فونگر زمانه 


طفلان خبال ات و دانه 
از ,امك آب بلند خانه 
بکباره برفت از میانه 


افتاد ر اشانه در <ر 
تقد بر 6 دری AG‏ ۳۹ 
نشسد حجد مر مهر ‏ مادر 


برواز اوا بر 


۶ 
هه س و امید بر باد 


وان رفته یامد از سفر باز 
کاز بردهبرون نماد این راز 
ا نخا ہت دنگر آواز 
کس روز عمل نکرد پرواز 


| ن‌شاد یروق و ذعمت و نار 


رانگمدگان ود کت ناد 


ان مسکن خره پاك ایمن 
افتاد. ثلش ز سقف و روزن 
ارامگھی نه ی . خفتن 

باد شد آن بٺاي روشن 


از گردش روز کار توسن 


خالی و خراب ماند فرجام 
خار و خسکش بر بت از بام 


بامی نه برای ,سیر و آرام 


نارود شد آن نشانه و نام .. 


ص ص 


دىگر نعد آن خرابی آناد 8 


دیوان پروین افتصامی ‏ مثنویات وتمثیلات + 


یت بت موی تسوت و 


وز بدنسری سپهر و اجرام 


۷۵ 


. آشبان وبران (بت)‎ ٩ 


۰ 
ی _چرخ پیر جرسمد 
دستی سر راه دامی افکند 


۶ 3 
تاو 


جمیت امنی براکند 


با تدشه طلم ربثه‌ای کند 
خونریخت بکام کودکی چند 


۰ 
در دید زخون چوباغریرا 
ببحاند َه رشمه‌ای سر یر | 
شمراز ه درد دفاری را 


بر ست ر فنه‌ای دری را 


حل ساط مادری. را 


ل 


فرز ند € نداشت اد 


۳ _ آئين آبنه 


سحر » به آیه‌ای گفت شانه‌ای 
ما را زمانه رکش و تره‌روز کرد 
هر گز تو بار زحمت مردم نمیکشی 
از تم کی و بیچ و خم راههای ما 
با آنکه ما جفای بتان بشتر رو 


وسر 


گنت هر آنکه ی در قفا شمرد 
دریش روی خلق دما <ا دهنا آزانك 


خاری‌بطعنه گفت چه‌حاصلزبوور نگ 
چون‌شانه»عب e‏ مکن مو عمان 
زانک سکه نام خلقبگفتارزشت کشت 
ز انکد 
از مهر دوستان ربا کار خوششی است 
آن کیمیا که مبطلبی » بار یکدل است 


ت آز دامن و هنن 


کاوخ ! فاك _جه " کجرو و گینی _چه "نندخوست 
خر کسیکهمچو تواش‌طالمی نکوست 
ما شانه مکش م 4ر جا که تار وت 
درتابو ی هر زلف گفتگواست 
مشتاق روی" تست هر | نکس کاخوپروست 
هر چدد دل فر سدوروخو شکندعدوست 
ما راهر | نچه از بدونیکست روبروست 
<مد دك دگ لکه هر جه م‌اهست‌رنگ و بوست 
در دشت سر نهشد کسی ر | که علسجوست 
دوری گز ین که از هه دتا قوت 
ن حامه چو در ند“ نه ار فوست 
ا وا ا ت 


دردا که‌هحگه نتوان‌بافت , ا 


> 
درد ان نشان دوست درستی‌وراستی ات 


۷۹ 


هر گز نىارمودە ا را i‏ دوست 


ف ڪڪ .7 ] 


دبوان بر وین اعتصامی tC‏ مننوتات و تمثشلات ۰ 


a n س‎ 


۵ ۵ - ارزش وهر . 


۽ _احسان بی دمر . 


باز بد ابر ار گل بژمردهای 2 گفت کاز فطر ه بهر کوش تو آویزه ساختم 
از بهر. شستن رخ پاکیزه‌ات رز گرد بگرفتم آب پاك ز دربا و تاختم 


ند کل که د هر شداین خشش 
ناساز کاری از فاك اش 4 وگر i‏ من 
تنواخت.هیچگاه مرا گرچه موز 


ج ۶ 
5 خ.مه وحود من افرآذخت بحت گفت 


۶ ۳۳4 Es 
وان و ره ق اید برد نست‎ 
منجاه ر و مقصدی نشماسد جز حا‎ 


۳ 


رخساره‌ای نماند » ز کرما گداختم 
با خاك خوی کردم و با خار ساختم 
هر زرو بم که گفت قضا " من نواختم 
َ: :۷ ۳۹ , 5 
کاز بهر واژ گون شدنش بر فراختم 
کارا و »| نجه مرا دود باخعم 


هن ا ۹۹ نظاره ۱ <هان رأ شناخدم 


TTT 


مرعی نهاد روی دماعی ر خرهمی 
2 

بنداشت جاده‌است " بحالا کیش ردو د 

چوند بدهیج نست فکندش بخالاورفت 

حو اندش گهر د4 بش که من لعل ر وشم 

مارا فکند دادئدای » ور Ai‏ هیجگاء 
۳ 

با چشم عقل ۳1 نگهی سوی‌من کنی 


در _چهرهام ببین‌چه خوشیها وتابهاست 


۾ مدید مخ و گفت که‌بااین فرو غ ورنگ 


دوان درون اعتصامی ت مثویات و تمشملات 


aD =n OO سس تست‎ 


* نا گاء دید دانه لعلی به روزئی 
مر }۶ 
اری»نداشت جزهوس چینه چیدنی 


زناش آزمود !چه نيك اازمودنی 


روزی باین شکاف فتادم ز گردنی 
چون من نیرود اند آگهر همج‌معدانی 
گوهر جو E‏ نمشد به ببرزنی 
نی هزار جلوه بنظاره کردئی 
افتاده و رون شدم از اوفتادنی 
بفروشقتأ کر بخرد کس» به رثی 
1 "۷۷ 


۱ ° 


۱ 


1۲ 


۱ ۳ 


۱4 


٩۱ ۰ 


ب 


ارزش گوهر (بقیه) . 


جون 7 و دانه تواند شناختن 
ر اس کتاب‌و دبستان پو د» وليك 
اهل حاز را ز حققت چه| گهیست . 

11 ن ھک مخ صمح رر جن 


۶ 
وانا ‏ تخت بر اور گوهر ر را 


وووسسیت. - 


۶ 
درو بن»چگونه حامه توأند در دودو حت 


1 از بك غزل . 


آن کونداشت‌وقت رنگهچشم روشنی 
درس ادیب را چکند طفل کودنی 
دو آدمی نکشت د اندر ر ۳ 
ای رابدیته چه دشتی» چه و۳ 


عاقل نخواست پا کی جان خوش از تنی 


اک 


اتکس که نح نکرده مك ومر سورنی 


از يك غزل. 


بروی دوست » دوس‌شب ما و تداشت 
عهر, بلند ؛ چهره از خاور نمینود 
آمد طدیب بر سر پیمارر خویش» ليك 
دا ی که نو شداروی رت 53 رسد 
دی ؛ بلنلی کل ر قفس دید و حانفشاند 
نال و بر ی نزد چو بدام اندر اوفتاد 
دروانه " جز شوق در آنش نمسگداخت 

شنو ز من » که ناخلف افتاد آن سر 
خرمن نکرده توده ".کسی موسم درو 


, ۰ 
سور و کداز دمع و من و دل‌اثر نداشت 
ماه از حصار چرخ» سر باختر نداشت 

فرص تگذشته نود و مداوا ۳ نداشت 
آنگه که او ز کالیدی بشتر نداشت, 
بار د گر اميد رهائی هگر نداشت 
این صد تهزه‌زور مگر بال و بر نداشت 

2 ی 


ص 


نداشت 
۶ ِ 

کز جهلو عجب؛ گوش‌به پندپدر نداشت 

در ضر عی که ووت عمل در زگر نداشت 


۶ ِ‌ 

من اشك خویش راچو کهر پروراندهام 
۶ 

در بای دید تا که Eid‏ گهر نداشیت. 


۷۸ 


دیوان پروین اعتصامی - مثنویّات و تمتبلات . 


۱ ۶۸ -- اموز و فردا . 
اک کت دا یی 


۰۸ 5 اشك 7 


روری CN‏ بادشهی از گذر گهی 


برسید زان ميانه یکی کودلد قم 
آن ىك جواب داد جa‏ دائیم مأ که جلست 


۰ ۰ 4 2 
نز دك رت دبرر نی کوژدشت ۴ گفت: 


ما را دۀ رخت وچوب شا نی فر شمه‌است 
آن بار سا که ده جر دو ملك»ر هر ن‌است. 
۳ ۹ 

ار قطر ده سرشك سمان (ظار ه 5 


€ 

فر باد وق ار سر هرکوی وام خاسبت 
کاین تاساك چست که برتاح بادشاست 
داعت اكد که متاعی گر انبهاست 
این آشك دده من وخون دل شماست 
این گر کی سالهاست که با کله شناست 
آن بادشا که مال رعشت خور د» گداست 
ی 2 2 ۱ ۶ ۱ 
تاینگر یکه روشمی گوهر از کچاست 


ي‌ ۰ ۰ اسیا ص 
ر پروین "به کجر وان خن آزراستی چه‌سود ‏ کو | نجنان کسی که نر نجدز حرف راست 


. اروز وفر دا 


و کل 8 
من به پیوندر تو يكرای شدم 
گفت فردا به گلستان باز آی 
گر که متظور, تو زیبائی ماست 
با بهر جاکه _نهی بر گی کلی است 
بابنا. مکی 
قدح از لاله بگیرد نرگس 
1 ۳ 1" غان چمن ۱ گمشده‌است 


دار ند 


و ۲ 
نه ز گلجن حوادث خىری است 


دنوان پروین اعصامی - مثنویات و تمثبلات . 


را و ا 
گر ترا نیز چنین دائی 
تا ربینی ,چه تماشائی 
ر طر.ف چهرء زببائی 
هه جا شاهد رعنائی 
چمن و جوی مصفائی 
همه جا ساغر و صهبائی 
نه ز زاغ و زغن آوائی 


بگلشن اثرر بای ` 


مس 


۲ ۲۱ ۰ 1 


4i 


۷۹ 


۱۷ 


۱۸ 


دلی را 


ءزوس_ ووت را اراش از هماست ‏ 


۱ ۸ سس اس‌وز و «ردا (بفته) 


هیچکس را سر بدخوئی ندست 


گت 


۰ ۱ ۰ 
هم از اهزور سحن دا رک 


رازی که مان است سین 
ی 
دەت 


۹ اميد وومیدی . 


هه را ميل مدارائی هست 
اگرت 


K8‏ حمر داشت که فر دای 


د دده فل هس 


طلست 


4 _ آمك و ومیدی. 


۴ ۶ 
۵ تومندی ۰ سحر که فت امد 


هر سو د-تر شوفی بود ستی 


کشیدی در هر دل بیاهی 
۳ 2 

ردونی هر جه هست و ود از تست 
ناشت این کار دی ددر کردن 


بدیر تلخی ندیدم زندگانی 


هی بر بای هر ازاده 
با تدوهی سوری <ر ھی را 


غبارت چشم را تاریکی آموخت 
دو صد راه هوس را چاه کردی 


دمدی 


‌ امواج نو امن 6 ساحلی نلست 
مرا در هر دلی؛ خوش جایگاهیست 
دهم ار نرا 

شاد دارم 


مومبانی 
با پیامی 


می را ره بندم با سروری 
هر انش ¢ و ر عم 


ره 2 
خوش ان رمزی که عشقی‌را نو ید است 


A+ 


1 7 ناساز گاری ڃون تو نشمد 
هر حا خاطر ی ددی E‏ 
ز سوزی اله‌ای» اشکی و آهی 
فاط ديدي اخف وق بان ت 
جوانان را بحسرت بر کردن 
در ہیما € بازاز کا نی 
رسانی هر وجودی را گزندی 
۳ از دست مهری دامنی را 
زارت وه اة را منت 


هز اران اف اا کر دی 
ر تاراج و فارع حاصلی نلست 


سوی هر ره تار ىك ر اهاست 
شوم تبر گها روشنائی 
نشانم پرتوی را با ظلامی 


سای عشق را بنداش از ماست 

1 

سلیمانی , پدید ارم زز موری 
سم 3 

خوش‌ان دل کاندران اور امد ات 


دبوان بروبن اعتص‌امی متنو ات و تمقلات . 


. امید و نومیدی (بتبه)‎ - ٩ 
کفت اندوست ۰ گُردشهای دوران‎ 
مرا با روشنائی نست کاری‎ 
۶ 
ره بکسانند او مدی  و امد‎ 
شۓ س ت‎ 
در آن مدت که من اميد بودم‎ 
ادها‎ 
دلردی اتام‎ ۱ ۳ 


هو سيا 
کات 
چراع_ شب زر باد ی مره 
سیاهیهای محنت جلوولم. , 

شبانگه در دلی گك آرمیده 


ر تاله‌ای 


مرا هم دو د 


و ا 
و شان در دلی کا" ر ۳ بود ياك 
چو گوی از دست ر مأ روز ور <ام 


کذشت وا و جون درقی در <شمد 


2 
با دوك خوش ؛ پیرزنی گفت وقت کار 
5 ۳ راتو 
ِ 
: 0 ر مرا 


جزمن که‌دستم‌از همه‌چیز_ جهان تهیست 
بىر کی شک 


ار تور برنده در اشان وش 
نور از کجا به روزن بسجارگان فند 


م شدم وچشم دوحمم 


دز هد هر م و رعال 


از رنج پاره ون و رحمت رفو 


" دیوان پروین اعتصامي - مثد - مندو یات و تمثپلات . 


i هر‎ a i 
۰ 


شما را هم کنند چون ما بربغان 
که ماندم در ساهی روز گاری 
چهان بگربست بر من" بر تو خند؛ ۳ 
بکردار تو خود را می ستودم 


حا غا ها ف 
همان ناسا زگاری › کار من سا حت 


2 
درشتی ديدم و گشتم. چنین خرد 
شدم اشکی و از چشمی چکیدم 


خوشند آری مرا دلهای غمناك 


۰ 
چ ص ص ہہ 3 ۳ 


چه فرق ار اسب توسن بود با رام 


ھ2 


کازخ ! ز په رشتنم موی. شد سفید 
م ۹ ۱ کشت دیدمام و قامتم مس 
بر من گربست زار که فصل شتا رسید 
ه رک سکه‌بود؛ ب رگد زمستان خودخر ید 
ان آرژوست گر ۳ ی» آن یکی امین 
بگر بخت هر خز ندهودرگوشه‌ای‌خز بد 
چون کشت آفتاب جهانتاب نایدید 
خونابهُ دلم ز سر انگشتها چکید 
A1‏ 


۰٭ا س اندوه فقر ۰ 


گل دوشنه بکشب ماند و پژمرد . 


کی درش برق امد 


۱ ۰ 


۱۱ 


4 


۷ 


۸ 


۹ 


۰ در حور دانش امرانند و فرزندانشان, 
۱ مر دمآ ا نند کز حکم ر انتا کین 


۰ - اندوه فقر (بقیه) . 


بك جای وصله در همه جامه‌ام نما ند 
دیروز خو اس سم چو بسورن اک م نخی 
من ہس کرسنه" خفتم وشبها مشام م من 
ز اندوه در کن اندود بام خوش 
پرویز نست سقفامن ااا 
هشگام صبح درعوص درده» عنکیوت 
در" باج دهر هر تماشای غنجه‌ای 
سیلابهای حادئه بسیار دیدوام 
دو لت‌چه‌شد کهدچهر ەر در ماند گان‌تافت 


دروىن؛ باتک ان کے تب کات رنه 


ww‏ ۱ ای رنجبر 


ر دن‌روی وله کردم از آن‌رو زهم در بل 
رن نف دستم و چشمم د گن ندید 
بوی طعام خانةٌ همسایگا شنید 
هر که که ۳1 دبدم و باران »_دام طمند 
در برف و گل‌چگو نەتو اند کس ار مد 
ر بام و سقف ربخته‌ام تارها تسد 
ر پای من هر قدمی خارها خلید 
سل سر شك زان سمب از د یدام دو بل 
راقبال از چه راه ر بیجار گان رمید 


ددهو ده اس ممکوب که سر دست این حل رد 


۱ نت ای ر جر ۰ 


ئا بگیجان" گندن اندرا فتاب آی ر نخر 
ز نهمه‌خواری که نیز افقاب وخالو باد 
ازحقوق پایمال خویشتن کن پزسشی 
جتله آنان را که چون زالو مکندت خون بر" 
دبو_آزوخودپرستیرا بگیر و حبس کن 
حا کم شر عی که بهر رشو د تکفا 
آنکه خودرا باك میداند ز هرآ لودگی 
گر که اطفال تو بی‌شاهند شبها باكنست 


گر چر آغعت‌ر انبخشده‌است ۳3 دون‌روشنی 


AY 


۶ سے 


سی سے 


ویختن از هر نان ازچهره اب ایر تجبر 


چیست مدت جز نکو هش باعتاب ای رنجتر 


۰ ۵ 
چمدمتشرسی ر هر خان وجناب ای ز تجسر 
َو ندران ون دست وبائی کن خضاب ای ز جر 


:تا شود چه رحقیقت بی‌حجاب ایر نجبر 


کی دهد عرض فقبران‌راجواب ای تجیر 
۳ 2 

میکندمردارخواریچون غراب ای رنجبر 

خواجه تیهو مبکنده رشب کباب ای نجس 

عم‌مخور» میتابدامشب ماهتا ای ر نجبر 

توجه‌جو اهی فھم کر دن‌از کتاب‌ایر نحس 

کا رک ر کارشغماب ست سای هن 


ای رنجبر (بقیه) . ۵ 
۱ -- ای رنجبر (بتیه) ۳۲ ای ره 


ج ۶ ۳ 
ه رکه رو شدجامهٌنسکو بزرگشولابق اوست رو !و صدها و صله‌داری در تیاب آی‌ر تحس ۱۲ 
, جامه ات شو حت ورو «ت :مر نگ از گر دو خاك ازتو مباست کردن اجتناب ایر نجبر ۱۳ 
هر جه سمو سال حگام اندرین محضر رواست ¢ ۱ 
کس نخواهدخواستنز شان‌حساب‌ایر جر 


۳ ای گربه ۰ 


ای گربه؛ ترا چه شد که نا گاه رفتی و نامدی دگر بار ۱ 
س دور گذشت و هفته و ماه معلوم نشد که‌چون شد این کار ۲ 
حای تو شمانگه سح رگاه در دامن س آهسنت سار ۳ 
در راه تو کند E‏ چاه کار تو رمانه 1 د «دشوار 1 
بیدا ته بخانه‌ای به بر بام 
ای گمشدءٌ عرز بر دانی کز باد نمشوی فراموش ٩‏ 
برد آنکه ترا بمیهمانی دسلیت کشید 7 و گوش ۲ 
بنواخت تو را بمهربانی بتشاند تو را دمی در آغوش ۸ 
دا ا ور اة فا ات شر ` 
اه بقخه بای ما نو ۶قا 7 
آن ھا تیز در شب تار اکردست, گهی شکار ماهی ‏ ۱۱ 
کته است بجبله‌ای کرفتار ورک و مر غ صحگاهی ‏ ۱۲ 
افد گذرت سوی اآنبار بانو آدهدت هر انحه خواهی ۱۳ 
دییگ طمم > سرت دگر بار ا د روعغن و ساهی ۱٤‏ 
۱ چونی بزمان. خواب و ارام ۱ 
آنروز تو داشتی سه ر از خندة صحگاه خوشتر ١١‏ 
خفتند نز ند e‏ جشّد در دامن گربه‌های دىگز E‏ 


۲ ¢ 


۳ ۱ 


۲۷ 


۳4 


۳۹ 


۳, 


2 

فرز اد ر مادرست. خرسنّد a‏ میا و "مه ۳ 
ر 
جون عهد شد و شکست بو ند گشتدد سان دو لاغر 
صر دند و درون شدند رن دام 
از بازی خوش اد داری بر بام + شبی ڪه بود مهتاب 
z‏ سم 
2 چو 9 دس ھ ن فراری افتاد ر دکت کوزء اب 
رولمد جر ات کشت جار ی او ده از سمور ر خاب 
ا ۲ ی ا 
زان ی و نەز هم کار ی ماندی تو ر دمروی "من از خهو آب 
محر , ۶ 

با ان همه توسنی شدی رام 
ی 1 ۳ 
| نا aS‏ . ایت شک بدآندش از وده شود در دمعدی 
ان ماز مسشه مرند نش رنهار A‏ زرحم ۳1 احمدی 
«شدار : ساست در دس 2 ج سغفو له 9 دسه‌ی و اتی 
با جله » فضا نرانی از خوش با حل ره فلك نندی 


ما گر زند کی رت اتام 


ای ا > سم ۱ 
1 ی مرعك <, د ر اشما ره در واز 3 د در ادل ۱ مور 
۳ 2 حر کات ڪود کانه 


رام نمنشود رمانه رام از جه شدی» رممدن اموز 


در باغ و چمن. چمیدن اموز 


مندش که دام هست اا بر دم چشم * دیدن امور 


۱ ۱ 
از لانه برون سب رنهار 
ر م 
این لا :ه ادمئی ڪه داری دان aS‏ جسان. شد ست اناد 


س ۶ 
کر د ند هرا آسمواری ۳ کشت جنان باند ساد 
AF ۱‏ ۱ دبوان برژین اعتصامی ‏ مثنویات و تشبلات . 


۳ - ای کر به (بقته) . ۱ ۳ ای "مرك . 


۱ 


وادند ناوستاد کاری دورش و e‏ صناد 
نا مر تو ا وی گذاری وز عهدر گذشتگان. کنی باد 
ىك روز “ تو هم ند آری آسایش ڪوذ کان ا 
که داه شو ی گهی برستار 
این خانه_باك » بش از این بود آرامگه دو صغ ۳۹ 3 
کرد یه گل آشمانه آندود بکدل شده از دو عهد و سوند 
بکرنگ چه‌درزبان چه‌درسود ھم وف و هم. ارزو 
از گردش کار خشنود ورد یدید بصه‌ای چند 
آن بك پدر هزار مقصود وین مادر بس نهفته فرزند 
بس‌رنج کشیدو خورد تیمار 
گاهی _نگران. ببام و روزن بنشست برای پاسبانی 
روزی برد سوی گلشن در فکرت ووت زندگانی 
خاشاك سی ز کوی و برزن آورد برای سایبان 
بك چند به لانه کرد مسکن آموخت حدیث مهربانی 
آنقدر پرش بریخت از تر آنقدر نمود جانفشانی 
تا ر از نهفته شى بدبداز 
آن بیصه بهم شکست و مادر در دار ٥هر‏ پروراندت 
چون دید ترا ضعیف و بی پر زیر پر خویشتن نشاندت 
بس رفت بکوه و عقاو کهسر تا دانه و مموء‌ای رساندت 
چون کشت هوای. دهر خوشتر بر بامك آشیانه خواندت 
سبار ی بد تا ڪه آخر از شاخ شاخه‌ای پراادت 
آموخت سیت رسم و رفتار 
داد ۲ کهیت چنانکه. دانی از زهت حس و فننه دا 
آموخت همی که تا توانی بگاه مپر ببرزن و بام 


۳ ای غك (بقه) : 


دیون بروین اعتصامی ‏ مننویات و 'تشلات 0. AS‏ 


۳۱ 
۳۲ 


۴ غك (بقه) ۱ 
م 


هنگام. هار 


ا ٠‏ )ر j‏ 
همه ر 6 رایگا ای 


وس 


- 


) .۰ د ۰ 
۳۹ اج ی هة ۹ نادانی 


۳ را به نیم جو نخر ند 
ن ا ن" بردل. تو بار بلاست 
a‏ هنر چگونه خوری 
مه يرو جهل 
ی و می‌خبری 
زو آرادگان دگر راهی است 


راحت انرا رسدکه رنج برد 


ص 


2 
هثر و فصل در سیهرر وجود. 


کنی 
a‏ 
نه شما را ر دهر منظوری اش 
هه 


دا“ )6 دوسال مسد 
4 
مو ر هوا سبك _بپرم 


وقت "تدیر ؛ دانشم بار است 
باغ < 


سل خزان‌نخواهد دید 


ا ی فان بیس _ 


A٦ 


ر ند ا و 


E‏ سی ڪه در نمانی 


رت براغ و باغ ر 
رور عمل و رمات آر ام 


چون تجر ره افمی, سر انجام 


E 


باد بروت , 


که هر موی من در صد هنراست 
او نادان ر چاریا " است 
نه سرایق» بر تن‌توددد. سر ابت 
ت و که کارت مسشه خو ابو خوراست 
ه رکه در زاو عام“ ر هس‌ر اد 


و ده‌است | نکه‌چون‌تو تخر انت 
نزن 
خرمن انرا بو دکه ورک اہ 

ءاام افروز 


مردمی را اذارتی 


چون‌خورو قمر است 
هستیت هیچ و فرصت هدر است 
ره ما را هر ار EET‏ 
نه کسی را سوی شما نظر است 
که مھ 


روز مدان ؛ 


۴ عام“ همجو بال و بر است 
فضيلتم سیر ات 
هر رمان جلو اش تارەتر ات 


هر چه‌در کان دهر» سیمو زر است 


و روصت 


تس تنس سس ۰ 


e ت‎ 


دیوان_ پروین اعته‌امی س 


6 - باد بروت (بقیه) . 
TT‏ 


عقل » مر غ است و فکر انه او 
هم ز جهل توسوخت حاصل تو 
هبح ما شامگه نخواهد داشت 
تو ر گفتار. من بسی بتری 
کفت ما را سر مناقشه دنت 
بی‌سبب گر دجنک وکینه مگرد 
فضل»خود همجو مشك» غمازاست 
چون بنائی‌است پست؛ خودیدنی 
کفته نی عمل چو باد هواست 
خویش را خیه بی نظیر مدان 
اگرت دیده‌است ۰ راهی یوی 
تیکنامی ز نيك‌کاری زاد 
خوبشنن‌خواه را _چه معرفتست 
از سخن گنئن. تو ذالستم 
در تو برقی رز نور دانش نیست 
اگر این است فضل اهل هنر 


۰ - بازی زندگی . 


نسم رآاهی و روح راهبر است 
عمر چون‌ینبه» جهل چون‌شررأست 
افتاب شما به باختر است 


7 


۳ گفتم هنوز صر است 
این چه پرگوئیو چه‌شوروشراست 
که نه هر جنگجوی را ظفر اف 
_علم»خو دهمجوصیح"بر دەدر است 
که نه‌اش بایه و نه بام و در است 
ا را کد 7 E‏ است 
تا عمل نست ‏ علم فا است 
مادر دهر را سی سر است 
چمدخندی بر آنکه بی‌بصر است 
نه ز هر نام » ش" تامور ات 
شاخ عجبر | چهبر کو بر ات 
که نه‌خشك‌اندرین‌سبده نه‌تر است 


همه باد بروت ہبی مر است 
خنکاآن کن که نی عفن است 


۱۸ 


. بازی زندگی‎ _ ٥ 


مل سی رقت بختن > از ماشی روی‌پیچیدو گفت‌این‌چه کسی است 


ص ى 
ماش حمددد و گفت ره هشو زانکه‌چون من‌فزونو چون‌تو سی اسیت 
فر.چه را مدز ند " خواهد آبخت جه تفاوت که ماش با عدسی است 


ٿو کمان‌میکنی که حارو ۳ است 


دیوان پروین اعتصامی - مننوبات و تمبلات , AN‏ 


جر نو در دیگ : هرچه ر خمه‌اند 


۱۱ 


۱۲ 


٩۶‏ - بازی زندکی (بفیم). 


۳ <p د‎ ame 


زر هنت هر بر ی مقصو دی ات 
کار ۳3 هر که «هست ع قت 
۶ 


ور صت از دت مرو د › هشدار 


هر بری را هوای بروازی است 
3 


جز حقیقت » هر آنچه میگولم 

az‏ نو ان کرد اندرین درا 

نه تو را کزان" ورین ات 
۶ 


مه را بار بر اهمد به دشت 
۳1 ڪه طاو ی با که 7 
/ 7~ ی 


1 بام شک-ته . 


او موز 
e e EEE‏ 


جست و خز. تو هر اسي است 


هر سی در دار خویش ابیت 
‌ 


۳3 در باز و گر در مک ان 
هابهوئی و بازی. و هوسی اسن 
دحت و پا ميزنيم تا نفسی است 
نه مرا بر خلاص " دسعرسی امن 


کس نبرسد که فاره با فرسی ات 
اس گنت 


عاقىت رر دامی 


۳۳ ام کته ۰ 


a 8‏ ع 
بادی ژر ید و لا نه <ردی خراب کرد 
۰ 3 و 
ار ز بد ۳ نبه گشت فر ص 


ی 
ِ ۰ 

از ظلم رهر نی ' ر رهی مان رهر ری 

از هم سست ر ته عهد و مر دنی 

وراد شوق دیگراز آن لا نه بر نخاست 


ناح کشت 


7 


ارزوی .چند-اله‌ای 


و بامکی و فرو ردت بر سری 
افتاد مرشکی و زخون سرخ شد پری 
از دسنرد حادئه‌ای سبه شد ا 
نارود کشت 


و ان‌خارو خس فکنده شدا خردراذری 


نام و نشانی ز دفتری 


۰ 3 
درز اوفتاد كودك خ<ردی ر مادري 


۰ 
تا 


۷ _ لىل و مور , 


ای رم e‏ ت 
بابلی از جلوة گل بی در از 
در چمن آمدغزلی نفز خواند 


AA 


كشت طرشاك سل بهار 


رقص کنان بال و بری بر فشاند 


دیوان بروین اعتصامی ‏ متنوءات وتمثبلات » 


بلبل و مور ( بت ) ۰ " 


سیخود از بن سوی بداتسو بر دد 
بهلوی جانان چوبیفکند رخت 
| همه هیجی ۰ مه تدیبر و کار 
1 ز اندہ اام نگردد زبوب 
فصه 71 نراند رز بتان چەر__ 
مرك دلداده بعجب و غرود 
خنده کنان گفت که ای سخر 
روز نشاط است ۰ که کار تست 
همرهی. طالع. فیروز بن 
هان مکش ایئز مت‌ومشکن کمر 
لغمة غات سحر <مز را 
مور بدو گفت بدشان جواب 
مه مس غ سحری هفته‌است 
روزر تو یبکروز بپایان رسد 
همچومن‌ای‌دوست» درائی بساز 
نشد از روزن کس دود ما 
ساختهام بام ۳ ۳۹ و خانه‌ای 
کار گر خاکم و من‌دورر باد 
لانه کی تنگودلم تنگ ندست 
کار خود ای دوست نکو میکنم 
شبحر م دار دم شب و زور چاشت 
صن هادم ببالان . ۱ کس 


ر نجه کن آم‌و زچو مایا ی خویش. 


تسس 


دیوان پروین اعتصابی مننوبات و تمثبلات . 


تاکه بشاخر گل سرخ آرمید 
مورچه‌ای دید پبپای, درخت 
با مه خردی ۰ قدمش استوار 
رات ت اود وار کون 
با نلهد جز بره خوشر 
کرد نکی لحظه تماشای مور 
مور ندیدم چو تو کو ته‌نظ 
وقت غم و توشه انار نست 
دولت جان‌برور نوروز بن 
هان ششان "می شنو و مینگر : 
۱ معجزه آبرر گهردیز را 
غاقلی » ای عاشق, بیضیر و تاب 
قهتههٌ كبك دری هفته‌است 


نو مت سرمای رمستان رسد 


جایگه توش و نوائی ساز 


نست جز از ماه سا سود ما 
تا نروم بر درر بیکانه‌ای 
ما هثر اندو ختها م و تو عار 
ند مرا هر چه فلك داد ! داد 
مس هنرم‌هستولی نشگ‌نیست 
پار کی وقت ‏ رفو میکنم 
روزی ما کرد ستهر آنجه‌داشت 
پالش ما همت ما بود و بس 


گرد کن آذوقه فردای خوش 


A۸۹ 


۳۱ 


۳۷۲ 


۷ سے 


حر و شدای به گل ؛ بام را 
لانه دل افروزتر است از چمن 
کک نر وی راست‌در ابن راه راست 
گر نذوی تن در این کارها 
گل دوسه‌روزیست تر | مسهمان 
کت هراق زهان مگر 
نو گل مارا ز خزان بالگ نست 
ما ر گل آندو 5 نکر ددم نام 
ا که نشد 
شب هشب برسر آن شاخه خفت 
کاش ندانگونه که اشد داشت 
جو نکه مهی چند بد شان گذشت 


عاشق دلسوخنه 


چهر چمن 9 شد از نداد 
دولت گلزار بیکجا برفت 
در رخ دلدار حالی 7 
ار وات و صفائی نداشت 
و ي 
دند که هنگام زمستان شده 
خرمنش از برق هوی سوخته 
اندهش از دده و دل نور ا 
ا خانه و مبان کا 
آگفت یکی رور مر! دیده‌ای 
| خسن 
در کت نه چنان د ندمت 


۵, 


تست 


بلبل و مور (بغي) ۰ 


کار.» کر:سنسکتر است از ۳ 
چرخ بلادازتو کندباز خواست 


سرانجام را | 


دهر دوس دو نهد دار ها 


مسر دش فنده ناد خزان 

مسل توبه به مستان مکو 

داد جرا مسر دس ¢ خا نلسر 
ا ص 

دامن کل بستر ما 

| که از ین فرصت کو ته زیر 


ی 


هر سحرش‌چشم. بدت‌دوزگفت 


۶ 
ند مدام 


باغ و چمن رونق جاو د داشت 
گشتخربفو که جو لان گذشت 
ب رگ رز گل» غنچه زگلشن فناد 
وان گل صد ب رگک بیغمابرفت 
شام خوشی ؛ روز وصالی نماند 
کلبن پژمردہ بهائی نداشت 
راحت از آن عاشق شمدا ا 
جشیاری مستان شد. 


اذوفه 


موسم 
دانه و نشدوخته 
دست طلب نزد همان مور برد 
مور کجا» مرع سلیمان کجا 
نىك شندش کجا د بددای 


‌ 


همعم دوشلنه جرا بی‌بو است 
ر فص کنان " نغمه رنان ددمت 


دبوان بروین اعتصامی _ مثننو؛ات و تمدڌلات 


0 .- بلبل و موز (بقبه) . 


ا هر جوی » دلا ممز دی 
سرت آنروز ٣ک‏ لا مود 2 
ر ختّه ال و بر زر بن تو 
گفت نگارین و ناد 
خی هتکن و جائیم ده 
گفت که در خانه رت 
رو که در خانه خود ستهام 
دانه و قوتی که در اتان فاس 
رو بنشین تا که بهار آیست 
چرخ. بکار تو قراری دهد 
9 نگر فتیم ۶ سگانه وام 


۹ چهگر وام دهد‌خود گداست 


۶ 
صحیت ربا صنمی داشتی 


طعنه خاموشی ما مزدی 
خاطرت آسوده و خشنود نود 
جونی و چونست نگارین نو 
قوی ان کل باراد مد 


۳ سنه‌ام ؛ کی 


ر رن 2 نوائیم ده 


دیزه‌خور مور بجز مور نیست 
نست گه کار » خستها م 
توشه سرمای زمستان ماست 
شاهد درلت كنار | ست 
شاخ کلی رو ند و بازی دهد 
بخته ندادم سودای خام 


چون تو در | بام شا ؛ ناشتاست 


و دی » ۰ کلستان گفت ا : 1 
سى بار بده‌ای ۳1 گلشن و راغ 
وی س ۰ کفن پوشید از نو 
شکستی هرچه را » دیگر نبیوست 
هز اران غنجه نشکنته بردی 
چو کستردی ساط دشمنی را 
۱ بگفت ایدوست ۰ مهراز کینه بشثاس 


هزاران راز بود اندز دل, خاك 


| دیوان پررین اعتصامی ‏ مثنویات و تعثبلات. 


که ما را چند. فک ری 
چه خواهد بود گر رن پس نباری 
سی کردی بخوبان سوگواری 
زدی‌هر رخم؛ کت ان ر<م کاری 
نوی برگك سیزی هم نیاری 


.هزاران دوست را کردی فراری 


ر مام نا بد تحر شسمار خو اری 


2 
چه کردسنيم ها جز راز داری 


۹۱ 


۱ 


or 


0 4 


6۵ 


1۴ 


1۴ 


اگر بکسال ك 


۹۸ س برف و بوسان )7( 


هز ی‌توشه ساز و بر گت دادم 
بهار از ده من حلّه گیرد 
من آمورم درختان, کهن را 
مرا هر سال کردون مفر سید 
چمن یکر نگارستان‌شه از من. 
یه کل کفتم رموژر دلفرین 
ید من > کلهای نوروری شب و روز 
چو من گنجورر باغ و بوستانم 
مرا با خود ودستهاست ننهان 
هزاران گنج را کشتم نگهبان 
دل و دامن نیالودم په پستی 
سبكم زان سلب کر دند در سر 


قضا بس کار بشمرد و بمن داد 


برای خواب سرو و لاله و گل 


په خیری کفتم اندر وقت, سرما 
به بلبل کنتم اندر لانه يئشان 
چو نسربن اوفتاد از پای ۰ کفتم 
شکستم لاله راساغر » که دبگر 
فشردم نر گس تور را کوش 


هت 5 3 
چوسوسن‌خسته شد كفم چه‌خواهی 


ا کت اب کارا 
بهار از سردیر من افت گرمی 
له کندم داشت و نه خرهن 
خشك‌سالی 
۳ 


نکر دم هیچگه ناساز گاری 
شکوفه باشد از من باد کاری 
گهی جز ری و که مموه‌داری 
به گلزار از پی آموز گاری 
چرا نقشر بد از من مشگاری 
ِ« بلبل ۰ داسات._ دوستاری 
درس کامکار ی 
دربن کنجینه داری هر چه داری 


فرا گمرند 


ز ددرات. بدین بی اعتباری 
بدین بی‌پائی و 
بری بودم ز ننگه. بدشعاری 
که باشد جامهٌ .پرهیز کاری 
هزازان کار کردم گر شماری 
چه شبها کرده‌ام شب‌زنده‌داری 
که میل خواب داری » گفت آری 
که ایمن باشی از باژر شکاری 


تایابداری 


که بای صبر کرد و بردباری 
تشوشد هی دوفت هوشیاری 
که تا نیون کله از سر خاری 
یگفت ار راست با دك گفت ۰ باری 
کوارائی رسد زین نا کواری 
منش دادم کلام شهر باری 
تميکرديم گر ما پرده‌داری 
زبونی باشد و بدرو زگاری 
دیوان پروین اعتصامی ب,مننویات و تمثلات . 


۸ رف و بوستان (بععه) ۰ 


ازین پس باغبان آید به گلشن 
روان آ بد به جسم ۰ این مردگانر ۱ 

رختان " بر کی و کل ارند ۳ 
اس 9 ۳۹ خ ګل “روت وک جسم 
نثارم کل ده‌آوردم بهار است 
٠‏ عروس هستی از من بافت زور 


خر ده بر خداوندات. نعمت 


و کی 


مرا بگذشت. وقت آبیاری 


باران و باد نوبهاری 
بدل فر بھی ۰ گردد نزاری 
نه بهو ده است امن چشم‌انتظاری 
ره آورد. مرا هرگز نباری 
وا کون ازع کات ری 
که ما کردم این خدمتگذ‌اری 


4 - بر .گر یزان. 


ص 


دمم که وقت برگربزان 
مان شاخهها خود را نهان داشت 
سموم ۳ ۳ تاراج 


بی سره کل دادند بر ناد 


7 بن پر کند گردو ون س درختان 
ِِ غما رفت ۳ را جوانی 
ز نر گس‌دل رنسرین ان 
درفت از روی روق بوستان را. 
رز جانسوز اخگری برخاست دودی 
بخود هر شاخه‌ای لرزید نا گاه 
از آن آفتادن بنگه » بر آشفت ‏ 
که پروردی مرا روزی در آغوش 
نشاندی شاد چون طنلان بمهدم 
دبوان بروین اءتضامی ‏ مثنویات و تمشلات . 


شد از باد خزان» بر گی گربزان 
رخ ازتقدیر»پنهان‌چون توان‌داشت 
قضایم هیجگه ۳ اند | فکند 


ز تنها سر ؛ ر سرها دور شد تاج 


۰ 2 2 ۴ 
J‏ مرعان_ چمن در خاست ور باد 


سه کت اخمرر سس نکختان 

کرا بود ابن سعادت جاودانی 
ع ‌ 

ر فمری با ۰ ز لىل بر شکستند 

چه دولت ی انان باغبان را 

نه تاری ما ند زان دیا ۰ نه بودی 


فتاد آن برگی مسکان بر سر راد 


نهان ا شاخك دزمان جدن فوت. 


برور سخدیم ڪر دی ثراموش 


رفا نهر دادی کاہ شهدم 
< 


۹ ب رکٹ کرتزان . 


۳۳ 


۳ 4 


یی 


فك 


۲١ 


بت کس 


۹ -- بر کک کریزان (بقبه) 


رخا افتادنم روزی چرا بود 
هنوز از شکر تسکهات شادم 
هیر های نو 
مان مکردم ای بار دلارای 


دار و مدیم داد 


" کی 
جرا دز مرده ڏشت أبن چهر شاداب 
ساد ر نج رور ۱۳ 


امو دی امس( ۱ خو بان ۳ باعم 
9 
کنون بک سیم پیوند باری 


۴ ۹۳ و 
دی کار ادر ورور د اں همم 

ص " 8 
ت 


من | که حرم و رور دودم 


او دی داد هر مرعی ر ڪارم 
3 فتم داشتم فرخنده نامی 
كفنا س نما ند 3 ار شاخ 
جز شاعین وا را نەز شل جنک 


چو ماند شېزو, ابام بیدار 


حهان را هر دم ا و رائی اس 


ترا از ثاخکی 3 فکدد ند 
تو از تر سیهر ار باختی رنگی 
تخواهد ما ند کس دائم بيك حال 
ندارد 


‌ ۶ 


ور 


ُ چ ۶ 
سممکاری » نخست | ین گر دت 
تو حون زفعله ؛ در مانی در شکار 


نهتنها بر نو زد کودون شبیخون 


۴ 


ui‏ آخر دابه‌ام باد صا :ود 
چرا بی‌مرجبی دادی به بادم 
ردو رسم خوشت ¢ حور مارم داد 
که از سعی نو باشم یای‌برجای 
جه شد کز من گرفتی رداق وات 
خودست از زبردتان سریرستی 
ز طب ۱ کل ' با کندی دماعم 
زر خورشند ور باران, بهاری 
داما تو روزی چند خنتم 
مرا ۳ ان حریر سز پوشاند 
نخان 


مرده نورور 


:ود 


۶ نت 
گهرها کرد ھر ابری تبارم 


ی وت 
ی 2 ی 


حوادث را ۳ 0 شجه تا 
ا بلسو دی نه‌از جنگ 
نه مست اندر امان باشف » نه هشار 
چمن را جم سموم وهم صبائی است 
ولىك از س درختان ره کندند 
مرا نز افکند دست <هان مگ 
کل ار راه رمت امال 
چه خوآهی کرد غر از ساز کاری 
جه داند بر ِ کو جك اا از ر کست 


که‌چونسگردداین فروره بر گار 


مرا نیز از دل و دامن چکد خون 


دبوان :روان اعتصامی > مثلویات و تمنبلات ۰ 


تسه 


۹ - ابر کت گریزان (بقیه) 
<هانی سو ب ر ات EE‏ 
جو تیم مهر گانی سر د 
تساط باع را , وا صما نست 


جو کل ۳۳ ماند و لااه‌نکر رز 
چو آن‌گنجننه گلمشن‌را شدازدست 
مرا از خو برتر میندار 
کیحا 
نما ند 


ردن فر از د شاخساری 


a تن‎ 


{ 


۷.۰ 


بنفشه صبحدم افسرد و باغبان گفتش 


وات داد که ما زود رقلنی ی 
کون شکسته وهن‌گا م شام ٤‏ ۽ اڭ 2 


غم شکستگيم نست » زانکه دای دهر 


ر رد ر زند گی امن مشو که طاسكت خت 

و ۰ 
۵ حرم ك دو صباحی نشس‌ن اندر باع 
خوش ان کسیکه‌جو گل».ك‌دوشب به ادن عمر 


مس 


۰ ۷ -- ننفشه 


سس سس اش سس ی ات س ا 


درفش4 


۱ س بهای جوانی : 


و ۳ ۳ 
چه غم کاز شاخکی افتاد بر گی 
شاخ ® و ک۹ 


2 ار حون نات زر بر د 


9 
تز یبد چرن توئی را ناله و سوز 
و یک ندست ناهت 
1 و ۰ مرا فت 


که بر سر نستش او و باری 


ت ازار 


۰ ۶ ۰ E0 
در افته جول و دوری «ر گنر گاه‎ 


ین 


که‌بیبکه از چمن زرد و زود روی نهفت 


چر | كەرۈد فر دا نگلی که زود شکفت 
توخود مراسحرازطرف با غ‌خواهی رفت 
روز طفلیم از رور کار ببری کفت 
هزار طاق رل رك | رد از دی بك حفت 
هزار قر ن در آغوش خاك باد 


نخەت و شسرور اام هرچه گفت ! شتفت 


۱ بهأی جوانی 


هید نر گس بژمرده‌ای ز اندذو شرم 


فکند بر گل خودروی د شه اشد 


دروان بر وین اعتصامی ‏ مثنویّات و تملبلات. 


چو دید جلو؛ گلهای نوستانی را 
نهنته گنت بدو این عم نهانی را 
4۵ 


۲ 


رت 


۱ مهای جوانی (بقیه) . 


که نکد سر از خاك دز رط زمین 
اش وال ەمان ره 
می رباد صبا را بگوی از رم ههر 
ز کاردانی دیرونرمن چه سود آمروز 
بحشم خير اام هر چه خنزه شدم 
من‌از صبا وچمن بدگمان نمیگشتم 
چنان دند گلو ارغوان که‌بنداری 


شکستم و نشد آگاه باغبان قضا 


ربمن جوانی خود راسیم و زر بفروش 


جواب داد که ان روز گار اف 
بکس نداد توانائی این سپهرر بلند 
هنوز. تازه رسیدی و اوستاد فلك 
در آن‌مکان كهجو انی دمی و #رشبی‌است 
نهان بر گل وهررسبزه‌ای دو صد قعنی است 
زگنج وقت» اوائیبب رکه شبرو دهر 
زر نگکسر گل ارغوان مشو دلتنگت 
کرانبهاست گل‌اندر چمر‌ولی مشتاب 
زمانه ان ولال ا 
من‌وتوراببرد دزد چرخ پر ۱ از | نك 


من < نو 4۱ رهد زافت دی وهمن 


شدم نشا A‏ ۰ دای اا ای را 


ند هاچ شم کا و نه ممه‌مانی را 
که تا دوا کند این درد ناگهانی را 
چو کار نست » چه تأثبر کاردانی را 
ندید دید من روی, مهر بانی را 
زمانه در دلم افکند بد گمانی را 
خر یده‌انه همه مالك شادمانی را 
تخوانده بود مگر درس باغبانی را 
هن سیم کلرد اس ت کامرانی را 
بسی بلندی و پستیاست زندگانی را 
که از ریش نفرستاد ناتوانی را 
€ هر تو ۳ ار باستانی را 
بخره مبطلبی عمر حاودانی را 
تز زمانه ندا ند ۳3 این معانی را 
برایگان بر این گنج رایگانی را 
خزان» سیه کندآن‌روی‌ارغوانی را 
بدال کنند به.ارزانی این گرانی را 


بسی کریده قباهای پرنیانی را 


۶ 


7 درد خواسته بودهم باسبانی را 


ڪيا چه چاره کد ناد مھ رگانی را 


تو رر وسیم نگهدار کاندرین بازار 


بسیمو زرنخریده‌است کس‌جوانی‌را 


۹۹ 


دیوان پروین اعتصامی س مقنویات و تمثیلات 


۳ -- بهای نیکی . 


۲ بهاي نیک . 


ہز ر گی داد بك درهم گدا را 
یکی خند بدو گفت‌این درهم خرد 
ان تلف زا آلرفد. ت 
مکن هر گز بطاعت خودنمائی 
3 دزدان رام لاا 
چه‌دادی‌جز نکی دو ه که خواهی 
مشو ۱ گر ره‌شناسی پرو آز 
شا بد خوا است ازدروش باداش 
صفای‌باغ هستّی » نىك کار ست 
به نو مدی)» در شفقت کشودن 
تونیکی کن بمسكان و تهیدست 
زان ۳1 مت چنان کردند روشن 
از ان بازوت. را دادند نرو 
از ان معنی یکت دز د گردون 
مشوخودیین »که‌نیکی با فقیران 
زمحتاجان خبر-کیر» ابکه داری 


که هنگام دعا باد آر مارا 
نمی ارز بد این ببم د شرا را 
حجاب دل مکن روی و ربا را 
بران‌زین خانه* نفس خود نما را 
عم خو یش کن‌حرص‌وهوی را 
تهشت نعمت و ار و سما را 
که گمر اهمست‌راه ۰ابن دیشوا را 
تباید کشت »احسان و عطا را 
چه رونق » باغ بیرنگف و صفا را 
بس است اید رحمت» پارسا را 
که نیک کیو د سب گر دة را 
که بخشی نور " بزم بی ضیا را 
و 0 دست هر سدست‌ویا را 
که ا از هم درد و دوارا 
نخستین فرض بودست اغنيا را 
چر اغ دولت و گنج غا زا 


بو قتر نخشش وانفاق» پروین 
تباید داشت دردل جز خدا را 


| 


دیوان پروین اعتصامی س مثلوبات وتمثبلات . 


oN 


سے 


ج سے 


س است این 


۴ ہے بی ارزو ت 


۳ بی ارزو . 


ت ۶ 
«فاری نرو ٤‏ درو شی دمی حفت 


که من گنجم؛چو خا کم دست مشمار 
انزوا و خاکاری 
NE.‏ خاطری در سنه‌ای نگ 
فشردن در تنی » پاکیزه جانی 
نام زنداگی هر لحظه مردن 
ششت آسودن و بر عاك خفتن 
ترا زین پس نخواهد بود رنجی 
رر ر وهر و زر» داهلی <مد 
مهیّا کن سرائی 


» ماراحاصل از گنج 


رای خود 


که ب‌ای‌دوست 


چو مداید فد این بشته از دشت . 


ی ك ات : ۶ 
ترا هتر که جوید نام‌جوئی 


مرا افتادکی آزادگی داد 
چو ما ت 7ر 
جو شد هر گنج را ماری نگهدار 


نهان در خانه دل 


رهز نانمد 
چو 0 گردید اندر خانه سار 
سبکیاران سېك رفتند ازین کوی 


۲۰ ر تن ران کاستم کاز <ان تکاهم 


۹۸ 


یت تست تست 


دران خفتن » باو گنجی‌چنان گفت 
مرا زین خاکدان تبره بردار 
کشدن رنج و کردن بردباری 
نهادن گوهر و برداشتن سنك 
هائی را .فنکندن استخوانی 
بجای اب و نان » خونابه خوردن 
شدن ۳۹ ر و آتش نهفتن 
که دادت ا سمان ۰ رنج کا 
باتابه و دار اهنی جند 


ل 
چراغی » موزه‌ای » فرشی فبائی, 
نخواهد بود غبر از _محنت و رنج 
زرو کوه ان چه‌نکمشت 
که ما را نست در دل آرزوگی 
نىفتًاد ڪه مانئدر من افتاد 
چەغم گردبو. گردون دسترما بست 
ai‏ ان گنجنه مسخو اهم ۰ نهآن مار 
۹1 ۳ در کمان عقل و حانند 
گهی دزد از درآبد» که ز دبوار 
نکردند ۱ ن کل رخا را وی 
یا کرت ان 


دیوان پروین اعتصامی - مننویّات و تمنبلات ۰ , 


۳ -- بی آرزو (بقیه) ۶ -- بیبدر . ۵۶ - بایمال آز . 


ی ۰ ۰ 1 ۰ ۳۹ 2 ِ ۰ 
شرت درو ۰ بی تابر خوذش عدوی نفن ۰ در زلجر خوشتر ۲۱ 
رهر اس راه و ددم رهر ام نلست 1 دسشاری دست و دامدم للست ۲۲ 


۶ - ی ادر . 


- 
A‏ سر خاك بدر ٤‏ دختر کی 


که نه بسوند و نه مادر دارم کاس روحم به‌پدر می‌پبوست ۱ ۳ 
2 ڪ‌ ص 

گریه‌ام بهر پدر ندست که او .مرد وازرنج, تھیدنسمی رست ۳ 

زا نکن کر به که‌اندر یم بخت دام‌بر هر طرف‌انداخت کسست ‌ 


شصت شال | فت این در با د را 


هیچ ماهرش نفتاد ده شست 


بدز م مرد از بی‌داروئی وندر ینکویسه‌داروگرهست ِ 
دل مسکننم از غمبگداخت که طسش سالن شنت ۷ 
سوی هسابه پی نان رفتم. تا مرا دید» در خاله بست ۸ 
همه دندند که افتادہ ز بای لىك روزی نگرفتندش دست ۹ 
آب‌دادم مدرچون‌نان‌خو است دسشب‌از دده من آتشل جست ۱۰ 
هم قبا داشت ۳ هم کنش دل من بود که ا شکست ۱۹ 
اینهمه بخل چرا کرد»مگر من چه‌میخواستم از گینی‌پست 1 
سیم و زر دو ده شدای ی گر :ود 1 از ین آدمی دبودرست ۱۳ 


0 _ بایمال آز 


۲ ۴ ۱ ورس 
دید موری در رهی سلی سر ژد ه گفت بايد بود چون سلان رزر گف ۱ 
۱ 5 , ۳ ۳ ۱ ۳ 
هن مان حرد و نزارم زاب که نه روز اسایشی دارم ؛ له شب ۲ 
اج ورد وی و وا یه : 


دیوان پروین اعتصامی ‏ مثنویّات و تمثبلات . ۵ 


گر مان 


بار يردم ؛ کار کردم هر نفس 
۳ سیردم روزها و ماهها 
خال را کندیم ا جان کندنی 
دانه آوردم از جوی و جری 
خوی کردم با بد و نك سپهر 
فيل با ابن جنه دارد فلیان 
نان فل آماده هر شام و مقر 
فيل ر | شد زین اطلس زس 
فشل می‌بالد یم دراز 
کارم از پرهیزگاری به نشد 
اوفتادستیم زیر چرخ جور 
اسبای دهر را" چون کندميم 
a‏ کزن تیر E‏ م لانه را 
از چه گیتی کرد ا 8 تنگ 
باید این مشک از مبان برداشتن 
مت از انن سای شم پیل. دمان 
لا نه توزان . کا و پیل مست 
حامی زور است چرخ زورمند 
بعد اژ بن بازست ما را چشم و گوش 
فيل گفت این رام مشکل واگذار 
گر شری بك لحظه با من #سفر 
بك سفر مارا ز بی 
مرن هر کامی که هادم بخاك 


r a‏ ایب اس ای 


‘oe 


گرچه پردا لیم 


بت امال آز (بن) ._ 


کر وود ان ی 
اوفتادم بارها دز راهها 
ساختیم آرامگاه وؤ مامنی 
لا نه کردم ا خشك ور وق 
تبکیم ر | ك ۳ دان 1 مهر 
من بدین خردی » زبون آسمان 
آب و دان مور اندر جوی و جر 
بردباری " مور را افکند و کت 
مور می‌سوزد برای بر گك و ساز 
جز به نان _حرص ؛ کس فربه‌نشد 
بر من ها ميزند این چرخ دور 
> پنهان و گمیم 
بهر موران وا گذارم دانه را 
از چه‌رو در رام من آیکند سنگه 
راو روشن در رار داشتن 
دست اینجا جای پیل و ببلبان 
با دل آندر خانه دیگر شنت 
زورمندم من » 1 سم از گر ند 
3 نخواهد داد چرخ کم فروش 
کار خوذ مسکن » ترا با ما چکار 
هم‌در آن بكلحظه پش | بد بخطر . 
در و سا قت نه ر کت ما ند» زه دی : 
صد هزاران چون ترا کردم هلاك 
م رما کشت دود 


هر چه بود » از آتش 


۱ دبوان بروین اعتصامی ‏ مثنویات و نمثبلات ۰ 


۵ ۷ سب بایمال , آز (بتیه) 


معٺان من شدن » کار تو نست 
در خالر آنکه کاری میکنی 
ذعف خو و گر سمحجی و نردی هن 
لاه ازويك است »از من دور شو 
حلقه بهر دام خودیینی مساز 
من نمی‌بشم ۳ در زیر بای 
فل را آڻ مور از دبال رفت 
نا گهان افتاد زیر بای 


rezk‏ بی‌بندار " زر بی‌عش ست 


روج £ 
یلیه ان شعله سو زاب شدم , 


جلکی مسانه این ا 
کال کن 


نار هر کس ؛ درخور بارای اوست 


آ سار اهر بمنست 


دیل. 


۷۹ باه و دیور 


توشه این راه در بار تو لست 


۱ ‌ 
خویش راء گرد و غباری میکنی 
نگروی تا بای داری سوی هن 
بیلی 


| نجه بردسمی » شادانی 


"از موران نیاید » مور شو 
ماز 
تا توانی زیر پای من میای 
هر که‌رفت از ر ٥‏ بدین منوال رفت 
هم کثیر از دست داد و هم قلبل 
| تشست‌این‌خودیسندی» آتش است 
اش پندار را دامان زدیم 
بش از آ۵ کا بی رسد خا کسترم 
سوزد اریکخوشه»گرصد خر منست 


موره هر ڪس برای بای اوست 


۷ بابه و دیوار 


1 گفت دبوار فصر. پادشهی 
9 مانند ھر ان افرازه 
فر خم زان سبب که ساب من 
نقشس بام و درم رسیم و زراست 


دز دنام ر من آیمن ات 5 رنج 
سوی‌هن»: درد ره تباید از آ نك 


مکی بر در من کدای 
قفل سدمم بنزدر سیمسگر است 


دبوان برون امتصامی شیه مثئویّات و.نمثیلات. ۱ 


که بلندی » هرا سزاوار است 
یابدار و بلندمقدار اس 
جای آسایش جهاندار است 
ردا از حر بر "گلتار ات 
شام "گر فته با که بمدار است 
نا کمند آفکنه گرفتار است 
هر چه مير و وزيز و سالار است 
۳۹ ده 


سای 


۱,۰۹ 


۳۷ 


۲ ۸ 


ات 


با منش هیچ حبله در نگرفت 
باد و درم بسی_بخست وهدوز 
من ز تدبیر خود بلند شدم 
تیکبخت آنکه نت نیکوست 
قرنها رفت و هیچ خم نشدم 
ائر, من بحای خواهد ماند 
پابه گفت اینقدر بخویش مناز 
آندر آنسا که کار بابد کرد 
نشنیدی که مر دم هنری 


هعر فت‌هر چه‌هست‌در ان 
جه فرخندم است مر غ مای 


از تو ڪڪار ٿو بدشرفت نکرد ۰ 


ره یر تو» زوی من‌است 
تو * زمن داری این گرانشکی 


هره بر بای ۰ از بات مدد. 


کر چه ابن کاخ را منم بنیاد 
کارها را شمردن اسان است 
با هر رهنورد».یکسان تست 
حر کسی را ونایفه و عملی است 
وقت پرواز “ بال و بر بايد 
همه پرورد گات آب و گلند 
عافیت. از طبیب تنها نیست 
هر کجا نقطه‌ای و دائره است 
روء که اول حدث بابه کنند 
۱۲ 


۹ -- باه و دیوار (بیه) . 


گر چه شرگر د چر خ» نحدار است 
وت و ا ارات 
هر که کو ی ارات 
ترکنام آنکه نىكرفتار است 
گر جه دائم فشر من بار است 
زانکه حکم‌تر ۳ تارات 


و دبوار ۳ بام » سار ادت 
چه فلت برای گفتار است 
هنر و فطل را خر بدار است. 


انه رین صورت. بدیدار است 
چونکه افتادو مرد؛ مردار ات 
نکته دیگره ی در ان کار است 
گر جوی» گرهزارخروار است 
پیکربی‌روان ۱ تا است 
هرچه ابوان و بام و آنبار است 
سخن از خویش گفتنم عار است 
فکر و تدس کار دتو ار است 
این سیکبار و آن‌گرانار است. 
رد نای دود و رشمهای تار است 
که نداین کار چو منقار است 
هر چه درباغ از کل وخار است 
هم ز دارو " هم از در ار است 
قصه‌ای هم از سیر ۳1 کار است 


شر کا اف ری د٫وار‏ است 


دیوان پروین اعتصامی - مثنویات ونمثیلان 


۷۷ یام" گل (بقیه) : 


۸ - بك یری . 


۷۰ یام گل 


هب روان گفت کل کاز تو خواهم 


ی 1 فرستّد بامش بیاری 


و - ِ 
یگوئی ڪه مارا بو د دیده بر ده 
7 کنا +4 حجوی 1 آب رفته ننادد 


بیامی که داری به پیك د گر بِ 
من از جوی چون بگذرم برنگردم 
فردا 4 مبافکنی کار امروز 
بداندشه گسّی بنا گه 
جو فردا شود » دیگرت کس ا 


اھ 


دل از آرزو یکنفس بود خرم 


دردد .. 


جوا آن‌روان‌خو ش کن‌آین‌مرزو بگذ _ 


نک و کار شو تا توانی که دائم 
تو پاكیزەخو ر را شکیبی نباشد 


ٍ ۷۸ یك پیر 


ار سری » موی سپیدی روئید 


که چرا در صف ما بدشستی 


که‌رازی که گورم به بلبل بگوتی 
بخاك ار در افتد » غبارش بشوئی 
که فردا بائی و ر سو ئی 
نیابی مرا» گر چه عمری بجوژی 
بایدر من هی ار اين ده نیوئی 
چوپژمرده گشتی تو " دیگر نروئی 
و از | تس را که متاق اوی 
رز بلبل خوشی و رز گل خوبروئی 
که‌بید کو بی‌«و ی»چو ن‌خاك کو ۳ 


تو اندر دل باع چون ارزوئی 


تو مانئد 1 ی که اکنون به ج ونی 


نمانداست در رو Zz‏ ٹکو * نکوئی 


اجو گردون گردان کین تند خو نی 
زار ان نکدل 9 


۶ 
ی جز دورولی 


خشده‌ها کر د 5 ر او موی سياه 
تواز ىڭ راهی و ما از بك زاه 


گفت من با تو عبث نفشستم 


ره رود اعتصامی -- متنو"بات و تمثیلات . 


دلشا ندند مرا خواه نخواه 


۱۰۳ 


۷ -- بك پیری (بفیه) . 


کل تقد در 


۹ ون 


ر 


یکا 


ر 


که روئيدن من بود امروز 
رهرو رام فضا و قدرم 
فاصدر بر دم ¢ از د دنر من 
ا هستی خود کرد درو 
سیهی دود جو انی که شکست 
رستچون‌موی‌سیه ؛ موی‌سپید 
رنگگ پالای سیه بسار است 
5 رنگ کید " گاه سفمد 
چوتو ؛ بکروز سیه‌بودم وخوش 
توهم اىدوست چومن خواهی‌شد 
هر چه دانی “> دمن اصروز خد . 
از سید و سیه و رشت دح 


ی ۰ ۳ سس 
قصه خوش دراز از چه کنیم 


راهم این بود » نبودم نا 
ایک گفت وزغ O‏ 
هر که بر خوشةٌ من کرد دکاه 
ر انگیخت سپاو 


چه خبرداشت که دار ند اکرا, 


۳ ص 


1 نگر زاوست؛ مرا چیست کناه 


وي شنت دن کا 


اش نکروز در این فته کواء 


8 
با که چون من کندت هفده ومام 


هر چه هسلیم » 


بدامات کلستا نی 


مارد ا نو“ هر حا نو بهار ست 

ی ۱ 7 

رنکوئی کن چو در بالا نشستی 
۶ 

تو نوری ؛ نور با طلمت تخواید 


14۴ 


شمانگاه 
که ای آمیدبخش دوسنداران 
7 ا وت اسمان را ف ر با کی 
0 رە ' برقع بر کشا ی 
ميا خوشتر نماشدزان دمی چند 


چنان مسکرد سل راز با ماه 
فروغ. حفل, 
5 این ۰ زمین را تابنا کی 
ر گل آفند روشنائی 
ا ہہ 


مصقاازتو “هرجا کشتزاری‌است 


شبز نده‌داران 


ی جمد 


نز سد سکوان را <ودیرسی 


طسب از دردمندان رخ نتابد 


تباهیم باه 
o‏ ص > 
وت سکه شد و رت کوناه 


۹ یوند نور (بقه) . 


٫کان‏ أندر » تو بخشی لعل را فام 
فروغ آفکن ر کوتاه بامی 
چراغع پیرزن بس زود میرد 
بدن با کیز کی و" نيك‌رائی 
مرو در حصن تاریکی د گر بار 
نثاند رهنمون را چاه کندن 
بدین گردنفرازی» بندگی چیست 
یگنت دده ما را #1 خواب 
نه‌از خو شآسحنانر خشانو یا کم 
هر انو ر ی که‌بننی درمن"اوراست 
نه تنها چهره تاریکم آفروخت 
جهان آفروزی از اخکر تباید 
درین بازار هم چونو چرائیست 
چرا بالم که در الا فشبستّم 
فروغ من بسی بیرنگگ و تابست 
۹ خ افروزدچو مهر عام آرای 
مرا | گاه زین ان نکردند 
زخط خویش گر برون نهم گام 

من از ور د گر ۳ منور 
چو با نور و صفا کردم پیوند 
دربن در گه » بلداوشدکه افتاد 
اکر کارا گهی از کار ست 
چه خوانی دگ را بی‌نىازى 
درینشطر نج فرزین‌دیگری‌بود 


۳ بردین اعتصامی ۳۳۹ مثنوءات وتمشلات . 


تجلی از تو گیرد باده در جام 
2 
aS‏ هر بامی نشانی شید ر نامي 
1 ۳ 
گھی مدا و که بشهان چرائی 
دل صاحمدلان را بره 9 
زمانی سا ده » که در «و فكندن 
سمه کار ی جه و وگ جست 
a‏ باش حاو 2 ,دور جها نثاب 
ر تابر چهرهُ خور تابنا کم 


۳ خرد سالان را آخایف. 


مرا ندز ار ری رهنمائی ات 
چواز خود ادت هم زبردس:م 
ا مات ون اقات 
همان,هدر که من خالی کنم‌جای 
فراثر زین دهم لقان نکردند 
ار آندازندم از بالاي این بام 
سح رکه درتو بگشانند آن در 
نمی پرسہ سیم این چونست و آنچند 
کت استاد شد کار داشت استاد 

هم از شا گر دی آموز کارست 
عجز را گردنفرازی 
کجا ۳« زر باشد زراندوه 


ق 


۹ -- پبوند نور (بقیه) . 


۳۳ 
ء ۳ 
۵ ۳ 


۳ 


۳۷ 


۳۸ 


j)0 


بباید زین محازی _جلوه رستن 
گهی بیدا :شوم و گاه نهان 
هزاران. نکته اندر دل نهفدیم 
ز اغاز » اندم انجام داریم 
توانگر چون شویم از وام یام 
بر انقو ا گهان؛یرو ین بخندند 


۰ ن تاراج روز کار . 
سوی, نور حقیقت رخت 
چنین‌بودست حکمچرخگردان 
بکی‌بود ازهزار » ابنها که‌گفتيم 
ما وامدادیم 
چوفردابا زخواهد خواست این‌وام 
که س بی‌مابه » آماخوددسندند 


زمانه و ام ده 


۰- تاراج روزکار . 


‌ }۶ 
نهال تازه رسی گفت با درختی خشك 


چرا بدین صفت از آفتان سوخته‌ای 


4 0 
شکوفه‌های‌من از روشمی جو <و زد ند 


جرا ندوحت های تو » درریر نو رور 


٤ 1‏ 
دی <ممده و بی‌بر گک و باز و دم ِ- 
مرا دلو و اوو گل شدند ندیم 
جواب داد که باران › دفیق, نیم رفن 


۱ ۱ ۳ ۳ 
لو * ودر <رمی نوبهار عمر دان 


از ان سوختن ما دات امسو زد 


شکستگی و er‏ نفاو تی زک 
زمن بطرف چمن» سالها شکوفه‌شکفت 
ن به کار گه چرخ پیر بردم رنج 
تونیز همچومن آخرشکسته خواهیشد_ 
گهی . گران شوت ی کان و 
هر آن قماش کزین کار که برون آبد 
5 


۰ ۱ 3 
کهاز چه‌روی تراهیج ۳ ککو باری ندست" 
مگز بطرف چمن » آبو آبباری نست 


ع“ س 


چرا بگوش تو» ازرژاله گوشواری دست 


بر بار جفا» چون تو بردباری يست 
ترا چه شد که رفیقی ودوستاری نست 
بروز حادثه » غراز شکبب#باری ناست. 
خزان کلشن ما را دگر بهاری ندست 


کاز ین سموم»هنوزت‌بجان شراری‌نست 


2 ۳ 
هن و ترا چودرین بوستان فراری ندست 


ز دهر»دبگرم امسال انتظاری نست 


که شکستگیآ که‌شدم که کاری ست 


حصاربان سا را ده فراری نست 


ربه فرځ سو د کر دهر اعتباری لست 
تمام نقش فرب ات : بودوتاری ناست 


دیوان بروین اعتصامی ہہ مثنویات وئمثبلات . 


۳ سه تارج روز کار (بقیه). 


هرآنجه میکند ایام میکند با ما 
بروز گار جوانی » خوش است کوذیدن 
کدام غنچه که خونش_بدل نمی‌جوشد 
۱ کدام‌شاخه که دست حوادنش نشکست 
کدام قصر دل‌افروز و باب عکم 


اگر سفنة ما » ساحل تجات ندید 


A۱‏ وانا و ناتوان 


1 


چرا که‌خوثتر ازین»وقتورو زگاری‌نست. 


۱ کدام کل که گر فتار طعن خاری نست 


۶ ۱ 
کدام باغ که بکروز شوره‌زاری نست 
که‌یش باد قسا 4 خاك ر مگذار ی نحست 


عجب مدار ؛ که این را کار ندست 


۷۱ توآأنا و نائوان. 


۶١ ۳ ۹‏ 2 ۳ ر 
در دستر بانوثی ».به نخی گفت سوزنی 
ما مروم تا که بدوژم پاره‌ای 
خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم 


۳ ی 2 
هر بار گی همت من مشود درست 


در رام خویشتن » اثر پای ما بین 


ص 


تو بای ندر طاهر کار خودی و س 
۱ ۶ 

,گریکشبی زچشم تو خودرا نهان کنیم 

جائی که ھت سورن ۳ ماده نست نح 


خودن‌چنان‌شدی که ند دی مرا بچشم 


ص 


کای هه گرد بۍ سروبی‌پا چه میکنی 
هر جا که میرسیم » تو با ما چه میکنی 


ولتت 


پشگر برول تجربه تنها _چه میکنی 


"پنهان. چنین حکانت بیدا چه میکنی 


ما راز خط خوش » مح7| چه منکنی 
برسندت ار زمقصد و مکی »چه میکنی 
چون‌روز»روشن است که‌فردا چه میکنی 
با این گزاف ولاف ؛ درا نجا چه سگم 
پیش هزار دید با چه میکنی 


بندار “> من طعیفم و ناچىز و ناتوان 


بی اتحادر من » تو توانا چه میکنی 


س 


۱۷ 


۱۸ 


۲۱ 


bb E 


۱۱ 


۲ - توش بودُرد کی . 


۲ توشه پژمر دکی 


۶ 3٥ 
لاله‌ای. با ن ر گس بڑ مرده گفت‎ 


گەت ما نىز آن متاع بی بدل | 
تم ع۶ 
| سما ۰ روزی بامورد ترا 


 , ۶‏ ا 
در هی کردم وتر <ره‌ی 
0 سفر کردیم ابر “ملك وحود 
وز اتام 0 ره میشکافت 
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در کرد مھا روت 
آن بك افکند بر ابروی گره 
ان یکی » وصله زانوش او 
آن » ز ژولید کی مونش گفت 
کر جچه آهسته : سخن میگفتند 
گفت خند ید به افتاده ؛ " سيهر 
: ز که رنجد دل فرسود؛ هن 
چه شکات کنم از طعنه خلق 
دسئید ‏ که از ین زخم » ازا نك 
درزی مفلسو: هنعم نهییکی‌است 


مادرم د دشست از هسمی 


۱۰۸ 


> ۰ ۰ ۰ ° وه نس 
بن که ما رخساره چون آفردختیم 
شب حر ندیم و سحر شرو خلیم 
ھا ۳ را که ما آمو خنیم 
e‏ ۹" ۲ 8 آ: 2 
توشه در صد ی دو حدم 


9 . ۱ 2 
> انچه را زين راه » ما میدوختیم 


تهدست ۱ 


رفت ورگ جنل » خز دد 

وین یکی جامه نزن کی 
وان » به ر اهن تنکش خمْذ بد 
وین » ز ببرنگی, روش و 
همم را کوش فرا داد و شد 
زان شما نیز بمن میخندید 

بابد از کردش گیتی رنجید 
یمن از دهر رسیك ؛ آنچه ر 
مار ادبار شما را نگزید 
فقر ۰ از هر هن این جامه بر یك 


دستر شفقت سر من نکشد 


دیوان بروین اعتسامی سر مثنو یات و شلات , 


۳ تهیدضت (بقه) ۰ 


ی ات 


دانه موی من > انگشت مو ات 
همه تم بخراشید سحر 
تلخ بود آنچه بمن نوشاندند 
خوش بو د بازی آطفال » وليك 
بهرهاز کود کی»آن‌طفل چه بر د 
تا یدید ۳۳۹ » از ۳ صر فقر 
هر چه بر دوگ آمل پیچیدم 
چشمۀ نخت » که جز شیر نداشت 
ینوا هر نفسی صد ره مرد 
چم چشماست: نخو ا + رصن 
بارة سبزر مرا بند کسست 
جام عید نکردم. در بر 
تباخك عمرمن » از برقوتگر اگ 
همه اوراق دل من سبه است 
هر چه برژیگرطالمکشته است 

این ره و درسم 9 فلك است 
خبره از من شما 
به نوید وبه نوا لفل ۳ ۳ 
۳3 ارورم در شادی نگشو د 
من ازن دائره بیرونمْ از | نك 
کس درین ده نگرفت از دستم 
دوش تا صبخ * توانیگر بودم 


امادری. بوسه بدختر مداد 


من کجا دوسة مادر . ددم 


۱ 


on‏ ل شانه برایم تخر ند 
خون » بدامانم از | نروی چکید 
سر ۳۲ تقد بر ایك او سید 


ت س 


که زه خند در ته ستو نهدو رل 
چون پر کاه وجودم لرزید 
رشته‌ای کشت و بپام پیچید 


- ما چورفتیم » از آن‌خون‌جوشید 
۳ غم هستی ترهید 


که ژ ۲ 4 جر نمسا رد ۰ درک 


‌ 
موره ۳ ۳ رنگگ در نك 


.سوی گرمابه نرفتم شب عید 


سر نیفراشته » بشکست و ید 
سم 2 
بکورق نست ازان له سفید 


از گل و خار »همان باید چید 


که توانگر ز تهسدست ۳۹ ید 
هر که | فت‌زده‌ای دید 7 مىد 
من چه دارم رز نوا و ز نوید 
آنکه د در ست › E‏ 
شاهدر : بخت. ر .من رخ بو شمد 
قدمی رفتم و یام لغزید 
زان گهرها که ز چشمم غلطید 
کاش این درد به دل میگنجید 


ادك :و آنکه ر روم بوسید 


ا ا ی 
دیوان بروین اعتصامی ‏ مثنویات و تمشلات . 


۱۰۹ 


۳۷ 


/ 
۳۸ 


کست 


۳ -.. بهندست (قته) . 


۸۵ - ثم و لمان , 


9 آن تافل که دودس ماد 
مادرم گوهر من بوذ رز دهر 


روش ن أن دیده که روش ھل رک 


زاغ کینی ۰ کهرم دا دزد 


6 ترو کمان. 


لفت تبری با کمان » روز د 
ترها بودت قرین "_ای بوالهوس 
ما ز بیداد. تو سر گردان. شد 
خوش کار دوستان برداختی 
من دمی چند است کانجا مانده‌ام 
بیمر آن دارم کازین جور و _عناد 
رت آخر بگذرد بر جان, من 
زان می لر رد دل من در نهان 
از تو مخو اهم که ا من خو کنی 
مرا 


زان a‏ روه نشماری ٠‏ ر 


4 که ما با نکدگر 
نکدل ار گردیم در سود و ران 
گر تو از کردار ید با 


ی بری 
گر بيك پیمان » وفا بم رز تو 


گفت ا دار از سر ر _ههر > آن کلمان 


اشد کمان را دلشه » تبر انداختن 


تار ¢ بکدم در کمان دازو ردرنگف 
ما جز این بك ره » رهی نشناختیم 


۱ 


` 1 


کاز جور وا اا لسمت 


ت 


کاین ستمکاری تو کر دی» کس نکر ۳ 
در فکندی حله را در بك نف 
مجو کاه اندر هوا رفصان شدم 
۳ گرفتی بك بك و انداخمی 
دیگران رفتند و تنها ماندا: 
وھ افد آنجه بر آ نااك فناد 
آنچه بگذشنست بر بارا- من 
نا کهان 
بعد ازین _ کردار خود نیکو , کنی 
هبات باشی نگهداری مرا 
پا رگن خرد است و ید رفوست 
شکات‌ها لاد مىان 


که تن مرا هم 


این در 
۳3 نخواهد با تو کردن پدسری 
بك نفس آزرده لششینم .در لو 
در کمان ۱ ۳1 مر ما ند حاودان 
تەر را شد چاره با وی ساختن 
این نصیحت بشنو »ای تیر خدنگه 
هر که ما ۱ 
تیر گشتی 


| نس داد ؛ انداختم 


٠‏ از کمانت چاره نیست 


ذیوان پروین اعتعصامي س مثنوّات و ميلان 


تیر و کمان (بقته). 


erer 


۵ س بره خت . 


ا 


5 ما ۳ ۹ ان اا دارد ¢ ر ۰ ۲ 


عادت ما ان دو د 


درژی انام را اندازه للست حور و :د کار نش ۱ کاری تاره نلست ۲۹ 

حون ترا سن کک تدر د با ددت روت ؛ ار چه رفن در ۲Y E e‏ 
۱ ی 

زین مکان » آخر تو هم بیرزن روی کس چه مداند کجا با چون روی ۲۳ 


از من آن تبری که مگ ردد من چه میدانم که رقصد در هوا ۲۵ 
آ کم کاز سد من ہروں نمست من چه میدانم که اندر حون نشست ۲۰ 
تمد گشتن در ڪڪمان آسمان هر افتادن شد » آين معنی بدان ۲۰ 
ان کمان رأ تر » تن گشته اند سر کار اشست » زان سر گشته اند ۳۷ 

ان م ۰ هستی ما مدبرند ها نمی‌بينيم و ما را مدرند ۲۵ 
ره نمی در سم 3 ميرو م تا که رر ئیست در ا میررام ۲٩‏ 
کاش رودی رون ۳ دور و دراز باز گشتن مدتوانستمم بار ۲۰ 
کان فرصت که بیش ازما شتافت مبتوانستيم آنرا باز یافت ۳۱ 
دده دل کاشکی بىدار دود تا کته سس ۳1 ۳ ار بود ۴۲ 

-٥‏ تیر هبحت 


۱ رو ‘ شکات س کد ڪه مرا داد اه دی مادر کرد‎ N 
ا ص ا‎ 7 
۲ دیگری امد و دز خازه تشست صحبت از رسم و ره دیگر کرد‎ 
8 ۰ 5 ف‎ 
۳ موزه سر خر مرا دور فححکند .۰ جامه مادرے , من در بر کرد‎ 
باره و طوق زر من بفروخت خود گلویند ار .سیم ۲ زر کرد‎ 
۰ سو حت انگشت من از آتش و آب او بانگشٹ ۰ خود انگشتر کرد‎ 
٩ دختر خویش بد مکتب هرد اام من » کودل و بیمشعر کرد‎ 
۰ ۰ e ی‎ ‌ ۰ e 
۷ سخن گفتن من خرده گرفت رور و شب در دل من تشر کرد‎ 
۸ 


هر چه هر ۶ خستّه و کاهنده شدم 


دبوان بروین اعتصامی ‏ مثنو "ات و تمثیلات . 


او فا و ستم ازور درد 


4 


۲۳ 


۶ -- توره‌یخت (بنته) . سس ۱ 


اشك خونن دید و همی 

هر دو را دوش بمهمانی برد 

آن کلوبند گر را چون دند 

نزد م دختر خود را بوسید 

عیب من گفت همی نزدر پدر 
, 


هنه. ناراستی و تهمت ود 
هر که بد کرد » بداندیش سپهر 
تا نیند یدرم روی مرا 
شب بجاروب و رفویم بگماشت 
بدر از درد مر | گاه نشد 
چ رح را عادت دیرین این ود 
مادرم ا و مرا دز. ہم دهر 
آسمات ۰ خرمن. امیدرٍ مرا 
چه حکایت ان از سافی بخت 
مادرم بال و پرم بود و شکست 


هر > سهرور نودم 7 ازل 


۱ - تبماړخوار . 


خنده‌ها با پس و دختر.کرد 
هر دو را غرق ژر و زیور کرد 
دیده در دامن من کف هر کرد 
بوسه‌اش کار دو صد ا کرد 
عیب‌جوئیش مرا مضطر کرد 
هر گواهی که در این محضر کرد 
کار او از همه کس هتر کرد 
دست بگرفت و بکوی اندر کرد 
روزم وار دام و در کرد 
هر چه. او گفت ر من " :اور کرد 
که به افتاده ۰ نظر کمتر کرد 
جر یکی ۳ :ی لنگر کرد 
کی صاعقه خا کستر کرد 
که چه خونابه درین ساغر کرد 
هرغ نرواژ ببال و بر کرد 
هر مچه کرد“ ان فلك اخضر کرد 


سمارخوار. 


گفت ماهیخوار با ماهی ز دور 


۶ 
جر دی و ص عمف نو از N e al‏ 


أندرىن أب گلا لود ٤‏ ای چب 


ما ساط از فتنه میم کرده‌ام 
۱۱۳ ۱ 


که چه مسخواهی این دربای شوم . 
این نه ر ام زندگی »راء فناست 
تاربکی سر گشته باشی روز و شب 
در سرای عمر » تعمیری کنی 
صد.هزاران شمغ » روشن کرده‌ايم 


۱ د مار خوار (بقته). 


هیچگه ما را غم صیّاد نیست 
کر بيائی در جوار ما دمی 
یمروزی گر شوی مهمان, ما 
نه تددن هسّت و نه تاب و تبی 
دامها بينم برام تو نهان 
تابه ها و شمله‌ها در انتظار 
کر نمی خواهی در آتش سوختن 
۲ یر ۱۳ با ما ان 
کر.یشی آب هواو آن : نیو 
گفت ازما باتو هرک سکشت دوست 
ک رکه هر مطلوب را طالب شوم 
چشمه نور .است 
خانۂ هر کس برای او سزاست 
"گربجوی و بر که لای کل‌خوديم 
جنس ما را تسسی با خاك نست 


این آبٍ سیاه 


آب و رتگگر ما ز آب افزوده‌اند 
گر رز سح آب بالاتر شوم 

فرنها کستیم اینجا فوج فوج 
لك از بدخواه» ما را ترسهاندت 
بسکه بد کار و جفاجو د بده‌ايم 
بره گان را ترس‌مساږد. از ک رک 

با عدوی خود » هرا خوشی نبود 
تا ہو د پائی » چرا مانم رز راه 


۲ جنگ دام اام آوفتم 


آنذو طوفان "و سیل و باد ندست 
بینی از اندیده وف عا لمی 
غرق گردی در 1 احسان ما 
اله غم صبحی * نه پروای 2 
رت باشد هان » رگن همان 
که تو بکروزی بسوزی در شرار 
باندت اندرز "ما آموختن 
بر نگردي جال دریا رد گر 
بشکنی این . عهد و سوندر قدیم 
تو بدست دوستی » کندیش پوست 


با چه نیرو بر هوی غالب شوم | 
E‏ گا : 


به که از جور تو خون دل خودیم. 


پیش ماهی “سیل وحشتناك نیست 
خلقت ما" را چنان فرموده‌اند 
ز انش بيدا ؛ خاکستر شویم 
می نترسیدیم از طوفان و موج 
ترس چان» آموز کار درسهاست 
از بدیهای جهان ترسیده‌ايم 
گرددازا ا هر خرديبزرگه 
دعوت و" جز بد اندیشی نبود 
تا و چشمی * چرا افتم باه 
به کیا دست ٿو در دام او فتم 


دیوان پروین اعتصامی ‏ متنو بات وتمثلات . 
ر 


۱۱۳ 


۸N‏ _— تھا ما خوار. (بقته) 


۳۰ گر بدانگ ‏ انذر» سوزم زار زار 
۱ او برای صد ماهی امد 
۳۲ اا ات اد اگ را 


۷ سا جامه_عرفان . 


هس است‌آن شعله ر ن گر در ار 
کی برای خررخواهی امدی 
گر بچشم خویش بینم مرگ را 


AV‏ _ تایه عرفان 


که این لقان شه“ کزدو شت افتار 
چو ھی بخشند کش و جامه‌ات خلق ۱ 


چو رنجوری » چرا ریزی دوا را 


ور ر 
A ۱‏ درو شی ۰ بزر گی حامدای دا 


رچرا بر حو ش پیچی ژنده و 


٣‏ جور حود عوری 1 بخشی فا رل 


۳ 2 ۳ 
٤‏ وت زا قدرت دل و ڪر م بود که دبنار ش در حای درم ود 


یگنت ای دوست ؛ از طا<بدلان باس بحان برداز و ۳ تن سر گر آن بای 
۹ تن خا کی راهن نززم و کر ا بجشمر من 
ربیشد این ديو تا ایمان بما ند 


۷ ره تن را دزن » تا حان مانت 


۸ فائی را ڪه سر مرو دارد ۱ تن آن هس که از خود دور دارد 
انقادم که ما را هر <4 بود ٤او‏ دست دادیم 


که تا از رم شیاسان باشم آکام 


, از ان فارع رد دنج‎ ٩ 
: از ان مەی رنشسمم در "را‎ ۱۰ 


۹۱ مرا » اخلاص اهل_ راز ا جر جانم حامه ا دادنت 


۱۲ گر فتیم آنچه داد آهریمن ست 


مدهوش 


در تار ملک حرص و از سندم 


ند ۷ اعتدار نفس 


بدین دست و درافکند, م از اندست 
ازین‌گوش ورون کردم ازآن کوش 
شودند ار ,جه صد رو ؛ از بسلیم 


امه تاریکی از ملاك تن آید 
کمال از تن طلب کردن وبال اشت 
"کجا با خود کشم کفش و قبا را 
ازن تاريبك جا دامن کشدندٍ 


۰ همه پستی رز دیو نفس زاید 
۲ چو حجان باك درحدٍ گرا ار 
۲ چو من پروان‌ام نور خدا. را 

۸ کانی کاین فروغ پاك دیدند . - 


۰ تا ی 
11۴ دیران پروین اعتصامی ‏ متو بات و تمثیلات و 


جامة عرفان (بقیه) . 


گرانباری ز بار حرص و از اسر 


مکن فرمانبری 


آهر تمل را 


جه سود از جامه الوده‌ای چند 


2 


کالاه و <امه جون سباز ۴ 


2 م ٣ر‏ 


اگر هر روز 


ا E‏ مغر ست‌و ا 
ان 9 قبائی 


اگر هر أحظه سر جو لك کلاهی 


ی ناز است 
ات در رام برقی خر منی را 
<مال 3 انابوده‌ای " 
کله عجت و قا . بندار گردد 


چو دی برواست در کار چه کوشم 


دو ده <مد 


کسی کادن 7 هر وا ند او شناد او ست ˆ 


نماند چهر جان را صفائی 


زند طبع: رون هر" لحظه راهی 


۸ — جان و ان ۰ 


. جان وتن‎ ٨ 


کود کی در دز ! قباتی سرخ داشت 
مجو حان تسگو نگه میداختش 
هم ضیاع. وھ م عقارش ھن ر د 


از نظرباز_ 


ص 


<سودش می‌نهفت 


۳ بدامانش وی ی میچکید 


گر نخی از استینش می شکافت 
نوبت بازی بصحرا و دشت 
فنده آفکند أن شا آندر مان 
جله دلها ما ند بش - آو گر 
دقت رفتن 
کو د کی از باغ میا ورد a‏ 
دیگری. آهسته. نزدش . می‌نشست 
روزی ۰ آن رهپو ی صافی اندرون 


بشوای راه. ود 


دیوان پروین اعتصامی ‏ مثنویات وتمثبلات ۰ 


زوزگارىزانخوشیخوش‌میگذاشت 
هعر 
هر زمان کرد و. عبارش می سترد 
سرخیش‌میدبدو چون گل میشکفت 
طفل_خرد؛ آن آشك روشن میمکند 
هر چاره سوی مادر مشتافت 
سر گزان از پش طفلان مینگذشت 


عار بت 


از لوز نه می دهد شم 


میخواستندش کودکان 


درست مدآرند طفالان رحت نو 


.روز مهمانی و باری * شاه ود 


که سا بك لحظه با هن سوی ده 
ا سم 5 ۰ و مس 

تا زند بر ان قبای سرخ دست 

وفت بازی شد ز لى واژ گون 
۱۹۵ 


۹ 


>. 


۸ چان وتن (بقته) . 


جامه‌اش ازخار و سر از مشک خست 
طفل مسکان؛بی‌خبر از سر که‌چیست 
از سرش گرچه بسی 
۳9 بچشم دل ببدنیم ای ر فق 
اف ر نگن ما از و هو ی ات 


خو ناب ر حت 


در هوسی اون و در عقل اندکیم 
جان رها کردیم و در فکرر تفیم 


هی در بد » ا 
پار گیهای قبا دید و کرست , 


او برای حامه از چشم أت ر حت 


همحو ان طفلیم ما در این طرق 
هر چه در ما مر سب از از ما ست 
ساآها دارم اما کود كيم 


براهنی 
| 


٩‏ جمال‌حق, 


نهان‌شداز گل زردی کلی سید کهما 
جواب داد که ما نيز چون تو ی گنای | 
دما زمانه چنان و نبخشوده ا 
قسا " نىامبە ما را رز باع رام : برد 
بخود آنظاره کایم ار بحشم خوديشي 
چوغنچه‌و گل دوشینه چ حدم فرسود 
بگردر ا کل زرد و سید سیارند 
هزار دوته و بر کت 1 ھان کند ما را 
بدین شکفتگی »امرو ET‏ دوم 
دون زمانه » فرردن برای کاستن است 
خوش‌است بادرنگین_ چام عمر » ولىك 
زطیب صبحدمآن به که توشه برگیدیم 


. فصای باع ۱ تماشا گه " جمال حق مت 


چه‌فرق گر تو زيك رنگه وما ز بك‌فاميم 
ED‏ 


ستیدجامه و از هر گنه ۳ 
چراکه جز ہے ی در +من تمیپائیم | 


که از غرور › دل پاك را بيالائيم 


نه مارو م بسودای خود“ نه میا ئيم 
E‏ لاف توانیم زد که ائم 
من و تو نجای شگفت است گر نفرسائیم 
"مان هیر که بکلشن » من وتو تنهائیم 
بچشم خی گلچین, دهر پيدائیم, 
چوروشن است که ۳1 مر دگان فر دائیم 


۳ 
0 


فلك بکاهدمان هرچه ما بیفزائيم 
جال نیست که پیمانه‌ای بييمائيم 
کها که است که تاصبح دىگر انجائيم 
هن و ٿو نیز در آن » از یی تماشائيم 
تمام » دخترر صنع, خدای, بکتائیم 


دیوان یرون اعتصامی مشنویات وتمشلات . 


. جمال حق (بتیه)‎ -- ٩ 


یه یت 
همىن خوش| ست که دریشد کیش بکرنگیم 
برنگر ظاهر _ اوراق ما نگاه مکن 
در بنرجوش ضعیف ار تو ان و توشی‌هست 
بر ای سجده درین آستان » تمام سر م 
تمام ۰ در این بی زوال خورشیدم 
درین صحیف که ز بیش دگینست حرف نعست 
چو غنچه‌های د گر بشکفند » ما برویم 
درن دوروزه هستی همان فسات ماست 
ر سرد و گرم تور فضا نمیترسیم 


و 
وی و رن از شدن 


. ۹ سے جولایدا . 


NY‏ خو اجگش نکر ائم 
ڪه ترجانر بلیغ هزار 
رھیرے ِ ت آیزدر توانائیم 
ا از ین رهگذر > همه پائیم 
تمام » قطرهٌ این بی کرانه دربائیم 
چه فرق گربنظر » زشت يا که دبائيم 


کدون سا که صفب سنژم وا بیارائیم 


که جور میکند ایام و ما شکيبائيم 
برای سوختن و ساختن مهټائيم 
اکر دمی و | کر فر نهاست › رسوائیم 


۹ _ جولای دا 


آکا هلی دز در گو شه‌ای اقتاد سست 


عنگنوتی دید ر ر در » گرم کاز, 


دوك همت را بکار انداخمه 
پشت در افتاده » اما یش‌بن 
رشته‌ها رشتی ز مو بار یکر 
پرده میاویخت پندا و نهان 
دزا میداد بی نطق و ڪلام 
کاردانان » کار زشان مبکننة 
که تبه کرد ۰ کهی آداستی 
کار آفاده ولی افزار نه 
زاوبه بی جد * سثلث بی شمار 


خسته و رنجور ۰ اما تندرست 
گوشه گیر از سرد و گرم روز گار 
جز رو سعی و عمل نشناخنه 
از برای صعد › دائم در کمن 
زر و بالا » دودتر ؛ نزدیکش 
رسمان متافت از آب دهان 
فکرها می پخت با نخهای خام 
نا که گوئی,ست » چو کان میزنند 
که افتادی ٤‏ آگهی ۳ خاستی 
دائره صد جا _ولی پر گاد 1 


این مهندس را که دود آموزگار 


9 


14 


دبوان برو بن اعتصامی, ى مثنوبات ر 


تمشملات . 


۱۷ ۱ 


۱ 


کار گر ده " صاحب کاری شده 
اسشحئن ووا رى را سودهاست 
بای کوبان در نشیب و در فراز 
پست و بی‌مقدار » اما سربلند 
اوستاد اندر حاب رسم و خط 
گفت کا هان کاین چه کار سرتریست 
کوهها کارست در این کار گاه 
متنی. تاری که چارویش کنند 
عیحگه عاقفل سارد 
ابه میسازی ولی سست و خراب 
رونقی مبجوی کر ارزنده‌ای 
اکس ز خلقان تو پیراهن نکرد 


8 ۱ > 
دس نخو اهد ددنت در دشت در 


خانه‌ای 


ي 


۹۰ جولای دا (بتبّه) ۰ 


/ ت 
هی سر و سامانی از دود و دمی, 


سس 


اندر ان معموره مفماری شده 
, أك م - ّ 
وندرین بك تار» تار و دودها ست 
ساعتی جولا رما ی مد باز 


ساده ر نکدل ۰و دلی مشکل دسدد 


طرح و نقشی خالی از سهو و غاط 
اسان دن کر نها وید 
3 تفه و اد 
< ی طر حى که مه بش کنند 
کی شود از عطه‌ای 
نقش نیو میزنی » اقا بر 
دبیبه‌ای مساف گر سّ 
وین نخ پوسیده در سوزن نکرد 
نخواهد خو اندنت زاهل هتتر 


عرق در طوفانی از ۷ ۳ 


کس نخو اجد ا نش دا و کلاف | ۳3 نخواهد گفت؛ کشمبری اف 


لس زیردسست چر ج کنه‌توز, 


> س٣‎ 


خسته کردی زین تسدن باودست 


تا نخوردی: پشت: پائی از جهان 

کفت آ که نستی ز اسرار من 
غلم ده بشمو دن از حق » پا رز ما 
تو شکر خفتثی در این رباط , 


در تکادو نیم ما در ر او 


دوست 


۰ 
لیب 


بثبه خود را در این آتش موز 
دزذ شد کیتی » تونیز از وی بدزد 
رو بخواب امروز » فردا نیز هست 
حو شرا رن گوشه گیری و ارهان" 
ی خمدی بر در و دیوار من 
قدرت و باری ازو بارا ز ما 
فارغی زین کار گاه و "زین ساط 
کار فرما او و کارا گاه .اوست 


شور و عوعائست اندر باطنم 


گر چه اندر کج عزلت سا کنم: ۱ 
1۸ دیوان پروین اعتصامی - مننویّات وتمثبلات 


mm. 


و ٩۹‏ س.جولای عدا (بقته). 


دست هر من و ی کت 
کار هک سهل و گر دشوار بود 


تفت ما در يغای ما بس است 


ها نمی دافیم 


عب ما رن درده‌ها دو مده شید 


از هر فروش 


e‏ 7 در 
گرسحر وبران کنند اینسقف وبام 
گر ز نك کنجم_برا ند روز کار 
ما که مر پرده‌داری کرده‌ایم 
گاه جارو بست و که کرد و اس 


3 درد این برده ‏ 


۷ 
ما لمی‌ترسیم از تقدیر و حخت 
انکه داد اين دوك » ما را رانگان 
هست بازاری د گر » ای خواجه تاش 
صد خر دار و هزاران گنج زر 
تو ندیدی. برد دیوار را 
خردء میگیری می بر عذکبوت 
ما تمام از ابتدا بافنده‌ایم 
سر و 
بدشه‌ام انست › ۳9 با رباد 
کار اد تین وت 
ا از غباری چون 
خانه من زر بحت از باد هوا 
من بری گشتم از آرام ر فراغ 


یوس -. 


ے 


هر نخ آندر چشم من ااا 
کار گر میخواست » ذیرا کار بود 
هم اطالس اشت 


ها نميگوئيم کاین دیبا _بپوش 


تار مأ هم ده و 


درده بندار و 


رت بر بندم * روم جای د گر 
1۳3 دیگر سازم وفتر 


کو شه Ke.‏ نمأ م اخشار 


شام 
در حوادث بردباری کرده‌ایم 
کهنه تتوان کرد این عهد قدیبم 
آ گھیم از عمق | بن‌گرداب در 
دہ خواهد داد هر وان 
کاندر | نجا می شمماسند ان قماش 
نیست چون بك ديدة ضاحب‌نظر 
چون بسسی را 
خود نداری هیچ جز باد بروت 


ډرده 


رحرفت, ما این بود تا زنده‌ایم 


بافتیم و بافتیم 
من شدم شا گرد ر اتام اوس تاد 


بار ما خالی است» در بار تو چست , 


حوله‌ام » هر لحظه تاری ان 
ا که وماس ازى کات 
خرمن تو سوخت از برق هوی 
نو فکندی باد نخوت در دماغ 


دوسدده شلد 


7 تس سس سس تست وس و مسر ی و وه‎ a a 


۳۹ 


۳۷ 


۸ 


6 ٩ 


مثو ءات و :مثرلات . 


۱۹۹ 


۱ 


۰ جولای دا (ii)‏ 


ما ددم ادن خممه ھی ر عمل 
e‏ 


۳3 بکار <وش می پر داختی 


کا ۲ 


ر *ی ر 


ان کاو ا 
«همت" رشنه‌ای 
عارفان » از جهل رخ برتافتند 
و تال این ر سمانها را 6م 
ر € زر شو زا که دز خم E‏ € 
9 ۳ هت داږد برفراشت 
د امروز آر ز کف برون کنیم 


عشکوتای‌دوست»جولای‌خداست 


١‏ چن پند. 
تا دالی قدر وفت بی بدل 
از برای ما ست » نز هر شما 
خانه‌ای زین آب و گل مساختی 
داشتی در دست <ود ۳۹ رشمه‌ای 
تار و دودی جمد ۳ ھم بافتند 
از دراز و کونه و سار و کم 
درق شد وط تمیداند درنگ 
ای ll‏ امروز کان فردا نداشت 
گ رکه فردائی نباشد » چون کنیم 


چرخهداش مسگردد؛ اما بی‌صدات 


۱ . <مرل رل 


سم ِ ۱ 
خوش | دکه‌از گل مسموم با ع‌دهررهید 


بەتىه فقر ¢ ۳ ان روی کشت دل حبران: 


۳ 0 ۶ ت 
نداشت دده تحعفیق ؛ مر دمی کار دور 


شکار کرده سی در دل شب اىن صساد 


۳ ۶ 
ف = وم e‏ 
سر دار ۰ ی رد م4 ia‏ 2 ل 


۱ مشو جووفت " که رك لحطظاه دا بدار نما زل 


2 میم و 
برو ز مورچه | موز بردباری و سعی 


و ۱ ۱ 

غبار گشت ر باد , رود ۲ خرمن دل 

سفننه‌ای .که در آن فتنه بود کنتیبان 

مباف ای وف زاهک مد ال 
e‏ 


بیاء‌روژی و بدنامی اختبار نکرد 
پرفق گر نظری کرد» جز به‌خار نکرد 
1 هبحگه از را وا نکرد 
ندید خممه آهر یمن و فرار نکر و 
مکو که روژ گذفت و مراد کر رکد 
۳1 فت و لت بهم “لىك آدتو ار نکر د 
مشو چو دهر .کهيك عهد پایدار اکرد 
که کار کر د و شکایت ز روز گار نکرد 
چثین معامله را باد با غیار نکره 
برفت روز و شب وره سو ی کنار لکرد 
کس‌امن دورد ته دوسیده دو دوتار نکرد 

دیوان پردین اعتصامی س مثنو بات وتطبلات ‏ 


۱ - چند پند (بقه) . 
ا ج ی 
ی ۹ ۶ ۰ 
وت ر طعنة بىکان_ روز گار زهمد 
۱ 
e‏ 
چرا وجود منزه به تیر دی پیوست 


زخواب جهل ٤‏ س‌امالها که باز شد ند 


سے 


¥ ۹ ب حد«ث Eas‏ 


که گام له او ۰ سستی آخکار نکرد 
طس‌وار سوی هبحيك "کذار نکرد 
چرا محافظت نه از رار نکرد 
خو ش | که بسهده»امسال خو ش‌بار کرد 


ا ك ر ی 1 
روا مدار دس از مدت تو کا شود 


که دبر ما ند فلانی و هیچ کار نکرد 


۳ _ حد مت مهر وم 


گنجتك خرد گفت سح با کبوتری 
| آفاق روشن است «چه خسبی به تبرگی 
در طرف بوستان ؛ خسك تازه کن 
بنگرمن ازخوشی چه تکوروی و فربهم ___ 
. گفتا حدیدتر_مهر ا 
۱ گر دتوجو .که بر شودا زکو کان د 
روزیکه رم و زام پرستاریم م2 
گیرم که رفته‌ایم از اینجا به گلشنی 
تا لحظایست تاکه دمیدست نو کلی 
در برده | قصه‌ایست که روزی شود شمی 
خوشبخت)طاثر که نگهبان کی است 
فرباد شوق وبازی اطفال » دلکش است 
,هرچنبا آشیانه گلین است و من ضعیف 
ترسم که گر روم؛ برد این گنجها کسی 
ازسینهام| گرچه ز بس رنج ؛ |وسترشت 


دیوان پروین اعتصامی ‏ مشنویّات ونمتلات . 


سم 1 یر 
کا خرتوهم برون کن این آشیان‌سری . 


روزی یر ؛ ببان چمن وجوئی و جری 
گاهی ز ات سرد و گه از هنوه تری 
ننگست چون‌تو فرغك مسکین لاغری 
روری‌تو هم‌شوی‌چومن ابدوست مادری 


جز کار مادران € کار دیگری 


مپدوجت سار از » چشبی به منطاری 


با هم نشته‌ایم بشاخم صنوبری 
تاساعمی است › تا که شکفته است عبهر ی 
در کار تکته‌است .کشت گر دد اختر ی 
سر سبزه‌شا خکی که‌بچینندازآن :ری 


وانگه به ام لاه ۳ ۹ 7 


باورنمبکنم چوخود اکنون توانگری 


1 سم در آشانه فتد نا که آذری 


ناچار رنجهای مرا هست کیفری. 


۱۳۹ 


۲ سس حد ات ھر ق( ۷ 


رین شید جو زرحت مادر ۱ وقایفه‌ای 


ت ۱ 7 
برو از + نع از ین هو س مرغکان ماست 


خاطر خدنود , 


فر خنده‌تر ند ددم از ین ٍ هب دفتری 
مارا تن نما ند ر سعی و عمل " دری 


۳ _ حشفت و مجاز 


ابلمبلى ذیفته میگفت به گل 


جال دو چراغ چم اس 


جم 


ا 


کوت »> ام روز که ربا وخوشم 
چونکه‌فردا : شید و TT‏ 
ٿن »این یرهن دلکش, من 
حرف امروز چ ەگوئی؛ فرداست 
مه‌جابوی‌خوش وروی کت 
عشق أ نس ت که در دل کد 
عاشق 


مش اسم <صفت ۳7 ار 


هر معشوفه. بمارد 


9 ی 1 شاهد هر ا است 
ات ۱ ون 
جو که شام نای : کفن اس 
/ 
5 کف و 
هجا سرو و تاسمن ات 
سحن ارت | نکه‌همی بر دهن‌است 
کار با بد»- خن است‌این» سخن‌است 
چون تو " بسیار درین‌نارون است 


/ 


13 ۳ خاطر حشدو د ۰ 


الیش سی دوکر کای مسکان ¦ ۱ 


مبان کوی بخسبی و استخوان خائی 
۳1 بمطبترٍ شه با مخرن دهقان 
کباب و مر غ ۱ و نر است‌وشبر» طعمةمن 
جفای نان نکشیدست یکتن ازماء ليك 


یگنت راست نگردد سای طالع, ما ۵ 


۱۳۳ 


7 

فسله نو سی ` تبره‌روز و کاشادند : 
بد اختری چو تو را *کاشکی نمیزادند 
بشهر و قربه ‏ بسی خانه‌ها که آبادند 
از حبله ام هه کارا گهان بفریادند 
۶ 

۳3 سنگان شما بشتر ‏ ز هفتادند 
چرا که ۳1 آزاش ابه »راست نبهادند ۰ 


۰ وان بر وین اعتصامی س مثنو ات و مهٌلات ۰ 


۹٤ <‏ خاطر خشنود (بفته) . 


سے ت 


۰ - خوان ر کرم 


2 


مر أنه پشت سرافکند حکمچ چرخ خلق , 
کنی بخانه مر دم بمبهمانی رفت 
«روزی۔ دگر ان چون امع تو انم کر ۹ 
تو خلق دهر. ندانسته‌ای چه بی با کند 
کسی بلطلف»بُدرماند کان نظر نکند 
زار مرتبه ۰ فقر از توانگری خوشتر 
ر د زه‌ها* دزستکار ی ماست 

برای پرودش, تن بدام بدنامی 
بی. هوی و هوس “نوع خودیرست شما 
رر جور سال ومه ایدوست ‏ کس نرست» تمام 

بچهر ها امشگر»خاطر شکسته #بسی‌است 

من اتکی ر خویش هیچ غم تخورم . 
ا نفس" توئی * مجو ما ؟ رفتاران ! 


ڍو شاد بای و دل آسوده. زندگانی کن" 


بر سر راهی ¢ گدائی دره رور 
کای خدا» بی خانه و بی روزیم 
شد پریشانی چو باد و من چو کا 
مج ۶ 
ساختم ا انکه عمری سوم 
امان کی‌رابدین س کن 
هنجکس اك من » حبران نشد 
درها 


استادم در س سی 


م دیران درر:ن اعتصامی ‏ مثنوبات ود شلات ۰ 


ا 2 در «ردی نگشادند 
کهروز سوژ » 5 


مرازخوان قصااقسمیت ان داد ند 


سی از دہش وز ناد ند 


۴ ۲ ‌ ۶ 
تو عهدها نشیدی چه ست نادند 


درن معافله دلها ز مگ و بولادند 


توانگران ۰ ره يدنام طلم و سداد ند 


2 ع سم ۶ ‌2 
فده نو ۰ در ان دزدی استادند 


نموفنشد کسانی کہ جرد و رادند 


سحر سصره و هنگام شب بغداذند 
اسیر فبنه دیماه و تر و مردادند 
عردسی, دهر چوشیرین خلق فُرهادند 
فتادگان چنان هبجگه نمفتادند 


3 سد شد گی حرص و از“ ارادند 


۲ 
سگان 4 رد دسریر روز کار معماد ند 


0 - خوان کرم 


ناله‌ها میکرد با.صد آه و سوز 
ز اش ادبار » خوش میسوزیم 
پیش باد » از کاه آسایش واه 
2 بك عه و د ر آموختم 
آزدرد تهبدستی لکشت 
رور وشب ge‏ بهر نان نشد 


چون من 


داد دشنامم ا و نا کسی 
لے 


۱۳۳ 


یسب سس مت 


" ز شمه را رشتم و لی آزهم" وس 


> 


i 

پیش من‌خوردند مر دم‌نان گرم 
© /. م 

د ندوام ریگ لد ید از رخت نو 

| زر گرا ترازوی خداست' 


در زمستانم ‏ تفر دل |7 ا 


ا بردم » hU‏ از تو روی 
گفتش‌اندرگو ش دل؛ رب ودود 
2 حق_ حلبل 


مه کامی تمام 


الست رام کج ٤‏ 


او يراهو 3 


۱ ۶ - 
گر دمام حق ؛ aa‏ دفتری. 


کک کار ظر 
ما ترا بی توشه نفرستاده‌ا.م 
دست داد مت که تا کاری ین 
پای دادمت که باشی با بجای 
تا دلت ۷ " کند 
در تن _ خاکی | جوز جان, باك 


چدم دادم : 


تا او خاکی. را منظم سل تفس 


ما کسی را ناشتا نگذاشتيم 
کار ما رمت و احسان نود 
دز نمی‌ندد ایکس: دربان ما 
آنکه جان کرده‌استرین خواهش عطا 
ابن توانائی که در بازوی, تسد 
گنجها بخشیدمت » ای ناسپاس 


آنحه‌گفتی ن ندست ىك بك درآوهست 


۱۳۴ 


0 ن خوان. گرم (ببه) 


بخت‌را خر اندم ولاز ق کل 
من می خون جگر خوردم ز شرم 
سبر ۰ نوبت نخوردم نان, جو 
این کی وادردتی از کجاست 


برف باران‌خوابگاه وپوشش است 
کم‌شدمهرگزنکردی جستجوی 
گر نبودی‌کاردان» جرم: تو بودا 
کجروان را حق نمسگردد دلیل 


ئ ر آیم بدست گام 
ز در اخلاص فشناسی دری 
د د 
آ اجه می :ا ست دادن دادء‌ام 
درشمی کر هسٹ؛ دیناری کنی 
وارهانی خوش را از تنگنای 
برتو رام زندگی » روشن کند 
خب رگبها دیدم از بك مشت خاله 
ای عجب خود را پرستیدی‌و بس 
این ہنا از بهر خلق افراشتیم 
یا ان رمد هان ت 
نمسگردد رخوردن » نان ما 
نان کسا دارد درغ از ناشعا 
شاهد بخت‌است ودر بهلو ی تست 
که نکنجد هیچکس را در فاس 
گنها داری و هستی تنگدست 


دیوان پروین اعتصامی س مثنو یات و "مثبلات . 


و تسسسو و سوه . تسه 


۰ - خوان_ کر (بقي) . 
ی 


۱ : 
عقل‌ورأیو ءزمو همّت» گنج تست 
عار فان» چون دوات ازماخو ان‌نند 
ما نمبگوئيم سائل در عزن 
آبکه بر خو ان کر فان و د وشت 
آن درشتی» کیفر خود کامهاست 
هج‌خو فا اکن قلعت 
و رن شمه شادی» چرا 2 خواستی 
نور حق؛ مواره در جلوه در ست 
کلبن_ما باس و هر ما برویه 
زادع, ما » خوشه را خروار کرد 


تا نناشی قطره » دربا چون شوی. 


۱ - شون دل . 


تا 


بهذرین گنجور» سعی و رنج تست 
دست و باروی توان خوا-تند 
چو ن زدی این در "در دیگر مزن 
از لمان بشنود حرف درشت 
ور نه ,هر ناحویان نامهاست 
شاخ بی‌بر ‘در حور بو ند ثست 
از کر بمان»از چه‌رو کم‌خواستی 
انکها که ندیست» از ندش بر ست 
هم صا از ماطلب» هم رنگ و نوی 
هرچه کم کردند؛ او سار کرد 


.2 4 
تا نای کم کشته پیدا جون شی 


° a 


TT 
. خون دل‎ 1 


۱ ۰ ۰ 5 ۰ 
‌عی‌بباع رت ویکی‌میوهکند وحوري 


نا که ز دست چرخ بپاش رید نگ 


خون به لانه آمدو سر زیر پرکشید _ غلتید چو نکبوتر. با باز کرده جنگ 


۰ 2 ۰ ٍ2 
بگریست فرغ خرد کهبرخیز و مرخ کن 


2 ۱ 
نالدو کفت خون‌دلست‌اینه‌رنگگ و ز یب 
اخر تو هم ز لانه " پی دا «ر دری 
۱ ت ص 
r.‏ روی ؛ دث دست حور در 


آهسته میوه‌ای بکن از ڈاخی و برو 


ال 
و هی mm‏ 


مانند بال خوش » مرا نیز بال و چنکث 
صناد رو کار بف من کو اه 
ازخون» بر تونیز بدشان کنند‌رنگ 
۳ بام گر شو ی» کندت-نگ فتده‌لنگک 
درباع و مرغز ار“ اکن هیچکه درنگگ 


مدان سعی و کار" شمارا سات بعد از ین 


ما رفتگان؛ «مو بت حود تاختیم خنگگ 


۳۳ 


۳۳ 


۳ ۶ , 


و ۳ 


۳۹ 


۳۷ 


ض*گی 


۳ 


دیوان بروین اعتصامن ا تا و مات 


نز 


۵ 


سا 


۱۷ 
۱۸ 


۷ درخت هی بر ۰. 
e‏ لطس ۳۹۰ 


¬ ے ا‎ a 


۷ در خت بی بر 


ان قصه ششدید که در باع یکی رور.؛ 


ی ۳ ۳ ى 
کزمن له دگر بخ د سی‌ماندو نه‌شاخی 
ابن با که توان گف ت که در عن بلندىی__ 


کفتش تبر آهنته که" جرم تو من بس ر 


ا شام نىغاد صداي " ۳۳ از 


دحقان چو تنور خود از _بن‌هیمه بر افر وخت 


آو که , دم هرم و آنتگر کتی 


هر شاخهام افتاد در آخر به ری 


چونر شهٌ من کنده‌شد ازباغو بخشکید 


از سوختن خویش می زارم.و رگریم 
کو,دولت و فروزی و آسایش و ادا 


۹ <مد دل درو شعله که از دس ت که نالی 
آن‌شاخ که سر ر کف ومیوه نیارد 


جز داش و خکمت وو اتان ` 
از گت نا کرد سهوده جه حاصل 


آسان گذرد گر شب وروز ومه‌وسالت 4 


از روز نخستهناگرت سنگ کران بود 


از جور تبر زاز بنالید سپیدار 
از تدشه هیر م سکن ور ا | 
دست قدرم کرد بنا گاه ان 
کاین موسم حاصل بو دو نست ترا بار 
شل توده دران باغ * سحر هة تسار 
بگریست-پیدار وچنان گفت د گر بار 
اندام, مرا سوخت چنین ژ اتش, ادپار 
زین‌جامه نه‌يك پود بجاما ند و نه‌بك‌تار 
در صفحه ایام » نه گل باد و نه گلز ار 
آن‌راکه‌بسوزند؛چو من گر به کندزار 


کو دعوی دیروزی و آن يانه و مقدار 


خاچزی تو کرد بدشگونه تو را خوار 


بجز سوختنش نیست نسزاوار 
۰ را 8 2 ‌ ۱ 
أی میوه فروش_ هر این د که و باز ار 
۳ -. 
کردار نکو کن ؛که نهس ود ست زگفتار 
۶ ۶ س ۶ 
رور عمل و مد بو د کار تو دشوار 


دور فلکت. بست دمسجرد و کار 


فرجام _ 


اموز » سرافرازی دی را هری تبست 


میباید از امسال سخن رأ ند * نه از پار 


ola 


۱ دیوان پروین اعتصامی ‏ مثنو بات و تمثیلات ۰ 


۰ ۸ س دریای نور . 


۸ در بای نور 


رربالماس میزد چکش زز گری 


شالید الماس کای ترور ای 


بجر خوبی و پا کی و راستی 
بگفتا مکن خاطر خوش تنگه ` 
مر نج ار تدت را جفائی رسد 
هم آکنون»: راش ت و گردد تمام 

مان دم ۰ فروزان و د با کت و 
د گر باره : بگرس تگوهر نهان ٠‏ 
بدین خر دم “اسان درشگک 
مرا هر رگک و هر افو ن نود 
که این تیه کین بدست تو داد 
سخهای نتب > نگهدار د دست 
E‏ 
ربگفتا چو زین دمه بیرون شوی 
بشوئیم ار دویت این گرد را 
چو بردارد امن برده‌را برده‌دار 
در آان‌سا لدا نی که نیکی نکو ست 
سوم بار“ برخاست‌بانگ چکش 
بگفت ای ستمکار» مفکن غر| 


وفا داشمم چشم و ددم جفا 


۰ یکت ارمبوری کنی بك نفس 
مت سس 


وا مس هشنوءات و تمشلات . 


ا 
تسد ده و 


بهر لحظه‌میجت از آن‌اخگری 
7 سداد تو » جند نالم چو نای 


_ _چه‌کردم که‌آزار ی ن خواستی 


تراژوی‌چرختگران کرددنگک 
کین کار ۱ کار ت بجائی رسد 
ربرویت کند نیکبختی سلام 
خاضا کن. ` کنم 
که‌آوم " سیه شد بجشه م جهان 
یدام بلای تو افکند و کشت 
بخشکد باك؛ این چه یوند دود 
فتاد این وحود نزارم فتاد 
شکستاین‌سر در دمندم» شکست 
نه دونق ربه زخسار دوشیم 
بر بزیبائی, کوک مفتون وی 
بخوبان دهیم این ره آورد را 
رام بنهان شود آشکار 


که بنی‌تو مغزی ورفتست‌پوست 


بنا گاه برهم شدآن روی خوش 
ربه بدرائي » از پا میلکن مرا 


ص 


رتگشتم ز هر زوی » خوردم قفا 


کشد بار حور و سار ۳ 


۳۷V 


۸ -- دریای ور (بته) . 


حو رفب این سیاهی و الو دگی 
دلت گر زاندیشه خون‌کردهام 


۶ 
بر بدم ؛ ولی تبره و رشت را 


چو بنند روی دل‌ارای تو 
چو پرسند از موج ایس آبها 
بتی چون بگردن در اندازدت 
چو تاد چرخ از تو کلا کند 
چو رن داستان رها ند 
چو هر دم بیفزایدت خواستار 
چو بیداربختی ببیند تو را 
چو بر چهر خوبان تیشم کنی 
چو در خزنت جادهد گوهری 
چو در تبرگی» روشنائی شوی 
چو برو ن کشی رخت‌زین تنگنای 
چو اس دگی‌زاید این رو زسخت 
چو پرابه‌ها ماندت در کرو 
چو افتادی آندر ترازوی مهر 
رهاثی دهندت چو زین رنعها 
چو بازار گانان خرندت ,زر 
چو دهیم شاهت _نشیمن شود 
ساد ار رین د که تنگ من 


جو نام تو خوانند در بای نور 


> 
ترا هر چه قیمت نهد روزگار 


چو Sy ۳ E‏ اراسي فزودم ده صد > ۳3 تک که 


۱۳۸ 


بجهر ابو رز 


دوان بروان ع افتصامی -- مشو بات 


نما ند زبوای و فرسود ای 


فرون کر ده‌ام 
شکستم) ولی بنگهو آلکشت‌را 
جور اکه شو ند از تجلای او 


ازین رچلوه‌ها؛ رنکها ' تابا 


فراتر ر دل » جاښگه سازدت 
چو هرروز؛ ی تو بالا کند 
چواین آبٍ حنوآن با وها رود 
چو 9 سوی تو از هر کنار 
جو ۳ دیگر ان گر ذد 7 | 
چواین کوی تارك را گم کنی 
نو شا ندت اندر انگشتری 
چو آماد؛ _دلربائی شوی 
جو اقبال گردد تو را ی 
چو فرخنده گردی ویروزبخت 
چو بینی ره نيك و آئین, نو 
۲ سبهر 
بر پای تو کنجها 


برندت ۳ دهر یرب هر دگر 


چو زبرند 


جو از دبدنت » دده روشن شود 
ز گیا ی آهن و منک من 
درودیم شرست ر ر ان رام دور 
بډار از من واين .چکش بادکار 


و سا 


٩ ۸‏ - دریای نور (تي) . 


تو روزی که از_حصن کان | مدی 


۹۹ سس دزد خانه . 


ن | لودو ضر گان u‏ 


بدن گوله روشن نہو دی ر بالك :€م_ دود خوط : الماس و اك 


حدیث_ نهان چکش گوش دار 


انگن سازدت دح ا گوشوار 


2 ت 
نه هشت و فقا نت به سر هیر ام 9 د رکه ور ؛ در می‌ر ام 


٩‏ _ دزد خانه 


| حکابت کرد سرهنگی به کسر ی 
فراریهای چابك را گرفتیم 
بخون _کشتگان» شمشیر شستیم 
رز بای مادران " کندم ال 
ز جام فتنه " هر تلخی چشید.م 
بگفت: این خصم را راندیم » اما 
کجا.با دزد برونی در آفتیم 
از بن‌دشمن در افکندن چه‌حاصل 
رز غفلت » زیر بار عجب رفنیم 
تفای ابره را از ای فرق 
درین دفتر هر ر ری رسیدرم 
دو بدم انی را ز دنبال 
فوت. دیو را از دل تهفتیم 
E‏ حای کرد اندر چراگاه 


تداستیم فر صت را 


که دشمن را ز پشت قلعه راندیم 
,5 رفتاران. مسکان را این 
۳ اتشهای کین“ ابی و فشاندیم 
سرشك از دده طفلان چکاندیم 
مان‌شربت به بدخواهان‌چشاندم 
یکی زو کینه‌جوتر؛ پیش‌خواندیم 
چو دزد خانه را الا نشاندیم 


چو عمری پا عدوی نفس ماندیم 


ر ر حهل» این‌بار را ناخود کشاندیم 


قبای زندگانی را دراندیم 


نوشنیم و یه اهربم رساندیم 
سبگگ شدار را از بی دو اندم 


برای گرك؛ آهو پروراندیم 


ربج کله حود را چراندیم 


ندل نلست 


۱ 3 
زدام؛ این مرغ رحشیراپراند.م 


د:وان بروین اعتصامی مذو ءات و تمتبلات . 


۱۳۹ 


(۹ 
۷ 
۸ 


۹ 


بش - دزد و فاضی 


۰ _ دزد.و فاضیی 


برد دزدی را سوی فاضشی عسس 
کفت قاضی کاین خطاکاری _چه بود 
گفت ‏ بد کر دار را بدکیفر است 
گفت هان برگوی شغل خوبشتن 
گفت»آن‌زرها که بردستنی کجاست 
گفت ؛ آن ل بدخشانی چه شد 
گفت؛ بش_کبست آن روشن نکن 
دزدی پنهان و پیدا» کار آتست. 
نو قلم بر حکم داور مدبری 
ل بگردن دزی و 8 مبژٌنی 
مزلم گر من ره 
می برم من چام دروش, عور 
دست من ی بر اي ك , کلیم 
من دبودم موزه و طشت ر ند 
دزد. جاهل ۰ گریکی _ابریق برد 
دیده‌های عەل گر سا شوند 
دزد سك و دزد دن رهبد 
من راهم ۷ ندیدم چاه را 
هىزدی حود؛ بشت ا بن داستی 
دیگر ای گندم‌نمای. جوفروش 
چیره دستان میربایند آنچه. هست 


۹۳ 


خلق » ای.دفیق 


7" دیوان:پروین اعتصامي, .- 


خلق سباری روان از پیش و پس 
و ۱ گفت از م‌دم از ار ی چه سود 
گت ۰ دکار از منافق بهتر است 
گفت ۰ هستم همچو قاضی راهزن 
گفت» در با تلبیس شما ست 
كەت ۰ میدائیم و میدانی _چه شد. 
گفت ٤»‏ رون ار دست از ان 
مال دزدی : جل در انبار تست 
فر ز دیوار و تو از در مبری 

ي يکي بايد ردن ۰ صد مہزنی 


(ہ 


یت شرعی تو فطاع الطریق 
تو ربا .و ررشوه مبگیری برور 
خود کرفتی خانه از دست ینیم 
۱ ۲ 
تو سیهدل مدز و حکم رو سند 
.3 
دزد عارف » دفترے تحقیق برد 
۶ 
شحنه ما را دید و فاضی را ندید 
دو دبدی ) کج € 


ردی راه را 


با ردای عجب " عیب خود مپوش 
۹ 
مدبر ند انکه ز درد که » دست 


متنو "بات و تمثبلات. 


رت دزد و فاضی (بقته) . 


در دل ما حرص ؛ الاش فز ود 
کر اکر ست گرم شما کردلست 


ت »2 


٩ ۷‏ " نب د کان ر .ا 
نت پاکان چرا آلوده بود 
2 ۱ 
دردی. حکام ۰ رور روهن است 


۳ 
دیو " فاصی را هر جا خواست برد 


۰۱ - دکان ریا 


اجنین خواندم که روزی روهی 
حبله روباهش از باد رفت 
کر چه ز ان سيهر آ اه نود 
چرخ نبل‌فام 
با مه تر دسسی ار بای اوفتاد 
گرنجه در برنگکسازی ا 
حرص »با رسوائیش همراه کرد 


بود رور کار و بارائی تنداشت. 


ره روزس کرد 


نگن ۰ دمش را کنده دود 
هنفشردی. اشکم. ناهار را 
دام ادنب اشت ۳ دام روز گار 
ما کیانها کشته بود اين روبهك 


حبر گنها کرده دو د این خود بسند 


پابیند. تله کشت اندر رهی 
خانه تزویر را ساد روت 
هر_چه بود؛ آن شیرو اس روباء بود 
تا شود روشن که شا رونت <ام 
دل نه زنج و ن به بنایحتی لهاد 
س ببرنگ داش دست ست 
تمغ وات ناخنش کوناه کرد 
بود وفت. رش ر بائی: نداشت 
مرک را میدید ۰ اما رنده نود 
می گز بدی حلقه و مسمار را 
هر که شد صناد ۰ آخر شد شکار 
زان سب شد صید رربام فاك 


حر کی را چاره زندالست و شد 


ماکبانی ساده از ده دور گشت بر مسر آن نله و روبه گذشت 


از لای دام و رندان بی حبر 
۱ گفت روبه :ابن در و ابوان ماست 
فت ما را بهتر از هر خواسته 
سأده و ۰ کیزه و زيا و نرم 
دبوان پروین إعتصاطی - مثنو پات و تمتبلات ‏ 


1 


گفت ران کست این آبوان ر در 


گا 0 
بوستّان دور بم و ابن د تان ماست 


آندرین د گا ۱ ارا 


همچو خز شابان‌وچون سنحا گرم 
۱۳۹ 


تور 


f¥ 


رف 


۲" 


۱ -- د کان ربا (بتبه)- 


۱۹ هی‌فروشیم این دم پر پشم را باز کن وفت خر دن › چشم را 

۲ کر دم ما را خربداری کنی "همجو ما » ك عمر طزاری کنی 
۳۹۱ 1 از مهر » این دم ا تد ر اهر | نی نخو آهی کرد ک د 
۲۲ کر ر رسم و راه .ما که نوی ما انیم س 8 ۰ رو به شوی 
۳ کر که بر دی در چون و چرا سودها .یشی_ در بیع و رشری 
۲٤‏ بايد آن دم ر کرت کندن رز تن وین دم تکو بجایش دوختن 
۲o‏ ما کاف را این ا آ هد بسئد گفت: "7 1 e‏ ای روباه <مد 
۳1 کفت بای دید کلا را mT‏ ر نه " این ببع و _شر ی نابد درست 
۲۷ ۱ ۳1 خر بداری > ای اندر دن ر خڅ › آنگه 1 س از اازار کان 
۲۸ ما کان را ان فرب از راه 4 زاس اندز. له روباه u‏ 
۳۹ کاش مسدانست روده ناشناست وان نه د ان است» ذ گان رباست 
۴ ا دهن بگشود «هر چند و چون چنگه روباه‌از گلویش ریخت‌خون 
و آن دل فارغ»زخون آکنده شد وان سر بی‌باك » از تن کنده شد 
۳۳ ۳ 5 ندیده » روی ر راهی نهاد چم دسته > بای در چاهی نهاد 
۳۳ هیچ وت و فتند | نجه داشت __ _ هم گذشت از کار د هم سر گذاشت 
۴ بر سر آنست ف حبله‌ساز که کند راهی سوی رام تو باز 
۳0 تا در اس ر ادوا وندر اب اش واا ترا 
۳1 آهرمن ا نخواهد ست در 5 ۳1 مافتد از کوش کنر 
۳۷ در<و ار ت»<ر ص‌زان د کان کشو د که تو بر؛ندی دکان حو ش رود 
۳۸ تا موی سداز > رفست آنحه هست ۳ بدانی کستی ۰ رقتی ر دست 
۳۹ با مسافر » درد چون گردد دوست زاد و بر گف آن مسافرزانه اوست 
ت کوهر کان هوی جز سنگك ندست 

آب‌ورنگش جز فربب‌ورنگ ندست 


۱۳۲ دیوان پروین اعتصامي سس مننویّات وتشیلات 


۳ -- دو محر ۳ 


و a‏ و اتکی 


۳۲ دو محضر . 


فاشی کشمر از محضر ۰ شامگاه 
جر کا در دند ۰ بر دیواز ۹ 
کودکان را را ند با سیلی و مشت 
خشم هم بر کو زه“ هم بر ات کرد 
هرچه کم کفتند » او یار گفت 
کرد . 4 شم | لوده » مہ ی زن نگاه 
نو ز سرد و گرم ان بی خبر 
نو غنودی »هن دویدم روز و شب 
تو شدی دهسار با پیوند و درست 
نا گواریها را بزد از میان 
تو _نشستی تا ببارندت رز در 
۳ کردم ر گرد با وزر و وبال 
توشه بستم از حللال و از حرام 
تا که چشمت دید هیان زرې 
تا تيم از يك بمن بخشیند نیم 
کور و عاجز س در افکندم ت: 
از بی بك راست» گفتم صد درو غ 
سنگها 
دقر رو ديدم و رفتم رز دست 


حق نهفدم بافتم افانه ها 


انداختم در راه‌ها 


, ‌ 
این سخنها هر او گفتم خمام 


دبوآن بر وان اعتصامی بت مثئو بات و "مثبلات ۱ 


رفت سوی حابه ا حالی تباء 
بان بر دربان و خدمتکار زد 


۶ بت و دا ل 
گربه رابا چوبدستی خست‌و کشت 


هم قدح ؛ هم کاسه را پرتاب کرد 
حرفهای سخت و نا هو ار گنت 


کت 9 دست 7و رورم شد ساه 


۳ ۶ 
کاستم من “ تو ور ودی ؛ آی عجن ۱ 


جد "روری صدره از من ن کند ۳ 
تو غنودی در حریر و پرنبان 
ما بیاوردرم | خوب ,جکر 
تو بپایر 
هم تو خوردی گاه پخته ٭ گاه خام 


کردی از دل » آرزوی زبوری 


ف و 
نو خریدی گوهر و در ( یلیم 


تا که شد هموار از بھرر تو راه 


ماست را من بردم و مظلوم دوع 
۳9 هبخمم ا lao‏ 


تو .چه کفتی ؟ آرمیدی 4 شام 


۱۳۳ 


19 کردی پایمال | 


۲ + 


۳ 


۳۱ 


۳ 


۲ - دو عضر (بقته) . 


> سے 


رریخمم بهر ر ری ابرو 


روت ا دو مال ۳۰ 


۳ مرداری سالودم دهن 


خدمت حطر ر من نا بد دگر 


چون توخواهم بود پاك از هرحساب: 


9 تلعلفو خنده گفت‌اشکار چست 


۳ از ععل و حر د سگانه‌ای 


کود کان را بای ۳ سر همز نی 
خود سندیدن ؛ وبال است و گز ند 
e‏ که کاری داشتم 
فرد هش از و 
۰ بك دو روز اجا تمان 


و 


هدک رم 1 کل 
عار فان ۱ علم و عمال بو -تهاند 
رن جواز خانه میحر که ر حت ست 


گاه خط بنو شت و گاه افسانه خواند 


و نے س ت س س 0 


تم کی کردم“ تو بزم 


۶ 


تو چه کردی ازبرایر من ؟ بگو 
افرو خی 
تو حسانی ساخمی از هر من 
هر که را خواهی : بحای من در 
جوں و " اندرخانه خواهم کرد حا 
حر حساب سیرو گشتو خوردوخواد 
با در و د وار » اين پیکار چست 


توت سس 


گر نه مستی 
} 
مشت بر طومار و دهتر میزنی 
” رظ 
دیگراندا کی بسندد» خودیند 


4 


5 جو و «ر دوس ؛ بازی داش 
تو بر افراز این ساط واژ ؟ "ون 
همچو من دانستنیها را بدان 


دیده‌اند اول سپس دانسته‌ابد 


۶ 
خانه د موانخانه شد » فاضی نشست 


ماند » اما سخ.ر از خانه ماند 


روری اندر خانه سحت اوت e‏ 
خادم و باخ ۲ ور اش آمدخد 
بش‌قانی آن‌درو غ؛ أن راست ات 
عسها گند از ۲ - بیشمار 
كفت در بان :ان خسان آهر نمندد 
بار کرده هر سے را امور آمشت 


۳ سس ۰ 
انگ رد جاده ۰ او دی‌<وددرست 


کوزء روغن تو مسردی بدری 


3 


3 

گفتگو ی مت و E‏ جوب شل 
تا توانند دران را زدند 
در <ععت اهر چه‌هر کس خو است گفت 
رازهای سه کردند | شکار 
بر گر فد ہم بار دزدشان 7 دشت 

2ے “ص 
ففلِ خرن را که د مشب مث کات 


ا بر ای خانه با هر " فردی 


دیوان بروین اعتصامی - متوءات و 


a‏ ی رس 


ای ا ا 


خواجه از اغاز شب در خانه بود حاجب از بهر رکه » در را میگشود ٦‏ 
داه آمد گفت طفل شر‌خوار کشته رنجور و نمیگرد قرار ۲ 
گفت ناظر » دختر من دیده است عفر کدك و عدس دزدیده‌است ۸ 
ناگهان » فراش مبانی گشود کفت کاین زرها ميان هیمه بود ۹ 
بافبان آمد که دزد “این ناظر است . غائبست از حق»اگرچه حاضراست 
زر فزون میگیرد د محرد آنچه دار است و درهم ' میرد ¥ 
مسکند از ما به جور و طلم » پوست خواحه مهمانست » صاحخانه اوست ی 
دوش بك من همه را باری نوشت خوشه‌ای آورد و خرواری نوشت ۳و 
از کنار در“ انز اواز داد بعد آزین » نان را کجا بابد اهاد e‏ 
کود کان نان و عسل را چورده اند ا را نبر با خود هن و 
دید قاضی » خانه برشوروشراست مضراست» اما دکرگون محضراست. ده 
کار فاشی جز E‏ دفتر نود آشنا ا ین چنن ۳ لبود ۱۲ 
او چه مىدانست آشوت از کجاست ر ن کم و افزون که‌افزو دو که کاست ۸ه 
جون امان قات از و و دعل دفترر خود را نهاد اندر غل ۹٩‏ 
کفٽز بن نکر حبدل اسر خبره کشت با ندم فتن گه حطر 1 گذشت ۹۰ 
چون زابر خاس هرن دررا کشوو ‏ گفت دیدی آنچه کفتم راست دود ٦١‏ 
تو » به حطر داوری کردی هز ار لك اسر خانه 1 ر کار 1۲ 
گر جه ترساندی خلادق را 1 از تو و انه تمدهرسد 2۳ 
لو بنی گفتی ز کار خویشتن ‏ . من نگفتم هیچ و دیدی کار, من ۱ 
نا تو آندر خانه دندی کر و دار جد روری ماندي و کردی فر ار 1۰ 
هن و۳ صد شمله در نکدم جو س گاه دسم ۰ گاه چشمم " گاه کو ص 1۹ 


هر که دی رشمه‌ای دارد ددست هر کحاراهی است " ر هبو نش‌هست ۷ 


تو جه مسدالی که درد خانه کذست 
زن ۰ بدام افکند درد خانه را 


ز ین حکات‌حق کدام " افانه چست 12۸ 


از حعىقت دور کرد أفانه را 1۹5 


تست سح مت 7 


دیران .بروین اعتصامی س مثئو باث و تمثبلات . ۱ : e‏ 


۳ ۱ 


۱ ۳ ۲ 
بلبلى كفت بنج ففسى 
آاخر | بن قننه ' مه کاری کیست 
| نچنان ا تمد ۳ در 
ا رر دم ات ا ورف 
باعبانش ر رچه در زندان کرد 
J‏ 
ہے ار <هر ه کل مدشگر ند 
رکه وی چمنم خواهد برد 
دنه ار نام فنس دا ند دو حت 
سو حمم ادهمه از عدت و بار 
فك ۰ . 1 , 
طوطنُی از قفی دبگر گفت 
که تلخ ام گرفتاری و صر 
۶ ۱ 
چو کل و لاله نخواهد ماندن 
دل مفرسای پسودای, مال 


ون 


در و نام قفست رر ۶ ی 


زخم من صبحن_ففس خونن‌کرد 
نو شکبا شو و دار چنان 


که بلندی است ؛ زمانی بستی 


شمه فرمان فا بابد 5 
2 هو-ها فتاه مرا 
۹ غم ار بال و پر : ریخته شد 
چمن‌ار ندست‌قفس خود چہن أت 


۱۳۹ 


که چنن روز »ا باور نت 
کر که کار فلاف ا توت 
که و دوش که فش را در ناست 
a‏ مرا دده سم ر زر لاست 
ار شیفته شاک نست 
نگهی در خود این کیفر ندست 
3 بجر بحت دم رهمر ندست 
دگر امروز ۰ کل و عبهر نست 
این تن سوخته خا کر نست 
چه چه توان کرد ؛ ره و ت 
ی 
سیرگاهی از قف خوتر نیست 
که اگر دل نو د " دمر نادت 


دل ما را هوس 


صید را بهتر ازین زیور ندست. 
شحو من بای و ور تست 
که جز یرکف کات قتیمر ناوت 
ھر کن ای‌دوست» بلنداخترنست 
ا ؛ پل در که رمانمر ندست 

کشت 2 79 در سر لاس 

درم حاحت بال و در نلست 
بخال است » بدیدن کر بت 


د.وان بروین اءصامی ج مثنو ات ر تمذلات ۰ 


۱ 


۰۳ | دو درد (,4:2) ۰ 


, ۰ 
a>‏ نفاوت ات ۳1 نکروز 


چر خ. نلوفرت ساب فک 


6 ۱۰ -- دو هر از : 


خون دل هست و کل امرنست 
؛ا کرت سایبه ز نبلوفر نست 


.. دو هم از‎ _ ٤ 


در آبگر» سحرگاه بط بماهی گفت 
ساط حلقه‌و دامشت بکسر این صحرا 
ترا ميشه از ین نکته با خبر کردم 
هزار »رتبه کنتم که خانه صناد 
من‌ازمیان‌بروم؛ چون خطرشود زد ,ك 
هزار چشمه روشن ۰ هزار 
یگنت مثزل مقصود آنجنان دور است 
هزار رشته » برین کارگاه می‌پیچند 


۱ 


ز خرمن فلك» » آبدوست ت» خوشه‌ای : تبری 
اکر زآب گریزی ؛ بخشکیتبزنند 
به پرتگاه قضا؛ م رکب هوی و هوس 
بای کلبن_ زببای هنتی» این همه خار 
چنان نهنته و آهسته می‌نهند این دام 
سمو م قذنه » چو باد حر گهی ژ رد 
جو من بخاك تپیدم ؛ تو سوخمی بشرار 

بر اه ؟ ر که حوادث؛ شبان بخواب : 


۲ 


بر سودوخت قبایمن و و درزی چرخ 


بر که راك 


که روز گشت‌وشنا دنو حهمدن نست 


چنان_ساط ۰ دگر جای آرمیدن یست 


و a‏ ۶ ۳ 
اولك کوش ترا طاقت شنشدن نت 


مکان ایمنی و خانه بر گزیدن نیست 
توجو ن کنی»که تر اقدرت بر بدن‌نست 
بهای: يك رگ و یکقطرء‌خون‌چکیدن ندست 
که فک رکو ته مارا بدان ر-یدن‌نست 
وی چه‌سو د»که‌هر دده هر د :دن ناست 


۳ ر ٠‏ 
که‌غنچه‌و گل این باع بهر چبدن ندست, 


از ین حمار» ۳ را رم رهمدن نست 
سبك مرا نکه جالر عنان‌کشبدن نیست 
برای چست ؟ اگ از یی 
8 2 ۰ 
که‌هیج فرصت ترسمدن‌و رمندل‌نست 


خلیدن يست 


,بجز نشان, خرابی» در اب وزیدن نست 


ردگرحدث شناکردن و چمسدن نست 
و و 2 
جو <فت؛ کله‌چه‌داند گه جر ددلن‌نلست 


ی ۶ 
ر هم شکافس و صرح او در دل تلست 


متاع حادثه » روزی فهر بفروشند 


چه غم‌خو رند که‌مار| سر خر «دن نست 


دبوان ردان اعتصامی ت مثو ”ات ر :مشلات ۰ 


۱۳۷ 


۲ ۳ 


۳ ۳ 


¥ 


E 


م ١‏ °“ 
ی[ حدبث ور هرس مکن تعلیم 


0 ۰ سس ددن و ناد.دن 
ی 


۱۰ _ دادن و راد بدن 


دی «مردمك چشم " حاعنه رد هر کان 
> 
م رشه ار حھا در دل د ناسو در 
۰ ب اا ۰ 
ناتو J‏ سشتو کلو جاز رز هر د مو حور ان 
مر 9 
جو کار در شدای مزرد -عی و رنج:وجست 


«a ۰ ¢ 5‏ ۰ 
رم در ه 2و د ۱ 2 ”ہی ا مدار 


حو ات داد a‏ ائن کار دانان ناست 


ست درین رنج رور حسته شدن 


نگاهبانی 
ا 

بای حورش 
نها گهست ز حکم فضا شدن دلگ 


هوسل 2 ۳ حورش ات 


۳ ر ت ت 2 
مکو چرا مژه گشتم هن دتو هر دم چم 


هزار ماه در دفر حففت دود 


زر دل تددن و از دده رو شی خواهند 


a 07‏ ر کاہ گرا: € ر IEEE‏ 
سور مر دم چسمم نهاد نام از ان 


هر ار فرن ندیدن ر روشمی اثری 


نبفکشده رودمی هر ۳ 


که دو د خصلدم ؛ ار خرش 


که چند بی سبب ار بهر خلق کوشیدن 


میت ۵ ر نج طلب کردن 5 ار نجدل 


نمام دیدن و از خویش هیچ نادیدن 


وقت کار ؛ هروری است کار »مجر دن 


که رودست از رخ دز مرحت بر جين 


بخواب جهل فزودن ۰ ز کار کاهیدن 


اشارثی ات درن کار شب نخو اندن 


هنر ورا ۹ نب ہد ند حودسند دن 
چنانکه رسم وره داست ره نوردیدن 


0 دود مر | د د ۰ حای گردسدن 


< و > ند 57 أت J‏ ر «حشمدل 


ټ 
از بن حدث ۳ آک نشدا دمر سمدن 


,ای در بم که دو از ود دهدن 


ر <ول‌دو: بان واز اتك 7 غ تمدن 
ر حال صر ر رو راضم ۰ ریاد ر وصمدن 
چم برشیدن 

۱ 
ر حو سند ندل 


هر ار ر 


هوای نفس چو دوست ترهدل " پر دين 


» 


1۳۸ 


د.وان روان اعصامی E‏ مبنو ءات ر تمعلاث 


.. دده و دل‎ -_ ۱٩ 


ج ن ي 


, ددهو دل‎ ٧۰ 


شکارت کرد روزی دېده با دل 
۳ داد ست دست شوق بر باد 
ترا کردید ای أ تس " مرا أب 
7 ۳1 کاندشه‌های خام کردی 
از آنروزی که کردیدی تو منتون 
بادشاهی 
چرا بابد چنین خودکم بودن 


تو اندر کشور ن 


ددن مصحت دبواله‌ای چند 
ر بحر عشق " 
AE‏ اندوست ‏ تەر طعنه تا جنل 
۶ 
نو رفتی و مرا ثرا بردی 
مرا کار و کرد آ لوده دامن 


لست حور ۱ کندی بایه‌ای:. را" 


هرا در کودکی شوق د گر دود 
نه مبخوردم غم ۳۹۹ و نامی 
له میپرسیدم از هجر و والی 
ترا تا آسمان صاح<ب‌نظار کرد 
شما را فمه دنک رکون نوشتند 


ر عشق و وصل و هحرو عهد ویو ند 


هر آن کوه رکه مر گان تومسفت 


4 1 ۶ 
مرا سر ھا یه دردند و ترا مود 


دان پروین اعتصامي س متنو .ات و تمثیلات. ٠‏ 


در اتش سوختی 


1 ۶ > و 
که کار من شد از جور تو مشکل 


مرا کندست سيل اشك » شا 
توزاسایش بریگشتی» من‌ازخواب 
مرا و خوش را بدنام کردی 
مرا اراگ شد چشمهٌ خون 
زوال دولت خود » چند خواهی 
اسر دانه هر دام بودن 


ع 
حقبقت سجن از اشسانه‌ای چند 


هر | نکودم زجانان‌زد» زنجان کاست 


هن از دست نو افتادم در دن 2 
تو r‏ دىدی » آنگه حو استم من 
مسابه‌ای ر ۱ 


خیالم زین حوادث بی خبر بود 
بودم دم سته دی و دامی 

Tai‏ که دودم از نقص و کمالی 
مرا مفتون و مست و بی‌خبر کرد 
حساب کار ما ؛ 1 خون نو شنند 
تو ناوت من‌دفتری‌چند 
نهان با من » هز اران قصه مسگفت 
ترا کردد خاکستر مرا دود 
۱۳۹ 


مس ۰ 


1 


۰ :سم دیده و دل (بقیه) 


رتساط من سيه “ شام ٿو _دیجور 


تو » وارون‌بخت وحال_هن دگ رگو ل 


مرا ذیرو و نہ۵ کشت وو را نور 


۹ ۱ 
ترا روزی سرشك‌امد »مرا خون 


۲ تو از دبرور گوئی " من از امریل تو استادی درین ره“ من نواموز 
۳۰ تو ۳ رام عشق از فننه با کست چو ددم » در تکاه حو فنا کست 
۲۹ 1 ۷ ارزو فضا ره سنه ‏ مراهجر ان کشت از هم رشاو د 

۳۷ هرا شمشر زد تی ؛ را مت وتو کدف اما مرا کتنت 
۲۸ اک Cg‏ از کوی دامر م آمد : تا ر بای و مارا بر سر آم 
۲۹ 9 بر 1 ابروی. کمان رد 1 بر جامه و ما را بجان رد 
۳۰ ترا بك سوز و ما را سوختنهاعیت تراك نکته و ما زا سخدهاست 
۳۱ تو دوسی ا ما اسان ر تو ی ملاك تن ما مك جان را 
۳۴۲ ۳1 ۱ سود کر روز سیاهی | سو زاند عا لمسو ر آهی 


۷ ۱ _ دیوآنه 


ر ژنجر 


۱ ۱ ا ر تحیر.» در زندان ۵ عاقلان‌بیداست؛ کز دبوانگان‌تر سسده اند 


کاس لہ ر سہد کس کاشان رچندارز بد,‌آند 


می د دوانه‌ای 


1 من بدرین ز نجیر آرزید مکه 8 بپای 
۳ دوسص ET‏ چمد نهان کر دم آندر | ستان. آیء×<ے !انس گهار اهم ز من پلاد.ید ,اند 
+ . سنگ میدزدنداز دیوانه با ان‌عقل‌ورای ۱ 
عاقلان با این کاست» عقل دوراندش را 


و ار برای دیدن من بار ها Er‏ جع 


میت فهمندننها را چنین ومد اند 
در ترازوۍ چو من د دو انه‌ای‌سمجبدداند 
عاقلند اری ی ؛ چو من دیوانه کنر دیده‌انه 

ا را دبواند نامسدم» و ون در گر بدست! شان بد ین نا هم جر آناهمدهائد 
۸ ۰ ۲ دوانداز سهشی نر حواندن من خندم‌ها حو سەن درهر مکان و هر 9 ر وصمده‌ا نك 
من اف اننه‌ام کاندر من این دبوانگان 


E {°‏ از <و ی زو تدم ەر اخو اندد ست 


حو شن راد ادو ار حو شن خن ردم اند 


گر چه خو د؛ځون شمو ر رن :و شد اند 


1۳۰ دبوان بروین اعتصامی ۔.. مثاویات و تلا" 


۷ - دب واه و زنجم (بقته) . 
خالی از عقلند » سرهائی که سنگک‌ماشکت 
,۾ که از هن باز بستانندو زهت کم کنند 
ریگ دردامن نهندم تا در اندازم حخلق 
هبج بر شرا نحو اهم گفت ز بنساعت جو آب 
چوب دستی را نهفتم دوش زیر بوریا 
ما نملپوشم عیب خوش ۰ اما دیگر ان 
اشکها دیدیم اندر ڈفتر و طومارشان 


E ۱ ۰ 


ر ۱ 
اس کناداز تشگ بو د ¢ از من جر ار نجپده‌اند 


غیراز نز جر" گر چیزیبمن بخشیده‌اند 


وسمان خو تی را دا دست من تاسده‌اند. 


ز انکه‌از من خمه»و بهودهس درسمده‌اند 

از سجرتانامگاعان» ازیش کردیده‌اند 
3 

عسها دارند و از ما حله را دوشنده‌اند 


دفتر وطومار مارا » زان‌سبب‌پیچیده‌اند 


ما سب‌کسار نم : از لفز ندا ما جازه نلشت / عاقلان‌بااین کر انشگی» چر الغز بده‌اند 


۱۰۸ - در . 


بشننده‌ایه گه روزی بجشمه خورشید 
ترفته نیمرهی " باد سرنگونش کرد 
گهی "رو ندم‌سحایی گر فت چهره ٣هر‏ 
هزار قطر؛ بابان چکید بر روش 
آهزارگونه بلندی » هزار پستی دید 


قمود در رمانی A‏ آفتاب نکام 


۶ 
مپهر دید و بلادی و پرتو و پا کی 
و ال کر د ر حور شد کا ان چه‌روشنی است 
س ر 
بذدر ه گفت‌فر وز نده مهر؛ کاین رمز ست 
۶ 
مخت و تاح سلیمان » چکار مورچه را 
‌ ت 
من از گذشتن ابری ضعف › تره دوم 
i‏ هقف است "که گردد عىان ز نسمه‌راه 
هزار سال اگر علم و حکمت اموزی 


دبوان بروین اعتسامی سے مثنو ات و تمشلات ۰ . 


ل سس تست 


روت ذ ره بشوفی فرون بمهمانی 
سبکقدم E‏ ا گرانجانی 
گھی هوا چو ر عشق کشت طوفانی 
جفاکشید بس “از رعدو برق نسانی 
که تا رسدد ده ان بزمگاه نورانی 
.ملول کشت.سرانچام .ز ان هوسرانی 
بدو خت دید خودبین » ز فرط حرانی 
در اين‌فضا » که ترا میکند نگهبامی 
رو 7 عام تددر و فکر امکانی 
ہس است ایمنی _کشور سلیمانی 
تو از وزیدن بادی » ز کار درمآنی 
نه مشکل است » که سان‌شو د باسانی 
هزار قرن اگر درس معرعت خوانی 
۱ ۴۱ 


۱۳ 
رز 


۱ ) 


۱ ۱ 


۱ ۷ 


۸ ۱۰ و رز (شه) 

ار هه راهپای ترو و نار 
1 ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ ر 0 ت ر همر سر فارطاو نی 


Ce‏ سر ی 
در ابر مان که 2ی عافت محد کمال 


با سمان حەت 


۳ گنوه کوهری عقل گرچه بس کانها 


۱۹ 


ده<هان اگر آ یت دهخدای نداشت 


بلمدخمز 1 ز انکه حاصلی نمری 
سکوی شوق ۰ گذاری لک 


می ' در ون 


la,‏ ار 


٩‏ ۶ ہہ درهو <+ اس 


ی گرد راز های سهانی 


و گر «دانش و وصل » اوستاد آقمانی 


۹ خاوت ا 


جو زك در نگری ۱ در کمال نفا 

۳ ِ‫ س 
تنافت هبحگه ادن راك وه کانی 
که مینمود تحمّل به رنج. دهفانی 
جر ادن و درماندن و بشیمانی 


جو دره مر رد در رم را نمدایی 


۱۰۹ در هو خماش 


درا سای ۵ چم رورمسخدت 
که ای ناريك رای۰اس کرم دت 
۳۹ ماهم ر 38 روش ۷ 
اگر کل رت وگر اوت 
جرا با ید نان افسر ده بودن 
سی ۳ برونا ای بکی‌رور 
فر و ع. افتان ڪا 
ساند ترك عقل و رای ا 
ساید. دلبری زبا گز بدن 
براه عشق»کردن <ست وخمزی 
ر بك نم آوفتادن:؛ ری تن 
مرا همواره ناخو ر گفسگوهاست 
چورو شن دد ر همزان جهر _ رخدان 


fF 


جه غم گرموح بینم با که‌طوفان 


ف 


تندم دره ا ا 
اتات اا 


جح | ۳ دی الت 


“ل 
J‏ 
م این جح هسہی را عضامم 
كىرو نکر از خور؛بکید € 
» 
م‌ده :ردں 
عا ام أفرور 


۳ 


عسح زندگانی 
نحلهای مهر. 
فرو رر خارت ساهی 
نیگاء روز <فتن 
درو دیدن ی ری 
بشوق وصل ۰ صلحی با ,ستیزی 
ز بادی جستن » از دربا گذشتن 
ر ی دی » دلمرا | رزرهاست 


.دیوان پروین اعتصامی بت متنویات و نلان 


۹ - دره و حقاش (ثه) . 


اکن فش ال قاتا کزان 
چه‌سو داز انز واو طلمت» بدو ست 
بگفت آخر حدیث چشمهٌ نور 
مرا چشمیست بس‌تار بك‌و نمناله 
از آن روزم که موش کور شد نام 
توا آ نانکه نزد خوش‌خواندند 
تو از افلاك مبگوئی » من از خاله 
ز خط شوق »ما را دور کردند 
از اب رو » تبر گی را دوستارم 
خیال من بو دخوردیو خوابی 
ترا افروزد آن چهر فروزان 
چر خور شد دشمن آزادی من 
شوم کر با خیالش نیز توام 
مرا عمری بتاریکی پریدن 
شنیدم بیشمارش رنگ و تاب است 
توخود روشندلو صاحبظرباش 


وس 


. راه دل‎ -- ٩ ٩ ۰ 


نظر چون‌من» سوش‌آزهر چه‌خا کیت 
1 , 
بلئدی‌خواءرا» پستی نهنیکوست 


س , 
چه‌میگوئی به‌یدش_مر دم کور 


چه حو اهم د بدن از خورشیدوافلاك 


سیه‌روز دم ۰ روزی کرد انام 
هرا بستند چشم »آ نگاه راندند 
مرا آلوده کردند و 1 | باك 
شما را تشن نور ۱ 71 دند 
که چم روشنی دیدن ندارم 
چه غم گر نست با هست آفتابی 
مرا هر دم زند بر دیده ببکان 
رخ دشمن چه‌تار يك‌و چه‌روشن 
نم ز آندریشهاچشم. خویش برهم 
به از بك لحظه روی مهردیدن 
ولی من مو شکوراو آفتاب‌است 
چه سودازپند » ناییناست خفاش 


۰ _ راه دل , 


سوی دده هم ز دل راهی است 
ساعتی اشکی و دمی آھی اشت 
جرسش اله شبانگاهی است 


ای ڪه عفرت راەپىمائى 
لىك آنگونه ۳ که قافله‌اش 
منزاش آرزوئی و شوقی است 
ای که هر د رگهیت سجده گهست در دل باك نس درگاهی است 


از یی کاروا از مرو که درین ره » بهرقدم چاهی است 


دیوان پروین اعتصامی .- مثنوبّات و تمثیلات . ۱۳۳ 


۰ _- راه دل (ذ:ه). 


۱ ۷۱ س ر فوی رفت . , 


الها رقتی ‏ و ندانستی کالکه ر اهت نمو د » کمر اهی ات 
مه تلخیش دراز هڪن زندگی » روزگار کرناهی ات 
بد و نك من و تو می-نجند . گر که‌کوهیو کر بر کاهی است 

دهفان شد و فضا غربال . نرخ‌ما » برخ گندم وکاهی ات 


e‏ خود بنا که‌جهانهرطرف کمینگاهی ادت 
ما کان وحود را جد اماس تا که مانند چرح روباهی أت 
۲ جه عجب: گر کهود خود خواهد مجو ما » نفس نز خودخواهی ات 
و هج دنه راه نافت. 1 اتام آدزد. آکاهی است 
۱1 ا dE‏ جه تفاوت که ۔ال با ماهی است 
نا ی زماه کشت گاه رفقی و گاه اکراهی اس 

۱ _ رو ی وفت . 

a ۹‏ زان ۳9 ورفت شام شب شد و آخر نشد کارت نمام 
روز وشب ۰ .هوده -وزن هيز نی هر دمی؛ صد زخم ار ٥ن‏ یرای 
من زحون» رنکېن دم درمشت تو بسکه خون مبریزد از الگشت, تو 

ا رینهمه نخهای کوناه و بلند که شدم سر گشته » گاهی بابیند 
که زبون گردیدم وگه ناتوان گهشکستم؛ که‌خمبدم چون کمان 

1 جوب فنادم با فروماندم ز کار تو هی راندی ام با فشار 
مبری.هر جا که میخواهی مرا مفزائی کار و میکاهی مرا 

۸ ف ر این راه سمودم همی حون دل <وردم ' او دمی 

۹ گاهم یتاه مسکو ند ,انان کاه رو یم هملکشد ۰ کا ۳ 

ج گر نو زامایش بری کنتی و دور جر آحایشی پاش رد 

۱۱ ا دریاسخ رف و گر کای‌ دق اضر رهپوی ار اهل طرق 


۴۴ دىوان روان اعهامی سے مسو رات ر 2 


۱ - رفوی وت (شته) 


وت 


ز ین <هان و زین فاد وریو ورنگک 
روزمی‌سشی تو و من رو زگار 
تو چ میدانی »_چه پیش | رد فضا 
ناله تو از 1 و اپرشم است 
تو چه.میدانی چها بر من دسید 
سوزلی ۰ برتر ر سوزن نسمی 
سن نهان را بشم و تو آشکار 
من درینجا هر _چه سورن میزنم 
من چو گردم خسته" فرصت بگذرد 
چونکه تن فرسودنی و بنواست 
چون دل شور ده روزی خون شود 
د بده را چون عافت ناد ٫دن‏ ا 
از چه و امانم ۰ E‏ صترفتنی است 
خرقه‌ها با سوزنی کردم رفو 
خون دگرشد» خون دل خوردن‌دگر 
بازه هر حامه را سوزن دوخت 
باه جان در رگ و بند است و _بی 
سوزنی باد که در دل نی کند 
چهدرابیار کن» عمر اند بی‌است 
واا چرڑرے رفو امد 
عمی را باید رفو با کار کرد 
کار را از وقت» چون کردی جدا 


سس 


و چەحو اهی‌د رد ا این چشم تنگگ. 


کار می‌بنی تو و من عیب کار 
من هدف , :ودم قا را سااي 


,من <مر دارم که اف نکدم اسب 


هوی من شد زین سیهکاری سفیا 
آگهی از <امه ۰ از تن نستی 
تو یکی میدانی اما من هزار 


سورنی بر چشم روش .میز نم 


۱ سم سم 
,«جون گذشت»! نگه که بازش | ورد 


ص 


گر هم از کارش نشرسائی » رواست 
به کاز آن‌خو ن»چهر های"گلگو ن‌شود 
a‏ که E‏ تا روشن ا 
چون نگویم» کاینحکایت کفتنی است 


سوزنی کان خرقه دل دو حت کو 


تو ندیدی پار کیهای جگر| 


سوزنی صد رنگ پیراهن بدوخت 
سوز نش کی‌چار‌خواهد کرد»_کی 
حای حامه » بخبه اندر جان زند 
کاررانبکو گز ین؛فرصت‌بکی اسن 
بارههای روت ۳ هم دو خد 
وقت کم را با هنر » بسیار کرد 
ین e‏ ۳1 دد شاه ۰ آن بك ها 


گر چه اندر ددده ودل نور نلست 


.وان بروین اعتصامی -- متئریات و سلبلات 


تا "تفن باقی‌است؛ تن معذور فاست 


ہے کے دو مچے ی کک تت 


۱۳۵ 


٩ 


۳۳ 


T4 


1 
۱ ۳۲ رح بخست 


۱ " خلبد خار درشتی بیای طفلی خرد 3 بر آمد و از بو به باز ماندو گر ست 
گەت مادرش : ادن رنج اولن قدم است زخار حادئه » تیه وخود خالی نست 
۴ هنوز نيك و بد _زندگی بدفتر ‏ مر نخوانده‌ای وبچشم‌توراه و چاهبکیاست 
f‏ رز بای چون تو در افتاد,‌اند س‌طفلان دوفناده درن سنگلاخ عمرت ق 
ندیده رحمت رفتار » ره ناموزی خطانکر ده" صو آبو خعلا چهدانی چدست 
1 دلی که سخت ز هرعم تدید» شاد نماند کسیکه‌زوددل | زرده کشت دبر از ست 


i ۰‏ ۶ 
۷ ر عهد کود کی ۰ أ ماده رک سو حجاب‌ضعفچوازهم ؟سست؛عز مذو ست 


e. he 


ES 7 سے‎ 

۸ بچشم | نکهدرین‌دشت؛ چشم روسن ست تفاوتی نکند ( گر ده أت ج4ه با بلست 

3 چو ر خم کار گر | مد“ چه‌سر »چه‌سینه»_چه‌پای" جو سال عمر تبه‌شد» چهبك»چه‌صد؛ چه‌دورست 
ص ِ نت ‌ ۹ ۳ 

۱۰ هزار کوه بث سد زره سو نی » «رو هر ار ره کرت از با درافگند: ات 


11۳- روباه فر 1 


۱ از وله » ما کیانی شد :به دبوار نا که رو هی کر دش گرفتار 


ِ ۵ 4 1 ۳۹ ه ۰ ۶۱ ۰ 
, ز چشمش برد » وحشت روشنائی .رد بال و بر » از بی‌دستو بائی 
٣‏ ر رور NEE‏ ادها کرد در آن درماندگی ۰ فر بادها کرد 
٤‏ | فضای خانه و باعش هوس ود چه خایل؛ خانه دور ازدسترس ود 


باد آورد زان اقلی ایمن که و خوابکاه و آب و آرزن 
۹ نهان با خوشىن سں EE‏ در آن نکدم ٤‏ هزاران اة ۳1 


۷ که تدسر؛ احوالی زیون داشت بجایدل؛ ببربکقطره خون داشت 


۱۳۹ دیوان پروین اعتصامی ‏ مثنو بات و تمثیلات 


a‏ سس ات 


› نباد آورد زان آزاو ‏ کشتن 
نمودن رهروان خرد را راء 
7 دبال, 
کون بر ا 


تو أ موزان ۱ دو ندن 


کار ۰ از کودکان شش اوفتادن ۱ 


پروبه لابه کرداز عجز؛ کاندوست 
منه در رهگذار چون منی دام 
گرفتم سنه و فشردی 
2۱ مادر بی خبر شد کود ۳ چند 
€ را کودك مستا به اة 
طح دیو است ‏ با وی برنیائی 
هوی وحرص‌ومستی»خواجه تاشند 
دچار رهتی تا صد ازى 
مباش أ نه بی دروا و بدخوده 
چه گردی هرزه در هر رهگذار 
نگفت ر تزه دل اا هرزه گردیم 

ر رود خردیم خصلت چنین نود 
گرم سرینجه ودندان : دو د سخجت 
در آن دفتر که نقش ما نوشنمد 
چو من روباه و صیدم ما کیانست 
بسی رغ و خروس از قر به بردم 
حدتث اتحاد مرغ و رواه 
چ غم ۳1 نیم بدبا که نیکوست 


" :و خود دادی ساط خوش بر باد 


دبوان پروین اەتصامے  ,‏ مثنو بات و تمثبلات . 


ر ۳ 
ا دم و ر 


۱۱۳۴ - ررباه نفس (بقیه) . 


ز صحرا جانب ده باز گشتن 
ز هر براهه 5 بودن آگاه 
شدن" استاد درس چشه چدن 
نخضن در خیال پاسیانی 
کار شان تیم دادن 
دمن چیزی تیابی؛ ر ر ووت 
مکن حود را برای هیچ ری تام 
مرا کشتی و درىك لحظه خوردی 
تە ون دید ع , ۳ غکی ج 
یکی را گربه آن يك راسگی برد 
چو خوردی " از فردا ناشتائی 
سمه کارند » در هرجا که باشند 
اگر زین دام دستی » بی‌نیازی 
سا گردد شکار کر کت " روداه 


ی ذهی هر دم گلوئی را فداری 


درین ره هر چه فرمودند" کردیم 
دلی روئان بزیر. پوستین بود 
صا این مأ ٫ه‏ دو د از کسه تخت 


,یکی زشٹ و بکی زبا نوشتند 


گذشتن از چنن سودی زبانست 
بگردنها سی 
نز چون افاق اتب و کاه 

م اقتضای خلقت و ح<وست 
تو ود وی از وی افتاد 


© woo ده ی‎ np GD aê < © Cb هه‎ 
۰ 


دندان فشردم 


۱۷ 


۲ روباه تفس (بتیه) 


تو هرغ خانکی روباء طرار 


اسیرر روبه نفس ارب چنانیم 
بهای زند کی. دین ندشتر بود 
منه بر دست دو از ساد گی دست 
مکن ی فکرتی تددر کاری 
بوقت. شخم ؛ کاوت در _گرو بود 


۶ -- روح آزاد , 


ج تست من 


تو خواب | لود و دزد چرخ بیدا 

که گوئی پرشکسته ماکيانيم 
اگر ىك دده صاحت نظ دود 
کدامن دست را بگرفت ونشکست 
که خواهد هر قماشی پود و تاری. 


چو تار اوردش ۰ وو درر دود 


۱۱ - روح آزاد 


تو چو ز ری ای روان تاباك 

بحر مواج ازل را گوهری : 
واگذار این لاش" ناچىز را 
زر کانی را چه نست ا سفال 

با خرد» صلحی کن‌ورائی بزن 

هیچ پا کی مچوتو پا کیزه‌ندست 
تو یکی تابنده گوهر بودهای 
تو چراغ, ملك نارىك تنی 
از نظر پنهانی » از دل ندستی 
۱ حبس تن بشکن و پرواز و 
تا سی کا نجه دىتی‌ما سواست 
تا بدانی صحبت_باران خوشست 

ِ ی کعهة مقصود را 
۷ نما شدت بهنگام خرام 


تا سامورند اش از حعت 


چند. باشی بسته زندان خاك 
کوهر تحقیق را سوداگری 
در نورد این دام افت‌خیز را 
شیر جنکی راچه‌خویشی‌با شغال 
کردم تن را _بسر» پائی بزن 
گوش es‏ و ره نلست 
رخ چرا با تیر گی آلوده‌ای 
دز سیاهی‌ها » چو مهر روشنی 
رن خاش ۰ کستی 
این نخ پوسیده از پا باز کن 
تا بدانی خاوت باکان جداست 
کیرودار زلف دلداران خوشست 
بر کشائی چشم اب آلو درا 
سبرگاهی خالی از صیّاد و دام 
نا کنند از عاشقان مطلقت 


دبوان بروین اعتصامی -- متنویّات و تملات ‏ 


۱ ۱۱ روح آزاد (بقه) 


ی 


بشکوه گفت جوانی فقر ا دزی 


نا ندأنددخل وخرحش 


باتو نهان از تو ٬؛‏ چو نو چندهاست 
<مد در هر دام ¢ :ا رک ت 
چند از هر تيغ » بابد باختِ سر 
مر غك اندر ببضهچون گر دد a‏ 
ءاقبت کان حصن۔ خت از هم شکست 
۰ تس ۶ 

که در د ازاد در کهارها 


گاه فا ر بامی دانه‌ای 


جت و یز طاثران بشد می 
و 

سشوائی مهردای تابنده داشت 

خبره شد فر جام زان جلوه‌گری 


گفتابن‌لعلست » ازمن مبخرش 
۳ ۰ که امن ما را نمی | ئت کار 
د که خر ۳ جاىدىگر انت 


برتری تنها برنگگ ووی مت 


چمد بود 


چشم <| نرا بی‌نگهد بدارهاست 


. —-—- یت‎ aon 


ءهدها ۰ منافها ۰ بمو ندهاست 
جحد از هر دور 6 با ند دید کید 


جند از ور نمت بایدر بخت بر 


٫د‏ اجا سم ورا اتوید 


۳ لمی سد همه الا و ست 
" ‌ 

که چمد سرمست در کلزارها 

۵ ۳ 

سار 1 <وس نومه مستانه‌ای 

فار ع اندر صدر ت مشنند دمی 

کاز ور وعش‌د ده ودل ز نده داشت 

و 8 1 ۶ 

بردش ازشادی بسوی گوهری 

کف سدکست این » چه خوانی گوهرش 


گر متاعی خوبتر داری بیار 

e, + 

تحفهُ گوهر فروشان» کو هر است 

ا حان از برای روی ندست 
۰ 

هیچ بازر گان نخواهد ارد سود 

بای دل را » بی‌قدم : فتادهاست 


۵ -دوح آزرده 


EN:‏ فقر تن خګټه کرد وروح کشت 


۳۹ ممل ر من اندر گان < ھان 
ررخوان فاك نستمو گفت 


7 


ده خلق سز افرازی ومرا خوازي 


دبو ان «رودن اعتصامی, - مثئو ءات و تمشلات ۰ 


سس ی 


ص 


سادرور 


ااگهانی 


بلاهای 


۰ - روح آزرد 


۱ 


بروز گار ؛ مرا روی شادمانی تلسمت 
فر گے فااعم ۰ ان نیز رایگانی حمست 


که‌خی رگ گرا ی بت 


که‌درخور تو »از ن. به که مستا 


5 


۳ 
۸ 


۹ 


اش روع ازرده (شه) . 


يه دهر هیچکسی مهر ان نشد با مر 


۲۱ -- روش آنر نش 


مرا خبر ر ده و رسم ههر بانی نلست 


۱ ۲ ۱ ۹ سح 
حوشی تبافتم از روز گار له دمی از ان‌خوشم که سدهحی است»جاودانی نلست. 


۶ ۶ 
خنده ؛ بر خردمند گفت تلد مرو 


°( ود بعه‌ا ست‌سعادت » که رایگان تحشند 

۱ دلرضعیف » بگرداب نفس دون مفکز, 
م ۶ 

۱۲ جو دستگاه جوانىت هست سو دی 5 


۴ ر باژو بت نر بودند تا توانائی 


۱ 6 


۱ 
بملك زند گی» اندوست» رنج بايد برد 


۶ من و تو از بی کشف حقیقت آمدها: 


۱ بدفتر گل و طو مار غنحه در کلز ار 


۷ بنای تن .» همه بهر خوشی نساخته‌اند 


۱۸ زم ر گر هسی ما؛ چرخ ر. ز بان رسد 


س 


گے 


حح 


که بر تگاه جهان»<ای بدعتانی ندست 
۱ 3 بر » ز تقدر اعات ت 
درن معامله » ارزانی و _گرانی نست 
غریق نفس» غربقی که وارهانی نيبت 
که هیچ سود چو شرمابة جوأنی ندست 
زمان خستگی و عجز و ناتوانی نست 
دل ی که فرد» سزاوار رند گانی ست 
از ین ا ۰ ۰ د کامر 1 نت 
بجز حکایت آشوب مهرگانی ندست 
وجود سر » مه از بهر_س رگرانی‌ندست 


۱ سیهر سنگدلاست ن سخن نها نی نلست 


۱۱۹ روش آفرنش 


۶ 

سخن گفت با خوش » دلوی بنخوت 
۵ 
رز سعی من "این هرز گردید ا 


که ای من ¢ ۳۹3 از جه ندو مده 1 


)5 و دو شید ګلېن بای 


۱ ۱ ۳ ۶ 
نىاسو دم از و و کارڪردن تسب من امد اباب و دهابی 


و , 
بر اشفت بر وی طئاب و چنن گنت 


به خیره نستند پر تو طنابی 


ټ 3 2 
نه از سعی و رنج تو » کز رمت ماست اگر چھر۔ کل را بو د رنگ و تابی 


شنیدند ناگه درین بخث پنهان 
مم > 
که اسان شمر دید این زهر _ مشکل 
> 
دران خلقت 


۱۵۰ 


درین کهنه دفتر 


ز دهقان بر .آشکرا عتابی 
تکردید لیکو سوال و .جوابی 
نوشنند هر rl‏ را کتابی 
دیوان پروین اعتصامی ‏ مثنویّاث و تمثبلات . 


۱۱۱ روش آفر ینش (بقیه) . 


ا ار دت و بازو نکوشد »> شما را 
چمن کل نبار د 


چه رأی خعلا و جه فکر وای 


ز باران تنها ببا ید ۳ حوس و افتابی ۱۰ 
هر جا چراغی است » روغنش بابد بو د کار هر کارگر را جابی ۱۱ 
۱ گر حون نگردد » نما ند و ااگر کل ۳ و نباشد 1 کلای ۱۲ 
۳ کھت تاك و چىد انگور € ماخت ز ان سر که‌ای ا شرا ۱۳ 
بکوه ار نمسافت خورشد تابان بمعدن نمبود لمعل خوئابی ۲4 
نشتند سار شب کار و لل که :۱ غنجه‌ای در چمن کرد خوابی ۱۰ 
بر ای خوشمهای فصل هاران خزان . و زمتان کنند انقلابی ۳ 
۲ آهو دل از مطخی دست سوزد که تا گردد فاد ۳۹ کہابی ۱ 
E‏ بايد و ڪار » يرون در آبادی هر رمن ا ۱۸ 
۱۷ - زاهد حودسن 
آن نشنیدید که در شیروان بود یکی زاهد ررشن روا ۱ 
زنده‌دلی عا لم و فرخ ضمبر مهر صقت اش آفاق‌گر ۲ 
ام _نکویش علم افراخته توسن زهدش هه‌جا تاخته ۳ 
همقدم تاجورار ت همعفس. <صرت روحالإمین : 
خلت مور دبرانل خال ۱۳ آراش منوی باك 
پدش نشین همه ازا دگاس يشت و ۳9 همه افتادگ ۱ 
مر د رهی» خوسش روش وحق بر سټ رور و شیش» سیحه طاعت بدست 
جایگیش ۰ کوه و پیابان شده طعمهاش از بیخ درختان شده ۸ 
رفته_ز چان و ختن و هند و روم و بسیار » بدان مرر و بوم ٩‏ 
هر که بدان صومعه بشتافتی دارضه ۶ نا گنته شفا افتی 
کور در آن نادبه ا شدی عاجز سبحازه توانا دی ۱ 
زین اعتصامی ‏ مشنو .ات و تشلات » ۱5۹٩‏ 


۷ ب زاهد خودین (مقئه) 


خلق بر او دوخته چشم نیاز 
شب ۰ شدی از دبده نهان روزوار 
روز » بعزلتگه خود تاخمی 
صبحدمی ؛ روی از مردم نهفت 
ربخت_زچشم آب وسر خاك کرد 
حلقه_بدر کوفت زنی بی‌نوا 
از چه شد ان‌نؤر؛ مظلمت ت نهان 
أژ چه برا: بن جمع » در خر بست 
از چه »_دلش میل مدارا نداشت 
ای پدر پر » _ز چين آمدم 
نور تو رهبر شد و ره بافتم 
رور ؛ بشم همه کس روشنست 
کر رز ود للف « نگاهم که 

ساعدی ۰ ای شیخ " ئىاسودەام 
دربدم به‌بی‌دیدء‌فکندن» خوش‌است 
بر » بداب لابه نداد اعتبار 
تاککه سراز سجدء شکران‌گرفت 


گف تکه ادن سجده سبح چست 


رنج. تو در کارکه بند کی 


زان ھم | مود کر 
اوی از ale‏ 7 


E‏ تو شد و تاخمی 


دامنت از اخگر پندار سوخت ‏ 


1 


او _ سو و داد گر کار ساز 


در کمرر کوه »_ بزندان غار 


با همه کب ۳ گرم باختی 
هر در طاعت که تو ان سفت؛ رت 
کرد ز آنه دل » باك کرد 
کف ت که رنجورم و خواهم دوا 
از چه برنجید از ما ناگهان 
ا "افتاده یدید و نشست 
از چه » سر همسری ما نداشت 
از بل شك » به بقان آمدم 
نامر تو پرسیدم و ابشتافتم 
فار غ ازن حال تباهم ‏ کنی 
اوقت باد به " پیمو دام 
خار دل سوخته کندن»خوش‌است 
گربه. همی کرد چو ابر بهار 
دیو غرورش رز رگریبان گرفت 
بر تو و کردار تو» بای دگریست 
گشث تھی دستی و شرمندکی 
تار قماشت چه شد و بود کر 
گام در صومعه ستن نود 
گم شد ۲ دیگر نتوانىش نافت 
رفتی و بار ږو بنه انداختی 
آنهمه گل»زانش وك خازسو 


سب ۲ 


دیوان بروین اعتصامی ت متلویّات و تمثلات 


۷ - زاهد خودن (بمته) . 


رمه نبود آنکه تو ي 
۳9 نفس ؛ بازار شد 
راهروانی که ره داح ۱ 


ایکه درش روز کر م بته :ود 
نس نو ؛ جول‌<ودسرو اه ۳9 5 


طاعت. بی‌صدق و صا ' هبج نست" 


۸ -- زن در اران . 


میبافتی 


بدیدار ثد 


امه بود. آنکه تو 
کوهر ر ونت _ و 
حورش از <ه نگهداشتی 
. ۶ 
وەل حق تتواند کشووه 
» 


۰ 
رهد واجون کر دو حدداله‌شد 


انهمه حز روی و ربا ٭ ھچ نک 


۸ 2 زن در اي أن , 


ر کہ أسعند \P۴14‏ ۰ بمناسبت "زفم _حجاب گفنه سد ات 


زن‌درابران» بیش ی از ین گوئی که‌ایرانی نبود بثه‌اش : ر در شانی نوھ ۳( 
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در عدالتخانه انصاف » زن شاهد نداشت در دستان فسیلت » زن دبستانی نبود 4 7 
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لزبرای زب ؛ مبدان, فراخ رند 1 سر او شتو فسمتی؛ جزتنگف مبدانی نود ۷۷۲ 
: فورر داش را زچشم زن نهان ممداشتد. این دنت هر شنت و گرانجانی نبود ۸ 
ازن کجا بافنده مشد » بی نخو دوك هدر خرمنو حاصل نبود؛ا نجا که‌دهقانی نود ٩‏ / 
میومه‌ای دک داش فراران بو د » لبك هر رن هرگز تصلمی رن فر اوا: ی-و د 
رقفس هی ا رمید و در قفس میداد جان _ در گلستان؛ "نام زین مرغ گلستانی نبود ٩۱‏ 
هر رن ولد تبه قنه و جاه لاست دس نزن» کورهش این راه طلمانی نود ۱ 
آدورنگ‌از عل,مباست»شرط برتری ‏ با زمرد باره و لمل بدخشانی نبود ۱۳ 
<لو جدیر نبان"چون.ك‌فای‌ساده ندست عرت‌ازدا ۴ دو د» از هوسر | ا.ود 3٤‏ 
د.وان پروین اعتصام, س من ”ات و تمشلات 


۳۳ 


¥. 


۹ 
0 
۱۱ 


۱۳ 


۷۶۸ رن در ايران (مکه). 


آرزش بو شنده» کفشو جامه‌را ارزنده کرد 
ساد گیویا کی ود رهیز؛ يك يك گوهر رد ۱ | گوهر. نایشده ؛ تنها لگ ۲ کانی 


ار ,رروز «ورچهسود 1 نحا که‌نادان‌است‌زن 
عدها را <امه در هر دوشانده‌است و سس 
زنس ہکساری‌نبندتاگرانسنك استواك 


زن‌چو کندوراست وعفت گنج و حرص و آز» دزد 


ص ص 


۱ 
اهر من. بر سفره نقوی نمشد مبهمان 
» کاندر رام کج 
چشم ورا در ده مدا ست + اما از عفاف 


یا 1 ۳ راست با ید داشت 


۱ مید ژسیام 


> با گر ان 


قدر و پستی رد ی 2 به ارژانی ور 


ی امود 
زیودو رر“ رده‌پوش, عبت ناداز ی‌لمود 


ص 


اه عجب و هوی بهدر زا عریانی مود 


باك را اش از | ازده‌دامانی موز 
وای اکر آ که زز آئین تکوبانئ نیوه 
زانکه‌مدانست کا نجا جای مهمانی نبود 
اوشه‌ای و رهوردی جز پشیمانی نمود 


مب > 
چادر پوسیده » بنیاد مسلمانی نو د 


۹ سيد و سیاه 


کوتری ! سحر اندر هوای بروازی 


ر برش از دور » ناو ک ی‌جانسور 
ITE‏ ۰ نزار کشت شت تنى_ 
گذشت بر دز آن لانه؛ شاسگه زاغی 
«رفت»خار و خس آورد وسایانی ساخت 


هزار گونه تم دید تا بروزن و بام 


۱ ی 
رز جوبار » بمثقارر خوش أب ربود 


کی ددر شو که مادر و گھی دران 


سر د انهمه بار جفا که تا روزی 
ربراغ کی ۳ چه تست سهید.را تساه 
ربکفت : وم الفاق ویکرنگی است | 


وه : یدل خرد)» ههرویسونداست 


۱۵۴ 


ببام لانه بیاراست پر ولی لپرید 
سس هن‌اس تکاز ان‌طمنه : بردلش جه چهر سرد 
کسست رشنه آمیدی و ر گی ددر ید 
طبیب گشت » چو رنجوری کډوتر د 
بزای راحت بیمار خویش؛ بس کوشبد 
7 بر گهای درختان مز برده اشند 
باغ » کرد ره و میوه‌ای ز شاخی چید 
طعام داد و نوازش نمود و لاله شنن 
1 درد و خستکی و رنج ؛ دردمند رهرد 
ترا ساری گانگان ‏ چه ؟ س طلس 
تفازتی لکند خدمت میاه و سفید 
مرا بسان تو؛در تن‌رگدو بیاست و وريد 
مشنو یات و امتّلات. 


ددوان برونن اعتصامی 


سفای صحبت و آئن _ کگدلی تابث 
01 نرد کن ¢ بی‌<س نىا رد رفت 
۳ 2 ر ی 

عرص ؛ کشودن ففل سعادتست جهد 


به جفدگفت شبانگاه‌طوطی از سر خشم که چندبا بدتاشگونه زست سرگردان 
چه اوفتاده که از خلق مشوی ینهان. ۲ 
کسی _بجز توا نبستست چشم روشن‌بان کسی بجزتو * نکردست درخرابه‌مکان ۴ 


: م ۶ د 
چرا از کوشة عزلت » برون نمیائی 


ص 


۹ _ سپید و سباه (بتك) . 


۵ مه سختی و سختیها . 


چه نم" گر که‌قد بم‌است‌عهد» با که جدند 
: م کل 0 ا 
زمان کار تباید به کنجر خانه خزد 
چه‌رق» گر زر سرخو گر آهن است کلید 


۱۲۰ _ سخحتی و سخنیها . 


نهفتن سمری غم آشکاری 
,یبای نهالی که باری نیارد 
سر م فرومایگان استادن 
2 ‌ِ ۰ 
زبیم هژیران » پناهنده گشتن 
زسنگان‌دلی»خواهش لطف‌کردن 
r ۶‏ ۰ ۰ "۳ 
بجای گل ارزوگی و شوقی 
ددرا درافتادن و عوطه خوردن 
زیون گشتن‌ازدرد وحروم‌ماندن 
e‏ تس 2 ۰ ۰ ۶ 
شنبدن ز هر سفله؛ حرف درشتی 
بآهی 5 | کنده کشتن چو کاهی 
بسی خوشتر و نيك‌تر نزد دانا 


۱ 


فکندن _بکشت امیدی شراری 
جفادبدن‌از اب و گل» روزگاری 
نشستن ‏ بدر يو زه در رهگذاری 
بگرکی سیه‌دل » بتاريك غاری 
سوی نا کسی» بردن‌از عجز کاری 
نشاندن_ بدل؛ نو جانسوزخاری 
آنه جستن بناهی زه دیدن کناری 
بهرجا برون بودن از هر شماری 
ز عردم کشی» خواستن زینهاری 
رز بادی» پر بشان‌شدنچون غباري 


رز دمسازی بار ناسا زگاری 


۱ _ سر نوشت . 


۱ 


دیوان پروین اعتصامی - مثئو بات وتمثبلات . 


۱۵5۵ 


اس سا 


اگر بجانب شهرت گذر فتد» بنی 
چرارز فکرت باطل » نژند داری دل 
,زطائران جهان‌دیده » زسم و راه موز 
اک رکه هجو منت » فطل ت باشد 
هرا رنگر» چه نکورای و تغز گفتارم 
نما » هماره دادم‌اند " وت چاشت 
رز ار در چوتو سربی‌سبب‌نهان نکنیم 
بهل »که عمر تلف کردنست تنهائی 
بپوش چشم ز بیغوله » نستن رهزت 
ته باخبر_ز بهاری» نهآ گهی ز خر یف 
ربکنج غار؛ خزهمچو کرک بی‌چنگال 


1 ِ ِ 
به موش مرده ؛ مبالای| ینجه و منقار, 


بروز گار جوانىت : مام داری ات 


جهان به‌خو شتناددوست خره سختم گر 

برد به بسیر گهی تازه» اي خوش 
تو چشم عقل دستی که در چه افتادی 
فضیلت و هنر » ای بی هثر ».نمود مرا 
مرا رز عاج و زر و سیم " ساختدد قفس 
ز خوش؛ بیسبب |ىتبرەدل چه‌سکاهی 
ميشه می نتوان رفت نیخود و فارغ 
ز ناله‌های غم افزای خویش» جان خراش 
زبانگگ زشت توبس ارز و که کشت باه 
چو طوطان؛ چه ۲ ۲ وشنبدی ‏ ههن 
جواب دادکه ٠‏ بر خبره » شوم خوانندم 


۱۵۹ 


۱ -- سرنوشت (بقیه) . 


۳ 
سی ند بنا فصر و زرنگار ایوان 
چرا _بملك سیاهی “سیه کنی وجدان 
بان چگونه_بسر مدر ند وقت و زمان 
گهت ددست نشا نند و گاه بر دامان 
ثرا ضمير » بپاندیش و الکنست زبان 
نخوردهام e‏ غم دان 


ص 


زنیم در چمنی تا هرا نفس جولان 
ندیم سرو | 2 گل و سیزه‌باس در بستان 
ربشوی گرد سیاهی ز دل » نه‌ای شیطان 
چو مرده‌ای _بزمستان و فصل, تابستان 
گرسنه‌خواب‌مکن»چون‌شغالبی‌دندان 
رکو امور مت وران 
سیه‌دلی چوتو» هرگ ز نداشت بخت جوان 
که کار سخت» از کار آ گھی شدستآمان 
سا بخانه ما باش کشبی مهمالب 
تو بد شدی» کهشدندازتوخوتر دگر ان 
جلیس بزم بزرگان و مسر شاهان 
که خانه نگي‌داشتندد و که به دکان 
کمال‌حویوه‌عا دت؛ چه‌خواهی‌ار نقصان 
ماره می‌نتوان رست گنه و <بران 
2 سگه خو د» خلق ر امکن ۳3 بان 
ز فال شوم توس خانمان که‌شدو بران 
> چو بلبلان؛بکدامین چمن بریدی»هان 


رهن یکین نرسیدست‌هینجگونه زبان 


دیوان پروین اعتمنامی مشنوبات و تلات . 


۱ - سرنوشت (بقیه) . 


وس کاش ست 


سمند, دولت گیتی که جانب همه تاخت 


علحہ ‌ مدار » 


خوشست ھا مرغی بساحت, چمنی 
فروغ چهر_ گل»آن _به‌که بلبلان بینند 
هرآنکسی که تورا پيك نیکبختی کشت 
سوخت خانة ما ز اتش حوادث چرخ 
آنکرد رهرو عاقل : و گر خواب 
چه نو د صحبت شاهان» چو ینستآز ادی 
ده دنج گوشه‌نشینی و فقر ؛ تن دادن 

قفس نه جزقنیا ِ ستارچهسیوزرباشد 
در آشیانة وبرانر خوش خرسندیم 
هزار نکته بما گفت شبرو گردون 
بنزد آنکه چو من دوستدار تاریکست 
مرا ز صحبت سگانگان ملال آید 
توخود» »گهی‌بچمن خسب که سېزەخرام 
بعهد و یکدلی_ مرردم» اعتباری ندست 
رز راه تجربه » گرهفته‌ای سکوت کنی 
بجوی و جر بکنندت بصد جفا پر و بال 


وی ۳ 
نه جغد رست و نه‌طوطی»چو شد قضا شاهان 


۰ ۰ 
تفاوتیست میان, من و دکر مرغان 
ر ها گذشت جو برق و نگه نداشت عنان 


۴ 
ولی نه بوم سیه‌روز» مرغکی‌خوشخوان 


:برای مجو منی » شوره‌زار شد شابان 


فا د ها را ست» ر کن 
انه قر دی مسابه خواستن تاوان 
نجید طاثر آگاه » چینه از هر خوان 
چرا دهیم گرانمابه وقت دا ارزان 
به از بر بدنر سگاه و داشتن عم جان 
که صحن تنگک ۳ انستو بام تنگ همان 
چه خوشدلست در | باد دیدن زتدان 

چه غم » بچشم تو ۲ ببهشيم ؛ با نادان 
۳ ان روز تبره و رخشان 
بمدهمانیم ای دوست > هجگاه وان 
که دوم ر | نه‌ازین خوشدلی د نه‌از ان 
که‌مجو دو ر جهان» سستعهد بود انسان 


ان خواجه ما ند و باتو ۰ نه شگرو انبان 
برهگذر ربکشندت بصد ستم » طفلان ` 


نه‌زشت‌ماندو نەز ساءچو راز گشت عبان 


ص 2 
طبیب دهر تیاموخت جز ستم» پروین 


یدرد کڈ و حدرش نگفت از 


دبوان پروین. اعتصامی ‏ مثنویات و تثیلات . 


ص 


رردان 


4V 


۲١ 


مت تست ڪڪ 
0 


N ۳‏ سر ود خار کن. 


۲ سرود خار کن 


حرا رود اینچنین خار ان 
حوانی و تدس و نروت هست 
به پیداری و هوشیاری گرای 
چو فروختی از که خواهی خر ید 
جوانی ۰ که کار و گر 
بر خبره از با فناد 
هان س ڪه از یا سفتاده‌ای 
مییچ از رورا ۳1 رام کج 


ز بازوی خود » خواه بر گ و نوا 


نباست 


ھی دانه و خوشه خروار شد 
قوی‌پنجه‌ای تشه حکم بزن 
زر وقت ۰ باید به کار آزمود 
غنیمت شمر » جز خقبقت مجوی 
همی ناله کردی ان نی اند 
چوشب» هستیو صبحدمنستی‌است 
کندد از تو در کار دل » بازیری 
نشد جامة عجب » جان را قبا 
درین دک » سود و زان باهمنئد 
۱ زین بدست اوفتد» که فزون 
مگوی از گرفتاری خویشتن 


14۸ 


که‌از کندن ا کی وار الست 
بدست تو > ان کار ها کار امسات 
چو نی که بخت تو سدار تست 
متاع جوانی ببازار نست 
که حودسندی و بندار نلست 
جو جان ا وجسم بیمار تست 
فك 

بس افتاد گان ,را پرستار نست 
چو در هست »حاجت بدیوار نپست 
ر ت 3 

ترا بر گت و توسی در انبار نلست 
ز .اغاز ؛ هر خوشه خروار نست 
۹ حه ۶ 

هممرمند مر دم سمکسار نست 
کارین بهترش ۽ هیچ معبار نت 

ی 
که‌باری‌است فرصت د گر بار نست 
کس این نالم ها را خریدار لست 
شکایت ز هستی » سزاوار نست 
۳ ۶ 
در ین.خا زه؛ ا حر تو معمار نلست 
2ج م 

دربن جامه؛ پود ار بو د» تار ست 
۳-3 از هر زبانی » زبانکار ندست 
بساز» از درم هست و دنار نست 
سان کست آنکو گرفتار نست 


ترا تا در آنه ۰ زنگار تست 


دیوان پروین اعتصامی ‏ منویات و تمثبلات 


۲ - سرود خار کن (بقته) . 


on وه‎ 


همه کار ایام ۰ درس ات و یی 
نرا تار تقد در با بل ند 
3 
ندشواری ار دل کا 
ادو ‌ِ فردا وز 
گر ااود 1 شیا ت A‏ حون 


2 
چو خازند گلهای هستی تمام 
۳۹ و ۳ 
ازاد کان بردباری و سعی 
۱ 
۶ 
او خاطر نگهداز سو حورش را 
ره زندگان احت * غننش. مکن 
3 
کار هابی که گو ید در 2 


هزار ان وری کر ده 


۹ 

۶ 
بخاسکه: نار أا ر سشتر مور 
سابل که محکار مانم ما 


4 .- 


OE و‎ 


دریغا که شا کرد هشار : 


کسی را, رهائی از این بار ن 


نهان است فر دا دد دار : 


شگفتۍ رز ابام خونخوار ن 

۶ 

گل‌است‌انک داری سکف خار نت 
آموختن بعار E‏ ی 


تست 
نست 
سے سمل اة وار تست 
لىب 
لت 


بیامور 
شکایت همین چند طومار ندست 
که انام خاطر یاز نت 
.گر این راه » همواره هموار ندست 
ترا با فلك » دست پیکار نست 
برای تو " این بار بسار نذست 
خو ك روو و دک تت 


۳ - سر و سنگ . 


نهان کرد دیوانه درجیب ۰ سنگی 
شد از رنج رنجور و از درد نالان 
دو ندند هعی لیر دادخواهی 
کشدند و بردندشان سوی خاضی 
ر دبوانه و فص ۳1 ا 
بگنتا مان سنگك؛ ہر سر زنیدش 
بخندید دیوانه زل دیررائی 
.کت هة لاف ساروا 


دیوان پرژین اعتصامي - مثئو ,ات و تمتیلات . 


بکی را سر کوفت ۲ روری تمعس 
بهپیچیدو گردید چون مار چنبر 
در بدند دیوانه را جامه در بر 
که‌این تكاستمد نده‌یو دا آن-تمگر 
سی اوه گند هر بك دمحصر 
جزاین ندست بدکار را مزد و کیفر 
که نفرین‌برین قاضی وح کم ودفتر 


ص ص و 
۰ که دارد سری از سر من تهی‌تر 


i 
hn جى‎ 


۱5۹ 


۳۳ 


۲۳ 


۲ 4 


۳ ۱ 


۳۸ 


P۳ 


۳ 


_براهی در 


۳ سر و سنگ (مقیه), 


کر اینند با عقل و رابان _کتی 


نشستند و تدسر ڪردند با هم 


۶ -- سمی و عمل . 
سس ری 


رز دیوانگاش چه امید » دیگر 
که کونند دا س ِ » دیوانه را سر 


۶ _ سعی و عمل 


نلیمان دید موری 
بز مت » خوش را هر سو کشیدی 
از هر کر دی ؛ ۳ ون افتادی از راہ 
چنان در کار خود» یکرنگک و یکدل 
چنان بگر فته را سعی در بیش 
نهاش بروای از بای اوفتادن 
تن کفت کای مسکین نادان 
مرا در بارگاه عدل » خوانهاست 


بيا زین ره بقصرر یادشاهی 


رب4خارر جهل » پای خویش خراش 
۳7 ما هم غشرت اموز و هم ارام 
چرآ بايد چنین خونابه خوردن 
رهست | شجا و مردم رهگذارند 


ص 


مکش سهو ده این بار گران را 


,بگفت از سور » کمتر گوی با مود 


چو اندر لانهٌ خود بادڈاهند 
برو ا جای چاره‌سازست 
نیفند با کسی ها را سر و کار 
بجای گرم خود هستيم ایمن 


1۰ 


راه نکبختان 


" میازار .از برای جسم 


که با پای ملخ میکرد ژورء 
وزان بار ‏ گران » هر دم خیدی 
رز هر بادی.» ر چون بر کاه 
که کار آگاه » اندر کار مشکل 
| سر و 
کهفار گشته‌از هر س) حجر از خویش 
هاش سودای کار از ت دادن 
چرائی فارع از ملك سلیمان 
هر خوان سعادت » م‌مانهاست 
بخور در ۳ ما » هر چه خواهی 
۱ تا سراف 
جو ما» Cp‏ خو شدل‌باسش و از 
تمام ا ۳ را بار. بردن 


گذار زل 


جان را 


ص ص 


مبادا در سر ت بای 


که موران را ٤‏ قناعت خوشتر ازور 


نوال بادشاهان را نخواهند 
کار ار لمان و ی تار 
که خود " هم توشه دارم و هم انبار 
ر سرمای دی و کیب بهمن 
مشنو"بات و تمثلات . 


دیران بروین اعته‌امی سے 


۱۳ _ سعی و عمل (بتیه) . 


م 


جو ما؛ خود خادم <و شیم و مدوم 
مرا اقبد راحتهاست زین رنج 
مرا مك دانه نوبنده. خوشه 
کرت هواره 
مرو راهی که یات را شدند 
که تدر عاقل باش و بنا 
بکرش بهار_ 
حساب خود ؛ نه کم گر و نه‌افرون 


کامکار ی 


اید 


آندر زندگانی 
اکر ان دود ۰ کوته داری الگشت 
جد دز کار و جه در کار ازمودن 


هر ان مر ری که E‏ بای رور سب 


ر مور 


س وي — 


بحکم کن نمیکرد ی حکوم 


من ۲ بای املح ددهم صد وج 


تر دهیم و جراچ کی 


اور 2م ای 


و کار ی که هشارا . بخندند 


ره ام‌وز را مسار فردا 


که شلد برا به بری ۰ ءحوانی 
مه رای از کلم خوش 2 


تکوبد هیچ دستی ‏ ار سر ت مت 
تباید جز بخود تاج بودن 


سلیمانست » کاندر شک مورست 


۵ سفر اشك 


اڭ دار ف دىدەر | گردنده رفن 
بر سپهرر تاره هستی دمی 
گر چه در بای وجودی جای نود 
کشت اندر چشمهٌ خون نابدید 
من چو از.جود فلك بگریستم 
رنحشی ما را نود اندر مان 
7 ۳ لوه کشت 

موج وسیل و فتنه و | شوب‌خایت 
مجو ان : در گلستان وحود 
مدئی در خانه دل کرد حای 


9 دل از اندوم » 


دیوان بر وان اعتصامی مثنو بات و تمشلات ‏ 


اوفتاد آ هسته و غلشد و رف 
, چون تاره روشنی بخشید و رفت 
عافت بکتطره حون نوشدو رفت 
قیمت هرقعاره را سنجید و رفت 
برمن و پر گر به‌امخندید و رفت 
کس نمیداند چرارنجید و رفت 
دامن, پاکیزه را برچید و رفت 
بحر؛ طوفانی شدو ترسید و رفت 
بر کل رخباره ای تاد و. رفت 
خزن 1 


سرار جان را دید و رفت 
۱۲ 


۵ 


۲ ۰ 
۳۱ 
۳۳ 


۲ ۳ 


۳ 


۱ 


۱۳ 


۱۳ 


۱ ٤ 


۱۲ 


۱۳ 


. سفرر اشك (یفب)‎ ۵٩ 


e‏ زرد کانی را و 
آشد چو از یج و خم ره " با خبر 
جلوه ورولق گرفت از قلب وچشم 
عقل دورالدش؛ بادل هر چه گفت 
تلخی و شیرینی هستی چشید 
قاصذ, معشوق بود از کوی عشق 


اوفتاد اندر ترازوی قضا 


a 


۲ - سيه روی , 


دفتر و طومار خودپیچید و رفث 
مقصد تحقیق را برسید و رفت 
میوه‌ای از هردرختی چید و رفټ 
کوش داد و حمله را شنید و رفت 
از حوادث با خبر گردید و روت 


ا 
چهر؛ عشاق را بوسید و رفت 


کاس میگفتند چند ارز بد و روت 


۱۲۲ _ سه روی . 


بکنج مطبخ تار ىڭ » “تابه گفت بهد نگ 
ر دوده؛ دشت یت قر گشته ستاه 
ھی E‏ خود فزودی ار 
تمام عمر » درین کار گام زهت و رنج 
آگهی ز عجز» جفای شرار مبردی 
دمی ز اتش و آبت»_ستم رسید و بلا 
نه لحظه‌ای ز هجوم حوادث آسودی 
پور فلك " ایتبره ب بخت» باتو سنیز 
زمانه سوخت ترا پاك و هیچ" دم نزدی 


مر ۰ 


ندید چشم تو رنگی رد گر بجر ہے ی 
درىن e‏ تمسگشودی رخت 


جواب داد که ما هر دو درخور E‏ 


يەدنەش چو لتو س۹ روی بددام که فکند 


جفای | تش وهیزم ؛ نه بهر_من تنهاست 
۹۳ 


که از ملال نمر دى؛ چه‌خیره سر بودی 
زعیب‌خویشاتومسکن چه‌بیخبر بودی 
سىاەروز و سب کار و 7 ۳ ودی 
نشسته بودی و سمزد کار“ ر ودی 
گھی 91 ز جهل؛ ِ؟ رفتار خوروشر ودی 
دمی ی دم ودود و خشكونر ودی 
نه هبج با خبرازشب؛ ۶ از ستخر بودکا. 
نه‌ینمود» تو خود؛ گر ستیزه گر بودی 
همدشه خسته و پبوسته رنجېر بودی 
چه بودی» ارکه مرا قدرت سفر «ودی 
رواشت کر که بگوئيم بی هر بودی 
a EE‏ ۰ سقبد و نکورای و نامور بودی 
نونز همچو من» ایدوست ‏ ببهثر بودی 
تو نیز لابق خاکستر و شرر بودی 
دیوان پروین اعتصامی - مثئویّات و تمثبلات . 


۹ صهروی (سَیه) . ۹ ۱۳۷ ناهد و مم 
من وتو با لك بك مقف دنم در معنی نو نز رهرو انز که رود بودی 
اگر رر فکر تو مبزاد؛ رای نيكتری فکر روزی ازن رور نسکتر بودی 
مر ساد بداری که دوس وفت سحر مات شعله <انسور ۰ تا کي بو دی 
E‏ اگر ازد ما درن مطح ۹ (ست که در مطبخ_ دگر ودی 
نظر به عجب در آلودگان مبکردی :دامر سه خود ۰ کرت نظر بودی 


مں ار ساهی <و د؛ تر ها وال د اکر او ترودل » از هن دار دو دی 
ا 


۷ _ شاهد و سمع . 


۶ هدی كەت پشمعی ‏ کاهشت و دیوار ۳۹ کر ده 
دیشب از شوق ۰ نخفتم نکدم دوختم جامه و بر تن کردم 
دو سه کوهر ز گلوشدم ریخت ستم و باز EE‏ کردم 
کس ندانست چه حر آمیزی ربپرند؛ از نخ و سوزن کردم 
صفحه کار که» از سوسن و گل تش رفن جن دت کل که 
۶ بگرد. هنر من ۳۳۳۳ زانکه من بذل سر و ٿن کردم 
شمم تفت کاس رن شنم تا ز تاربکیت امن کردم 
بی پیو ند گهرهای تو بس ۰ کهر اشثك ‏ بدامن کردم 
گربه ها کردم ر چون ابر بهار خدمتر آن ردسوس کردم 
خوشم از سوختن خویش از آ نك سوختم " برّم تو دوشن کردم 
گر چه ىك روزن امد نماند جلوه‌ها بر در و روزن کردم 
نا تو آسوده روی" در ره خویش حوی با گنی, رهزن کردم 
تا فروزنده شود رب و زرت ۰ حجان ز روی و دل از آهن کردم 
خرمن مر من ار سوخته شد حاصل شوق تور " خرمن کردم 
کار هاشکه ی ۳ من تو. نکردی > هيه را من کردم 


دبوان بروین اعتصامی مثلو .ات و :مشلات ۰ ۱۳ 


۱ ۵ 
۳ 


۱۷ 


4 


pm 


ای 


ج 


۸ س شر 


۸-۔ سب 


شباهنگام " کاین فروره گلشن 
غزال روز » نهان کشت از بیم 


۱ ۱ 
روان شد خار کن با بشتَهٌ خار 


بکنج لانه " مور آرامکه ساخت 


رس ر راه دورن ۰ داد چوبان 


3 
کہوتر جست اندر لانه راحت 
<هانر | سو دا بگرفت و شاو نز 
رمان خفتن ۳ ما کار | 


نهاد از دست * صد کار گر کار 


هم افسونگر رهائی بافت » هم مار 
لحاف برزت را پارگی ماند 
بىارامىد صمل ۰ انود در .دام 
در وگر؛ داس خود بنهاد بر دوش 
عسس بیدارماند ی چەنىكوست 
۱ 9 > ۲ 1 

مام خلق» بر شد دزد طرار 


رز بی‌خوابی شکابت کرد مار 


بډوشیدند شير گوسفندان 


خروس از جانب مىخانه بر‌خاست 


رز تاریکی » زمین بگرفت اسیر 
از مشرق۰ کشت اهید آشکارا 
شهاب لاب ۰ از دامان افلاك 

۱ 


7 انوار کواکت 4 گشت دوس 
پلنگك شب» برون اهدر مکمن 
بخسته ؛ دست و باو بشت و گردن 
شده ارد ار دانه کشدن 
در آغل » گوسفندان: را نشیمن 
زغن در اسان شمو د مسکن 
بسان, سوگواران کرد شون 
نچیده ماند آن پاشیده ارزن 
که شد بیگاه وقت کار کردن 
م آهنگر بیاسود و هم آهن 
که نتوانست نج کردن سوزن 
شوق شادی رور رهدن 
شرزن » رخت_ خود بوشد بر تن 
برای. خنتگان دار بودن 
کمن رمگذاران کرد رهزن 
1 شد نزديك » رنج شب نخفتن 
ساسو دند کاو و کار آ هن 
ز بس جام و سبو درهم شکستن 
ز انجم اسمان بر بست جوشن 
د از نره معدن 
فرو افتاد ؛ چون سنگه, فلاخن 


"بوان پروین اعتصامی - منئو بات و تعثبلات 


۸- شب (بتي) . 


> میت 


وس 


شباو یو 


ز موه کردن و از موی کندن 


بات لس ؛ توت کد ار ۲ 
وابت ۱ جله حبران استاده چو محکومان بهنگام زلفن ۳۳ 
u‏ کنج. کب تاريك‌بختان فروتاید نور مه ز روزن ِ 
بر امد صبحدم ۰ مهر حهانتاب سان حور از چنگک هر دمن 

فرو کستند چین, رل جال ادت گرد از چهر وسن ۲۱ 
7 سربگرفت سمی‌ورنج خودامور . شد نجشك» .هر دانه ۲۷ 
نما ند نان و راهواری ناشمواری اتام توسن ۲۸ 
بدینگونه است ۲ زمانه رمانی دوستدار و گاه دک ۳۹ 
بدید آ رڈ گهی صبح و گهی شام گهی اردیهنت ذز گاه بهمن ۳۰ 
,دریغا ۰ کاروانر عمر بگذشت زر سال و ماه و روز تایه کت ۳۱ 
7 گیر و دار این دام بلاخیز جهان تاهست» کس‌را نست رستن ۳۲ 
اگر نيك و اکر بد گردد احوال . نیفتد چرخه 0 7 گشتن ۳۳ 
دهد ابن سود گر * ایدوست* ما را گهی کر باس و گاهی خ ادکن ۳1 
نداش ؛ زنگ از ین ائينه بردای صقل ؛ زنگ را دانی ردودن ۵ ۳ 

۱ 

چو اسرائیلیان ۰ کفران, نعمت مکن؛ ۳۹ سلوی رهم من ۳۹ 
کتاب_ حکمت و عرفان چه خوانی نخوانده ابجد و ra‏ و كلمن ۳۷ 
حشفت گوی شو * پروین" چه ترس نشاید. بهرر باطل ۰ حق رنهفتن.. ۲۸ 


۱۳۹ _ شاو بز . 


ر .ت ص 
جر رنگ از رخ رور ۰ برواز کرد شاو در نالبدن اعاز کرد ۱ 


پاطر سپیدی بباھی گرفت ز مه تا بماهی سیاهی گرفت ۲ 
e <‏ 1 7 1 ‌ 
ره تله درد غار از عسس خسته از کو دراز ۴ 


نخفمه › نه مست و نه هشار ماند نناسوده ۳9 ماند » بمار ماند 4 


دیوان بروین اعتصامی ‏ متنو بات و تمثبلات . ۱ ۱۹2۵ 


اهر دسر 


4 ِ 
سی ر فته» ککد 


۹ مب شبلویز (یلیه) . 


برستار را نا گهان خواب و 
جهان چون دلر بت پرستان » سياه 
بذفتند ‏ مرغان باغ و اقفس 
نميڪرد دیوانه دبگر خروش 


ربجز ریزش سیل از کوهسار 


درون آمد از کنج, مطبخ» ۱ 


2 ۶ 
شکات کنان» که ز سر » که مر بشت 


بگسترد چون جامه از بهر خواب 
شنیدم که ڪرو تهه زمانی نخفت 


بنالید از نالا مرغ شب 
نك رکد م آسا س از رو زگار__ 
_شرمی چنین داد " مرغش جواب 


م 


a‏ کاشقدر خون کنند 


من از چرخ پرم چنین تنگدل 
فرسوده ۰ کاری دهد 
ار رهز E‏ 
د شود › دزد ترەروان 
ر حا ر اکن رازن این کمند 


ے١‎ 


درین ده » هر شب کر فادها ست 
شب »از باغ گم شد O‏ 


خفن چرا در گردد وان 


۳ 


| که شب نیز فارغ نام 


را 


هماندم که ای فت وور مرد 
مه از دیده پنهان و در راه؛ چا 
شباویز افانه میگفت و بر 
نسامد اواز دىگر به کور 
بجز کربة کودك_ شيرخوار 
ز بیری بز حت » رر سرما سور 
چراغی کهدردست خو د داشت کش 
ی شکت و فروریخت آد 
شکته ؟ زوت وض اند 9 
> ای عجب 
گهی بانگ وه کار 
از آی الان خفته » کشت وان 
در آن»خواب آزادکان چون کنند 
ان نف ببران نگردد خجل 
بهر پشت. ڪاهيده » باری نهد 
سی حفته» چون روز شد» برنخاست 
نو خود باش این گنج دا پاسبان 
چه دیوار کوته» _چه بام بلند 
ره e‏ رمن‌ها " کارها ست 
خنك ۰ باغبانی ڪه بدار ماند 


برهزن چرا بگردد کاروان 


فلك » در نورد تور تخوا باه 


تو مدهوش و در شبروی _مهر و ماه 


۱۹ 


eens مه‎ 


دیوان برو؛ ن اعصامی متتو نات و نلان 


۱۳۰ سب شرط پکنامی 


۱ ۱ شکاءت بمرژن . 


وی سح سس 


۱۳۰ ۳۹ شراط نکنام 


۱ بکنامی تال ار ره عچبت 
رور دءو ی" جو اء ل انگ ردن 
خت کان را زطعنه» جان‌خستن 
خود لمان شدن بثروت وجاه 
ا درافتاد گان ستم کر دی 

هو سی 

۳7 ۱ ۳ ۱ 
کمر هان را زفق ره :ودل 


.ی ۱ 6 
اند امد حو شه 
مما دهان دیگران گفتن 
۶ سم سے ت 
اهر مك مشت ارد بر سر خلق 
کت شرطٍ ننکناهی جست 


خازی از پای عاجزی کندن 


خنگد از ر هو س ی راندن 
ووت کوش 
دل خلق 


۰ ز کار واماندن 
خدای ر نحاندن 
دیگران را ز دو ترساندن 
زهر را جای. شهد نوشاندن 
هر کجا خرمنی‌است؛ بوزاندن 
سر از فرمان عقل ببحاندن 


عا سدایٍ خوش دوشاندن 


اسب چون زمانه گرداندن ٩۱‏ 


۱ زانکه ان نکته ادت خواندن 
گر دی از دامنی سفشاندان 


۰ - شکایت پیرزد . 


/ 
روز شکار » ببرزنی با قناد گفت 
روزی ياربه کب ما از رو فڪار 
نکم #9 بی نان ما بان 
1 دزدم. الحاف ا شان گاو "۳ نداد 
از نتنگی» کده بان امسال خشك شد 


دبوان بر وان اعتصامی - مثنو "بات و تمثلات ‏ 


کاز آتشس فاد تو * جر دود آه نسنت 
تحقیق, جال گوشه‌نشینان گناه نست 
تا نگری که نام و نان از رفاه نست 
دیگر به کشور تو“ امان و ای تست 
أت فنات بردی و ۳1 بجاه نلست 
گند م تراست؛ حاصل, ما غب رکاہ ییست 
ا ۱۷ 


x 


۲ 
۳ 


۹ 


. همعی. سیاهروز_ 


۷ ہہ شکایت پیرزن (بتته) . 
سن 


در دامن تو » دیده ۳۳ آلو دگی ندید 
حکمدروغ دادی‌و گفتی حققت است 
صدجور دبدم از سگهو دربان_بدرگهت 
و بر انه شد ز طل تو“ هر کت و دهی 
دی در آنزما ن که شدی صد گرگ از 
مکدوست از برای تو نگذاشت دشمنی 
سهکاری, 


مردور, ا زد هد .7 


د 


تقوم عمر_ما ست جهان "هر چه ميکنیم. 


سختی کشی زدهر؛ چوسختی‌دهی_بخلق 


۷۲ - شکے 


/ برعسهای روشن خوشت بشت؛ نگاه نلسن 
کار تباه کردی و کفتی تباه: ندست 
جز سفله و بخیل درین بار کاه يست 
بغما گراست‌چون‌ت وکسی؛پادشاه نس 
از هر صد“ حاحت تخت وکلاء للست 
بك مرد رزحوی» ترا در سپاه نلست 
باور مکن که بهر تو روز سیاه نیست 
ا ندسق 
درون ر دفتر کهن۔ سال و ماه ندست 
در کیفر فلك » غلط و اشتباه نے 


٢‏ _ شکسته 


با شفشه » لاله گفت ای از 
از : رای جلوه ۰ گلهای ٠‏ چمن 
الدرين بزم طرب »گوئی ترا 
از چه . معنی » درشکستی بی‌سب 
زرچه روبت درهم و پشتت خم است 


از چه» خود را EO‏ 


درزیان این فیای بلگون_ 


۶ 


1 ۱ 
کفت ¢ ر دردن بار فضا 
عارفان ۰ از هر افزودن بحان 
باد حق بر باد خود مگ بده‌اند 

۲ دس مه 
رهروانر این گذر گاه | کهند 


۱۹۸ 


طرف گلشن را مدقم کرده‌انه 
رنگ را با نوی توام کردهاند 
غرق در دربای ما تم کرده‌اند 
جو ن‌بخا کت رشه حکم کر ده‌اند 
از چه رو» کار تو درهم کرده‌اند 


<ول یه بارانت 4 کر ده‌اند 


۰ 
در تو زشتی را مسلم کر ده‌اند 


عاقلان" پشت از آزل خم کرده‌اند 
از هوی ر از «و س ِ کم کر ده‌اند 
کار ابراهیم ادهم کردء‌اند 


راهم کرده‌اند 
دبوان بروین اعتصامی سے مثنو بات و تطبلات . 


توس رام حود.. 


دله‌های معمی از فرعنگها 
مله ساد بها منت 
نو امیدانی» که از هر خزان 
ئو تمی‌بشی چه سیلابی نهان 
فر کی را با _چراع بنسشی 
از سا گوئي تو و ما از سموم 


جوں در خر > 


2 
۳ در ھ. ا 


او ِ <و ”ہی لی 
۳ :خود ' ری نکرده اختار 
۳ ۱ ر 

کک دند ار در شی در کار ما 


¢ 3 
درزی ر جولاهه ما" صلع خوشر. 


۳۳ ۱۳ شکنح روح . 


کرک خودرادندهو رم کر دهء‌اند 


هم ر اول ۰ <وی با" ۳0 کر ده‌آند 


باغ را شاداب و خرم کرده‌اند 
در دل هر فعلر ه شینم ک ر دءآند 
مظا م کردها ند 
هر ما این متا سم کر دداند 
هر ند ۳ حتم کر ده‌اند 
کارفرمابان . عالم کرده‌اند 


راهی_ ادن راو 


خلقت و ۳3 ۱ هم 1 داند 


۱۳ شکنج ۳ 


بر ندانر تار ىڭ در ند سخت 
1 شب کشت و رام نظر فان 
زمی‌سنگه در سنگ؛د و ار سگ 
۔رانجام کردار بد " نيك نست 
چنین است فرجام. خون ريخت 
در ان لحظه ؛ دىگر نميديك م 
نبخشودم » از من چو زنهار خواست 
بشیمانم از کد ۰ اما چه سود 
گر دیده لختی انف وات 


شب؛ ین دردر کبوید ی 


دبوان بر وان سس کے ماو :و" ات eT‏ 


بخود. گفت زندانلی تیره‌بخت 
برد م دگر باره » در بسته شد 
E E O‏ 
جزاین سهمگین‌جای تاريك نیست 


از فنده انگ خن 


جزخرن ویب جشم ین 


۹ 


۳ 9 5 او حدم 
کھی دار بشم زفاا طمات 
سحرگاه » آن اتش و آن_شکنج 


دود 


۹ 


۲۹ 


۱۳۳ - شکنج روح (بنعه) ۰ 


ص 


نخستین دم » از کرد؛ پست هن 
مرا باز کشت ال کار مشت 
من آن تيغ آلوده کردم با 
هفتم من و ایزدش باز بافت 
مانا که ما را در آن تنگنای 
۹ من ۰ گردون " تباهی کند 
رای نف ۳ ما گواهی دهند 
پې کیفر روز گارم. برند 
ربشدند ‏ این چشم بی‌باك را 
ندین دست ؛ مت پدشم کید 
" دست نمدم زنند 


۳۷ ور ا اا ا 


ص 


E 
بجز بستی »از ان بلندی نزاد‎ 


بد من که | کنون شرىك من است 
فاده است آن کشته‌ام بش بای 
رز دبالم 


بهر جا نهم پا » درین تیده‌جایي 


ر وحشت بگردانم ار سر دمی 


دبی» آن تن, بی‌روان جان گرفت 
بلرز ندم از د ندنس 
نشتم هر سوی » با من نشست 


چو ددم ؛ 


براه اوفتاد 
در بته را از کجا کرد باز 
ب انجام این کار ا ار چست 


جو راه اوفتادم 


رنگاهش؛ هزارم سخن کفت دوش 


۶ سر 
شبی گنت آهسته در گوش من 


۱۷ 


۳ داد » خونن‌شده بر این 
می گفت‌هرقطر؛ خون؛ که کشت, 
بدیدار کردش خداوند باه 
چو من بافتم دام " او .نیز بافت 
در آن لحظه میدید چشم بیان 
سیاهی چو بیند " سیاهی کند 
سزای تباهی ‏ تباهی دهند 
فن اھ و جازم بر 
که آلوده کرد این دل ياك را 
بنزدیکی دستر خویشم کشد 
وتا ی بلندم آزنند 
که‌بند گز ند نکه‌خواهد گزند 
ی ۳ را چان س ر بلندی مباد 


پس از م رکه مرده‌ریگ‌من‌است 


اهسته آ ید ی 
مرا ناگهان از _گریبان گرفت. 
عبان بود آن زخم بر گردش 
اشارت می . کرد با چشم و دست 
چو باز استادم » بجای. استاد 
چو رفت» از .کجا باز گردید باز 
درن تبرکی »با منش کار چیست 
دل | گاه شد ؛ گر جه نشنید کوش 
که چون من » ترا نیز بايد کفن | 

دیوان پروین اعتصامی -- مثنو بات و تسبلات, 


۱۳۶ مت شکنح € (بټ) : 


ی ص 

فاا بدکارها ‏ - چو خاری بکاری ؛ د مد خارها 
۰ س ۶ ت 

یاه اندرون خطایش ره و طلمتش . رهنمون 

که جز در بدی » با تو مدت نست 


چنن است 
چنان است مړ 
7 چو کردار ف " بست ندمت 
جلان ات هز دورک, دورن 
مرو زین ره سخت با بای : SS‏ 


. شوق برابری‎ - ٤ 


بربزند خونت » «ربزی چو حون 
مکش‌چونکه خونرایجز خون‌نشست 


۶ _ شوق بر آبری. 


تاروبی بود به هندوستان 
خاطرش از بندگی آزاد بود 
اه ۳۹ آب و نه غم دانه داشت 
نه گله‌اش از فلك نلفام 
ا ن سگانه و از خوش نه 
عافبت» آن‌مرغك عزلت گزین 
کفت » بهار است و همه دوستان 
من ئه بهارو نه خز ان دبدهام 
چند کنم خانه درین نارون 
چند در این لانه رنشيمن كنم 
تا زنم بر سر دیوار باغ 
نی قمری و بلبل شوم 
رفت_بنگلزار و بشاخی نشست 
جمله ».بسر چتر نگارین زده 
اغچه کردید گرفتابشان 
بکاوید و ربهر سو شتافت 
بروین اعتصامی -- مثئو یات وتمثیلات م . 


زاغجه‌ای داشت در آن آشبان 


جانگهش امن و آباد نود 


نود کدا؛ دولت شاهانه داشت 


ص 


نه و صناد د ai‏ بروای دام 


در دلٍ خردش غموتشویش ‏ 


جسته و و دا 
چند برم حسرت باغ و چمن 
خیزم و پرواز _بگلشن کنم 
۰ 5 4 ۰ ۰ 
خوش. کنم ازبوی ریاحین دماع 
۳ س 
شانه کش گیسوی سنبل شوم 
دیل 3 رامان دوسه‌طاو س مست 


ص 


طعنه. صورت گری. چان زرده 


وات شود 2 رفتارشان. 


تا دو سه دانه " در طاوس بافت 
۱۷۹ 


۶ - شون براپری ( بقته ) 


ست دور بر دم »بو دیگر بر 
گت دهم“ چون پرم آراسته 


زیور طاوس بسر سته‌ام 
بال بیاراسب ۰ پربدن گرفت 
دید چوطاوس در آن خود پسند 
گفت که ای زاغ سبه‌رو زگار 
زیور ما روی تو نیکو نکرد 
۳3 چه در ما» همه برایه بود 
,سیرو < رام 2 و ام 

رجه کہ ی“ هر چه‌سدی ‏ ره در 


صاعةه مأ“ م اغا ست . 


70 مرا کس نشناسد_دکر 
اب لخر : بدست چنین خواسته 
از پر زبباش به پر بسته‌ام 
همره طاوس ۰ چمیدن گرفت 
بال و پر۔ عارتش را _بکند 
بر ۶و › خالی‌است ز نقشو تکار 
ماو تو را همسر و همخو نکرد 
لىك نه :هر تو فرومانه بود 
زاغی و طاوس نما ند به زاغ 
گام دوش » توردگری » ما گر 


۱۳۵ _ صاععه ما سم اغنیاست ۱ 


برز گری ند فرزند داد 
و 

شت کن | نجا که نسیمو ات 
دانه» چوطفلی است در آغوش خاك 
ھىوە دهد شاخ ؛ جو گردد درخت 
دو لت ذو رور تباید سی 
دور کن از دامن ائدشه دست 


7 نی کشت » همان بدروی 


لو ۴ 
سبز ه هرجای که رو بد»خوش‌است 
راستی آموز بسی جوفروش 
نان شود از بازوی مرردم مخوام 
۱۳۲ 


2 و 
مدت ما » حمله بمحئت گذشت 


کای پسر؛اين پیشه پس ازمن تراست 

نوبت خون خوردنو رنج شمار 

خرمی مزرعه » ز اب و هواست 

روزوشب »این طفل چه نشو نماست 
و 


اين هیر دایه باد صاست. 
حمله و تاراح خزان در قفاست. 
از بی مقصود تات داس 
کار ند و نىت » چو کوه و صداست 
رونق باغ» از گل و بر گغ و گناس 
هست در این کو ی که ی 


گر که تو را بازوی زور زماست 
دیوان بروین اعتصامی م مثنو یات و شلات » 


۵ ۳ - صاعقه ما » تم 


۶ 


۰ کن "ای کودك ۹ امد 
اول .۵ کار 


سغی 

تحر نه مساندت 
گفت چنن ۰ کای يدر نكرای 
ارام و خواب 
و اقال و جا 


بدشه نان ۰ هه 
دولت و 
ووت ۰ بخو ناب جگر ممخور س 
تانق E‏ 
حاصل ما را 


ا اش 


د گران هی از ند 
از اران و کل ورف رل 
سقر ها ازخورش و نان» ھی اس 
که نو د روغن و گاهی چراغ 
زین مه گنج و زر و ملك جهان 
مجو منی > زادء ذاهنشهی أت 
آر شاه بود وقت شام 
ز درماندگی 


ر نجمر 
خر فه درو بش 
۳ 1 

از چه » شهان ملك ستانی کنند 
بای من ازچست که بی‌موزه است 
خرمنر اماله ما را : که سو حت 

عوض رنج و -زای عمال 
این و ان 
کار فعیفان _ز چه؛ بی‌رونق است 

و 

عدل ۰ جه افتاد aS‏ هو خ 5 


چند شود بار کش 


آنه جو ما سو <مه از | فتات 
نز کا 


اندم آئنده؟ دون 


»- 8 
۳۳ مه 


اغنبات (ب) . 


E 


> 


رحمت ھا 0 ر حمت ای E FY‏ 


فامت دهقان بجوانی دوتاست 
در ده مأ ¢ س شکم 
خانه ما ۰ کی همه شب روشناست 


| نجه که ماراست » همین بو باست 


لك دو صد وصله ¢ صا بر قباست 


گاه لحاف است و زمانی عباست 
از چه » بيك کلبه ترا اکتفاست 


, در تن نو ح<امه خلقان چر است 


از جه "دور بن دهکدو ا فحط و غلاست 


رع شود اسر ات 


| نجه 


زارع بدبخت » مگر چارپاست 


خونر فقران زر چه رو ۲ بی‌بهاست 
رحمت و اتصاف » چرا کیمیاست 
چشم و داش‌را» چه فرو غ ر ضیاست 
اس ما بی صفاست 


خاط 
ت 


اتتا کت 


.ت 


n س‎ e e e e س س س‎ 
۰ 


۱۸ 


۳ 


۳ ۵ 


a‏ ااه و اعد ۳ ی تمسلات 
وج مثنو"بات و تمتبلات 


1Y 


۰ ۱۳ سس صافته ما » ستم_ افباست (بقیه).. 


۳۹ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 
£ ° 
۱ 
۲ 


t۳ 
t٤ 
3 
۰:1 


{4Y 
۸ 


٤۹ 


وب 
o‏ 


۲ 


لبم 


آنجهکه دارم )5 دهر ۰ رزوست 


دار جهاند رده ہدید ک5 «ن 


مي دمی و عدل و مساوات نست 
گشته حق کار گران بایمال 
هیچکسی پاس نگهدار یت 
دش که مظلوم برد داوری 
انحمن آنجا که مازی ۳ 
رشوه نه ما راء که بقاضی: دهیم 


سس 


بض تهی‌دست نگبرد طبیب 


> 
ما فقرا از ۷" بیگانه‌ايم 
بار از اب رون مسکشد 
ص دم این حکمه اهر منند 


آنکه سحر؛ حامی شرع‌است و دین 
به آلودگی 
خون, بسی پیرزنان خورده است 
خوابگه آنرا که سمور و خز است 
هرکه پشیزی بکدائی دهد 


لاده‌خورانند و 


تبرمدلان را چه غم از تيرکست 


فصَهٌ زور | 


آنچه که بینیم ز گردون" جفاست 


ا له کار فضا 


e» 
می‎ 


زان » ستم و جور و تعدی رواست 


ص 


در صفت غله که در ا تاش 
این لغت " از دفتر امکان ا 
فکر بزرگان» همه آزو هوی ست 
گفتة دق راء چه بات و بقاست 
خدمت این قوم ؛ به روی و رباست 
درد فقر ۰ ای دسر (د › بی‌دواست 
اشناست 
هر کس» اکر ډارد 2 کر وا 
دولت حگام 7 غصب و رباست 
اشك 1 نش» که شب ره 


رد غنی » با مه کس 


نجه آلود: اشان گواست 
انکه بچشم من و نو » بارساست. 
کی غم سرمای ر قات 


م 


در و 


بی‌خمر ان را . چه خبراز دات 


ری غا 


۳۰ - صاف و درد 


غنچه‌ای کنت به پژمرده گلی 
آب"» افزون و زد کست فضا 
زینهمه سبزه و گل جز تو کسی 
۱۷۴ 


و رم سس تست 


.دوان برون اعتصامی ۳ مشویات وتمشلات 


که ز اتام 


. 3 
ر چه رو " کاسمی و تن حرد 


دلت زود ازرد 


نه فناد و نه شکست و نه فسرد 


۰۱ صاف و درد از 

گفت ۰ زنگ ی که در ائنه ما ست 
دی ! هیر خن ما صافی بود 
خره نگرفت حهان » رونق من 
نا کند حای برای تو فراخ 
چه توان گفت به بغماگر. دهر 
تو بیاغ آمدی و ما رفتیم 
اندرین دفتر پیروزه سپهر 
غنجه ۰ تا آب و هوا دید_شکفت 


ساقی, مسکدءٌ دهر فضا ست 


۷ ات صد ر کان 


زد ات که وانند سرد 
3 


ی رد من 2 بر نو سپرد 
باغبان فلکم 

: ۱ 
چه توان کرد » چو میباد هرد 
آنکه اد ار 


حت وشر د 


ما راء , 


آ نجه را ما اشمر دم شمرد 
چه خمر داشت که خو اهد بر مر د 
هه ؟ 


س»باده ازین ساغر حورد 


۷ _ صید پربشان 


شندم بود در دامان راغی 
پاکی ۰ چون ساط پالبازان 
بحشمه ۰ ماهیان ین مسق باز ی 
صفیر قمری و بان شباویز 
تا کستان شده» گنجشک خرسند 
شدء هر گوشه‌اش نظّاره گاهی 
جدا گانه هر سو رنگگ و تابی 
یکی پاکیزه رودی از بیابان 
فروزنده چنان کز چرخ انجم 
جو جان » ز الود کها باك گشته 
شتابنده چو ام جوانی 
روندم روز و شب اما ناش جای 
نوات وتمثبلات . 


دیران بروین اعتصامي - 


کهن برزیگری را ؛ تازه بای 


به جانبخشی " چو مهر دلنوازان 
سمزه طاثئران در نفمهازی 
رمانی دلکش و گاهی غم‌انگیز 
ز شبرین خوشه»خورده‌دانه‌ ای چند 


ز هر سنگیش ۰ روئیده گیلهی 


2 سح 


روان ٠‏ کته بدامان گلستان 
گریزنده چنان کز دیو مر دم 
,به آن پاکی » ندیم خاك گشته 
جوانی‌بخش. هستی رایگالی 


دونده همچنان ۰ ما نهاش تای 


۱۷۹۵ 


1 


۱۱ 


۱۳ 


و ۳ 


۳ 


۷ _ صد پریشان (بته) 


ِ چسم پاسبان ؛ تیاب مانده 


زو همحو e‏ به اش 


زکوه ادد دردامن ٤‏ شرت ون 


بهاری ابر ۰ گوهر دانه میکرد 


اهموده 3 ¢ اد ارگ 
گرفته ت 
کنو ارغوان افر و ته روی 
د این ار اس انار 


ننگه » خبری نسرن را 


همه رنگ و صفا ر حلوه و «وی 
سحر گاهی دران ور خشده گلزار 
داش چون‌حسگاهش غمگزو تنگ 


بزندان حوادث هفته‌ها ماند 
ففس ر امگاهی تیر رو ری 


پرش پزمرده ‏ از خونابه خوردن 
نه هیجش النتی با دانه و آب 
که آندر ن بگرفنست ارام ؟ 


گران | ید a‏ کبکان و هزاران 
ر او خیدید 23۳ تاش ۱ 


م ترس ۰ گشتم هرچمن را 
گرفتم ا 5 آغوش 
را با صبا و ژاله کفتم 
مرد کون شده؛ هم جوی و هم جر 
ریاحین در کلستان مبهمانند 


۶ 
چو گیسوی بتان » در تاب ماند, 
خر وشنده چو رعد» اما نه س رکش 
9 ی ٩‏ .۳ 
چو باقوتو زمرد» گونه‌گون رنگه 


دح 1 
صبا ؛ گیسوی, سنل شانه مسکرد 


که در گلشن نشناید دود دلتشمگی 
که بکدل منتوان کردن دو تن‌را 
ز ژاله بسته ؛ م‌وارید بر موی 


TEE‏ ر 
نهعنه عنحه رر بر گفء رخسار 


همه پا کیزه و شاداب و نیکوی 


شد از ورن ا ۲7 کر فتار 
غم اتف او سوکث آهنگ 
لتاق ان ۰ کا ا 
ده ۳1 آ شان شانه‌سوزی 
تنش مسکین رز رنج دام بردن 
نه هیچش انس با آسایش و خواب 
کدامن عاقل | سو ده‌است در دام ؛ 
گرفتاری بهنگام بهاران 
که نا 3 رخ نهفتن در ساهي 


نا 6 


شنیدم قصه هر انجمن را 
فضای لانه را کردم فراموش 
حکات ها ز سرو و لاله گنتم 
فراوان است أب و موه تر 


۳ ۳ 
نکوهو دت معان نغمه خوانند 


سل زن مجر مرغان سحر گاه ۳ که صبح زند کی شام ام نا گاه 


۱۷۹ 


دوان بر وان اعتصامی ا مثنو .ات و تمشلات ۰ 


۷ _ صك پر يدان (بنعه) 
REN‏ اس ELA‏ 


ىگەت تع؛ ایدو ست »مارا نہ م جان‌است 
و سر مستی و ما صيدر بر شان 
2 این‌با غ و گل‌خوش۱ اور نکست 
تو < له پوس حولان نکردی 
یرفن م و شادی ۰ ا تلفت 
چه راحت :ود 1 
کی این‌روز سبه» گر دد دگرگون 
۳ جز اشك حسرت ژاله‌ای ندست 
چه‌سو داز حستنو گر دن کن 
کا خواهم نهادن زین قفی بای 
جه خواهم خور » عبر از دانه دام 
چه خواهم داشت غر از ناله و ۱ه 
چه خو اهم خواند؛ ۶بر ار هة ۳2 
چه گرد ا مت و درد 
در و بام قفی ام و درم شد 
اگردر طرف کلشن؛میه‌مانی‌است 


e‏ کان انه را ا مهاد 


ترا بگشود با و با همان دست 


ن 


۶ هم نعمت و هم ناز دادند 


بی انما نی 


_ رای ۰ طائران وستانی 


طفل ینیم 


۶ 
کحا آساش 
او ارادی و ما در سد فر مان 
گر فتارم ور عرصه کت 


1 اد کان ات 


نظر چون من ؛ بدین رندان نکردی 


گرفتاری و آزادی ۰ یکی نست 
درد ناتوالی 


چه تدبیرم بر د رین حبس ؛ بیرون 


جه دارو داشت 


جز خونابۀ دل » لاله‌ای نست 
چمن را از شکاف و رخنه دیدن 
جه خواهم‌دیدز ن حصن غم آفزای 
چه خواهم بود » جز تیره سرانجاء 
تن ی زاگ ی کوناه 
جه خواهم کگفت با مهاب و شینم 
چه خواهم برد "زی‌باران رها ورد 
رھ کو ای ی 332 
ایت 
را لت و تما »را کرد ازاد 
بر و بال مرا اندو کی 
را سوی قفن پرواز دادډند 


۸ _ طفل يليم . 


کود کی کوزه‌ای‌شکست و کرست 


د کنم 


تست a‏ هو وس 


:ران 


٥ 


2 
بروین اعتصامی -- مئنویّات وتمتبلات 


که ما بای خانه رشن نست 


کور ات ازو ست ت از من نست 


۱۳۷ 


` 


بت سس 


۸ -- طفل يتم (بتیه) . 


زین شکسته شدن » دلم بشکست 
چه کنم ِ؟ ر طلب کند تاوان 
گر وس 
کاشکی دود ۷1 


چبر‌ها د بده و 


میددیدم 
نخواستهام 
ری مادز هر گز 
کودکان گر به هسکنند و مرا 


و ۴ 2 
دامن مادران حوس اش " چه شد 


ند ندوام 


خواندم از شوق » هر که را مادر 
از چه؛» نکدوست هر من نگذاشت 
ع 
د شت از من ۰ خجسته روی ساقت 
من که دسا نداشمم ر ۳ 
طوق خورشید گر زمرد بود 
۶ 
لعل من جست » عفده‌های _دلم 
۳ ۹ ۶ 
.امك من ۱ گوهر بنا کوش 
کو د کان. را کلیج هست ر مرا 
خحامنه‌ام را ره ام جو نخرند 
توش آنگه د بور همم 
۶ 2 
کودکی کفت :مسکن تو کجاست 
ر قمه دا ام ردن بحامه خوش 
<وشه‌ای جد 
درسهارم 
مه کوبند پیش .ما منشین 


مستوانم مد 
نخو آنده ما نك تمام 


بر پلاسم نشانده‌اند از آن 
۱۷۸ 


کار ایام جز شکستن يست 
خجلت و شرم؛ کم ز م‌دن نست 
سخنیم ار برای گفتن نست 
حیف " دل را شکاف و روزن نست 
دل من ۳ دل است. : آهن ندست 
۳ طفل تیم روشن نست 
فرطتی هر گر به کردن نیت 
که کر بهیچ دامن ندست 
گفت با هن که مادرر من نیست 


گر که با من“ زمانه دشمن نیست 


ص ۳۳ 


کاز چه هعنیت » دیبه بر تن ندست 
د بذن»ای‌دوست » چون ششدن نست 
لعل من هم "_به هیچ معدن نست 
عقد ر خونن یج خزن نست 
اگرم ٠‏ گوهری به گردن نست 

نان خشك از برای خوردن ندست 
این چنان جامه » جای آرزن ندست 
که نشانی و نامی از تن ندست 
چه کنم؛ نج ک 


جه توان کرد وفت خرمن نسث 


چه کنم " در چراغ روغن نست 


هیچ جا هر 
که مرا <امه » خزر اد کن ناست 


من نشين نست 


دبوان بردیي اعتصامی - مثنو ءات و تمشلات . 


۳۸ - طفل بتبم (بت) _ _ 

زد استاد فرش رفتم و گفت 
گنام قفا ۳ ھی 
من نرفتم باع ا طفلان 
کل اکر بود مادر. من بود 
کل من ۰ خارهای بای من ات 
اف هادف لزج و 


چرخ ' هر سکف داشت «ر من رد 
دس , u BN‏ 
چه كنم خانه زمانه خراب 


در نو فرسوده " فهم. آین فنْ نست 
۳ 
کa‏ ترا حر بان الکن نست 
:ھر برمردگان ES‏ 
جو نکداو ندسٽت»› کل بكلشن تتت 
2 
کر کل و یاسمین و سو سن نست 
٣ه‏ چو توا هچ طفل" کودن نست 
بخت با خواندن و نوشتن نست 
7 ن 1 ت 
قص, حطی و جرم کامن نست 
!خر این افر ات همن نست 
e.‏ از فلاخن نست 


که دلی از 


جفاش ۰ امن نت 


۱۳۹ _ طوطی و ® 


تاجری در . کشور. هندوستان 
خواحه شد در دام مهرش بای بد 
در کنار او نشسمی صبح و شام 
تا شد آن طوطی» برای سود کر 


هر زمانش » زیر پا شکر _فشاند _ 


بزم " خالی شد شبی از این و آن 
کفت‌سوداکر بطوطی؛ کای عز یز 
چونکهامش‌خانه‌از روم اف انیت 
نوت کار است » اهل کار باش 
دمه سار است »این ویرانه را 


.وان بر و بر اعتصامی, کټ مثنو :ات ر :مثیلات 


طوطّی زیبا خرید از دوستان 
دل رز کسبو کار خو دایکباره کند 
نه نصبحت گوش کردی» نه پیام 
هم رفیق_ خانه هم پار سعر 
گاه ۳ دوس ۷۳ نشاند 
خانه اة طوطی و بازار گان 
خواب از من برده ادراك و تمیز 
عا هر دو ؛ شرط عقل نست 
هن چو خفتم > ساعتی بیدار داش 
باسبانی کن ىك آمشت ۰ حاله را 
e‏ ۱۷۳ 


۱۳ - طوطی و شگر ۱ 


۰ ۱۳۹ طوطی و سر (بقته) . 


چون _نگهبانان بهر سو کن نظر 
ع 

ماوطبك بر کرد زان گفتاره کوش 
9 ۲ سنیگ 
۴ , 

برفکند از گوشه‌ای» دردی 0 
3 ۶ 

موش درانبار «شد» دهعان کحاست 

هر چدد دو یاف ت؛چون‌ارز نشچید 


کرد همیانها : هی 


دزد بار حورش ست و شید روان 


سم ر3 
1 ان جیب بر 


صبحدم برخاست‌بازر گان زخواب 
وات ک هات درد دوررای 


کرد از" اننار و از مخزن. گذر 


چشم طوطی چون ببازر گان فتاد 


س 


بام کوتاهست » کر سته است در 


شد سرا ا از برای کار» هوش 


هم قفس؛ هم خانه " قراندود گشت 
شد بزایر اهسته از بام بلا 
ددم طوفانست » کشتیبان کجاست 
غر انبان شکر » کان را ندید 
زانکه جیب خویش‌رامیخواست بر 
خانهٌ خالی بماند و باسان 
حجره‌ها را دید» بی فرشو خراب 
کشت یکاعت برای موزه‌ای 
نه ۳1 از خشک دید و نه 7 ۳1 


2 
بانگز و“ کای خو أحه صمحت خر اد 


ا 


:اف اف قەر | ازسر گذشت 
ماه خاك 
فرشها کو کسه‌های زر کجاست 


مودم اخر دود شد“ سر 


گفت د شب در سر ای هاه دو د 
۶ 

2 
گفت: ههرو ددره از جم که برد 


ز الچه کے کنه‌ها آموختم 


۱ ر 
هر کحا کردم نگاه از دمتن وان 


کار من “د زوو کف 
خانه؛ مانند کف دست است راك 
گفت: خا مش کیسة شکر بجاست 
گفت : شخصی امد اما رفت زود 
/ گفت " من‌د ددم که 2 بر نداشت 
گفتکس بکذرء زین شگرنخورد 
چشم روشن‌بان هر سو دوخمم 
کاله " این انبان شکر دودو س 


و . 


۹ 


0 4 جر ارز نده " در ار د کاش 


یت 


دبوان بزوسن. اعتص‌امی.- متنویات ر تمشلات: 


ء ۱ - عشق<قی 


دزاتەای: را وه 


اا کرت کا 


عاقلی کک 
یز نند 
کود کان راهنت را مدر ند 
پار ه میگوئی " چو میگولی سخن 
۳1 بحددی.؟ .ور E‏ زار زار 
نان ور ادبم هرت وقت شب 
آن دادیمت ۰ فکندی جام أف 
جات ۰ اندر سر ره ساخمی 
برگرفتی ز ادمی * چون ديو روی 
دوش " طفلان بر سر ت گل ریختند 
ا نانو | خاکستر افشاندت +جشم 
ر دی که دست :9 ا 
جون:و ۰ کس ناخور ده می مستی‌نگر د 
را وي ا کی ار 9 


دس طبیبانند در بازار و کوی 


کز _چه‌برخودمی‌بسندیاین‌گز ند 
میدوانندت رز پی فرنگها 
رهرران : کفش و کلاهت مدر ند 
که میجولی » چو می‌بندی دهن 
بر تو میخندند اهل روزگار 
نان نخو ردی؛خاك خو ردی»ای ع 
آب جویو ب رکه‌خوردی»چون دواب 
تر آوردنند. ووز انداختی 
آدمی بودی و گشتی دیوحوی 
تا لو سر برداشتی ۰ بگر بختند 
آن حفا دبدی: #1 دی هیچ حشم 
وی ان کک وی ر کیت 
حوی با بدېختی و پستی نکر د 
ور تو » هر که ر بیگه بو د 
حالت, خود» بایکی زایشان بگوی 


3 
كفت ` هن دوا کردم هز ار 
الت 


le 3‏ د ,و انه خوانی ٤‏ ای فلان 


د لاه 
کر که هرعاقل » چو من دیوانه بود 
عارفان ۰ کان ا را بافنعد 


«دیوان پرو بت اغتصامي ب مشنویّات و تمثلات 


تا ددم حلو هه رور د گار 
مم کشدم ۰ هممه دور انداختم 
للك من عافلترم از عافلاز 
در جهان » س عافل و فر زانه دود 
گم شدند از خود ۰ حدا را بافتند 
تو _چه می‌پینی ۰ بجز وهم و خیال 


مت ا ا 


۱۸۱ 


۱۱ 


۲ ۱ 


۲ + 


۳ ۱ 


۳۷ 


۲ 


ay 
۳ 


1 ن( 


مهن همی نم بهشت اندر بهشت , 


چون سر شمم از گل‌استازنورنیست 


کنحها 1 که تاند در حسات 
عشق_حق»درمن شرار افر و خته‌است 
چون مرا هجرش بخا کستر نشا ند 
تو ۰ هی _ اخلاص را خوانی جنون 
از طبسم کر چه می‌دادی نشان 
من چه‌دانم» کان‌طبیب اندر کجاست 


1 مر کل ۱۴ 


تو چه می‌سی» بغر از خاكو خشت 
گر گلم دیز ند بر سر » دورندست 
د ره‌ها دیدم که گشته است آفتان 
هن چه میدانم که دسم سو حنه‌است 
گو سفشان؛ هر که خا کستر فشا ند 
چون‌نوانی‌چاره کر دان درد» چون 
من نمی‌ينم طببی در حهان 
مشناسم بك طبت ؛ آنهم خد‌است 


۱*۱ _ عمر لل 


سحر گه“ غنجه‌ای در طر ف گلزا. 
.که "ای بژمرده» روز کامرانی‌است 
نشا رد" در- چمن _دلتنگه بودن 
نشاط آرد هوای مرغزاران 
تو نس آمادء نشو و نما باش 
اکر ما هر دو را بك باغان کشت 
بیفروژ از روغ خود“ چمن را 


۱ . بح 
بگفتاء هیچ گل در طرف ستان 


مرا هم بود ۰ روری رنگ وبوئی 

سپهر "این باغ بس کردست ,غما 
> 

چو گل مك لحظه‌ما ند» غنجه بکدم 

٣ س‎ 

مرا بابد دگر ترك چمن گفت 


۶ 
را بو و بصن 


۰-۲ 


رز نخوت » بر گلی خندیبد سا 
بهار و باغ را فصل جوانی است 
دين رنگک و صفا » بی‌رنگث بودن 
جو نور صبحگاهی در بهاران 
بر نىگ و جلوه وخوبی؛ چوما باش 
چرا گشتیم ما زاء شما زشت 


مکاه» ای‌دوست ؛ قدر خوشتن را 


نما ند حاودان شاداب و خندان 

فائی جلوه‌ای " با كىزە روئى 
من‌آمروزم بدین خواری" تو فردا 
چه شادی درصف کلشن » چه ماتم 
کل بژمرده ؛ دیگر بار نتشکفت 


که‌ما را با بل انك رحت سمن 


‌نظهس رس َل ر 


۱۱ همر ”گل (بت) ۰ 

٣‏ مزن بهرده تین اه ما را 
چوخواهد چرح بغماگر زبونت 
هر شاخی ڪه روید تاره بر گی 
گل» آن‌خو ۳ i‏ روزی‌نما ند 
بهستی ۰ خوسص 1 دامن فشاندن 
گل خوشبویرا گرم است بازار 
ابه ۳39 دید آفر صت ؛ حستکان را 
چه نامی؛ چون نما ند از هن نشانی 
کک داه ۳ دهد شر 
چو این یما سمانه‌راسافی | ست گردون 

۱ از آن دفتر ڪڪه نام ما ردودند 


تن هدک ھا زا غ ت 


۱8۸۲ - مهد خونین ۰ _ 


ند »۰ از زیر کی ۰ دست فطا را 


کند اد حوادث واژ گونت 
شود تاراح بادی با E‏ 
چوما ند ۰ هیجکس قدرش ندا ند 
کلی زسا شدن ۰ بك لحظه ماندن 
نما ندرنگث و بو" جون رفت رخسار 
برو“ هشیاد کن نورستگان را 
چه‌جان بخشی؛ چو بافی نست‌جانی 
شود هم در زمان کودکی پیر 
بابد خورد» گر شهداست وگرخون 


شما ر صفحه دیگر گشو دند 


که گل رازند کانی جز دمی ندست 


۲ عهد خو نن. 


بام قلعه‌ای, شکاری 

که من ز الاش ایام با کم 
۶ 

ز بالا » e‏ دیدمت روی 

کد ۵ - شوی " خدمت ار م 

مر اانبار ها ؛ ۳ 


بار 


جد <اصل ؛ رسءن در خاروخاثاك 
‌ظ 


ا هدت براهن ارم 


ا 
من از ازا حاص یادشاهم 


د.وان برو ین اعتصامی مثئو بات و تمشلات 


وس 


مود از ماکبانی حواستگاری 
بسی اندوهنا کم 
سند امد مرا آن خلقت وخوی 


نهائی 


چه دانائی . بوفت چننه چیدن 
هوای ص حت و دمو ند دار م 
ولی‌اینز ندگی‌بیدوست ت» مر گگ‌است 


ردن ارو جسن ر مگ از خاك 


اکر کاشت اید ارزری ارم 
تمام روز در نخجر گاهم 
۱۸۳ 


۳۳ 


۲ ٤ 


٩ 


ی ڪت 


۱ ٩ 


۲١ 


۳۳ 


۳۳ 


۲ 


ص 


۲ عهد خونین (بقت) . 


او 
تو از جوی‌اوری روزی» من‌از <ر 
نو فرزندان بر در _ نشانی 


رور عجز ؛ دست هم بگیریم 


بگفتا » مغز را مگذار در پوست 

خرابیها ست در این سست " بان 
زا ا شحف فاون قفا زرا روز 
ازین معنی سحن گفتن؛ تباهی اس 
مدار از زند‌گانی باز " ما را 
چو زر دارم پیراهن نخواهیم 
4i‏ هم خو تيم ما با هم نه هم راز 
کسی کاو رھزبی را ای داد 
ai‏ کنداست“ تّ تن هر دمن 

دل را بروی ديو امگشای 


e 


‌ 
دورودی » راه شد نف دو رو را 


۱:۳ 


اغی بطری باغ ۰ بطاوس طعنه زد 


ان وخالرا وان کف دلکش اسک 


اش کج| سات و زشتازان کي رودیر اه 


که ش*چونولش تک کی انم 


از فر طر عجب و جهل» گمان میبرد کهاوست 


ادن جانو ر ؛ نه لابق باع اش 3 نوستان 
۴ ° 5 


س سوت ` 


۱ - عجو 


اکر اراو ر گر در سد اشم 
و اه باشی از بام و من ار ,در 
مرا چون پاسان ۰ بر در نشانی 
جو گام مر کف شد ۰ با هم بمیزيم 
ن ر ددں افانه‌ها دوست 
بخون ماد دو شت ۱۰ بن عهدو ىمان 
نخو اهد دو د ادن دموند مقدور 
چنان سوند را بابان ۰ -ناهی است 
مده وی عدم برواز » ما را 
جو کد مندهند » ار رن نخو اهم 
نه انحام است ان ره را» نه آغاز 
دست او طناب رهزنی داد 
ai‏ دل مسوردی بر کس" نه دا من 
چو e‏ دی؛ نداری‌خو شتن‌حای 
مان بهتر بزیم ابرو را 


_ عيىجو , 


کاین"*ُر غ رزشتروی » چه <ودخواه و حودئماست 
این ز بو رنف رانتو ان کفت‌دلر, تاست 
دش چو 2 م روبه و رنکشی چ وکهر داست 
پشت . سرس بو 1 مده و گردنش دو ناست 
ھا در ده ای که دران ۷ و فناست 
این بی هنر ' نه در حوراین مدحت و'ناست 
دیوان برو اعتصامی مئنو O RT‏ 


۴ - بجو (بقبه) 


زسمورهیش ندست بجر رس و حودس‌ی ___ ا 
اوس خنده کردکه رای تو باطل است 

م دم هشه نقش. خوش ما ستودماند 
بدکوئی توأینهمه ‏ از فرط بددلی است 
۳ ا 
گاه خرام و حلوه بنز هتگه چمن 
ما جز نصیب خویش مشوردیم لك زاغ 
درمن چه عیب دیده کسی‌غمر پای زشت 
پیرایه‌ای بعمد نبستم. ببال و پن 
ما هر دیب و رنگ » نکردیم گفتگو 
کار | گهی کهآ ت و گل ما _بهم ر 
درهر فددله بیش‌و کموخو ب‌وزشت‌هست 
صد سال گر _بدجله بشویند زاغ را 
هرگز پر تو را چو پر من نمیکنند 
آزفن تو را نگرفت از تو » هیچ کس 
فرمانده سپهر * چو حکمی نود 
ما را برای مشورت " اسُجا نخوانده‌اند 
احمق ۰ کتات دیدو گمان کر ددعا لم است 
با زشت نستیم " تو صاحب‌نظر نه ای 


ستاو داد 


از اقتاد هوس و کے هوی ست 
و کته نش بداندیش »حرف راست 
هر گر دلبل را نتوان گفت ۰ اذعاست 
از قلب باك » نشت آلوده بر نخاسٹ 
درعبب خو ش؛ ننک واگ عرو تاج 
چشمم ز رام ER‏ سوی باست 
دزدی کند بهر گذر و باز ناشتاسث 
نقص و خر ابی و کزی دسگرم کجاست 


سے , 
۱ زاش وجود من ۲ ای دوست » یر است 


چىز ىنخو استیم فلك‌داد | نجه خواست 
مرش فر ود» آ نجه که‌از خلقت تو کاست 
حرغی کلاغ. لاشخور ودیگری هماست 
چون شگری»همان‌سبه زشت شواست 
رغ یکه چون‌منش پرزباست معتلاست 
ما را همشه دند صناد در قفاست 
لو ۱۳ دم نمیزند که صواست‌با خطاست 
از ما و فکر ما » فلك پر را عغناست 


خو ددان» 1€ ا واف 


این خوردهگیری ¢ ازنظر کوته کات 


طاوس را چه جرم؛ اگرزاغ رشت‌روست 
این رمز ها بدفتر مستوفی فهّاست 


۱ یه‎ _—_ 
[0 e SS - 
Clegg am = ۳ 


:وان پروین اعتصامی س مثنویّات و تمتیلات ؛ 


7 ۸ 


۲۱ 


۴ ہے فرور نبکبختان 


.و عرور نب‌کختان 


م دامی دد کنجشگی همائی 
نه باش مانده اندر حلقۀ دام 
نه د بده خواری افتاد گت را 
نه فکرش از برای اب و دانه 
نه غافل کشته هیچ از رسم و رفتار 
نه تبری بر پر و بالش ‏ لشمته 
کرد آن صمد مسکان » نا له آغاز ` 
مرا بین و رها کن خودپرستی 
چنان در بند سختم بسته صاد 
چنان تبره‌است دزچشم من اس دام 


چنان دلتنکم ازین ی تشك 


غه دارم دت .دام ار هم e‏ 


عون گښته از حت ¢ خبالم 
غارآ لودهام ار بای تا سل 
ز ارچ ,اسان ۰ لختی فرود. اری 


2 که چون گدرزان رمفتادش 


که»ای برو شده از و هوی را 


از ان میترسم " ای بار دلفروز 


wı 
هم صت اميد رهیدن‎ 


انه اندوهیش ر 


ابوب ‌طالعی ‏ فرحنددرانی 
نه دگشب در فقس › بگرفته آرام 
نه دی گشتن ازادگان را 
آشیانه 
افتاده . سر و از 
نه نه سنگف فنده ؛ ۳ شکسته 
ڪه _ای. اقبال‌بخش, تندپروانے 
خار, من نگر ۰ بگذار مستی" 
که می‌نتو انم از دل کرد فر ناد 
که نشناسم صباح روشن از شام 


نه ا صنادش 


که کو تی سنه‌ام در حصنی‌ازسنگ 
نه کارا گاهی, از دام <سمن 
شده رولىدە ر انده و بالم 


2 a 
بمدبیری ؛ رر پایم بند بگشای‎ - 


1 س 
کفت؛ ای پستطالم ما ائيم | _ کچا با تبه‌روزان آشنائيم 


۰ 
ق 
ص 


بربتان صبد ‏ باز اواز دادش 
درن بیچار گی ۰ دریاب ما را 
که گردم کته ۳ بایان مر ور 


0 
دمانند ۰ تو٬؛‏ در گردونب پر یدن 


٥ 
.نشسمن در درون خانه  رتست کری ر بام > چىدن. جانه‌اي جمد‎ . 


وان زوين اققاي بت متو بات و تنلات . 


))۱ - فرور یکیختان (بتیه) . 

چو کبکان» ک رکه نتوانم خرامی 
ندام گرچه با شاهین ستیزی 
توان خفت بر شاخی بکلزار 


۵ -- فرشته انس ۔ 


توانم جستن از بامی ببامی 
توانم کرد کوته جست و خیزی 


توانم برد خاشاکی بمنقار 


۰ 0۲ 
بگفت: اکنون زمان سیر باغ است __ نه وقت, کار " هنگام. فراغ است 


چو روزی.و شبی بگذشت زین کار 


خریده دل برای مهربالی 


فرامش کرده آن کردن‌فرازی 


رز برق ارزو » ځا کستری دید 
3 

ینای شوق را بنیاد رفته 

رسیده ان سیه کاری ,بانحام 


بیامد طاثر_ دولت د کر ار 
2 ِ ۱ 

گشوده بر برای سایانی 
شاه آماده _ چارسازی 
پراکنده ربهر سوئی ۰ پری دید 
هوسها جلگی بر باد رفته 


کسته ردته‌های حکمر دام 


از آن کشتىت افتاد ت وز از 
ار ! ات هست چشم دل » وروزان 
بگلشن » سرو از ان بفراشت یابه 
ناتوانان تا تواأنی 
از مهر » آموز دسم. تاشاکی 
نک و کار آنکه مراهی روا ات 
خوش ا نکو کمرهی‌راجستج وکرد 


متاب اندوست»؛ بر بیجارگان روی 


وی از 


که _برهانی غریقی را ز غرقاب 
که بمروزی چراغ, تمه‌روزان 
که بر گلهای باغ افکند سایه 
ترس از 
که بخشد نور بر آبی د خاکی 


روز کار ناتوانی 


نوائی داد تا برک و نوا داشت 


به نیکی » پا رگیها را رفو کرد 


مبادا بر تو گردون تابد ابروی 


ار بر دامن کیوان نشسلی . چو خر کس نميخواهيم ۰ پستیم 


٥‏ - فر شته انسر 


۳ ۱ 4 کے هم 2 و : 
در ان‌سرای که‌زن ندست» انس وشفت‌نیست در أ نو جود که‌دل مرد» مرده اسنت روان ۱ 
بهیج مبحث و دبباچه‌ای » قضا ننوشت برای هرد کمال و برای زن نقصان ۲ 


دیوان پروین اعتصامی - مننویات و تمتبلات . ۱۸ 


۲ ۵ 


۳ ۱ 


زن از نخست یود رکن خانه هستی 
رن ار براه متاعت تک هه چو شمم 
چو مهر؛ گر که نمتافت‌زن بکوه و جود 
فر شمه دود زن» | ساعت ی که ES‏ 
اگر فلا طن و سقراط » بوده‌اند بز رگ 
نگاهوارء مادر » بکو د کی نی فش 
چه دهلو آن‌وچه‌سالك» چهزاهدو چه‌فقه 


و ۱ 
حجد بث مر ؛ کحا خوا زل طفل بی‌مادر 


و طفه رن و مرد»ایحبکیم)دانی چست 


ص ع‌ 
جو تاخداست خر دمندو کر ۱۳ حکم 


برور حادنه > اندر م حوادث دهر 
مشه ۷" امروز " مادر فرداست 
اکر ووی زنان کو نود » نداشت 
توان و توش ره مرد چست ؛ باری زن. 
زن _نکوی » نه بانوی خانه تنها بود 
بروز گار سلامت » دفیق, و بار شفیق 
ز سمش و کم رن د انا ا ف 


۱ ِ 1 
سمتل عمر ۲ چو اغازر بد_عنانی کرد 


.ص 


چه زن؛ چه مرد ؛ کسی شد بزر و کامروا 


Ê £‏ 
رسمه هر و کارخانه دأنش 


۶ 
زنی که گوهرر تعلیم و ترست نڪر ند. 


کسست زنده که از فصل» حامه‌ای دو شد 
هزار دفتر_ معنی نما سیرد فلك 


ر 
خر د کشود جو هر شدیم ما کودن 


` که ساخت خانه نی دای ست ق ا 
v ۰‏ ۰ صا) 


سح 


نمشناخت ۱ کی این دراه تبره را بایان 
ی کو هری عشق " گو هر آندر کان 
ر شمه بان » که درد 9 ند شسطان, 
برر کت بوده » پرستار خردی اسان 
سپس بمکتب < "حکیم شد لقمان 
آشداد وکت ‘ فا د این دمرسمان 
نظام و امن“ کجابافت ملك بی سلطان 
بکیست کشتی و آن‌دیگریست کشتیبان 
E‏ باك ز امواج و ورطه وطوفان , 
امند سعی و عملهاست؛ هم از ان هم اران 
۳1 نتوین تن ور کی ار 
.سجن ی جامه نکو مرادان 
حطام و تروت‌زن چیستمهر_ فرزندان 
طمدب بود و برستار و شحنه و دران 
بروز سانحه ‏ تیمارخوار و پشتبان 
:حرف زشت » نالود نسکمرد دهان 
گهیش مردوزمانیش زن» گرفت عنان 
که داشت میوه‌ای ازبا غ, _علم » در دامان 
مناعها ست 


با تا شوم بازر کان 

۰ ۶ 2 ۰ 

روحت گوهر عمر عرار را ارر ان 

مت / 

نه انکه هیچ نرزد» ا کر شود عر ان 
۶ 

بهرٍ يك عنوان 

۶ 

هر چو کرد تجلی " شدیم ما پنهان 


۱A۸ 


دیوان بررن اعتصامی _ مننویات و تمثلات» 


{o‏ سب فرشت انس (بفته) 


۱٤١‏ فریاد حسرت ه 


ا اش ودر ی و سیفن 
مشه فرصت ما > رف شد درین معمی 
برای جسم ؛ خريديم زیورر پندار 
قاش دگ جان دا بعجب وه‌انده 
انه رفعنست» فاد است انرو ته ۰ فاد 
نهسبزه‌ایم» که‌روئیم خيره در جر وجوی 
جو بگرویم بکرباس, خود» _ چە غ‌داریم 
از آن جر در که بسگانه بو د تناحشر 

جه حل شنک گر انتر ر خلت داش 
هر آن گروهه که‌بیجیده شدابدوك خرد 
i‏ اوا 3 خود را بزر کث هھ شمر د 
چو آب ور نگ فطبلتبچهره‌نیست» چه سو د 


ار ای گر دن و دست رن نکو " درون 


1 کر باد 


فاد طاثری از لانه و ز درد ینف 
E‏ انه بدر بای خون فمکند تس 
کسکه بر رگ من قر زد نممدانست 
ربود م‌شکم از زیر پر بعنف‌ونگفت 
سیر کردن و کشتن» تفرج و بازی است 
زبام خرد گلا ندود بست ما»ییداست 
شکست ینجه‌و منقارمن » ولىك جه‌بالك 
گرفتم آنکه بپایان دسید » فرصت ما 


دروان پروین اعتصامی - مثنو یات و تمقیلات .۰ 


گر از مان نرود ' رفته‌ام ما ز مان 
کهار خ حامه‌همان چه‌بودو کنش ولان 


۶ 


برای روح » بریدیم جامة _خذلان 


هر کار گشو دم تهر تن ؛ ' د کان 


نه_عز تست ؛ هوانست ادن عفده 3 هوان 


نه مرغکیم ».که باشیم خوش بمشتی‌دان 
که حلهةٌ حلب ارزان شست‌با که‌گران 


هزار بار برازنده‌تز ود 
چه دیه‌است نکوتر ز دب عرفان 
بکار خائه و " حرار کشت وکتان 
بگوشواره 
ر رن جامه ررشت و زور رخشان 
قیال 


خان 


و طوق و سارت مرحان 


مرا کوهر دانش 


بزیر برچو نکه کرد " دید پیکانی است 
ندید درد , شور بده‌ام چه طوفانی ات 
که‌قلب ‏ ب خرد راهم ۳ است 
که مادری و برستاری و نگهبانی است 
نشا نه کردن مظلوم؛ کر اسا ات 
که سقف خانه معت در شانی است 
بلنگگ‌خادثهرانیز چنىگگود ندانی است 
برای فرصت. صیّاد نیز » پایانی است 
۱ ۱۳۹ 


۳۷ 


1 
(۳۸ 
۳ ۰ 
۳۹ 


۳۳ 


اس 


٩ 6‏ سے .ردد حسرت (شته) . 
EE SIE SESE‏ سس ج ماس ن وو و ي 


فتاد یامه » چنن‌خانه را چه‌تعمبری است 
چمن‌خو ش‌است و جهان سیزو بوستان رم 
زمانه عرصه برای ضعبف ؛ تنگگرفت 
اهت 
نگفته ما نداسخنهای من* خوشا رش 
7 تن 
منش چه غماست 


تمده خانه سداد و حور 


حدث ۳ و دد ما نوشته خواهدشد 


۳۳۹3 ر درد من ] که نشد » ولىك خوشم 


هز ار کاخ باقد ار ما ۱ کند صناد 


۱ چەلاتەاىر چه‌قصر ی»)ساس‌خانه‌یکی است 


ر دهر ۰ گردل' Ku‏ م فشار دیدرچه غم 


اجه EE‏ ندانم ع درا 
دد ن‌قبیله خود خواه» هج شفقت نست 


کداخت سلنه» چنین دردرا: چهدرمانی 


است, 


براین طاثر آزاد» جای جولانی ابت 
فراخ میدانی است 
ساط ماست که و برانزبادو بارانی است 
کلانه‌ای گه سعی‌ومل؛دستانی است 


مارم بهر توانا 


خبرنداش تکه‌دردست‌دهر»چوگانی است 


همین بس‌است که‌اورا سریوسامانی است 
زمانه را سند و دفتری و دیوانی است 
؟۸چندقطرخونم» بدست‌ودامانی است 
های خار و خس |شیان ویرانی است 
بشه رکو چك خود؛مورهم سلیمانی است 
۳3 فته دست قضاءهر کجاگر بانی است 
جز ابنکه دعوی‌باطل کندکه‌انسانی ات 


۶ 
چونيك درنگری»هر چه هست عنوانی است 


۱۷ قريب آشتی 


رحبله» «ردر . 


موشی‌نشست گربهو گفت 


ما که رات صلح و صفا بر افراز یم 


با که حرص دل و ار یشترا نت 


بسی بخانه نشسنیم .و دامن الودم 
نگفت » کارشناسان بما سی خندند 


و 
زتوشه‌اي که‌توتعیین کنی؛ چه‌بهره در دم 
رعات از نو ند یدیم ۰ تا شوم یمن 


۱۹۰ 


س 


که چنددشمنی ازبهر حرصو آز کنیم 
برام سعی‌وعمل *_فکر ب رکوساز .کنیم 
وجود " فارغ از اندشه و باز کنیم 
با روم سوی مسجد و نماز کنیم 
اکر کهگوش به پند ټو حیله‌ساز کن 
بخلوتی که نو شاهد شوی» چهر از" کن 
تا که ناز" کی 


تج دس تس 
دوان بر ون اعتصامی مثنو :ات و تعثشلات ۰ 


نوآزشی نشنيديم 


۱۷ - فریب آشتی (بقته) . 


خود“ گهی كە چە کر دیما د کر مسند 


EN:‏ رام و بس دده ام 


د گر کار نىا ىد کی کوته ما 
خلاف معرفت و عقل ؛ ره چرا سپریم 


وس« 
aa e -‏ 


۰ به که‌د گر 


۶ را 2 7 
حدت روشنر طلم شما و دلت ما 


۸ -- فلسمه . 


که ما اشاره بدان ز خم جانگداز کن 
نه قصه‌ای رز نشیب و نه از فراز کن ٩‏ 
اکر که پای " از ین بیشتر دراز کنیم 


و 
بروی دشمن خود » در چگونه باز کنیم 


<قمقت است» چر ۱ ی از محاز کنیم 


۸ - لسعه , 


تحو دی گفت لوبیائی را 
گفت » ما هر دو را فا رت 
رمن خلقت »بما نگفت کسی 
کب ره ار اف ور 
بدرازی ۲ گردیِ من 2 تو 
حر دو » روری درأو فنیم بدیگث 
توان بود با فلك کستاخ 
سوی.. زان روم زین مطبخ 
بروم از ميان و دم نزنیم 
این چه‌خامی‌است»چون در | خن کار 
گر چه در ر حمنیم ۰ باز خوشیم 
دهر ‏ بر کار کس نپردازد 
چرن تن و درهن نخواهد ما ند 


کز چه‌من_گردم این چنین» تو دراز 
چاره‌ای نلست ؛ 9 رمانه ساز 


این حقیفت.» مپرس ز اهل مجاز 


: در ین درده نلست حرم راز 


شهد قدر چرخ شعبده‌باز 
هردو کردم سوا و گداز 
نتو ان کرد هر ۳3 ناز 
سر این که » گردد آخر باز 
بخرو شیم ليك بى اواز 
انش امد من و تو را دهاز 
و ا ان خلق رات ناز 
هم تو ؛ بر کار حویشتن پرداز 
بلاس و چه حامةٌ تاز 


ى 


ما کر انجام کار بی خبرم 
چه گفتن از آغاز 


1۹4 


۱ ° 
۱ 

ر 
۳ ۱ 


۳۱ 


. فاد تقد بر‎ -- ۱ ٩ 


سے ے ے 


۹ _ فاد تقدیر 


کو أا زاب سح ر گاه بازخو است 


ازچیره دستی. نو» مرا صبر و تاب رفت 
هر روز » قسمتی ر تم خاك مشود 
9 کار گران له » وقت شب 
۱ گردیدن است کار من » از انتدای کار 
فرسودن‌من ازتوبدضان»شگفت نست 
زان‌پیشتر که‌سوده شو م لك » باز گرد 
بااین خوشی »جر ابه ستم خو ی کر ده‌ای 
دردل‌هر آ نجه از تو نهفتمشکستگی اش 
ببهوده چند عرصه ربمن تنگف میکنی 
ات کر ر سم‌ازمن ونونست 
۰ تنگدل مباش 
لرزیده‌ام مشه ز هر باد و هر نسیم 
از کوه,و اف سس اه خورده‌ام 
همواره جود کردم و چیزی نخواستم 
س شاخه ۰ کز فتاد گم بر ف رالات سر 


من از تو تبره‌روزترم 


ز الودگی » هرآ نچه رسیدست شسته‌ام 
و و گذشتم هزار سال 
هر قطره‌ام که باد پراکنده میکند 
سر گشثه‌ام چو کوی» زروزی که زاده‌ام 
از کار خوش؛خستکیم بست؛ زان‌سب 
۱۹۳ 


کای‌خودبسند!نا مفت‌این بدسری_چی‌است 
اوه گشتن نو مرا وزنو قدر کاست 
وان‌خاك؛چون نسیم‌بمن بگذرد» هبااست 
چون‌من رکه د بده‌ای که‌شبوروزمتلاس 
آ گه‌نيم زین همه گردش؛ چه مدعاست : 
۱ ز کجاست 

شابدکه باز ی درا دواست 
ا د گی؛چگونه‌درین با کی و صفاست 

برمن‌هر آنجهازتو رسد»خواریوجفاسٹ 
هر گذشتن 


ها رهروم و فاند تقدیر » 


این جشمه ماه ندانستي 


تو بسحرا هزار جاست 
ا 
بس‌فتنه‌ها که با نو نه و من آشناست 
هر ګز نگفته‌ام که سموم است با صماست 
برحالماین بر بشی و افتاد کی کوا ست 
طبعم عنی و دوستيم خالی از ریاست 
بیی هک روع ماش روبق وشساست 
کر حل بمانی و "گر کهنه بورباست 
دامن نگفت‌هیچکسی» کان چه ماحراست 
آن‌فطره گاه در رمی وءگاه دزشعفاشت 
سر کشتهد دده‌اید که اورا نه “ نه‌باست 
کاز من‌همیشه اغ و چمنر | کل‌وکاست 


دیوان یرون اعتصامی س ملئویات ونشبلان 


۰ قا نقدیبر (بقیه) : 


یت 


گر دنج میکشیم چە عم »زانکه و 


1 م من و بخار شوم‌درچنن»خوش‌است 
چون کار اک یه سر او ار داده‌اند 


با عزم خوش ؛ ۰ هيچيك این ره نميددم 


در ز تیم هردو از سختی و رنج » لېك 
از ماچه‌صلح‌خیز دوجنگڭ؛اىنچەفكر ست 


قدر توآن. رکه کن یآ رد گند 


۳ ۰ -- قدر, هستی ٠‏ __ ۰ 

ور نه ف : Ea PR‏ 
۱( ۲75 ماست 

سنگی‌تو »گ رکه کار" کی کی "رواست 

از کار گام دهر » همان کارمان سزاست 

کشتی» مبرهناس تکه‌حتام ناخداست 

مرچ‌آن‌بما کنند؛ نه ازما؛ نه‌از شماست 


:ردست‌دیگر ست» کر او گر اسیاست 


۰ قدر هستی . 


سرو خندید سنحر» بر گل سرخ 
من بيك پابه بماتم صد. سال 
من که آزاد ذ خوش و سر سینزم 
دولت |١‏ نت که جاوید ا 
گفت فکر کم و سیار مکن 
ما بدین نکدم و ىك لحظه خوشیم 
قدر این بكدم و بك لحظه دان 
چونکه کلزار نخواهد ماندن. 


چە غم ار همدم من لدنت کسی 

کو کک ا 
ما بخندیم به هستی و به کت 
آشکار است ستمکاریر دهر | 
ىك ره ار داد » دو صد راه گر فت 
تو هم از پای درآئی ناچار 


دبوان بردین اعتصامی -- مثنو یات و تملات . 
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۱ TT 
ابت از کو ثر و از رمز م للست‎ 


۱ 
که صفای تو بجز یکدم نست 


کث » با هستی_ من توام ندست 


0 ۰ 
پشمم از بار حوادث ٤‏ حم نت 


خانه دولت نو حکم نست 

مر نوشت_همه ین ی هم ست 
۶ ۳۳۹ 

نست بك گل» که دمی حرم نلست 

تا تو اندشه کي : آ نهم نست 


گل اکر نیز نمااند» غم نیست 


خوشتر از باد ۳ “ همدم نست 
تا بکارش توان زد٬‏ کا ست 
ھىچگە چهره ما درهم تست 
زخم اپس‌هست "ولی مرهم نست 
چه توان کرد » فلك حاتم نیست 


۳ 


| 


۳ 


۱۳ 


۱ 


۱۰ 


۱ِ 


1۲ 


۱۳ 


۰ © ۱ کے قدر هستی )ت( ۰ 
دا یل ا زاده ا را خواندن 
0 8 
کل چرا خوش ننشند ؟ دادم 
۰ ۶ 
بك نس «ودلن و ناود شدالن 


هر جه خواند.م ۰ نکشتيم اگه 


1 _. قلب حروح ‏ 
که گر فتار دران عا ام ست 
ماهتات و چمن و شنم نست 
درجورر این 0 2 ادن ما نم للست 

> ۳ 


درس تقدیر * _بجز مهم ندست 


شع خردی که سيمش مکشد 


۱۵ قاب مجر وح 


دی » کود کی بدامن مادر گر ست‌زار 
طفلی » مرا ز بهلوی خود شتا رأ ند 
آطفال را صحبت من » از چه مل نست 
امروز » اوستاد بدرسم نگه نکرد 
دیروز در مان بازی » ز کودکان 
من در خسال موز » سى اشك ر یختم 

ان ان رازان کب تیوه 
ا خر تفاوت من و طفلان هر چست 
هر گز درون مطبخ ما هیزمی نسوخت 
همسانگان ما ۳ ۳ هرغ مخورند 
۳ وصله‌های دەر هنم و 
جمد رد و گفت : أ نکه فقر توطعنه زد 
از زند گانی بدر خود مپرس؛ از ا نك 


, ۰ ۰ 
این بور بای یه صدحه ۱ دل حر دک 


بسر نج برد و کر هی بهیچکس ۲ 


۹۴ 


و د کان کو یمن کک نظلر نداشت 
آن تبر طعله » زخم کم اتکی راه 
کو ولد مگر نود ۶ ندر نداشت 
مانا که رنج وسعی فقبران " ثمر نداشت 
آن‌شاه شد که خامه خلقان ر تدادت 
اناكو | رزوه زر جه هر گز ابر بدا 
کو موزه‌ای بار کلاهی بسر نداشت 
آئن کود کی »ده و رسم. تس 
رین شمع روشمانی از من دشر داش 
جزمن‌وتوفوت ز خون‌جگر نداشت 


دشار و درهمی » يدر من مگر ندادت 


ازدانه‌های گوهر اشکت خر نداش 
جنزی بغر تشه و دای و تر نداشت 

ده ش کا ستاو ھا رادت 
ا | نکه ده‌وسیم وزرنداشت 


”.وان روان اعتصامی -- متنو قات و تمشلات . 


۷ ۱ - قلب محرو ح (بقته) . ۰ ۲ -- کارا کاه . 
EE‏ 


طفل فقر را» هوس و ارزو خطاست 
ساج روز گار ۲ دو نن دهن ۰ بار گاه) 


ا 


کرک کون کشت بر 


از بهر ماء قماشی ازین خوبتر ید ا 


ده نو ی 


۲- کارا کاه 


مسسصصحم ۲۲ 


:وان درون اعتصامی = متشوئات و فمشلات,ه 


۱۹2 


گربهةٌ پیری زز شکار اوفتاد زار شالید و زار اوفتاد  ٩‏ 

ناخخش ازسنگت حوادث شکست ۳ قضا و قدر ش راه ۳ 
از طمع و حمله و پیکار ماند کار کر از کار شد و کار ماند ۳ 

کودك دهقان» سر شکوفت هشت مطبخیش هبمه زد وسوخت يشت ) 

کربة همسایه » دمش را گزید از سک بازار » -جفاها کشد 

پسکه دمی خالو دمی أب دبخت ازنتش»1 ن‌موی‌چوسنجاب ر بچت ۹ 

تاره شد أن ديد آنهوار گرسنه ماند» آن شکنر سقرار ۷ 

از غم کشكو.کره a‏ در عوض_ شبر» سی آب‌خورد ۸ 

دوده نمسود کی دم مله نمیکرد _به دیگث و به خم ۹ 
حیله و تزوبر ۰ فر‌آموش کرد ۱ گربۂ پیر فلکش » موش کرد ‌" 
مایة ا د تن آرفته دود روی دندان- و دهن رفته نود ۱۱ 
گربه چو رنجور و کرفتار شد موش بد اندیش» در انبار شد ۱۲ 
درهمه‌جا خفت و به هرو نشست ندز ه رکیسه و آتبان گست. ‏ ۱۳ 
گرده چو دید نره و رسم تیاه بای کشان ٤‏ کرد ی انار راه £ ۱ 
1 گفت خو :کان چه‌در افتادست تا دمقی. در دل وحان و تن است ۱ 
زنده‌ام و موش نترسد رز من . مردهام از کاهلی خویشتن  ۱٩‏ 
گر چه نمیا بدم از دست » کر گم از کار که روز گار ۱۷ 
گر چه. مرا نبروی پیکار: نیت موش ازاین قّه »خبرداه نست ‏ ۱۸ 
که از امروز 3 کار دان تا که به کاری #1 آسمان ۱۹ 


e 


۲ -- کارا .گاه (بت) . 


گر که ملس موی مو شان بخشم 
رخم زم“ گرچه رودو ت 
سم 
گربه چوان سمت و تدبر کرد 
بر زنخ از حیله بیفکند باد 
ست و خراشہد رمن را ی 
موشك چندی؛ چوبدنشان گرفت 
2ے 
تأ ارود وون باروی دو 
۳ تر ده د دب ر ونت عمان 
روی متاب از ره تدر و رای 
در مه صحکاری ؛ فك اف ار داد 
هر که درین راه زود سر کر ان 
ص 
۳ ى 


۳ ۵ ۱ کا از گام هزات : 


له بشدند. ز آندسشه چشم 
حمل کنم ؛ گر چه بو د عرصه تنک 
أن نکی ک ةرا سو گزه 


موس بترسبد و ز ترس استاد 


پپپ ن ڪڪ 


موش بلرزید و شمانجا نت 
رنج ر تن ؛ درد ر دندان گر و 
نشکنب ایام ترازوی نر 
ر 

<ان ر نوخ اهد همر و جسم نان 
تا شودت سر خرد» رهنمای 
1 ِ 

دشت فوی ي بار داد 


بنشدر آفادد از و دیگران 


تمد کار ود 


کو هری وفت خر بدار «و 2۵ 


۳ ۱ _ کار گاه E‏ 


رب هکرم پیله» شنیدم که طعنه‌زد حازون 
پی هالاكگ خود» ای‌ببخبر چه‌میکوشی 


3 
بدست جهل؛ به بنیاد خوش تىشهزدن 


که‌کار کردن دمزد یر باختن است 
هر أ نجه ر شته‌ای» عاقبت تر ۱ كفن ا 


أ 
دوچدم بستن ودرچاه سر نگون شدن است 


چوما برو درودیوارر خانه کم کن مگرد ایمن وفارغ» زمانه راهزن است 


بگفت: قد ر کسی را نکاست سعنی وعمل 
«خدمت دگر ان دل چگو نه خواهد داد 


بدیگ حادثه؛ روزی کر م بجوشانند 


خبال برورش تن " ز قدر کاستن است 
کی که مجو و ادائم‌شکر خو شتن ات 


۸ بروز مرگم»اگرپیله گو رکشت‌وکفن . بوقت _زندگیم» خوابگاه و پیرهن است 


۱۹۹ 


دیوان پروین اعتصامی - مثنویات و تمتبلات ۰ 


۳ کار گاه حریر (بیه) . 


۳ بخ‌ره نخو اند گرم ابر یشم 
ز جانفشانیو خون خوردن فیاه ماست 


۶ ۱ ہہ کاروان چن 


ggg E arma 


۵ __ کارهای ما . 


._بهر ساط که‌ابر بشمی‌است» کار من است ٩‏ 
و ودنه کر نگهر کرا تن اس 


۱۰ _ کاروآن چمن 


گفت با صیدر قفس * مرغ, 
مگشای ان قفس بررن ای 
"گفت " با شبرو, کنتی چک 
ای سا کوشه " که مدان بلاست 
در کلستان جهان؛ بك گل نیت 
يچو من غافل و سرمت مپر 
چرخ عات اش بار 
کاروان اد ٤‏ گل.د لاله بباع 
Da‏ گرفتادیر من * ,عبرت کر 
اتل ی مهو دی ما 
شم دید این همه و گوش شلد 


نم 


اس تایب E‏ 


> 
که گلوسوه»خوش‌وتازه رس است 


«که نه‌در باغو نه‌در سیز ۳ کن اد 0 

که در دود وشمانگه و ادت ۴ 
ای ¥ دام » که دږ پیش و انت ٤‏ 
هر کجا منگرم» خاراو خس است 

قف " خر نه همین بك ففس است ۹ 
اییکه‌دیدش چو عنقاءمگس است ۷ 
سوزرهاشاستبو صبایشس جرس است 4 
که اس رانجام _ قوش و هوس است ۹ 
۷ سردی است که نامش نفس است 


انه ددم و شنیدم بس ات ۱۱ 


, کار های ما‎ 0٥ 


نخوانده ورق سر ازپای» عزم کو کردیم 
کار <وش نپرداختيم نوت کار 
بوقترهعت و سعی و عمل » هوس راندیم 


صښث به چه نفتادم » دیو أ وهوی' 


وان پروین اعتصامی - مثنو "یات و تمتبلات , 


لکرده‌پرسش و رکان؛هوای کو کزد: م ٩‏ 
2 2 
مام عمر ؛ شس خیم و کفتکو کردیم ۲ 


رود کو و تدیر ؛ ارز و کردم 


را وهچنو او کرديم ؛ 


14V 


۹ 


۵ ۰ ۱ -- کارهای ما (بفته) . 


۳1 رشوه؟ تن 


سی ماهده کردم در طرق نفاق 
۶ ر 

جونان ر سره «مر د نش سفره گستر دم 
اکر که فقس “› بد آندرش ما نود چرا 
جو ععد نامه نوشنیم 6 اهر من <مد ند 
هزار هر مه در بای چن چ " طوفان کرد 
ت 2 > ی 

نه مچو غنچه»_بدامان گلینی خفتم 

چراغ عقل " نهفتيم شامگام رحیل 
بهمر ‏ فک م‌شده » اصالا نسوخیم ولىك 
بغر حامه ۳ 
ی :۳3 ۱۳۲ 
عد دل از الود کی و 3 نردم 
سممد «وسنر اولالد » راهو ار نکشت 
a“ ©‏ 1 
ز فرط از » چو مردارخوار تبرهء‌درون 
} 

جو رورمند شدی ؛ از دهان مسکننان 
E ۱‏ وباع 
ار ان ز شاخ حقایق»بما بری‌نرسید 


۱ a 
مان چد هده تسار » جا هد دا" کردیم‎ 
جو أب خف ی اند بشه سبو کردم‎ 
ملول گشت؛ چوما رسم وره نکو کردم‎ 

که اتحاد نءو د» اشکه ا عدو کرد 
ازان زمان که‌نشیمن در ین کرو کردم 
نه مجو سمز ه؛ نشاطی بطر ف رجو کردیم 

مك حهل " رو کردیم 
چوسوزنی ز نخ افناد» جستجو ان 

2 ۳ 

هزار جامه دریدند و ما رفو کردم 


از آن بورطه تار 


شّ ین گرویدیم و تون کردیم 
بتوسئیش"چو یکچندتاخت» خو کردم 
هماره بر سر این لاشه» های وهو کردیم. 
بجبر» لقمه ربودیم و در گلوکرد: 

باشك بیوه‌زنان » حفظر آبرو کردم 


که ماهمشه حکابت ز رنک وبو کردم 


۱5 _ کر باس 9 الماس 


کی گوهر فروشی"_ثروت‌اندوز 
2 
مان کسه‌ای <رد 
آهن 
ران صندوق رد قفلی ر پولاد_ 
و سرت چون شد کسه! گاه 


نهادس در 


در افکندش «صمدو ی از 


جو مهر و اشتناق گوهری دید 


۹4 


بدست آورد الماسی دل افروز 


باستش سخت و سو ی مخز نس 
شام اندر نهفت آن رور روشن 

چراغ ادمن نمو د > از فننه باد 
ان خود ۲ کرد ناگاہ 


سالید. و سی خود را بسندید 


دیوان پروین اعتصامی ‏ مثنو "یات و تمتبلات 


و 


له تاها بود و مبانگاشت تنھا۔۔ت 


گمان کرد“ از غرود و سرگراتی 
بدان بینازیگی» کردن بر افراشت 
ز حرف نرخ و پیفام خریدار 
بخود گفت:این جهان‌افر وزی آزماست 
بود آر حکمتی در صحبت من 
۱ جال و جلم ما 
بهای ما فزون کردند هر روز 


سبار دود ست 


مرا نقاد گردوب قیشی داد 


بدو المای گفت» ای بار خودخواء 
۱ چه شد کان چهر ز با را ندیدی 
چه نست با جواهر » رسمان را 
نباشد خودیسندی را سرانجام 
اگر گوهرفروش اینجا گذرداشت 
بمخزن » گرشبی چون و چرا رفت 
تو مشتی یه » من برورده کان 
چو در دامن گرفتی گوهری باك 
چو برگیرند این پاکیزه گوهر 
تو ینداری ره و رسم تو نیکوست 
از ان معنی » نکردندت فراموش 
از ان کردند در ۱۳ نهانت 
جو نقش من فتّد رین درده درون 
نه اشجا ما به‌ای ما ند » نه سودی 


به درامو ر > هن : دار ند شب باس 


دبوان یرون اعصامی, - مثنو نات و مثالات 


۰۱ -- کر باس و الماس (بقج) ب 


له ز سا ٫ودو‏ می داشت ر ساست 
که بهرر اوست رنج پاسبانی 
فُروتن :ود ۰ کر سرمابه‌ای داشت 
سوزن و قدر حو ش > افز ود سار 
شام ماست» هر رهز ی که اشجاست 
چه میکردم درین صندوق, آهن 
عجت ر نکی درىن رخسار دود ست 


عجب ر حشنده دود این تخت د رور 


که ا جن با قفل بو لاد 


نه تنهاتی " رفقی هست در راه 
= 2 

فر دنر ما شدی “< ما را ذد دی 
جه حو شی : رسمان وأسمان را 
کسی دبا نبافد با نخ خا 
نه هر کسه . از دھر_ کر داشت 
نه از بهر شما از هر ما رفت 
توچونشب تبره » من صبح درخشان 
ترا بگرفت دست چرخ از داك 
۶ ۱ و م م 
گشاند از تو بند و قفل از در 
2 

ترا مسا ره نسکو دود ۰ ای دوست 
که داری مجومن » جانی درآغوش 
که بردننه کت انات 
شود کار او تمر آنکه د کر گون 
نه غر از ر سمانت ‏ تار و دودی 
۳ باسی ¢ را .خوانند الماس 

۱۹۹ 


تڪ 


۱ ی الاس (بقته)‎ ۱°٨٩ 


۳۱ نظربازی نمود» آن بار دلجوی 
۳۲ ترا بکشود و ما کشت 
۳۳ 


2 ۳۳۳۹ 
مفای ن ۰ ر نور حان راك ا 


جن نت یت ی 


< ۱ دمم مرا روی 
ترا در ست و ما ماندیم | 


2 
ثرا برداشت 


2 


جن 


جو آن.مونشد» این ىك معت خاكاس 


۱۷ کو دل 


۱ که احرام ؛ روز عید قربان 
۲ که من » ات ود ذوالجلاام 
۳ مرا دست خلبل‌الله بر افراشت 
٤‏ نباشد هیچ انكو خطة ال 

چو بزم من ؛_بساط روشنی نست 
1 سل ت کته اخلاص دار دم 
۳ اسا کشور ارشاد » از ما ست 
۸ چراغ, این همه پروانه مائیم 
۹ توت ی گام ماه و اختر » اشجاست 
۰ دراینجا» ہس شهان افسر نهادند 
تین اقفر 
۱۲ صورت قىل ازا دگانہ 
۱۳ کتاب عشق 


۳71 بام أ نخدددم 


ق را چزیك ورن نیت 
٤‏ مقدس تی " کاین بارکه سا< 
۱۰ دردن در گاء» هرسنگو_گل وک 
اناالحق » میزنند اینجا» .در و بام 
۱۷ در اینجا» عرشیان تسیح خوانند 
۸ للندی راء کمال از درکه ماست 
e‏ ۱ ۹ 


ص 


خن مسطات 3 حود کمنهاز شان 


کرو از 0 وصالم 


۶ | 


خداوندم عزد و نامور داشت 
مکانی مجو من » فرخنده و ال 
چو ملك من ۱ رای انی ندست 
سی قربانیان خاص دار 
بنای شوق را بنیاذ از ماست 
خداوند جهان را خانه ۰ مائیم 
حققت را کناب و دفتر » اشجاست 
سی کردن فرازان " سر نهادند 
سبی گنجنه ‏ در دا زر خندم 
«معنی حامی, افتاد کانیم 
در آن‌هم؛ نکته‌ای جز نام حق‌نست 
مبارك نیّتی " کاین کار پرداخت 
خدا را ون ۳ " گاه و فا 
تاش کی اجسام و أجرام 
E E‏ 
در روح الامین " فرش ره ما ست 
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دیوان بروین اعتصامی مثنوبّات و تبلات 


۲۷ سس که ذل (بقته). 


درانجا» رخصت تیغ‌اختن نت 
نەدام ا اندر ین حانب:؛ نۀ صاد 
سے ظ 
خوش ان استاد؛ کاین آب و_ گل آمیخد 
خو ش.آن درزی ۰ که ارين جامه‌ام دو خت 
مرا“ رن حال سس نام | ور ها سا 
دو خدد ند دل اهسته " کای‌دوست 
چنان رانی سخن » زین تود گل 
ر سم 
تراچیزی درون از اب و گل‌نست 
ترا گر ساخت ابراهيم آذر 
۳ گر آب وزرنگ» 7۷4 وسنکگاست 
ترا ان گوهر د 


ترا در عىدھا دو سمد در گاه 
ترا کر بنده‌ای بنهاد بنیاد 
ترا ناح ار رز چان و کشمر | 

ت ۶ 
ر دسا > گر ترا نقش و نکارست 
تو چم تره‌ای . » ما تابنا کیم 
ترا گر مروه‌ای هست و صفائی 


گنحنه دادند 


> > 
در جا نست‌شمعی؛ جز رخ دوست 
ترا ۳9 دوسمدارند اخمر و مار 
ترا گر غرق » دز برآبه کردند 
e ۱‏ ۱ 
درن عزلنگه شوق > | شناها ست 
بظاهر ؛ ملك تن را پادشانہم 
درینجا رهز ۰ رهز عشق‌بازی اس 
۳ 
درین کرداب ۰ قربانها ست ما را 


دبوان پروین اعتصامی ‏ مثنویّات و تمثیلات . 


کسی‌رادست بر کس‌تاختن‌نسنت 
شکار ات ده است و طاثر آزاد 
وش | ن معمار؛ کان طر ح :کو ربخت 
خوش آن بازار گان ۰ کاین حلّه بفروخت 


2 
بگردوت بلندم » برتریهااست 


کته 


ز ننکان» خودسندبدن نه سکوست 
که کوئی فارغی از کمبۀ دل 
مبارگ کمیه‌ای مانندر دل ننست 
مرا پفراشت دست حى داور 
مرا از درتو جان» ابو رنگ است 
مر | ارامگاه از سننه دادند 
مرا بازست در“ هر گاه و کا 
مرا معمار هستی کرد آناد 
مرا تفسری از. هر دفتر آرند 
مرادرهر ر کت» از خون‌جو دار ست 
تو از خا کی و ما از جان پا کیم 
مرا هم هست تدبری رائی 
و هست ٠‏ انعکاس چهرء اوست 
مرا بارند عشق و حسرت و آه 
مرا با عقل و حان ۰ هسایه کردند 
درین گم گنت هکشتی: اخداها تس 
معنی خانه خاص خدائیم 
حزان يك‌نفش» هر نقشی مجازی است 
بخون الوده » ببکانهاست ما را 
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۱۱ 


۱۳ 


۷ ۱ 22 دل ):2( 


ی در مهدر آن»درو ین ۶ی دای 


۸ -. " کمان: 


۴ مات ااه E E‏ ۲ 
تو " خون کشتگان دل نددی 
3 کاو کعیه دل باك دارد 


az‏ مجرابی است از دل باصفاتر 


آذین دربا " ل ندیدی 
س و 
کا ر الود گمها با دارد 


جد قندیلی ات از ان روڈ اتر 
e‏ , ۰ 

خوس‌ان مرعی؛ کاز بن‌شاخح آشبان کرد 
کد در. -جده گام دل ¢ نمازی 


ص ۱ 2 
که‌دل‌جو ن دەزالاش تھی داشت 


موشکی را _بمهر » مادر گفت 


سوی انار : چشم‌بسته مرو 
تله و دام و بند بسیار است 


ای سا رهنما که راهزن است 
ز این میله ۰ کردکان ا 
2 ما 


1 لا کی 4 شت در اآست 
'نچنان رو » که غافلت :نکشند 
هر نشیهن؛نه‌جای هر شخصی است 
اثر خون » چو در رهی نی 
عر کز ایمن مشو که حلهُ چرخ 
وقت تار اج و دنبرد " شب است 
سر منفراز شر د 
مو دكا زرده کشت و كەت موش 


که سی گر ودار در رو ماست 
که نهان» فتىه‌ها به بیش و قفا ست 
دهر بی‌باك و چرخ» بی‌پروا ست 
دام مانند گلشنی ز باست 
ای بسا رنگگ خوش» که جانفرساست 
که‌چنان لقمه» خون دل» نه‌غذاست 
هر کا فر ما ست نانآ تجاست 
گرب فر بهی » مبان سراست 
خنجر روز گا خون‌بالاست 
هر کذر که " نه درخور هریاست 
با در آن ره فنه ؛ که راه بلاست 
کر ز امروز بیذرد » فرداست 
روز»هنگام خواب و نشور نماست 
که سی قامت از حفاش » دوناست 
عمل من » بشتر ز عقل شماست 


۳¥ 


"دیوان خر وین اعتصامی 


مقنوءات و شلات . 
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-. کمان_ ضا (بقته)‎ ۸ 
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حمرم هست ر افت کردوز تله و دام » دیدوام که کسحاست ۱1 
وراز و شیب ۱گاهم میشئاسم چه راه » رام خطاست 

هر ۳۹9 حای خوش میداند بنئد و آندرر_ دیگران مجاست ۱۸ 
ابن سجن گفت و شد ز لا ته برون نظ ری تند کرد * بر چپ و راست ۱۹ 
:بد در تله 1 رنگن گرد کانی در آهنی ببداست ۲۰ 
وه | که نشد ر بۍ حردی کاندزان سهمگان حصار چهاست ۲۱ 
ا در آن‌روشنی :۱ چه‌تاریکی است یا درا ن‌نکدلی * چه‌روی ور باست +۲ 
بانگ برداشت »کاین نشیمن, پاك چه مبارك مکان روحافزاست ۲۳ 
تله گفتا ماست در برون بدرون‌ای » کاین سراچه 71 است ۲ 
اگرت زاد و توشه نست › چە غم وک څانه؛ بر راو و تواست ۲ 
ای ۷ کنر نس دز بر . رمان دنق زند گی » زاب و هواست ۳ 
اندرین خانه » بیمر رهزن نست هر چه هستایمنی و صلح و صفاست ۳۷ 
دم چ جد اچس ۲۸ 
حای انده ۰ درس مکان شاد ست جای نان » اندر دن سرا جارات ۳۹ 
موش برد این كانت نیت تله خندید » کاین کمان قضاست ۰ ۴۰ 
اندر ای و بچم حو شس سان کاندر ین در دم‌ها چه شعبده‌هاست ۳۱ 
موشات‌ازشوق جست و شى درون تا که‌او حسٽ “› بانگک در برخاست ۳۲ 
رر چو کرد گردن کج آهنی"رفت بر گلوش رات ۳۳ 
رت سودی کند»زبان طلبید ‏ خواست برتن فزاید»ازجان‌کاست ۴٢‏ 
کود کی کاو رپندو وعظ گربحت ‏ کربچاءاست؛دممزن‌که‌چراست ‏ ۴۶ 
رسم اززاد گا چه مبداند تبره بختی که پای‌بند. هوی‌ست  ۴٩‏ 
حورش را درادهمد از مکن که نه هر درد را اميد دواس ۳۷ 

عرّت از نس دون حو پروین 8 
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د وان بروین اعتصنامی ‏ متنوبات ولمدلاٽت . ¥ 


۱۵ ی او 
۱ ۲ 


تس و ها 


۰ ۱ كودك آرزومند " 


۱۹ _ کوته نظر 


تمم EE‏ که سوز و کداز 
سوی من ESE‏ ۰ آنکه ھی 
1 رش » فکرر دوصد سودا «ود 
کت وان ان 
.من بیای تو فنکندم دل و حان 
پر خود سوختم و ,دم نزدم 
کی ندانست که من مسوزم 

س مأ ر کیحا خو آهی دد 
به شرار تو چه اب اقا ند 


۱۰ با تو مسوزم و سک دم خا 


۱ در بروانه ز یك شعله سوخت 
۱۲ موی مر گی » از نو سی دلدشمر م 
¥ 


خوشتن دسسن و از خود گفتن 


کاز چه پروانه _ز من بیخبر است 
-وی‌هر برژنو کوش گذر است: 
عاشق آنست که بی با وسر است 
که ترا چشم " بابوان و در است 
روزم از رور تو » صد ره سر آست 
گر چه پرابهٌ پروانه ۰ پر است 
سو خن ؛ هیچ خگفتن هثر ایت 
تو که بر | تش خویشت نظر است 
آنکه سر تا قدم » اندر شرر اس 
د گر ازمن"_چه امیدردکر است 
مهات شمم ر ۳ است 
عر نفس | تش من بيشتر است 
صفت مر دم کونه نظر است 


۰ - کوداد آرزومند , 


دید مرغکی بمادر خود گفت » تابجند 


من عمر خویش) چو نتو نخواهم‌تباه‌کرد 


۴ ید مرا چو نوت برواز " بر بر 


4 ختد در غِ زیر 2 و گفتشی تو کود کی 
ل و تست 
۳:۴ 


مایم ما متشه تاريك خانه‌ای 


سعی ر ral‏ ساخمن | دمانه‌ای 


‌ 
از کل بسبزه‌ای و ز نامی بخانه‌ای 
٤‏ ۳۳ ۶ رم 
کودك نگفت ۰ حر سجن کودکانه‌ای 


دیوان: بر وین اعتصامی ‏ مننو" بات وتمنبلان . 


۱ نت 
۰ - کودك آرزومند (بتیه) 


سس 
7گاء و آزموده ای فد ان زان 
زین اسان ادمن خود ادها نی 
"کردون؛بر آن‌رهس تکه‌هر دم ز ندر هی 
باغ وجود : رة دام نوا است 
نهان " هر فراز که بی نشدهاست 
هر قطره‌ای که‌وقت سحر؛ بر گلی‌چکد 
نکر به‌بلبل از ستم باغبان چه رفت 
برواز کن» ولی نه چنان دور زاشیان 
ان "بر سر د۹ جرح وزمین جنگ مینکنند 
ای تور دیدی ؛ ازهمه | فاق خوشتراست 


ه رکس که‌توسنی کند ؛ اورا کنندر ام 


سار بای دراورد اخ ر 


۱ ا۷۱ و و کاه - 


کا که شوی ز فننه دامی و دانه‌ای 
چون‌سازد از تن تو“ حوادث نشانه‌ای 
کسی' دران سر اس ت که حو :د بهانه‌ای 
اقال قصّهای شد و دولت ۰ فسانه‌ای 
مقدور نست » خوشدلی جاودانه‌ای 
eT‏ که ناسدش الا کر انه‌ای 
تا ڪر د سوی کل“ نگه عاشقاندای 
منمای فکر و ارزوی جاهاانه‌ای 
عر از تو هیچ نست ؛ تو اندر مانه‌ای 
آرامگاه لانه و خواب شبانه‌ای 


در دست روز گار بو د تاز باندای 


ان را € نود لگام و دهان+ای 


۱٩‏ كوه و که 


بجشمر عجب؛ سوی کاه کرد کوه نگاه 
ز هر نسم طظرزی » ز هر نفس بپری 
مرا بجرخ برافراشت بردبادی » سر 
کسی بز رگک نگردد؛مگر ز کار بز رکف 
مرا نبرد ز جاهیچ دست, زور » وليك 
مرا ز رسم وره نيك خوش ؛ قدر فزود 
گر ز کان دل‌من» برند گوهریان 
1 باك سلسله دارم نه 2م افت سار 


۰ > 
زد اهل خرد» سستی و ا ارت 


یه عمج 


درارفتادن :سحا و 


خنده گفت» کد کار توشد ز < هل تباه 


مشه » روی تو زرد است وروز کار اہ 


oe 


م . 

نو ؟ که باوج سمانی وا در دن جاه 
2 ۶ 
گر از نو کار ناد ؛ زمانه را چه as‏ 


۰ 5 
ترا نه جای نشستن ود نه E‏ 


نه‌ای ۳1 سجر ؛ از هیچ رسم و رام | گاه 


تل و شر » بسوی من ورنڍ دناه 
۱ ِ 7 تن ۵ 
نه سار مهر راو م کر ره تردش ماه 


<سمنر 
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۱۹ 
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٩ ننگاه‎ 
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زدبده: :حون , 


۳۹۹ تعر کو ت .و اد (فته) ۰ 


سگفث » رهزن کنتی ره و هم بر ند 
هشو ز دولت ناپایدار خوش امن 
قو مری ر تو ؛ روری ر با درافکندت 
جه‌حاصل از هثر وفصْل مس دم خودبان 
گر از نسیم بترسم بخویش» نشگی ندست 
تواجاء‌خویش فزون کن باستواری‌وصبر 
خوش آن کسی که چومن»سرز پانمیداند 
چه شاهباز توانا» چه ما کیان ضعف» 


سای حکمه روز کار سر سمم است 


۱ چه‌فرق» گر 3 توک رانسنگ وما سیکساريم 


کا رروی حضوت ند ) درون 


۳ _ کرة 


رجودن؛ هیمه که سو حمن بز اری" گفت 
ميشه سر بفلك داشتیم در ستان 
خوش | نزمان که مرا نبز بود جاییگهی 
حر لر سز بسن بود » بیش از این ما را 
من از کجا و فتادن بمطبخ دهقان 


e ت‎ a 
بوفت شر ؛ ر شرم گرفت دابه دهر‎ 


عبث بباغ دمیدم که بار. جور کشم 


ر سخ کنذه‌شدیم این چنین بجور از | نك 


زکتر بی‌سبی در تلور پیررام 


چکدم هرزمان زآش ,دل 


سا ی 


۳۲ 


۲. کیفر می‌هتر 
خند خبره »_بافتاد گان هر سر رام 
سوی نو کف شیر سیهر » سیام 
بيك دقیقه »_ز من هیچدر شوی ناگا, 
خوشم که هیچم و #چون بو سم "خودخوا: 
شنیده‌ای که بلررد به پیش باد » گیاء 

ِ , 
مرا که جز پر کاهی نیم چه رتبت‌و جاء 
بخوش | ن‌تنی که نبر دست»بار کفش وکال 
مه 
9 ۰ 
وم جو حکمنو .سد» جدداو ری چهگو اه 
۶ ۹ 
جو تندیاد حوادث وزد» چه کووو چە کار 


! ۶ 
که دست دو هوی شد رز دامنش کوتاء 


عر ای شر , 


که ای در ؛ مرآریشه سوحت رین آذر 
کنو چە رقت که‌عارا نبتاق‌ماندو نهر 
مبان لاله و نسرین و سوسن و عهر 
و 9 

E شد که حامه کسست و ساه‌شل‎ a 
رگ دیگر‎ ٤ مک ر نود در این گر ده‎ 

۴ ددر ان نه با 
شدم ز خار و خسی نیز " عاقبت کمتر 


۶ 
۲ ۳ 3 اد 2 
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دیوان بر وین اء امی 2 منو ات و تملیلات.ه 


۲ سکیف کف بی‌هتر (یقبه) بر 


SESSA 
نه دود ماند و رین از من مسکین‎ 
مرا از بمرورد باعبان زروری‎ 
چنان ز باد 9 گذشته خرسندم‎ 
وغو کی کا ارا‎ 
ندید هیچ * بغیر از جفا و بدروزی‎ 
چو شه» خوار بسوزد » چو نی بنالد زار‎ 
مرا چو تخل " بلندی و استفامت پود‎ 

چه ارفتاد که گردون ر با در آفکندم 
چه‌وقت وزو کدازاست» شاخ نورس را 
بخند» گفت چنان اخگری‌ز کنج تنور 
مگوی» بی گنهم سوخت شعله تقد بر 
کنون که‌برده‌ازاین‌راز» ب ر گرفت سیهر 
و » چه‌تو ان چشم داشت‌غیر ستم 
به تیغ فی توان گفت» دست و بای مسر 
من ار بدم ٤ز‏ بد اندیشی خود آ گاهم 
7 | چه عادت زا رخ تیکوست 
سزای باغ نبودی تو › باغبان چکند 
خوشند کارشناسان» ترا چه دارد خوش 
بلند گشتن تنها ‏ بلندنامی ندست 
بط ف باغ " تهی‌دست و بی هنر بودن 
چو شاخه‌بار نیارد چە رکف سبز و چه‌زرد 
کو ی نسکدلان س نکو ی راه 
کسکه‌داور کردار های نبك و بد است 


۳ نقش هستىت ؛ کش تو ورای و سیر ها شور 


pg اه‎ 


جیوان بر ون ی اعتصامی -- مثئو ءات و تمثبلات . 


«رای تاز ه نهالان 


سم > 
ph‏ شود * جه خشك و . م۳ 


7 بگتیز خود گذات اثر 
نگنت همج شم حدات ودنهو شر 
که تبره‌بختی _ خود را نکن باور 
ازین شاخساز کوتهتر 
هر آنکه قتی ل دود و بد گوهر 
ا اخگر حانسوز را شود سر 
چه شد که تن و از کو نه کشت اختر 
چه شد که از هه عا نمن فتاد شرد 


ذل رک اس تی 


۱ چه کردها: بم که ما را a‏ خا کستر 


که وقت حاصل باغ» از جه رو ندادی بر 
من گناه تو رایس » که نستی برود 
بها که " هر دو ی لیم عیبر بکدیگر 
ز نشین جفاجو گربختن خوشتر 
بک ر گدهمی‌نتوان گفت؛ میش‌وبر ه مدر 
هزار خانه بسوزد » هم از یکی اخگر 
من | تشم بگذر 
رڪ ا خن افتاد؛ چست جرم. بدر 


ر 2 زشت‌رائیم 


۱ ۶ ۳ 
همرورند در ر گان ۰ ترا چه بود هس 
بمیوه» نخل شد» ای‌دوست بر تراز عر عر 
خسار تست و خطر 

* ندست عار وشن 


جز بدی ¢ ا وہ رشت را ۳ 


کت ۴° 


۳۳ 


۳ 


۱۱۲۳ لیف بی‌هنر (بقیه) . 


۰ .گر ز رمز بلندی و بستی ۰ گاهی 


٩‏ اگر رز کار بدو نبك خویش» بی‌خبری 
۳۷ هز ار شاخه سرسمر ؛ ت ررد و مىد 
۸ به روز حادله »کار | گهان روشن‌رای 


۹ رر خون_فاسد تو » تن مر ض دوه می 


برای معرفتی " جسم کشت مسر جان 


بهای هر نم از ین یم هز ار خون دل است. 


۳ = گذشته نی‌حاصز:. 


نات چگونه چنین فر به‌استو جان لافر 
دمی در اينه روشن جهان EC ٤‏ 


۶ 
سحربازی و ر فنك گنبد اخضر 


سفکنند ر هر جاه سمهر : سجر 
ءجب" مدار رگی را ردند ۳ نشمر 
نحو رده ناده ا 6 رایگان از ین ساعر 


برای بوی خوشی » ءودسوخت‌در مر 


۱۳ _ گذشته بی‌حاصل 


۱ کاشکی > ووت را شماب نود 
۳ کاش » در بحر ببکران جهان 
۳ مرغکان عیبر | ند این کنجشك 


٤‏ ما ندیدیم و رام کج رقنبم 
اشکه‌خواندم‌شمم» نور نداشت 


1 اهر چه کردم ماه وسال : حساب 


ع و 

۷ غر . مردار : طعمه‌ای نشناخت 
e‏ .۰ . ۶ ۰ ۰ 

۸ 2 دل زدازماته » این دردی 

۹ 


و م و . 

22 نهی ,کشت ی دیگر 
e,‏ ۱ ازه خود» به. آهررمن منمای 
دوره رنت چراست ساه 


ت | 
۲ بس _بکشت‌آسیای دهر »وليك 


ص 


فصل رحلت ۰ درون کتات ۳3 
نام طوفان ۳ انقلاب شود 
که همسانه عقاب سود 
وز هدوا بيخ و تاب 2و3 
انکه در کوژه بود » آب نبود 


کار ایام را حساب نبود 


٤‏ و و 
طوطی چرخ » جز غراب نبود 
2 ۰ ۰ ھ ‏ 
همحو دزدیدن باب نبود 
۳ ۶ زج 
۰ م جح ده ان مه د 
۲ هسی ۳ لب .9/7 
م۳ | ان شود 
1 ت دور شاب نبود 


هیچ گند در | سیا نبود 


۱۳ نکشید 11 : دلو ما رین جاه زانکه در دست ما طناب بود | 
س ۶ ۰ ۰ 

£ نمنو د تدفه دندار ملك معمورر دل » خراب تنود 

ا ا ا ا سس 


< دیوان پروین اعتصامی -- مثنو یات و ازل 


۴ گذشتة بی‌حاصل (ب) . 


مت ۶ 
م ۱ 
تو “ فرزیب سراب تن خوردی 
' ز اتش جهل؛ سوخت خرمن ما 


بال و مه رفت وماهمی خفتیم 


--- کرک وسکگ . 


e e | 
en 


پای, نیکان » درین رر کاب نبود 
در بیابان جان ‏ سراب نبود 
۶ سم 

که برق و آفتاب تنود 


خواب مادر گرد خو اب شود 


۶4 گرگ و سک , 


ببام داد سگر کل را » شبی رن 


که صبحدم بره بفرست ؛ میهمان دارم 


2 ۱ 
مرا بخش میاور» که کرک بدخشم‌است درون تبره و دندان خون‌فشان دارم 


جواب داد مرا با تو ا ندست 
من از برای خور وخواب“ تن تپروردم 
مرا گران بخریدند » تا بکار آم 
مرارقلاده بگردن بو د *پلاس به پشت 
عنان, نفس » ندادم چو غافلان ازدست 
گرفتم آنکه فرستادم | نجه مسخواهی 
هراس نست مرا هیچکه ملگ ر کک 
هزار بار گریزاندمت بەدرە و ڪوه 
شبان» بجرأت و تدبرم آفرینها خواند 
رفیق دزد نگردم حیله و تلبیس 
ار م و هر گز نمانده‌ام ببکار 
مرا نکشته» بآ غل درون نخواهی شد 
بجفایی گر کف » مرا تازگی‌نداشت»هنوز 
دوسال بیش" بدندان ی 
دکان کند» بروجای دیگری بگشای 


دبوان درون اعتصامی ‏ مثنونات و تمثبلات . 


که رهزنی تو و من ام باسیان دارم 
همیشه‌جان بکف و سر بر آستان دارم 
نهآ نکه کارچوشدسخت سرکران دارم 
چه انتظار از بن بش » ز امان دارم 
کنون بدست توانا > دوصد عنان دارم 
ز خود چگو نه‌چنن‌ننگ‌را نهان دارم 
هراس کم‌دلو بر جبان دارم 
هزارها سخن ۰ ار عهد باستان دارم 
من این فاده سممان» از آتزمان دارم 


سس 
که عمرها ست_بکوی وفا مکان دارم 


شان که د ۰ باس کاروان دارم 
دهان من نتوان دوخت » تا دهان دارم 
سەزخم کهنه به‌پهلوو پشت‌وران دارم 
توت زک ,گذشتیچننکمان دارم 


فروش نست در | نجا که من د کان دارم ۱ 


SE,‏ تسس 


۳۰۹ ES 


اص ا ال 
ج کے ا 


٩ ۵ 


3 


لادم مکی جویان نادان 
دران همابکی؛ گرگی سہه کار 
گرامی وقت را “ فرصت شمردی 
دراز آن خواب و عمر کل کوتاه 
ز با افتادی» از زخم و گز ندی 
غفلت رفت زشان روز گاری 
شانر ۱ دو خو اف اف :۵ دام 
را ر و 


۳ شانی 


ai‏ ا که بو د از را 
جو ۳ ی گر کک بددل» کلهر | ند 
کا نمار ت 
ات۱ 
چنانش لوفت-خت‌وسخت بر بست 
بابد ؟ 
بگفت ای ترهروز آزمندی 


بدینسان داد پا سخ » گ رگن نالان 


»قت کار رد تددر 


نثایب وقت بداری غنودن 
شانی باین؛ ای مسکی » شمان را 
زه هرکو کله‌ای‌را شان ات 
تو» عیب کار خوش از خود نهفتی 
شدی‌بست این نه آ انیز و و اس 
۳1۰ 


a e 


جخغثی ووت کشت سغنداں 
ی غو وان هیواز 
از له دی این 
رخون‌هر روز؛ریگن‌آن چر اکا, 
ا ۳ که کوت 
نشد در کار » تدس و شماری 
یدام افتنه مان کام. ناکم 
بچنک. حیله ا رسپردی 
نه مبداست شرط باسبانی 
دگر زان کله چو بان‌راچه ما ند 
شان‌ا زخواب بی‌هشگام بررخاست 
فکندآن دزد را“ فور در مد 
که پشتو گردنو بهلوش بشکست 
چه تدبیری» چو ووت کار شد دير 
و کر کا ردانو کرای 
نه چوپاتی تو نام تست چوپان 
شان‌ودن» ز گر گا که‌نبودن 
توان شب نخفتن ‏ پاسبان را 
ai‏ هر کو چشم‌دار د“ باسبان‌است 
بهنگام_ چرای, اکلڵه» خنتی 
نداننت ی که کار ک ر کک ر کی است 


د وان پروین اعتصامی - مئنویّات و تمقیلات 


> ۰ رګ رشان (بقیه) 
1 خفتی» کار از ان وی نطو ار 
چرا امروز پشت من شکستی 
شبانان نستند از کر کث “امن 
اش د هیچ صاحب‌خانه ارام 
اانا قور متا موه 
من .از تددر و رأی خانمانسوز 
جه غم گر شد مر | ا ر دن 
م‌اچنگال »روز ی خو ن سی ربخت 
e)‏ رخون آشامیم ریگ 
بسئ گوساله را ؛ پهلو فشردم 
گر“ صد سال در زنجر مانم 
شبان فازغ از گر گی بداندیش 
نون درگ نه وت انتقام‌است 


ا 


2 Ee 


ات کرد ا مت " ده کار 
کجا ودا ن‌زمان؛ این‌چوبدستی 
تو وارون تخت “امن بودی ازمن 
چو در ناحکماو کو ته بود بام 
که‌تا .کم کشته‌ای,را» باز جو شد 
در آ غلها سی شب کرده‌ام روز 
فرص دوس مت ونر 6 وون 
به گردنها و شربانها درآویخت 
بطر فر مرغزاران» سبزه و دشک 
"۳ مر غاله رااز کلهء و 
تختن روز ازادی > مانم 
بود فرجام» ,کر کف گل خوش 


که‌کار کله وچوبان ۱ تمام ار 


۰ گره گشای . 


جر دی » مفلس و بر گشته دت 
ح‌ 
هم رپسر ¢ هم درل سمار ˆ دورد 
این دوا مبخواستی» أن بك یز شك 
این عتتتان مىخواست ۱ ن .كث_شوربا 
روزها مرفت بر باژار و .کوی 
۾ 4 
:دست ر هر حودیردمی میگشود 
هر امری را » روان میشدز يی 
ری ۶ یا نه 3 3 دو [ 
گیب سو ی 2 ۳ زر دول 


«وران پر رن اءمامی ‏ متو ییات و تمنبلات , 


۳ _ یا 


روز گاری داشت ناو ار و ست 


هم بلائ فقر و هم تیمار بود 


ابن“ غذاش اه بودی» آن سر شك 
این > لحافش باره بو د ؛ آن ك قا 
نان, طالب مبکرد و مدرد ابروی 


تا _پشیزی بر رپشیژی ,میفزود 


۳ ۱ 1 ۲ ۷ 
تا مگر پرامنی» بخشد_به وی 


2 
قالب از نیرو تهی » دل پر ز خون 


۳۹۹ 


۹٩7‏ _ کره کشآی. 


۲۲ 
۳۳ 


۲ 4 


۲ ۱ 


۳۷ 


۲ ۸ 
۲۹ 
۳۰ 
۳۱ 
$Y 
۳۳ 
۳ 


۳۱ 


۳۳ 


۱ -- . کره گشای (بقیه) . 


رور » سائل یود و شب مار دار 
ییات رفت و از الل 
از درق مرفت حیران بر دری 
ارد برزن و e‏ نما ند 
در#ی دز دست و در دامن نداشت 
آسیا هنكام شام 
زد گرء در دامن آن گندم » فقر 
گرتو پیش آری‌بفضل, خویش دست 
چو ن کلم بار.ب» دراین فصل شتا 
میخر دد این کار بکجای کس 
آن عدس در شوربا مير یختم 
درد اگر باشدیکی» دارو یکی است 
بس گره بکشوده‌ای» از هر قنیل 
این دعا میکرد و می‌پیمود راء 

دید ۱۳ فاد انگخته 
بانگ ی " کی خدای دادگر 
سالها نرد خدائی باختی 


رفت موی 


1 چه کاراست» ای‌خدای‌شهر و ده 

چون نمی‌بشد ۰ چو تو بشنده‌ای 

تا که بر دست تو دادم کار را 

هر چه در غربال دیدی ؛ بیختی 
> ۶ 

من ترا_کی گفتم » ای بار عز یز 

ابلهی کردم که ا ای خداء 


ان کره را چون نبارستی کشود 


۳۹۲ 


د.وان بر وان اعتصامی 


روز از هر دم» شب ازخود شرصار 
ك س ندادش E‏ نه درم 
وا نه بادی " نه سری 
دیگرش پای, تکاپوئی ‏ نماند 


ساز و بر گث خانه بر کشتن نداشت 


۱ گندهش بخشید دهقان » يك دوجام 
روان و کفت کای حی قد؛ 
ار کشائی هر ۳ ۱ کاتام 
من علیل و کودکانم ناشتا 
هم عدل زان هیحر بدم " هم عدس 
وان عسل با آب میامیختم 
جان‌فدای آنکه درد اویکی است 
این گره دا نیز بکشا با "ای جلیل 
نااگه" لفتادش _به بیش با ۰ لگاه 
وان 9" بگشوده؛ ۰ گندم ریخته 
o‏ تو دانائی ؛ نمیداند ۳ 
این کره را زان ِ نشناختی 
فرفها بود این 3 را زان گره 


۱ کاین کره را بر گشاید ا 


ناشتا بگذاشتی یماد را 
هم عسل » هم شوربا را ریختی 
کان i.‏ بگشای و گندم را بر« 
کا را بر گشای 
ان کره بگشودات؛ دمگر ٍچەبود 


مننو یات و مثبلات . 


6۰ کح گرم گشای (بتبه) . 
سس تسه 
من خداو ندی تدیدم رین نمط 


الفرض ؛ بر کشت ت مسکان دروناله 


چون برای " جستجو خم کرد سر 


کرو کا " کای رب ودود 
هر بلائی کز توآ ید “ رحمتی است 
۱ ۳ اند شه ۳ ۳1 بوده‌ای 
ار دار ده 
تیشه » زان برهر رگ و بندم زنند 
گر کسیرا ازتو دردی شد نصدب 
هر که مسکان و پریشان, تو بود 
رزق زان معنی ندادندم خسان 
ناتوانی زان دهی بر تندرست 
زان_به درها فص این درو ش د 
اندر بن پستی ؛ فضایم زان فد 
هن اه و ۴ داشتم روی ناز 
من e‏ دیدم خداوندان مال 
ر در دونان » چو افتادم ر بای 
کندمم رآ زر ختی > تا زر دهی 
درتواپروین»نیست‌فکرو عقا‌وهوش 


1¥ _ ریه بی‌سو د ِ 


اعبانی قطره‌ای ار درگ گر“ 


کت من خند دام ۳ زاده‌ام 


وی سس مس سس ج 


1۹۷ ج 1 بی وؤ د ۰ 
ا مک 


ىك ۳ شود ۳ 88 
تا مکر برچند آن گندم ز اا 
افتاده نکی مان زر 
من چه‌دانتم. ترا حکمت جه بود 
هر کهرا فقری دعی» ان دولمی است 
هر چه فرمان است» خودفرموده‌ای 
تا اند ان ۳7 تاشنمم را 
تا که با لطف تو » بیوندم ند 
هم » سرانجامش تو گردیدی طبعب 
خود نمیدانست و مهمان ٿو ٣وج‏ 
5 توا دانم یناه سکسان 
تا بداند کا نجه دارد ز ان ست 
تا که بشناسد خدای 4 
تا تو را جز یم ؛ تو را خوانم بلند 
9 چه روروشب » در حق بود از 
تو ۳3 دمی» ای خدای ذوالحالال 
هم تو دستم را, گرفتی» ای خدای 
رشته‌ام ر ۰ که تا گوهر دھی 
رنه دیف حق نمی آفتد رزوی 


۱ 
دید و گفت؛ابن‌چهره جای اشٹ‌نست 


دوس : در حمديدنم بلبل _ گرسنت 


- ۴ 


۱۲ کرهه بیسود (بقته) : 


هن " همی خندم برسم روز گار 
خندء مارا حکات روشن است 
لحظه‌ای خوش و دایم ۲ فمهادم 
2 اک «ك روزه » تو صدهساله‌ای 
درس عبرت خواند از اوراق من 
هم با انکه خازم همع است 


۱ 1 > 
کل را» فرصت یم و اهید 


۱۸ گفتار و کردازم ر 


گربه گفت ز راه عتاب » شیر بان 
حال س و دزدی » تو را ۳ د همه رور 
گهی ز کاسة بیجارگان بری کیا 
زتر کا ی و رن ها 
چراز نی ره خللق »ای سیه دل؛ آزیی هیچ 
مرایخور دن کشك»از چهکو زه و 
بز خم قلب فقبران؛ چه کس نهد مرهم 
ا روون و دم ز تابه و دی 
نه ماست مانده از آزت بخانة زارع 
گهٽ ر ر خون و گاه از دم 
ڌو آز جه ۰ ملعبة دست 5 د کان شده‌ای 


} 


ازاد زند‌کانی کن 


دیا به بلشه .و 
شکار گاه اسی 
مرا را فرب ندأدست " هیچ شب ب گردون 


۶ 


۳! 


هت و صد فته سی 


۰ ست گفتار و _کردار‎ ۱ A 


کادن ج4 ناهمو اری و ناراس شت 
کر بلبل 


۳ 
انکه عمر حاودانی داشت ك 


ندانستم .نت 


ر قدنی هسايم گر ك 3 دو سمت 
/ 
شکر ت شگر لسمصے 


سم } 
اشنا شد با حوادث؛ هر که ز ست 


هر که سو ی هن 


زانکه هست امروزودیگر روزنست 


ندیده‌ام چو تو هیچ | فر بده ؛ سرگردان 
سویر مطیخ شه با _یکلبه دهقان 
۷ ۳ یم 

گهی ر سفره درمانن دان › زباتی نان 
رز حبله‌سازی تو » گشته مطبخی نالان 


۴۳ 


چه در کیش "ای‌خود د در ست»چون انبان 
۳ به ببرزن آنرا فروخشست گران 
گر و خسارت» چه کس‌دهد تاوان 
ا ر وگوش > از سهد لاست نشان 
ai‏ شیر مانده ز جورت دکاسه چوبان 
شیر سک رسدت فتنه »روزی از دربان 
بجشم من شود هیبجکس 7 بیم ٤‏ عبان 
برای‌خوردن‌وخو شز بستن " مکش و جدان 
پشرط آنکه کنی سر ۰ پشجه و دندان 


مرا رون نممو دست ج :رور ز انسان 


ge 


دیوان پروین اعتصامی ب مثنوبات و تمثلات ۰ 


۸ 


ب 


مرا دلری و کارآ گهی » بزر ۷1 داد 
زف‌کندست هبجگاه بدام 


کے 


زمانه‌ام 


جو راه سی و رهرو * و نمر بلشمر ای 


۱ ۱ 
شنید گربه نصحت ر س٢ر‏ و کرد سقر 
۳ ۶ 


گھی چو شمر بعر دو بر رمان رد دم 


تخو ش وت و 5 نراد رانم 


و <4م e‏ حجرله » جنان 


مبوداً گهیم مش‌از ن "که من 


چه کسم 


گذار 2 و کر داز (ب) 


به رای پبر » توانیم و شت بخت جوان 
نشانه‌ام نشمو دست هیچ مان 
چو هس تگوی سعادت " توهم یزن چو گان 
نمود در دل غاری آهی و تسره » مکان 
برای تجربه » گاهی _بگوش داد تکان 
نه شهر » وادی دصر وش فا ان 
فروٍ برم _بتن_ خصم » چنک, تيز چنان 


‌ ‌ , 
دوقت کار » توان کرد أن خا حمران 


دا 


جو شدز ر موی ن‌دشت هو لناكساه 
تنش بلرزه فتاد ازسدای گر کث و شغال 
۳۰-۹9 درخت درافتاد و گاه گف شکست 
۳ " چشم زحل‌خون ناب ريخت رت 

تور ترجه و شمع, مطبخ 2 
شبان چو خفت» بر آمدبیام. آغل گ رک 
گذشت قافله‌ای » کر د ناله‌ای جرسی 
شغال. دمر ا خوردن ر 
خزیت کربدهقان په بشت خی پیر 
رز كنج مطبخ تاريك » خاست غوغائی 
پلنگ کرسنهآمد رز کوهسار بزیر 
شنید کرب مسکین صدای پا و رز بیم 
ز فرط خوف» و راقو د خرش 
i‏ ره شناخت » نه اش بای راه رفتن ماند 
امو د آرزوی شهر و در اميد فرار 


2 ۲ ر 
کن کک و روز گار شری شد 
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ید امود وحشت و أندشه؛ که ان 


۶ 
دلش چو مرغ تبید» از خزبدن اعبان 


ان 1 چ ا 
ر تشدبادر حوادث ر فده حطوفان 


۶ 
چو شاخ بيد _بلرزید زهرة رخشان 
طلوع ود مه و ماند در فلك <ران 
ت ج ۶ ۰ 
چنان رنندا ره خفتگان. شب دزدان 
1 2 .۹ 2 
ددست ر اهز نی ؛ کشت رهرودی عر بان 
ڪ 
ستان 
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بر سر دیوار کوته 


لہس 


ص ص س 2 
زدند تا که در انبار؛ موشکان حولان 


مگرکه دربهکی برد » مرغکی _پربان 


۶ 3 و 
سوی عار شلد اندر هوای طعمه ) روان 


9 ر حای حست که پگ برد و شود ننهان 


که کار با بل و نم و ۰ له دعوی و عنوان 


ی بای 2 نوان 


می رور زه سقف غار شد نگر ان 


ص 


۲ 1 , ِ 
ی شدن ۰ گرددرا نبود اسان 


۳۹۵ 


۳۷ 


۳۸ 


0۹ 


را 


ھچ کفتار [ - کردار (بقیه) . 
کیان ز کمنگاه حو بش ا 


بزو ینجه صیّاد " صید الان گفت 


سر - گربه و در کوهسار مر شدم 


3 خودیرستی و آزم چنین شد آخر " کار 
و و اس سس 
ند شاخه » تست 


بلند" موه هبل 


ر ی 


حخدرٹ_ ور تجلی ؛ زد شمم مگوی 


بدان خیال که قصری بنا کنی روژی 
چراغ فکر " دهد چشمر عقل را و 
بان رز دست چکار آبدت ۰ همان هنکن 
بهل »که کان هوی را نیافت کس گوهر 
چگو نه رام ۳ تومن, ۳ را 


مه » گ : ت بصری هست » بای در 7: 


وج 
۱ هل بی غب ۵ مج 
0 ی ی وی 


ت س 


ت ۶ ٠‏ 
نه ران گر بد رد برد چنگ خون افشان 


۳ 
۳ 5 


۱ ۱ ت 
بدين طریق بمیرند مردم ادان 


خبال بهده ین » نی درین ره حان 
پنای سست » چو سخت شد باران 
ندارم آن دل و نىرو ! همین بسم تقصان 
چرا که با نظر يست ؛ برتری نتوان 


نه هر که داشت عصا » بود موسی عمران 


۶ سم . 
«4 تسشه ؛ کلنه اباد خود مکن ویران 


طبیب عقل ۰ کند درد ار را درمان 
مباش همچو دهل " خودنما و هیچ‌میان 
مرو » که رام هوس را نیافت کس بایان 
تو » خوش را انی ۱ نگاهداشت عنان 


ا ‌ ۲ 
مي ی ؛ گرت خردی ھن ؛ مشت برسندان 


٩‏ گل بی‌عیب 


بلیلی گفت سر با کل برع 
گل خوشبوی و_نکوئی چو ترا 
هر که سو ند و <و رد خواراست 


3 


حاجب فصر تو» هر روز خسی‌است 


م 


ما تو را سیر ندید دمی 
عاشقان در همه جا تنشد 


حار ؛ گاهم سر و گه بای _ بخست 
ِ : 
گل سرخی و ثیرسی که چرا 


۳۹ 


کاشهمه خار د تو چر است 
منشان بودن با خار خطاست 
هر که نزدیك تو أ ید ۹ فاضت 
یی ۷۳ کوی تو » هر شب غوغاست 
خار دبد.م ھی از چپ و راست" 
خلوت انس و وثاق تو کجاست 
همنشین تو » عجب بی سر و پأست 
خار در مهدر تو »در نشو و نماست 
دیوان پروین افتصامی ‏ مثنو بات وتمتیلات. 
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۵۹ -- کل بی‌عیب (بقیه)). 
گفت : زسالی کل را مستای 
آن خوشی کزتو گریزد »_چه خوشی است 
نا گز بر ات گل از صصتر خار 
ما شکفتم که پژمرده شوم 


عافت » خوار تر از خار شود 


آروه کلی جوی که‌همواره خوش‌است 
ابن چنین خواستةه بیش را 
ها چو رفتیم ؛ گل دیگر هست 
مه را کشتی اسیان » کشتی | 

چه‌توان داشت ج این؛ چشم ز دهر 
ز ترازوی قضا » شکوه مکن 
1 آن یوی که ببداش اژوست 
ننوان. گفت که خار از چه دمند 
چرخ با هر که نشاندت _ يشان 
ده شاسته ا نست 
گهر معدن 1 یکی ارت 
خلوتی خواه» کاز اغیار تهی‌است 
هر کلی علت و عبی دار 


۱۷۰ گل پژمرده ۔ 


زانکه_بکره‌خوشو بکدمزیباست 
آن صفائ ی که نما ند" چه صفا است 
چمن و باغ »_بفرمان, قضا است 
۹9 خی که‌دو شنا نذه کاب 
امن کل تازه که محبوب شماست 
باغ, تحقیق ازین باغ » چداست 
ز. دکان دگری بابد خواست 


ذاتر حق » بی خلل و بی متاست 


همه را » راه _بدریای فناست 
چه‌توان کرد ۰ فلك بی پرواست 
که ر وزن همه کس» خواهد کاست 


ليك با آشهمه » خود ناینداست 


خار را نیز درین باغ بهاست 


هر چه را خواجه روا د بل ؟ رواست 


ا 


وانچه برجاست » شبه با میناست 


۳ ۱ مج يب 
حق تعالی و تقدس 


دولتی جوی » که ببچون و چراست 


گل بی علت و ىغىت ا 


۱۷ گال پرهر دد 


بحدم » صاحبدلی در گلشنی ‏ شد روان بهر نظاره کردنی 
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۰ - گل بژمرده (بقته) . 


¢ وی سای و aN‏ 


هر اتنی " روشنتر از جانی شده. 


برگی گل »شادان و شینم اناك 
گوئی‌آن صاحشظر » رائی نداشت 
:۸ سوی, زیبا رخی میکرد روی 
طرف گل‌بودهآ نجاوقت کشت 


در صف گلھاء دک رل أو ۹ ا 


دور افتاده 7 بزم بارها 
مكلف مشکفته › بك دم ز سئه 
رونقش‌شکسته چرح ENE‏ 


الغرض صاحبدل روشن روان 


مله خند بدند کلهای 

زین همه ژیبائی ,و جلوه گری 
این معا را ندانستيم چيست __ 
گفت کل در بوستان بسیاړ مود 
ما ازان معنیش چیدمم » ای فتی 
کردم‌این افیاده ران 7 ق 
زان ببر دم این کل بی ابو رنگ 
وقت این" گل »مبرودحالی ز دست 
من ببوئیدنش » زان کردم هوس 
دی شکفت از کلین و امروز شد 
۰ چون اوراق بی شبرازه بود 
چون‌خر بداران» گر فتیمش_بدست 
چونکه کلهای دکر ر ساتر ند 
خلق را باشد هوای رنگگ و بو 


۳۸ 


> ی 
هر گل سرخی 
هر . دو ازا لاش بندار ¢ ناك 


بسح سای سس ین 
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¢ کلستانی شدء ۱ 


فکرت و شوق تماشائی نداشت 


نه کلی» اه غنچه‌ای‌میکرد بوی 
ی را میدید ۰ اما میگذشت 

که گل پزمرده‌ای گشته رنهان 
خوی گرد .نا جفای خازها 
صبحدم » شینم بر او بکرسته 
زشت گشته» بر نکویان کرده پشت 
آن که فده چند و شد رزآن 
که نبنودی عارف و صاحبنظر 
رك" گل بژمرده "با خودمیبری 
وشکه ا ۳ تری دادش کست 
لىك ۰ ها را نکته‌ای در کار بود 
که تجنند کس گل ا را 
ڪه E‏ دانشن از افتاد, ؛ روی 
۲ که زمانه عر صه بر و ی کرد تنکه 
دیگران را تا شبانگه .وقت هست 
کاین چنین گلرا؛ نبوبدهیچکس 
ای عجب » امروژها دیروز شد 
این کل پژمرده؛ دیشب تازه بود 
زانکه چرخ دبر » باژارش شکست 
هم نظرباز ان بر آ نان بگذرند 


کس برسد "کان کل پژهرده کو 
دبوان برژین اعتصمامی-ب مثنو یات و تمثیلات . 


۰۱- کل پنهان (فته) . 


" ۰-۱۷۲ گل خودرو . 


رو 


لس سس تسس« 


۸ - گل پنهان 


نهفت چهرء» گلی‌ذیر_برگو بل لکفت 
موز ز انش هجران » هز ارد.تان را 
جزاب داد " کاز ین گوشه گبری و برهمز 
رز دستبرد, حوادث» وجود امن تست 
تو کربه ۱ نی و خنده مرکند کلز ار 
محال ا عهدی نما نداد سیهر 
تا فننه ر انی و لطافت ما 
سییر صبحگي تا نقاب ما بدر ید 
بکاست! نکه سبکسار شد زقبمت خو بش 


ډو روزه نود هوسرانی نظر باز آن 


موس روی » ربردی تو شادمان شده‌ایم 
۲ _بکو ی‌عشق تو+عمری‌است‌داستان شده‌ایم 
عجب 92 > که از چشم شم بدنهان شده‌ام 
نشسته‌آیم و بر امن گنج پاسپان شده‌ایم 
ار کرستن و مدع 4 ید گمان "7 

سحر " شکفته, وهشگام‌شب خزان شدهایم 
چرا که نامزد باد مهر گان شدها م 
برای شکوه رز کتتی» همه دهان شده‌ايم 
ازین معامله ترسیده و _گران شده‌ايم 


من س است " که منظورر باعنان شدها.م 


۱۷۲ گل خودرو 


بعار ف زر ای در نوبهاری 
در خشنده » چو اندر" درج ا 
ربدو گل گفت»کای شوخ سبکسار 
و در هر جا که شمننی » کا 
در اینجا ۰ نکته‌دانان بیثمارند 
بسوی. چون تونی» خوناں تسشن 
شود گر باغبان " | گاه این کار 
دیوان پروی ل اعتصامی س مثنوات و طیلات .. 


کر بی‌خو درو ۰ دمید از جو کناری 
فر وزنده » چو ی افلاك اختر 
کو یوجر کل هروس از 
ربهر“ راهی که روئی » خار راهی 
شما را در آشمار ما نیارند 
وگر روزی بشنندت » نجینند 


۱ ۱ 1 
حکند کار ترا ابام دشوار 


رت سا 


۳۵ 


۷ 


a wrens 


بسا ما وی e‏ 


شراد. فد ۷ نی 


ز کلشن بر کنندت» خواه‌ناخواه 
بدین بی رنگی و پستی و زشتی 
بگفتا : نام هر کس در شماری است 
کسی کاین نقش» بر گل مینگارد 
ترا کر باغیانی بود چالاك 
را گر ۱ 3 د استاد آساری 
شما را گر چه رولق بشتر بود 
چ الى ر آسیبٍ شرارم 


ڪ 
ان بودسنیم حر خواب و خہالی 


ما :ور باع ۱ حکم رشه‌ای نست. 


بکامی متوان شاد ما کند 
جال هر کلی ؛ در جلوه و بوست 
چه داستی که‌مارا رنگ ویو نست 
دمیدم تا بدانیدم که هتم 
مینداری که کار دهر ؛ بازیست 
کر اه 9 خفتم 
9 . ۲ رخم شیم بشو ید 
در ین‌بی‌ر نگوبوئی » رنگوبوهاست 
سزد گر سرو و گل برما بخندند 
بیادر من ۰ ون ي نفگاند 
مرا با گل» خیالر همسری ندست 
۱ گرچه گلشن ما »دشتو صحراست 


زهن »زین‌بیش کس‌خوبی نخواهد 


۳۳۰ 


<< گل خود رو را 


وبال هستنت u‏ بگرد 
کنندت بامال > اندر گذرگاہ 


۱ چرا اندر ردش ما ی 5 


مرا مز اندرین ملك اعتباری‌است 
حساب خار و خس را نیز دارد 
مرا هم بافبانی کرد افلاد 
ما هم آب داد ابر بهاری 
سوی ما نیز“ گردون را نظر بود 
چه کردم تا بسوزد روزگارم 


که کیرد. کردن ما را وبالی 


3 داس ۶ تیشه‌ام 6 اندشه‌ای للست 


.هی متوان از هم براکنت 


چه فرق» ارن زگلی‌پا کی ز»خودروست 


که‌میگوید کل رخودرو تکولست. 
وم نگوئی خود پرستم 
مرا این اوفتادن ؛ بویت 
هر مرز یکه کفتندم» شکنتم 
نيم مبحگاهالم ‏ پپوید 
درین دفتر» ز خلقت گنتگوهاست 
که ما افتادءايم ؛ اشان تلد ۲ 
کناورزر سپهرم با تو نشاند 
هوای نخوت و نامآ وری نست 
رر هرجا رسته‌ایم اتا مانت 
گل خودرو؛ ز قدر کل ناهد 


دیوان پروین اعتصامی - مثنویّات و تمثبلات . 


م ۱۷ کل خود.رو (بت) . 
پر ۳۳ 


گرفتم جلوه و رنگی و تابی 
"کی زیبا شدم در باغ آیا 


۴ -- کل صرخ . 


رز بارالی و اد و آفتابی 


چه‌میدانم» چه خواهم شد سر انجام 


۱۷۳۳ گل “ر 


ل روزی ز گرما فسرد 
درآن دم که برد و بیمار گشت 


EE ۱ 


۰ ۹ ۱ ۳ ی ۳ ! ۰ 
فر زر دده حورد پرنگش سرد 
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خرد» آزسرش مبگذه شت 
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چو کل دید ان ابر را رهسیار 
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۳ دود دشمن 6 فروز نده ههر 
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هيه زیورم دار يڪار برد 


مان حامه‌ای ر| که دیرور دو <ت. 


چرا رشته هستیم. را ا 
کت وندانست ان رشته چست 
جهان بود خوشبوی از .بوکر من 
مرا دوش ۰ مهتاب بويد و رفت 
صبا همچو طفل در آغوش کرد 
همان بلبل » آن دوستدار عزیز 
چر بوب خود را سیه‌روز دید 
مرا بود ین جى سن 
بدینگونه چون تبره شد بخت. من 
امسوختم کر » رز گرما و نج 
مما روح‌بخش, چمن بود نام 
. کرم پرتوو رنگ » برجای بود 


ددو ان بروان اءتص ام . سے ملو بات و تمثلات ۹ 


۱ ء و 
ر ربراه و 


ا فریاد و شد بی‌قرار 
مرا برد بی‌آبی از چهر » رنگه 
و نه جرا کاست رنگم د چهر 
يجورم ز دامان کلز ار 9۹ 
دراتش تن اروز و سوخت 
ز "گلین شکست 
ین تپرسیداین کشته‌کیست 
1 کلتان » هه روشن از دویر من 
فرشنه ۰ سج رگاه و رفت 
ر ژاله » مراگوهر کوش کرد 
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که بودش بدامان من » خفت وخیز 


ر کلشن» سکیا رگی پا کشید 


کیت 
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ردو دند. اراش تخت 


تمیدادم» آی‌دوست 2 از دست که 
ند رده حوشی ۰ فرستم ٩‏ شد تمام 


۳3 چهره‌ای سس دلارای دود 
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چو تاجم عروسان ِ سر محر ددد 


بیکباره ‏ از 


ازان‌رام » امروز کس دوست‌نیست 


دوستداران من 


چو برتافت روی از توه چرخ دنی 
Î» 3‏ ۳ 8 ۳ 5 
توانا و لی ¢ وطره‌ای جود e‏ 


" که نا بار_ دیگر » جوانی نک 
بدو گفت اب ای خداوند ناز 
من لحظه ازام از غر ار 


دهم 0 1 د و ۹ 
بگیرد حوشی 
> ۰ ۰ ۰ 

کنم خاطرت راز تشوش ؛ 
)5 من هر نمی ¢ چشمه زندگی أست 


۰ جای هرد کی 


ر سر خشمت 


ص 2 سم 

سود بل | گاه ران داتان 
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در اقلم خود » ار شاهی ۳ 


باك 


۰- گل سرح (بت) . 
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۳ 
بدین گوله چون داد پند و نوید_. 


می نافت بر گل » خور تابنا 
u‏ گشت آن جهّره ۳5 آفتان 


چنانش. سر و ساق » در هم فشرد 


+ ؟ 7 
ز. رخساره‌اش رونق و رنگت رفت 
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جو بار امد آن ابر گوهرفشان 


شکسته .گلی دید؛ بی رنگك و بوی 


¥ 


رم ر دم گردون؛ دلا رردلست, 


.»و آن بروین اعتصامی ج 


از غم دارهم 


ردگر ره نهد 


چو پیابهام ۰ بر ککمر میزدند 
زمانه تھی د ابن انجمر 
اکه کاهنده‌شد مغز و "۳ دو ست نلست 
مه دوسنها 3 ۳ 
مرا نمز شاداب و خشنود کن 
شادمانی 
ربكن کو ۹ ۰ این داستان دراز 
ثارت کنم لؤلؤ شاهوار 
۳2 بازه شادات و زسا شوی 
روان‌دازم ازهر ار ف» جویر 71 
انه اند شه ماند» نه افسردکی 
فرو شوم از چهر زات خا 
سياهیم بهر فروزندگی است 
فا و فروغ _دکر . بخشمت 
هد سر بر این آستان 
بجلوه گری؛ هرچه خواهی ان 
شید از سفحه بوستان نایدید 
نشانیدش ۳1 خالا 
2 شیم ور بات تن ار 
A‏ تاره شکست و افتاد و رة 
دخند ید و دلتنگف روت 
شکنته شدن » هر ی مردنست 
ازان گمشده؛ 
هه 


سود 


بدامان 


جست نام و نشان 


انتظار و هه آرزوی 


شنو ”بات و شلات 


a > 


۴ ”گل سر ج (بفیه) 
‌ 
همی شست دوش بروشن _سرشك 
سی ربخت درکام آنا 
تخندد زان کرهبهٌ زار زار 
ننوشد یت قطر ه زان اب ياك 
ز امّیدها جز خیالی نماند 
چو اندر سبوی تو » باقی است آب 
ازرد کان مومبائی فرست 


چو رنجور بسی دوائیش 9 


۱۷ کل وخار . 


چه دارو دهد مردگان را پزشك 


بسی سه کفت و نبا مد چواب 
ناو بخت از 0 وشوا 
]1 € ی ان 1 تا ماد 


ا ائدشه‌ها ‏ خر 


تن سو<مه 


ملالی 
بشکرانه ۰ از تشنگان وت ماب 
که تیرکی » دوشنائی _فرست 


نماند 


چو بی‌توشه بایی » نزائیش ده 


مشه و را توش انم رام تت 
2 
برو » تا که تاریك و فان نی 


۷6 گل و خار 


در باغ "وفت صبح‌چنان گفت گل به‌خار 
"کلرار»خان گل وربحان وسوسن است 
دمخاطر است ۳ اون افکنده و تژند 
۳ * من ترا و دعری, رمع‌راست وهمسري 


ورت وا مرا تار وړود سوخت 


a‏ راي که جامهمیدری_ 
پا کید تابر رة من ۰ درتو اتست‌هيجچ 
شینم 
در زیر با نهند ترا رهروان و الىك 
دل گر نمیگدازی و نیش ار نمنزنی _ بر 
خند ید خار و کفت» نو سختی ند بده‌ای 


تست مه مه 


دبران برد ان امته‌ام: 


۰ ارہ بر درقم دو سے 9 


متنوات و تمشلات ۰ ر 


1 رحوش "هیچ نایدت آی رشت‌رری عادر 
ان به که خار» جای گریمد 9" 


در باغ» ه رکه‌را نیو د زنک وت و ثار ‏ 


اچیزی وام » همه جا کرد شزمسار 
شادآن کلی» که خار و خسش نیت در جو ار 
باچون توئی » ۰ چگو نه توان بود ساژگار 
ا آلکه باغبان منت وده آبیار 


ابرم سر * همدشه کهر تبکند نفار _ 


ما را سر زتند » عرد سان ری 
۷ ده ی سبه دید »شد ۳۳ 
رزه < 


۱ 


6۱ 


۱۲ 


1۳ 


۳۱ 
۳۲ 


۳1 


* خا زعانه با توربروزر خوشی خوشند 


۶6 -- کل و خار (یفته) . 


ما را فکندها اند * û‏ حو ۳ اوفتادهایم 
دون» بسوی کوشه نشینان نظر ۷ 
یگروز 


3 انکه 9 کار نمی | بدم ر دست 


ارز و سشمار بود 


از خود نہودتآ گھی ۰ از ضعفر کودکی 
تا درزی بهار :رای تو حامه و 
هنگام خفتن تو نخبتم برای آنك 
ان اه ان مین تین 

اتکو ۳ و رود ع .۶ صثا و ات 
بی‌رونقیم و ببخود و ناچیز » زان سبب 
ما! را ز فتنه باد سموم. نست 


با جور و طعن خار کن و تلش ساختن. 


ر ۰ ۱ 5 ص 
1 ان E‏ مهردایا ۰ در ین گاهوار تنگ 
e‏ 
ان کنه توزی, گبتی ۰ کون نشد 
4 ,۲ 9 4 8 1 
رما وا سر فکند و تزا در فراشت سر 


آن پرتوی‌که چهر تو را جلوه‌گر نمود 
متتاطه “پھر نباراست روی من 
خوادی سز ای خارو خوشی در +ور کل‌است 
شادامی توء“ دولت بك هفته بش نست 
آنان کاز ین کبود قدح " باده میدهند 
کر خاد با کلیم»: بسرانجام نستی است 
۲۳ کتن » سی بفتاده ز سمل فضا 3 
یس کل شکفت صبحدم وشامگه _فسرد 


۰ سس 
نب كت 


۳ 


س ھک مے و 


لس سس ۳تون a‏ 


کر عاقلی مخند بافتادء: » ز نهار 


مهوده ود زحمت امد و انتظار 
دروا 
س روزها » که با منت افتاده است کار 


1 
مرا زمانه نىاورد در شمار 


اساعتی که چهره گشودی > عروس وار 
س جامه‌را گسیختم » الی‌دوست » پودوتار 
کلچین بسی نهفته درین سبز مرغزار 
چست نشنیده‌ای حکات کنج و حدث مار 
1 حیرتم که از چه مر | کراد خا کنار 
از ما ی خوشی » دور روزکار 
در بش خارو . خس چه‌زمستان؛ چهنو هار 
بهتر از رنج طعنه شنیدن * هزار بار 
از هر راحت تو؛ مرا داده س فشار 
روود کر یک ددری را بکشت زار 
ما را فشرد کوش و ترا داد کوشوار 
ثا ۳ د ما رسد * با گاه رشد شرار 
بامن مگوی » کازچه مرا ندست خواستار 
ازتاب خویش وخیزگی, من ؛ عجب مدار 
۳ عهد ۳ خ و وعدء کی "چه اعنبار 
خودخواه را ۳ نگذارند. هوشیار | 
در-باغ دهر » هیچ کلی نب نست بایدر 
کلبر گے“ بس 
تو ئىز دىر ی شید | 


ترسم 
تا ریک باختی ٤‏ فکنندت برهگذار 


مذو بات و تمذلات 


a.‏ ان بر وان اعتصامی 


٤‏ کل و خار (بتیه) . ۵ -- کل و خاك 


xm 


۶ 
محلم ؛ تار ه کلی حودن : گفت 


کار چه خا مهم در دهشوست ۱ 


:اك خندید که منظوری هست یره با 1 تىم “ ای دوست 
مقصدر این دم ادا را رز کسی PN‏ ازوست ۳ 
ع از دولت خاك سيه است که چمن خرمو گلشن خوشبواست  ٩‏ 
همه طفلان دستان منند هر گل وسبز که اندر لب جواست 
بوسر a‏ ایام شم چو شدی معز » رها" کردی بوست ۱ 
جر تواضع تیوه رسم 7 دهم گر چه کلزارز من‌چون‌منواست ۷ 
نکم دبروی اجب و هوی زانکه افتادگیم حصلت و خواست ۸۱ 
نو بدلجوئی, خود -. مغروری نشنیه‌ی که فلك » عر بده‌جو است ۹ 
من اکر تبه و کر اچیزم هر چه راخواجه پسندد؛ نیکوالت 

گی“ نی ۳۹ نخو اهد روئد خاكك» هرسوی بو د“ کل زافسواست ۱۱۰ 
حلقت از بهر ۳ تنها > نلست چشم گر چشم شده ار و ابر وا ۱۳۲ 
همگی اك ویم آخر کا همجو ا ن‌خاكکهدر بر زنو کوناست ۱۳ 
بررکث کل‌با بر گلرخساری‌است خال و خشتی که ببرح وبارواست ‏ ۱6 
تکبه بر دوستی دهر ۰ مکن که کهی‌دوست»دگرگاه عدوناست 

جو ایمن که گل صد بر ک که‌توصد بر گید کی صدروآاست ۹ 
ٍِ چهِ ۳ د است بدیدن _ گردو ا نه هر آن ۳3 کهدبدی» گر جدوناست ۷ 
گوی چوکان فلك شد سر ما زآنکه‌چوکان فلك»ابتش‌گواست ‏ ۱۸4 
همه ناگاه کلوکیر شوند همه راء لقمةٌ کیتی به گلوانت , ۱ 


ها کتک 


۳۳۵ 


۰- "گل وخاك (بقته) . 


و بحر فطا تسلعم اب 


۳ ۵ ۳ 1 
+١‏ ° و ا حامه فر صت زد ری ٩‏ 


۲ اا ای ا رى 


عافل از خوش مدو؛ يك سر موی 


۰ -- گل و شبنم . 
اندرین بجر نه دش اه کرواست 

سیم 3 
درزی دهر ؛ لها که 7 رفو است 


ai‏ 2 71 ۵ سبو أت 
عر او مك سر مواست ! 


۱۷۹ کل و سیم 


۱ گلی ۰ خنددد در باغی سح ر گاه 
۲ ندادند ادمنی از دسردم 
۲ ند ید ندم بجر بر گک و گا » روی 
( در آغوش, جمن انکدم نشستم 
ر چهرم برد گرما؛ رونق و تاب 
۹ نه صخت داشتم ۴ إا 
آگر دارای سود و مانه بودم 
۸ ۱ بر چهرهام » تابی آنرودند 
۹ ذ من : فردا د گر نام ونشان ندست 


۱۰ نس 2 تکیه برعهد جهان کر - 


١‏ فروزان*ینمی» کرداین‌سخن گوش 
۱۲ یگفت» ای بی‌خیر » ما رهگذارم 
۴ من | که بودم از بایان این کار 
٤‏ تداستی که در مهد کلستان 
۰ تو ماندی بك شمی شاداب و خرم 
؟۱ چه‌خوش رود ار صفای ان مسماند 
۷ جھان؛بغماکر۔ بس آب‌ورنگ است 
۳۳۹ 


که اس رانیستچون‌من ۶ ر کوتاه 
شکفتم رور و وت شب فردم 
نب بجز صبح و صبا» بوی 
. دلریای دده ستم 
س_ حلو» رن؟ م شد چو مهتاب 
نه بلىل در و اقم زد ا 
عروی عشق را بودم 
بدین تردستی ؛ ۳ دستم رون 
حساب رنگه و بوئی» درمیان یست 
در ین‌سو دا گر ی“جو نمن ر با نکر د 
بخندید و بیزسیدش انا گوش 
ر این دبوار ؛ نقشی می‌نگاریم 
: ترا | گام کردن » بود دشوار 
در خندید گل» شب گشت پزمان 
ا ند بجز بك لحظه ‏ شنم 
جمال باسمن و لاله میماند 
هراهم چون نو» وفت ابدوست * تنگ‌است 


دیوان پروین اعتصامي - مثنوات و تمثبلات . 


۱۷۹ و و شبنم (بقته) . 


5 ی 2 
من از افتادن حود . خمده کردم 


۷- له بیج . 


دخ کلیرکک را تابنده کردم 


۸ 
9 امك از چشم گردون اوفتادم به E‏ حو کل " توسه دادم ۱۹ 
به گل زین پیشتر زیور چه بخشند ‏ شینم "کار ازین بهتر چه بخشنع ٣۰‏ 
اکر _چه ی دمی بود خوشم کاین قطره'روزی شینمی نود ۳ 
چو بر بر گی کلی؛یکدم چ رز گیتی خوشدلم “هرجا که ۳ ۳۲ 
اگرچه‌سوی‌هن . اف کی‌راءخوبی ازمن یشتر نت چ 
E‏ رد سیر چ رح کردان ذزونم پاك بود و روی » رخشان ۳ 
گفتندم آدمیدم چو فرمودند پنهان شو؛ پربدم  ١‏ 
۳۳ چو ينور اندر سیاهی بر فتم با نسیم. سبحگاهی ۳3 
جح وم ۷ باز بهای تدر نه دانستم_چه بود این رمز و تغسبر ۲۷ 
گر چه بك تفس بودیم و .مدیم چەباك » انك ف‌را غم نخوردیم 4ھ . 
ما دادند کلای وحجودی که و دار م ازن سرمابه » سودی ۲۹ 
¥ 46 سجا 
گت گر بر دوراز رمه که سگان‌خو بشندبا" گرگان» همه ۱ 
از چه گشتستيم ما از هم دری خوی کردستيم با خابره سری ۳ 
یا ی ی کار ها تزویر و ردو و رن ند ۳ 
نگذری تو هیچگاه از کوی ما ننگری جز خشمگان» بر روي ما ٤‏ 
اولن فرض است ۰ خو مشاو ند را که جود ق موقد .رآ 
هفته‌ها" خو ن خور دم از زخم کلو نه عىادت کر دې و نه ا 1 
ماهها نالیم از ۰ زار زار هیچ دانسنی چه بو د ان رور کار ۳ 
بارها از بری افتادم ز یا بو از دستم گرفتی ‏ ای فتی ۸ 
روزها صناد ناهارم گذاشت هیچ بر سیدی چه خوردمشاموچاشت ‌ 
e‏ پروین اعتماي س متنوئات ونمتبلات. , پا GY‏ 


 -- ۷‏ له بيجا (بقته) . ۸ -- " گنج ایمن . "- 


° اس چه رفتار ا “ای نار فل ر 0 طن از ها ۋا در رنج و 
ES eT‏ طنین از ما نج و بیم 
۱١‏ از پی بك بره » از شب تا سحر بس دوانیدی مرا در جوی:و جر 
و جع ۶ 
۱۲ برای دنه رك ود «ارها ما را رسانىدى گز ند 
۶ 2 
۳ ۱ ' فت گر گان شدی درشهر و ده عير » صد راه از و خو دشاو ند ده 


> ۶ ۶ ۰ 
1 گفت» این خوشان وبال گردنند دشمنان دوست قارا ومد 
ا ۱ ۹ , 
۱۰ گر ز خوبشان تو خوانم خو شرا کشته ناشم هم بز و هم میش را 
۱ ما 1 فسن باز اری نه‌ايم کاهل از سسنصی و سکاری نه‌ايم 
۱۲ باربکنديم از خبانتکار ٤‏ دوست خواه دشمن دود خائن» خواه‌دوست 
۸ با سخن » خودرا نمیاست باخت خلق را از کارشان بابد شناخت 


نی ی RET‏ ی ا هه 
۱٩‏ عبر »تا مراه و حر انداسش ست صند ره اآر یسب انه باست» حوس ست 
۰ ۲ 4 خو ش بدخواهی؛که عراز بدنخواس ازو کانه است»یس خو شی کجاست 
۲۱ که این خوشی نمنا ید کا کله از ده رفت ؛ ما د وا گذار 


۸ - کنج‌ایمن 


۱ نهاد کودل. حردی سر ؛ ا بخنده گفت: : شهان‌راینین کالاهی نست 
٣‏ چو سر خ‌جامه من؛ هیچ طفل جامه‌نداشت سی مقایسه کردم و اشتباهی نست 
۳ خللفه "گفت که استاد بافت_بهبودی نشاط بازی ما * بشتر از ماهی ندست 
1 رز سنگریزه " جواهر سی باح زدم اه هزار حى ف که تختی و بار کاهی لست 
برو گذشت حک :می گفت» کای فرزند میرهن است که ممل تو ؛ یادشاهی ندست 
نو رج توز الاش بدن پاکست هنوز قلب. تو را نیت تباهی نیست 
هر ننش, خوش_ کودکی_نمی‌یشی ‏ _بنقش, نيك و بد هستیت؛.نگاهی بست 

۸ ترا بن آبنت هي ممن بزتری ؛ که بر در تو باط ظلمی و فرباد دادخواهی نست 
٩‏ تو» مال خلق خدا را بکرده‌ای تاراج . عذا وا دشت از خون و اشك وآهی ندست 
۳۳۸۶ دیوان بروین اقتصامی س متنوّات وتمئلات ۱ 


۸ - گنج ایمن (بقیه) . 
ر سسس 


هور گنج تو؛ ابمن بو د ز رنه ديو 
کسی جواهر تاج تو را نخواهد برد 
نه بازبان فسادی » نه وامدار هوی 
فنه‌ای ده فان کن و خودسی 
٣‏ نرا فرشته 9 .رهنمون و شاهانرا 
طلا خدا و طمع مسلك وطربقت در 
قات “مال ` بتیم است وباغ “ملك صخار 
شهود کم بادشاه 
نو در گذرگه خلق خدا نکندی جاه 
ت نقد عفر اناه را نباخته‌ای 
بیش پای‌توهگر خاك وکر زراست؛ چه‌فرق 
درآن سفینه‌که آز و هوی متکشتبان 
کسیکه دای حر صش بکاهواره نهاد 


ر جدو حهد؛ عر ص کنسای‌مقصو وت 


دبوانند 


۱۷۹ - گنج 


بفکر دستبرد 

:ر کمن رهنوردان هنشت 

روز » ۰ منگردید از کوئی ربکوی 
از طمم ودش , نت اندر» کمند 
نفل از صندوق, آهن هیکشود 
بك شبی آن سفلهٌ بی تشگ و نام 
باز در آن دام کج بنهاد پای 


دیوان پروین اعتصامی - مشو "بات و تمنبلات: 


دزد عتاری 


رر خرمن_ د 


۷۹ ا گنح۔ دروش ۰ 
تست 


هنور روی و ر با را سوی دو ؛ راهی لست 
ولىك تاج شهی گاه‌هست و کاهی ندست 
گران» با تو پر کاهی نیست 
بم و کبت_ز غرور و هوی سپاهی نست 


بغیرر اهرمن نفس ‏ پیر راهی نیست 
۳ اسا دار » سجده گاهی نستي ` 


تمام » بحاصل ظلم است» ماو جاهی نست 


دلی ‏ بمحضر تو غر حق ۰ کواهی نست 


به رهگذار حبات تو ؛ بیم چاهی ندمت 
درین جریده نو صفحه ساهی تست 
o‏ دی طمعت E‏ بر کاهی نست 
غریق, حادثه را » ساحل و باه نیت 


بخواب رفت و ندانست کانتباهی نست 


و کر نه بر صفت کیمیا » گیاهی نست 
درو س . 


گاء ره میزد " گهی ره میسپرد 
۶ 

هم کله ملبرد وهم E‏ 

شب » سوی خائه‌ها مسکر د روی 

بر همه دیوار و بامش میفکند 


3 ۲ اس 
خفته را بیراهن از تن می‌ربود . 


«ست نا کاه از سکی کوتان بام 


بمن. ناخوب رای 
۳۳۹ 


رفت با اهر 


٩ ۵ 


۱۱ 


1۲ 


۳۳ 


۲ ۳ 


۳۱ 


وس وج تچ هس مرو بت" - ۰ م2 


۹ گنج درویش (؛ فته) . 


ابن چنان رفتن بجاء افتادن است 
آندر ن ار ۰ ک رکها حبران E‏ 
ی یغماگر » چنان شما کند 
ه رکه شازگرد طمم شد 5 د شید 
شدروان از کو چه‌ای» تار مك وتنک 
دید اندر ره 1 را ننمه‌باز 
م روش نکر د ورفت | هسته باش 
خانه‌ای و در انس 
ا ر جانشین کشته راق 

قصة‌ای حر عجز و استبصال نه 
در شکسته». ححره و اوان اه 
پایه و دیوار از هم ریخته 
ربخواب 
کار فوطه‌ای پاره سر 
خواب آیمن» لك بالان خشت رخاك 
جسم خا کی بی‌نوا» جان بی‌نیاز 
خاطرش خالی ز چون و چهندها 


اک 


نه سبو ئی و نه ابی 


در کناری»رفته درویشی 


و ر 
حرص را در زیر بای افکنده:بود 
آلفرض» آن‌دزدچو چىز ی نبافت 
پا ددر شهاد ود در دبوار شی 
مشتها برسررد و برداشت بان 
سس ۳71 خانه‌ام ناراج کرد 
شد طبر 


ماه را دزدید و ام 


Fe 


از وبرانه دید 


e‏ از رک ۲ آست 
شبرها بی ناخن و دندان شدند 
که 7 را در بك نهس “ یپا کند 
اين چنين دور “ ا مد اش 
تا کد اخ ۲ دسمی 8 نگ 


۶ 


شد درون و کردآن : در را فراز 


> ۳ 
در عجسد گربه» از اهستگیش 


فقر را در خانه » صاحبخانه دید 


ر برد ویاخت» نه جفت و نه‌طاق 
امی از هستی_بجز اطلال نه 
نه چراغ و نه ساط و نه رفاه 
بام وبران کشته » سقف آویخته 
سب ا سابه و روز | فتاب 
هم ا ر هم رخانه » بی‌خسر 
روح در تن » ليك از دار باك 
راو دل روشن ؛ در تحقیق باز 
فارغ از آلابس, 
این‌چنون کس ازچه میت رسد یکو 
کت آزنه خلق» او زنده بود 
فوطهٌ درویش بگرفت و شتافت 


درو ندها 


در فتاد و خفته زان دار شد 
که نما ند ازهستی من نیم‌دانگ 
در بر اراز جا نش : ای خلاق؛ کر ۵ 
جای نان» سشگش ده ای رب ر قدایر 


اما نحص ۱ 
1 پر وین ابتصامی ج مثتوبات و نيلات 


۰۹ - گنح, درویش (بتیه) . 


هر چه عمر ی گر دکردم' دزد برد آکارگر من بودم و او ند ۹ 
هيج شد * ھ ۳ پریان ۳ پلاس مرد‌بودامشب عسس؛هنگا .باس 
- ای خدا » بردنه فرش و بسترم موزه از پا " بالش از زیر سر م 
العل 2 م‌وار بدر دامن زر سنج از صندوفهای آهنم 
رام من ست » آن سیه کار نیم راه ر او بر بند» ای حی فدرم 
س ای دریفا طاق کشميرم بر کک -و سازر روز کار پدیم 
۳ ای دریغ آن خرقه خر و سمور که ر من فرسنگها گردید دور 
ای در فا آن کلاه و وون ای دریغا آن کر شد و نکن 
۲۳ ازغم و دل شی ا ای خدا؛ ۳ در اندازش «جاه 
آنجه از د“ ا "تن نی مستان از او به دارو و طسب 
دزده‌شدزان بوالتضولی خشمگن باز گشت و فوطه را زد بر زمان 
گفت: ب سکن فتنه» ای‌زشت عنود آنچه بردم ازت "این يك‌فوطه‌بود 
تو“ چه داری غير ادبار" ای دغل ما _چه پنهان کرده‌ايم اندر بعل 
ا سار وفال و گنج تو نداری هیچ» له در شش نه پنج 
بای تو از من " ای دنی. رهزن صد ساله را ° ره مىزنى 
بسکه کي ره کرو فرش‌کو آبردیم بردی ‏ ای بی‌آبرو 
ای درو ع و شرو تهمت دىن و نو برمیگردد؛ ابن نفرین, تو 
فقر میباردهمی" زین سقف وبا نهحلال‌است آندرآیشجاء نه حرام 
د گر دون" بر و دت ازدرت بخت › ششاندست ۳1 خا کستوت 


1 مه ۱ ۱ ۱ 7 
هن جه بر دم "رین سرای | ه وژ سور تو چه داری " ای گدای ت‌مرور 
گفت : در وران دهر سینج گنج ما این‌فوطه‌بود» ازمالو گنج 
گ رکه خلقان‌است »کر برنگدورو ما من دار بم از رشت ۴ نکو 


کشت‌ماراحاصل»ادن بك خو شه‌بود عا لم ما اندر ین نك و «ود 
۱ ۳ ۳ ۱ ۲ م 
مرچ ت.»اشت در انان ما کوی ازن بهتر نز د چوکان ما 


age an‏ -— پڪ ڪڪ 


د.وان یرون افتصامی س معنو :ات وتمشلات . : ۳۱« 
۱ 


سب ی وی 
5 آز فباهائی که اننجا دوختند 
۹ داده ژ بن ىك فو طه مارا» رو زگار 
۸ه ساعتی فرش و زمانی بورباست 
۹ گاه گردد ابره و گاه آستر 
e 0‏ میکنم فصل شيا 
۱ روزها» چون جتّه‌اش در بر کنم 
۲ از برای ما ؛ درین بحر عمیق 
۳ هر گهرخواهی؛ درین بك معدنست 
روت من بود اين خلقان» ازآن 
۵ دو فا رها وا 

۲ و ک و 

5 گ رکه‌نور خویشرا افزون کنی 
۷ کار دو نفس » وگ کون شود 
۸ ۱ گرسیاهی‌را کنی‌با خود شريك 
۹ کوش کاندر در چرخ. یلگون 
آز هر دن کار ارست 
۱ او رز آبوده ر خفتنم ما 
پت 1 راین طوفان_کرری جان در د 
۷۳ 1 خر٬‏ این باك دزد کهنه کار 
Yt‏ نفس؛ جان دز دد“ نهگلورکوسنند 
۷۰ تا تىفتادى در طلمث ر بای 
4 | دمیخوارامت حرص خودیرست 
۷۷ گرگ راء‌است‌این سه‌دل رهنمای 
۸ ۷ هر که با اهریمتان دمساز شي 
۷۹ ابن بلنگ ؛ آنگه فو ر را 


a o afm 9‏ ج ج E ET‏ د ست ور ,م 


۳۳۲ 


. گنج درویش (بقته)‎ -- ٩ 
سس سس و ص‎ 


غر از ین » چیزی ما 0 
هم‌نیاع و هر حطام رم عقاز 
شیب لحافترسح رکاهان رداست 
که رز بام آویزش؛گاهی ز در 
ا این است » هر صبح و سا 
شار اشکش عرق درگوهر کنم 
غیرازرین کشتی ندادن ای رفي 
خرقه و باتابه و يراهن استِ 

ابنهمه : بر سر زدم؛ کردم فغان 


۱ 
غر رمان ره مز ند دزد هوی 


نیز گی را از جهان بییون کنی 
زین بساطر روشنی » بیرون شود 
ھم سباهی از تو ما ند رد 
نورتو باشد ز هر ظلمت" فزون 
چبرددسمی E‏ از ار اوست 
او نهفت ا اندیشه ر کفتیم ما 
آنچه در کسه‌است» دردامان بر د 
از تر آن ۳ دد »که بش أ رک کار 
۰ ام دل“ تندازد کمند 
روشنی خواه از چراغ, عقل ورای 


ص مص 


دستر او بر شده تا دسنت هست 
0 ی ر ۳ 

9 سر تا ترا کنیا 

در هھ کر دارشان اناز شد 


ت 
که تن خا کی زيون دارد ترا 


وی وه ی 


:وان بر وان ن¿ اعتصامی مثنو ءات و تقلا 


۶۰ يت کوهر ات 


گوهر آشك. 


آن نشنیدت که بك قطره اك 
برد era CO E‏ فراز 
گاه در حشمد و گھی ره هانق 
عاقبت افتاد بدامان خاك 
گفت:که‌ای » پیشه ونام تو چست 
امن گهر ناب و توبك قطره آب 
دوست نگردند فقر 9۰ ره 
آشك _بخندید که رخ بر مبتاب 


کر روشنر گنج دام 


پرده‌نشان بودم آزین" پشتر. 


برد مرا باد حوادث وا 
من سفر دده ر دل کرده‌ام 
اش آهیم ۰ چنن اب کرد 
من نْظر قطره » بمعنی مج 
ن گفت. شبی. آرزو 
تبرکی ملك تنم ۰ رنجه کرد 
تاب من » از تاب تو افزوشر است 
چهر من‌از چهر؛جان؛یافترنگ 
نکته در دجاست »که مارافروخت 


کش فننایم » چو تو برمیفراشت 


:یوان بروین اعتصامی ب مثنو بات و تعثیلات . 
N‏ 


صمحدم از چم ی چکد 
گاه درافتاد و زمانی دوید 
گاه نهان کشت و کهی شد ندید 
سرخ کن ن راه د نك 
گفت» مرا با توچه گفت وشنیب 


من از ازل پاك » تو پست و پلید. 


شھی و س نك 


بی سب » از خلق تباید زمید 
آنکه در و کوهر و آك آفر بي 
فارعم از زحمت قنل و کلند 
دوز حهان ؛ "برده زکارم کشد 


بار تاشت 


> 
داد تو را > سك سعادت نود 


و 


کس نتوانست چنان ده بريد 


اب ششد ید کر اش جهید 
دیده ر موجم ۷ رهید 
سفرم بود صباحی امید 
1 نکم از آن:روی » بدینسان پر , 
۱ بنظر» من سپید 
نور هن » از روشنی دل رسید 
کوهریر دهز 
کاش سپهرم " چو نو برمیگزبد 

۲۳۳ 


7 
گر چه‌تو f‏ 


و شما را جر ند 


"'-_- 4 


PEE 


۸۱ گوهر وسنک 


شمیدسمم که اندر معدنی € 
چنن برسیدسنگک از لعل رخشان 
نا و فان 
درین تاريك جا» جز تبر دی نت 
بهرتاب تو * س رخشندگیهاست 
بمعدن من بسی مید راندم 
مرا أن بسمی در شه بر چاست 
بدین روشن دلی ۰ خورشید تابان 
مرا ازتاش هر روزه »۰ بگداخت 
| ۳1 عدل است» کار _ چرخ 9 دان 
نه ما را داه اتام درورد 
مرا تقصان تورا افزونی آموخت 
; ترا“ در هر کناری خو استار ست 
را هم رنگگ وهم ارزندگی‌هست 
قر ر آفر شاهان نشائند 
بود هررگوغری را با تو پیوند 
من» اسان وا زکو ن طالع»توفیروز 


شرمنی کفت او راء کوهر ناب 


کزان معنی مرا کرم‌است بازار 


از آنرو» چهرهامر | سر خ‌شد رنگ 


از ان ره“ بخت با من کرد باری 


PE 


سخن. گفتندباهم» کوهرو 5 
کهازتات که آشده چهرت‌فروزان 
که دادت آب و رنگک و روشنائی 
بتارریکی درون" این‌روشنی چست 
دراین بك قطره »آب ز ندگبهاست 
ئوگ ی من ضد قرن ماندم 
فروغ پارکی» از چهر تو پپداست 
چرا با من تباهی کرد زبسان 
ر ۱ 1 "متاع کو هری‌ساخت 
چرا من سنگم وتو لعل رخشان 
چزا با من چنین» با توچنان کرد 
فا قوش راز دی 
۳ £ و 5و ی از هر وا بویت 
مراازین‌هردو چیزی‌نست‌دردست 
مرا هر گز تبرسند و ندانند 
که انگشترشوی»گاهی گلوبند 
تو زشان دلفروز ومن بدین روز 
جوابی خوبتر از در خوشاب 
که دیذم گرمی, خورشید» بسیار 
که بس خو ناه‌خوردمدردل سنگ 


که در سخی نمودم استواری 


د دیوان پروین اعتصامی -- مثنویّات و تمنبلات 


۸+ _ کوهر و سنگ (بقه) . 


به آختر» زنگی شب داز میگفت 
ریا کود با .هن تی‌بازی 
زحل» با آ نهمه‌خونخواری و خش 
فلك» بر نثتر من خنده میکرد 
سهیلم رنجها میداد نهان 
ندستی ژالهای» هر گه _بکهسار 
چنانم مىفشر دی خاره و گت 
نه بیدا بود روز اینجا » نه رورن 
دان درماند گی دو دم گرفتار 
گھی کنتی» ز برفم جامه پوشید 
ربو نها ز خاك و أب د ودم 
جدری هرشب» ربفکر بازئیچند 
[ ات ۱ قصه‌ها 13 دند تشتهر 
د گر گون کشت بس دوزومه‌وسال 
اگر چه کار بر من بود دشوار 
ai‏ د بدم در ای از روشنانی 
نه چشمم بود جز با تیر گی رام 
سی پاکان شدنب آلودهدامن 
ہسی برکشت؛ داه ورسم گردون 
جو دبدندم چنان در خط تسلیم 
بگفتندم 7 سس رمری بیانی 
بېخشيدنډ چون تابی تمامم 
ما در دل » نهفته بروی :ود 


کمی در اضل من ملو د با کی 


:وان پروین اعتصامی منو بات و تمثیلات ۰ 


۰ ستهی* ان راز با من و از گنت 
ا تا سحر » افنانه‌سازی 
مرا میدید وخون‌میریخت از چشم 
صا رین ۳ ی مسکرد 
بفكرم رشکها می برد کیهان 
بدوش, من گرانتر مدشدی بار 
که خونم موح میزد» دردل تنگ 
نه راه و رخنه‌ای بر کوه و بررن 
که‌باشد نقطه؛ آندر حصن برگار 
گهی‌سیام. ربگوش اندر خروشید 
رز مهر و ماه » منت‌ها کشیدم 
یمن میکرد چشم اندازگی چند 
کواکب برجها دادن تغییر 
مرا حاو ند کان دود احوال 
خود دشو ار فى ھر دمی کار 
نه با بك فر ه۰ کردم آغنائن 
نه فرق , صبح مبدانستم از شام 
سی برربکران‌راسوخت حرمن 
که پا نگذاشتم ز اندازه یرون 
ما نکته‌ها کر دند تعلیم 
نمودندم رز هر نامی نشانی 
بدخشی لعل بنهادند ناهم 
فروزان مهر » آن پرتو .ببفزود 


شدآن پاکی» در آحر نانااکی 


0 


°۹ 


۳ نىارد انزد 


۱۸ کوهر و نگ (بقیه) . 


جو طبعم افتصای درتری داشت 


نەتابو آرزش, من رایگانی‌است 


a‏ هریا کبزه روگی » با کز اد است 
نه هر کو هی» بدامن ا 
بکی غواص‌را؛ درجی _کران بود 
ربکو اين نکته با کوهرفروشان 


۲ -- لظف حق. 


مرا آن برتری» آخر بر افراشت 
سزای رنج قرنی زند گانی اج 
که نسل باك؛ زاصل باك زاداست 
نه هر کان نیز دارد لعل روشن 


۾ ۶ 2 
۰ بزاز مشتی شبه‌دیدش»چو بکشود 
۱ 
که‌خون خورد وگهر شد-نک در کان 


۲ _ لطف حق. 


۱ 
مادر موسی ۰ چوموسی را به نبل 


خود ز ساحل کرد با حسرت ناه 
کر فراموشت ؟ 
۳ حی ا مد کان چه‌فکر ‏ باط لاست 
برد شك را برانداز از ميان 
ما گرفتیم انداختی 
درتو ۰ تلها عشق و مهر مادری است 


آنچه را 


نست بازی کار حقٌ ؛ خود را. مباز 
رودها از خود ان طغبان میکنند 


ما ۰ مدرب حکم طوفان م 


تست سان بذات حق مده 
رجه که e‏ > یما اا 


2 
ند لطف خدای 


2 ِ ِ 
در فکند > 3 فة ر ت حلل. 


٥ ٠ 0‏ 
گفت_کای فرزند <رد ای گناہ 


چون رهی زین کشتی بی‌ناخدای 
آب » خاکت را دهد نا که نباد 


۳ ما ايك اندر هترل ات ِ 


۳ ببینی سود کردی با زان 
دست حقّ را دیدی و نشناختی 
تیوه ما ؛ عدل و بنده پزوری أست 
آنحه بردیم از تو » باز آرم باز 
دابه‌اش سلات و موجش مادر است 
آنچه ميگوئيم ما » آن میکنند 
ها" » سیل و موج فرمان ی 


بار کفر است ت این * بدوش خود هله 


و۴ نو از ما دوست تر مىدارش 


خاك وناد واب سرگردان, سات 


تیلست 
وه 


۳۳۹ دیوان پروین اعتصامی - نو یات و تنبلات. 
۱ 


۳۳ 
فطره‌ای ڪز جویباری هيرود 
ما سی گم گشته؛ باز آوردهایم 
میهمان ما ست ؛ هو کس پینواست 
ما بخوانم » ارچه ما را رد کنند 
۷ زن مادو خت »هر حاهر چه‌دوخت 
کشتنی ز اسیب موجی ھولناك ٠‏ 
تشدادی ۰ کرد سرش را 71 
طافتی در لنگر و سکان نماند 
نا خداان را ات اند ۳ انت 
بندها ر! تار و بود» ازهم کسیخت 
هر چه بود ی مال وص دم ءاب برد 


طفل مسکان: چونکبوتر بر گرفت 


موجش‌اوّل وهله,چون‌طومار کرد 


۳ را گفتم : دگر طوفان مکن 
در مبان مستمندان » فرق ندست 
صخره.را گفتم " مکن با اوستیز 
4 دادم ناد را » کان ور 

سنگه را کفتم ء 7 ن فوم شو 
4 ! گفتم؛ ورو بش خنده کن 
لاله را گفتم» که نزدبکش «ردری 
حار ۳ گفتم » که خلخااشس هكن 
رنج‌را گنتم »که صبرش انذاه القت 
کر کثرا کنتم ان خروش مدر 
بخت را کنتم ۰ جهاندارش ده 


۴ -- لطفب حق (مقته) 


nm >‏ رس سس و توس سم رس مرت سم سس 
۰ یه 


از پی انجام کاری میود ۲8 
ما » سی بی تو شه را پرورده‌ایم ¥ 


عیب دوشها نم ۰ ار 7 کنتی ‏ ۱۹۰ 
زانش‌ماسوخت»هرشمعی که‌سوخت ّ 
رفت وقتی سویِ غرقاب اهالاك ۲۱ 
روزگار اهل ڪي شں سماه 
E 0‏ کیان نمانن ۳۳ 
نا خداي ۳-3 امکان» € ادت ۲٤‏ 
موح » ازهرجا کهراهی‌بافت ریخت . ۲۰ 
زان کر و 2 یه طفلی ماند ۳ د ۳۹ 
بحر را چون دامن مادر گرفت ,۲۷ 
تتدباد اندیشه بیکار کرد ۲۸ 


+ 
4 


این نای شوق را ؛ ویران مکن ۲۹ 
این عریق خرد "هر غرق نیست ‏ ۲۰ 
فطره را نتم بدان جانب مریز ‏ ۴۷ 
گر د از دربا ٤ے‏ ۽ گذار د در کتار ۳۲ 
برف را کفتم که آب گرم شو ۴۳ 
نور با گفتم ۰ داش را زنده کن ۳ 
ژالهرا گفتم ؛که‌رخسارش بشوی ‏ ۲۰ 
مار را کفتم > که طفلك را مزن ۳۹ 


اعك را گفتم مکاهش کودك است ‏ ۳۷ 
دزد را گنتم» گلوبندش مېر ۳۸ 


هوش را گفتم » که هشیاریش ده ۳۹ 


دیوان پروین اعتمامۍ. مثلو "بات و تعثبلات:*" 


eV 


o 


of 


aaa ای‎ 


ت .چ وا ب د 


روشمی 


ترسها را جله کردم ایمثی 


انمتی دیدند و تاایمن شد‌ند 
کارها کردند » اما ست و زشت 


تا که حود شناحتید از راه ِ چاه 


رودنها خواستند ۳۹ ز دود 
قصه‌ها کفتند بی اصل و اساس 
جامها لریز کردند از فاد 
رسها خواندند » اما درش عار 
دوها کو دران و وکل 
سجده‌ها کر دند بر هرسنگک وخاله 
رهتمون گشتند در تنه طلال 


e 


ص 


, و 

از تنور خوده نف کد لت 

۳ رها ندیم ان عرق بی, نوا 

آخر ۰ ان نور تخلی دود شد 

رژمجوئی کرد با چون من کسی 
ِ 3 

کردمش با مهربانیها بزر کت 


, ی 2 
برق عجب » اتش بسی افروخته 


ص 


۱ 
خواست تا لاف خداوندی ز ند 
رای دک رد“ کشت بسث و تره‌رای 


کف ۶ سس 
بشدای را حکم فرمودم » که خىز 


۳۹ 


دوست کردم مرا دشمن شدند 
ساختند آئنه‌ها اما ز خشت 
اا دت را ا 
قصرها افراشتند »" آنا به رود 
دزدها بگماشتند از بهر پاس 
,رشته‌ها رشتند در دولا عناد 
ا راندنذ » اما ی فسار 


نک ۲ جلبل 


در چه معند » معد بزدان باك 


در چه هر » حصر 


۶ ِ 
: توشه‌ها بردند از وزر. و وبال 
> ۳ 
شعله ڪر دارهای 
سے ۹ 
تا رهمد از م رگ“ شد صد. هوی 


نایسند 
آم تیم بی گنه رود شی 
خواست باری» ارا کر ۱ 
شد بز ر گفوتره دلتر شدیز کت 
و ز شراری » خانمان‌ها سوخته 
برح و باروی دا را بشکند 


ور ین کر دو فکندیمش زا ی 
خا کش اندر دید خودنان بریز 


۳ نما ند بادر ا در دماغ تر گی را نام نگذار د جر اغ 


ما که دشمن را چين مهرودم 
انکه با تم ود “این احسان کد 


اس 


سرت 


۳ ۳ ۱ 
این سخن»پروین؛ نه‌ازروی هوی ست 


دوستان را از نظر ؛ چون.ميبريم 
طلم“ کی با موسی عمران کند 
هر کجانو ر ی‌است» زانو ار خداست 


دیوان پروین اعتصامی س مثنویّات و تمثیلات 


۴ مادر دور اندش . 


سر سین كت 


۳ مادر دور آندیش 


با مرغکان خویش» چنین گفت ما کیان 
۱ سم . و . و 
روزی طلب کنید »که هر مرغ خرد را 
, ۰ 
دی دنج نو لكویا؛ نو ان‌چنه حستوخور 
در مانده نمسنمد " شما ۳ قدر خوش 
۶ 
بنهان “ر خوشه‌ای ار بائث دانه‌ای 
فرباد شوق و بازی طفلانه » هفتهاست 
کی دمی که روسیاهی نهداشب ات 


می من “رز لا زه دور نگردید هبحيك 


از چشم طاثر ان شکاری › نهان شو ید 


۶ 


جز بانگگٍ فننه » هیچ بگوشم و 
تخج رگاهها و کمانها و ترها ست 
با طعمه‌ای ز جویو جریا کتفا کنید 
هرجاکه‌س وگځوسور بو د م خانگی 
ازخون صد هزار» چوما طاثر ضعبف 
از آب ودان خانه سگانگان چه‌سود 
دسدا هزار دام : ز هر بام کوتهی است 
زننسان که‌جله میکنداین کنبد, کبود 
هر نقطه را » بدیده تحقیق EE‏ 
از لانه " هیچگاه نگردید تنگك دل 
بامرغ _خانه مرغ هوا را تفاوتی‌است " 
ما را ببکدقیقه توانند ست و کشت 


دون رون اعتصامی ۹ مانو مات ر املات 0 


<--_ 


کای کود کان خرد» که کارکردن‌است 
اۆلوظىمفە ¢ رس و دهم دانه‌جدن اي 
گر | بودانه‌است؛ بخو نابه‌ خو ردن|است 
هم نیرری, _لشم‌ن ر هم راه رفن است 
2 
۰ فر به گفتگوست» که هنگام_ خرمن است 
در بشنوید» وقت نصحت شنمدن است 
چدن: انز مان که خسته سو د گان فتن ات 
تنها_چه اعتباردراین کویو برزن‌است 
‌ 2 ۶ 
کو یلد یا فسله ما ؛ باز دشمن اس 
1 
سیم ر غ راء نه سهده«درقاف سکن است 
۶ 
ر انش «سمحو سلده بدیگف مسمن ات 
۶ 
هر صبح و شام » دامن کی ملون انت 
۳ : ۹ 


نهان هزار چم _سو راخ و روزن است 


7 ی . 


صناد را علامت خونن یداهن است 
کاشخا نه“ بس فراخو می باكو روشن‌است 
بال و پر شما » نه برای پریدن است 


۰ ۶ 0 » 
پروازو _سیرو جلو م» ز عرغان " کلن‌است 
۳۹ 


ميس وتو سس 


مادر ذوراندش (بق) . ۶ - مس ريرك . 


گر ما یه دام حله دم فتاده‌ایم ایام ھم“ چو وفت‌رسد» مر دم افکن است 
O ۳۳‏ رخم‌خوردن‌ود. ددن‌حفای‌سنکگ گر زانکه سنکت کودكو کر ز<م_سوزن‌است 
۶ جائ که اب و دانهو کلز اروسبزه‌ایست آنجاء فرربخو ردن طفلان؛ مىر هن است 


۶ - مرغ زيرك 


۱ یکی رخ زبرك » ز کوتاه بامی نظر کرد روزی  *‏ بکسترده دامی 
۲ بسان, ره آهرمن " پيچ پيچي بکردارنطمی ۱ یر سرخ‌فامی 
۲ ي پیج وتابش» عیان گر و داری همه زت نقش رساش » روشن طلامی 
٤‏ لکل دانه‌ای » قصه‌ای از ۵ ر ذر ه. نوری» جي شی ر ر شامی 

پهلوش صیادر ناخوبروئی _بشتن حريصي _بخون‌نشنه کامی 
1 به‌عاریش از دامن لوده کردن نه آش بیم ننگی» نه پروای.نامی 
۷ زمانی فشردی و گاهی" شکستی گلوي تذروی و بال حمامی 
۸ ازآن خدعه›] گاه شد فر غ دنا ` صاد داد از بلندی سلامی 
1 بپرسید : این منظر جانفزاچست . که دارد شکوه و صفای تمامی 
۰ بکفتاء سرائی است آباد وایمن ‏ فررد آی از بهر کشت وخرامی 
۱ خربدار ملك آمان‌دووچه‌عاسل __ از سرگشتگیهای عمرر حرامی 
1۴ بخندید» کین خانه نتوران حراندن ا که N‏ تخ اش ان نو امی 
۱۳ تما ند بغر از پر و استخوانی از آن کو نهد سوی‌این‌خانه‌کامی 
ندیم چشم و تیم در چه ‏ . نبخشیم چیزی" نخواهیم وامی 
۱ مدأمان ودست تو» هر قطرء ء خون ما داده است از لائى ببامی 
۹1 گر ت وان بخته 9 دست ما را 


تو اش نکه‌دار از اھر خامی 


س کے 


۳۳۰ دیوان پروین اءتصامی ‏ متنویّات و تمثبلات 


۰ مت و مشبار . ۱۸۱ ممما ر نادان 


Î 


. _مست و هشار‎ ٥ 


را ره‌دید وگرببا شگر فت مست گفت: ای‌دوست؛*این پر اهن‌است» افار نبت 
گفت: مستیزانسبب افتان‌وخیز آن‌مبروی گفت : جر م راه رفتن ندست ره هو ار تست 
فت : میاید تو را تا خانة قاشی برم »گفت:روصبح آی قانی‌نیبه‌شب بیدارندست 
گفت: نز د بكاست‌والی‌راسرای» | نجاشویم کگفت»والی از نذا در خانهٌ خمار نست 
کنت : تاذاروغهرا گوئیم؛ در مسجدبخواب گفت: مسجدخوابگاه عرد م بدکارنست 
گفت: دناری بده پنهان وخودرا وارهان کگفت :کار شرع »کار درهم ودیبار نیست 
گفت:از ۳ غر امت » حامه‌ات‌برون و گفت:یو سملاسمت»جز نقیی زیو دوتار نست 
گفت: | که‌لستی سر در افتادت کلاء گفت: درسر عقل‌با ید » بی کللاهی‌عار نست 
گفت: می‌بسیارخوردی»زآن چنین‌بیخودشدی گفت:ای ببهوده لو حر ف کمو سار ندست 


ص یي ^ ص 


کفت: باید حد ز ند هشیار مر دم“ مست را گفت:هشیاری‌بیاراینجا کسی‌هشیار بست 
۱۸٦‏ _ معمار نادان : 


دید موری طاسك_ لفزنده‌ای ‏ از سر تحقبر » زد لبخنده‌ای 
کاین ره از ببرزن همه وم و خم است" وز درون تاریکی ودودو دم است 
فصل باران‌است و برف‌و سبل و باد اکه این دیوار خواهد اوفتاد 
ای که در این خانه صاحخانه‌ای هر که هستی» از خر 1 بسگانه‌ای 
ناست ؛ میدانم تزا انیا و توس پس‌چه‌خواهی خوردن »,ای بی عقل وهوش 
از برای کار خود » بائی ‏ یزن نوت تدای شد * رائی رن 
زنذگانی جز ممقائی لبود وقت ۰ غ از خوان, بغمائی نبود 


دیون پرونن اعتصامی ‏ مثنویّات و تمثئلات ۰ ۳۴۹ 


-- مممار _ نادان (باله) . 


هو کی زوس وی وت an‏ 
=« 


تا تییمائی ره سمی عمل 
۹ هر کجا راهی است »ما پیموده‌انم 
تو و ول سینت کروی بابه را 
۹ ای ی 
۲ کر . به سیر و دشت می‌برداخنس 
۴ هر که‌توشی مب آوچاشت خورد 
ال دسسردی زد زمانه هر لفس 
۳ آخر؛این‌سرچشمه‌خواهدشدخر اپ 
۹ سرد صگردد J‏ اسان 
۱ مور تا یی داشت در با »سر فشاید 
۱۸ مادر من کفت در طفلی ربمن 
۱۹ کی نخواهد تعداز ین ٤‏ ار 
۳ سس بر کت ت ان وحود ری 
۲۹ ر بودیم و رک خواسنی__ 
مورخوارش گفت » کای نار عز یز 
۳ نك دانستم که اندر دوسمی 
€ بك نفس سا این دیوار اش 
ان E‏ 8 چه سود 
۳۹ تددر دور انداختیم 
۳۷ کت مارا از نو حر آندش‌تر 
۳۸ گر باين ویرانه ۰ بادی دهی 
۹ کر ماء تعمير, ابن بام و فضاست 
ال و طب حادق و ما ورد 
١‏ تا که بر هنایدت کاری ز دست 
تن 


ابن ممتا را تخواهی کرد حل 
هر کجا توشی است نج بوده‌ایم 
مود » الدكك بود اندكمایه را 
e‏ ال ,دست ما ؛ افزار ۴ 
از کجا آن لانه را می‌ساختيم 
هر که زيرك ود » او زد در 
دستبردی هم تو زن »ای "بوالهوس 
در سبوی خوش ی 1 
در قنور کرم» باید پخت نان 
چون نو » اندر کوش عزلت نماند 
رو "_بکوش ازبهز, قوتٍ خویشتن 

نس ما را نست ؛ خرد و سالخورد 
وقت دارد کار وا نوی وروت 
_ هم در افتادیم و هم برخاستيم 
۲ نو نقاشی » بیا طرحی بریز 
مچو مغن خالصر بی‌پوسنی 
در خرایهای ها معمار باش 


+ خانه بی صحں ر سقف و یام بود 


زان سبب » بردی تو و ما باخنیم 
کاشکی می‌آمدی زین پشتر 
در حقىقت ۰. داد استادی دهی 
هر چه‌ی شآ بد جز این کار قضاست 
ما در ان ستی ؛ تو در جای ۹ 
1 و نقی ده» گر که باز اری شکست 


دبوان پروین امتصامی ‏ مثنونات و تعثبلات . 


۱۹ مصار ‏ نادان ( ت( 5 


مور مفرود؛ این حکابت چون شنید 
بای ادر ره نهاد آمد فرود 
کار را دشوار دید ۰ از کار ماند 
مور طفل » اما حوادث پیر بود 
دام حکم »ضعف در حدر کمال 
از برای یابداری 
جو نکه‌د ید ن‌صد مسکان»مورخوار 
خانه ما وا کر دی سند 

تو بدین طفلی» ۰ که گفت ت اساد و 
خوب لغز بدی د ا من انگون 
بسکه از معماری خود » دم زدی 
دأم را ایْگونه بابد ساختن 
ضب کردی» این ره لغزنده را 
من هزاران چون تو را دادم قر بب 
هیچ پربیدی که صاحبخانه کست 


بای نه 


ص ‌ 
ددده را سمی و افتادی بجاه 


طاس لفز دده ۱ 
رن حکات " قصه حود گوشدار 


چون شدی سر گشنه در تیه لباز 


۳ 2 
:| که این روباه رنگن کرد دم 


با مله يرون ر 


ست » ای دل» از تو 


گفت : تا زود است باید رفت و دید 


گر چه رفتن بود و بر گشتن لبود 
در عجب ز ان راه ناموار ماند 
احتمال چاره‌جوئی دير بود 
استادن سخت و وک - حال 
هر صر ر بردباری حای نه 
گفت: گر کار آ گهی " انت کار 
بد بسند است »ان وجود آزمند 
باد آفکن در سر و برباد شو 
حوب خواهیمت‌مکید؛ أن لحظه خون 


خانه تدیر را بر هم زدی 


چون تو خودبن را بدام انداختن 
طاس را دیدی» ندیدی ده را 
زان فرب » آ که شوی ۳ قر یب 
هیچ گفتی درپس این پرده چیست 
رمشناسا » انن تو و این برتگاه 
مبتلائی ۰ گر شود دساز, تو 
نوچوموری و هوی چون‌مورخوار 
با خبر باش از نشیب و از فراز 
کر خروسازخانه‌داران گشت که 
خط احئاط 


تا چو طومارت » نیچاند ساط 


سید 


دبوان بروین اعتصامی- مثنو بات و تمثیلات . 


۳۳ 


۷ .. مناظره . 


۷ مناظره . 


شنیده بدمیان‌دو قطره خون چه گذشت 


ا یی 


ھ3 0 ص 
که مذاطرو » بك روز ۳ ر وین 


؛کی‌بگفت به آن‌دمگری» توخونکه‌ای من او فتاده‌ام انحا : دست تاجو ری 


بگفت »من بچکیدم ز پای خار کنی ز رنج خار که رفتش یبا چ 


جواب داد ز بك چشمها م هردو ؛ چه غم 
هزار قطرمٌ خون در پیاله بکرنگند 
زمادوقطر؛ کو چك چه کار خواهد خاست 
واو ۰ با هم اتقاق- کنب 
در اوفتیم ز رودی ميان دربائی 
بخنده‌گفت : مبان من وتو فرق بسی‌است 
برای مرهی و آتحاد با چو منی 
تو از فراغ دل و عشرت آعدی بوجو 
ا مطبخ شه؛ بخته ميشه طفاه 
تو از فرو غ می ناب "سرخ رنگك شدی 
ص | به‌ملك حقیقت هزار کس بخرد 
قا و حادئه ۰ تقش من از مبان نبر د 
در ین علامت_خو نین؛ نهان دوصد در باست 


کے 


شم وپره‌زن ۰ اینقدر خون دل نخورند 
و ۳ 

بحکم احق هر سفله 1 خلق را رک ند 

درخ<ت_جورو سم هیچ بر وبار نداشت 


۰ ۶ 
سا ۱ در مدو حت <امه سداد 


اکر که بد منشی‌را» کشند بر سر دار 


FF 


و نلشری 
چکیده 1 اگر هر بك از تن دگری 
تفاوت ارگ و شر بان نمیکند اثری 
ببا شویم یکی قطر؛ بزرگتری 
که ایمنند چنین رهروان ز هرخطری 


گذر کنیم آزسر چشمه‌ای _بجوی‌و جری 


توئی ز دست شهی " من ز بای کار گری 
خوش است اشکد بسیمی وخون راجری 
۱ من از ن E‏ و رچ کمری 
مرا به:| تش, آهی و آب چشم-تری 
هن از انكو هش خاری و سوزش جگری 
چراکه در دل کان دلی » شدم گهری 
کدام قطر؛ خون را » بو د چنین هثری 
زساحل همه فا اس کشتی ظفری 
اگر بشوق. رهائی » زنند بال و یری 
اگر .خان غار: 


ص 


ی فد شرری 


۳0 2 7 
| ۳ رز فقتل پدر »پرسشی کند پسری. 


اگر که دست, مجازات ؛ میزدش لبر 
اگر لبود ز صبر و سکوتش آستری 
حای او ندشنند بزور ازو ری 
دبوان بروین اعتصامی -- مثنو بات و تمثیلات . 


۸ - مور و مار . 


۸ - مور و مار . 


ا مور گفت مار » سحرکه _بمرغزار 
همجون ٿو ۰ ناتوان. شنیدم هيج جا 
غافل چرا روی که کشندت چو غافلان 
سر بر فراز ‏ تا نزنشدت بسر قفا 
از خود مرو؛ ز ددن هردست روړمند 
کار بزر که هستی خودرا مگیر خرد 
از سست کاری» اینهمه سختی کشی 7 لج 
آن را که پای, ظلم نهد بر سرت "نزن 
از خوبشتن دفاع کن ار زانکه زنده‌ای 
le‏ 


من ۱ جسم رورممد سی سرد کردا 


ست؛ بادوچشم به چ4 سرنگون شدن 


e 


ص 


س رگشته چون تو» بر سر هر ره ره نگشتهام 
از بهر نیم دأنه؛ تو عمری تلف ۴۳۶ 
همو ارہ در گذر که خلقی “و تبرء‌روز 
خندیید مور و گفت: چنن‌انت رسمو راه 
آسو دمآ نکه؛ دریی_ کنجی کشید رنج 
بهش چه خو انیم "که ندبدست هیچکس 
من دانه‌ای . به لانه کشم با هزار سمی 
از کار سخت غود کج شکوه:زانك 
غافل توثی »که بد کنی و بی‌خبر روی 


من ' تن بخاك میکشم و بار مهيبرم 


دیوان بروین امتصامی مشنو یات و تمثبلات . 


کاز ضعفو سحودیا نو چشن خردیو نزار 


هر جند د بدء‌ام جو e‏ هز ار 


و ۰ 
شت از چه خم کنی " که‌نهندن به و پشت بار 


تن نىك دار » تا ندهندت به تن فشار 
جان عزیز » خیره ربهر پا مکن رنثار 
| که چوز بن شمار نه‌ای» بند گو شدار 
بی‌موجبی کسی‌نشد» ابدوست» چون‌توخوار 
چالاك ,اش همجو من اندر زمان کار 
از من » ببین چگونه کند هر کسی فرار 
کی است زندگانی بی قدر و اعتبار 
هرگز نداده‌ام به بدانداش ز شهار 
گاهی سبزه خفته‌ام او ده ۰ که ۾ غار 


۶ 
من ت موس صدد کنم شام سوسمار 


هر روز پایمالی و هر لحظه بی‌قرار 


از رج و سمی, خوش »ما بيست هبچ‌عار 


| ۳ ِ 
شاد ا :که چون منش ؛ قدمی بود اسمو ار 


مانند مور عافت‌آندش و هو شار 
از پا در اوفتم به ره اندر ۰ هزار بار 


نا کرده کار » می‌نتوان ر ست کامکار 


در رهگذار ر .من نبو 5 دام و گر و دار 


آزمور بیش آزین چه توان داشت انتظار 
۱ ۳۴۵ 


۱۸۸ مور و مار (بتیه) . 


ء ۳ 


۳١ 


< 


۳ 


۰ 


۱۱ 


کوشم بزند کی و تام گا هرگ 


حز سعی» نست تیار ان راوطفه‌ای 
شادم که نشت تپرویر آزار کرد 
جز بددلی وفکرت پستت » چهخصلتی‌است 
ایمن‌مشو ز فدنه» جو خود فته مسکنی 
آفونگر زمانه " تراهم کند فون 
ای بی‌خبر قببلة ما ۳1 هنرورند 
مورم " کسی مرا نکشد هیچکه ,عمد 
با بد" _بجز بدی نکند ی بیلگون 
ت نام نىك و رشت ؛ نما ند زر کارها 


0 د ا [زموده ۰ 


زین زندگیو م رگت» که دو دست شر مسار 


با فکر سیر و خفتن, خوش؛ موررا چ هکار 
در زحت‌است» آنکه‌تو هستیش‌در جوار 
مر ۳3 زمانه» 1 | کست دوستدار 
3 چبرم‌ای تو » چبره‌تر است ارتو و کار 
صیّادر چرخ پیر " ترا هم کند شکار 
شو کر نىودە اس هنرمئد . خا کسار 
ماری تو“ هر کجاست بکوبند مغز مار 
از خار " هیچ هيوه نجیدند عبر خار 


و 


> سکوگی مک "_که‌جهان‌نست با بدا 


۸۹- ناآزموده. 


فاضی بغداد ؛ شد سمار سخت 
هفته‌ها در دام ثب» چون صیدماند 
مدعی ٤‏ د € ننامد بر 0 
دادخواه و د سداد گر 
ان کن عب زاین ری 
فاش ز کسب و کار ماند 
نمباً ورد ۰ دیگر نامه‌اى 
وی کسی بردر نبود 
۳1 کی تیان ننامد بشکش 
مانده بود از گردش دوران» عقیم 
بر نمباورد از دغل 
۳۴۹ 


از عدالخانه برون 1 
حضرش»خالی ز مرو زیدماند 
ماند گردآلود "مهر و دفترش 
هردو »رو کردند برجای د گر 
دیگری" برداشت کار داوری 
ان متاع | بی بازار ماند 
ا ؛ قندی؛خر وسی؛ جامه‌ای 
شخ از بدره‌های زر لمود 
از میان‌بر خاست سلح رکشمکش 
حرف ق دعوی طفل یم 
طافه کشمری ٤‏ ااال 


د.وآن رون اعتصامی -- مثنو »ات و تمثبلات . 


۱2۹ 


زر» دگر ننهاد مرد کم‌فروش 
ون هی یروش کم شد ضعف بیش 
گنت : دگان مرا ایام بست 
تو بمسند بر نشین جای پدر 
هر چه‌باشد؛با نامش مسند آست 
کر بدانی راه و دسم کار را 
سالها اندر دبتان بوده‌ای 
آکهی آز بعکم از وا نز 
کار د بو انخانه»‌مىدالی که‌چست 
تو در ر من ماندء‌ای 
خوش ذکت از صیدخلق» ابا من 
حن بر آنکس رده کمیدانی غن یات 
حرف ظا لمهر چه گو بدمی‌یذیر 
کاء ابد ز د به میحو هه نه نفل 
در رواجم کار خو د» چون‌من‌بکوش 
گەت : آری داوری کر کلم 
بحگاهانرفتو در حطر الت 
کفت»چون‌رفتمبمحضر بحگاه 
کرد نفرین‌بر کسان کدخدای 
خانهام از ۳4 رشان ویر انه شی 
روعنم پردند و خرمن سوختنة 
گ رکه‌این تحضر بزای‌داوری‌است 
کفت‌اين فکر حال از سرن 


کفت: دبثاری مرا در کار ندست 


دبوان بروین افتمامی م مثنو؛ات و تملیلات . 


ا ]زموده (a)‏ : 


«ر ين “تا شود فامی هوس 
عافبت روزی؛ پسررا خواند پیش, 
دیگر م کاری اة ز دسټ 

سے > 
هر چ۹ من «ردم؛ تو «عد از من‌بر 


۳ 
گر زا ذش ده :و د»سودش‌صداست: 


کرم خواهی کرد این باژ ار را. 


بس کتاب و بسن قلم فرسوده‌ای, 
از سخنها و آشارتهای من 


و 


وانکهمیبایست‌بارش برد» کدست 
هر چه‌درد فتر نوذمم»خو انده‌ای 
آی‌پسر؛داهی بنه چون دام من 
گرسّرایا E E‏ دنی‌است 
هر چه از مظلوم میخواهی بگیر 
گر از رای د حمل 
هر که را پرشیرتر بی . بدوس 
خدمت فر کس قدر او کنم 
شامگه: رگشت؛خو نالو دەدست 
روستانی‌زادمای آمد ر راه 
که شانگه رشنندم در سرای 
كودك شش اله‌ام " دبوانه شد 
ر دو و 
دید باید» کاین چه ظلم و خودسّریاعت 
داور ی گر نيك خراهی زر بده 
گفتمش: کمتر زصدد نار یدست 

تج 


چ 


pe 


۹ - ناآزموده (بقته) 


من هی کفتم بدم» ار کھت ری 
چون درشت یکر دبامن؛ کشنمش 
گر تومیبودی,به حطر جایدن 
چونکه زرمیځواستی و زرنداشت 
خبره‌سر میخواندی و دیوانه‌اش 
و“ به پنبه میبری سر ' آی پدر 


ان‌چنان کردم که تومیخواستی 


ار می رفت و منش رفتم یی 
فم کوته کشترو در هم مکش 
مچومن؛کوته لمبکردی سخن 
گفته‌های او ۳ دیگر نداشت 
میفرستادی به زندانخانه‌اش 
هن به تيغ این کار کردم ختصر 
راستی این بود و کنتم راستی 
سښکشان‌هر جا که رفت ؛ انداختند 


۰ _تااآهل. 


»م ظ 


نو کلی » روزی ز شورستان دمید 
کز _چه روئید‌ی به یش اي ما 
و تین سا 

سرحی ر: کر تو) چشمم حبره ۵ 
خسته گشت‌ازبوی جالکاهتوجود 
خحلت است ؛ این شاخه بی دار نو 
کش بر مبکند » زین مرزت کسی 

1 
تو ندانم از کدامن کشوری 
ما ر بك افليم » ز أن با هم خوشمم 
شبنمی گر میچکد بر روی ما ست 
چون تو؛ س‌در<و ی وجرروئیده‌اند 
۶ 
دسته‌ها جدند از ما صبح و شام 


این اخز فا کنیع 


کل خندید» کای بی‌مهر دوست 
FA‏ 


خار» آن " گل د رد ورو درهم کشید' 
تنگ کردی بی ضرورت » حای ما 
زشتی روت " فضا را تبره کرد 
اين چه ناش است » این‌چه تاراست؛ اينچ»بود 
ما مور تو 
کاش مبروئید در جایت خسی 
هر که هستی ماه درد سری 
انیت ی کون 
تکهتی گر میرسد » از بوی ماست 
لبك ها را بشتر بوئنده‌اند 
هیج ننهادند زديك تو گام 
ها سر افرازيم و تو بی پا و سر 
زشتروثی ليك گفتارت _نکوست 


۰ نا اهل (بت) . 


هنان چون توئی, بودن » خطاست 
کلنی. کاندر پیابانی شکنت 
می‌شکفتیم ار بطر ف کلعنی 
نا مبان خار و خاشالهٌ آندري 
ما 3 اول » بالاطنت بوده‌ایم 
صحبتر گل ‏ » رنجه دارد خار ر ! 
ځار دیدستی که گل دید و رمند 
ما قفروماده نبودیم از ازل 
هنشننان تو خارانند و بس 
یش تو عر از گیاهی ندستیم 
چون کسی نااهل را اهلی شمرد 


ما که حای حورش را نشناختیم 


راست ك کفتی1 ۱0 
اوه‌ای گر خار بر وی گفت» گفت 
ميکشيدرم از تفاخر دای 


کس ندا ند کل ز شما تیکونرم 


۶ 


از کجا دامان ‏ نو آلودهايم 
ناهموار را ! 
گل شنید.: ستی که شد خار و خلید 
تو فرومابه ۰ شدی صرب المثل 
۰ گلچه آرزد پیش تو » ای بوالهوس 
چهام ۲ کیستیم 
گر روی دوی ای شور خوره 
خویشتن را در لا انداختیم 


ید دی بین ۰ خار 


تو چه مبدانی 


۱ - ناتوان . 


جوانی چان کفت روری به ۱ 
یگنت ۰ اندر, بن نامه حرفی است مبهم 
نو » به کز توانائی, خویش کوئی 
جوانی _نکو داد » کاین مرغ زیبا 
متاعی: که من رابگان دادم از کف 

هر آن سرگرانی که 
چو سرمایه‌ام سوخت » از کار ماندم 


من کردم اول. 


که چون است با برت زند گانی 
E‏ جز وفت دری ندانی 
چه میرسی از دور انوانی 
نما ند درین خانه استخوانی 


نو گر مسوانی » مده رایگانی 
چهان .کرد ازان دلشدر ٣‏ س گرانی 


که بازی ان نی ماب بازار گانی 


از آن برد گنج | دزد کتی 
که در خواب بودم گه باسبانی 


بان پر وین اتصامی - مدنو "بات وا تمثبلات . 


۳۳۵۹ 


۲ .- نامه به نو شور وان . 


سس 5 


۲ _ نامه نه نو شبروآن 


بزر گمهر؛ به نوشیروان نوشت که خلق 


سهان اگر که به تعمیر_ ملکت کوشند 
چرا کنند کم از دسترنجم مسکینان 
چو کج روی تو؛ لړو بند دیگران‌ره راست 
به‌لشکر_خردو رای‌و عدلو علم کرای 
جواب نامه مظلوم را ؛ توخویش_فرست 
رمام کار " بدست. تو چون سپرد سپهر 
اکر بدفتر حگام؛ شگری بك روز 
کر a‏ فاشی و 13 دو ند» سفله و دزد 
_سممر ۹ ارسانند حاسدان, قوی 
بمو ش‌چشمر بندار و عجب؛ کان دو شر ىك 
چو جای خود نشناسی ؛ بحیله مدعیان 
شرس زاه ستمدید گان ۰ که در دل شب 


از ان شرار که دوشن شود ز سوز دلی 


ستل بلست سه روز کار طلم» س ات 


و 
چو شاه حور کند » خلق در أمىدنجات 


از دا " کمین کرده‌اند ار سر راه 


سب تا که نسچاند آسمانت گوش 


ر شاه“ خواهش امنکت و رفاه کنند 
جات امش مت نارکا کش 
چرا به‌مظلمه افزون بمالوجاه کنند 
چو بك خعازتو بندذ» صد کناء کنند 
سپاه اهرمن » اندیشه زین سیاه کذئد 
بسا ود » که دبرانت اشتباه کنند 
بکار خلق» چرا دیگران‌نگاه کنند 
هزار دفتر انصاف را سیاه کنند 
TET‏ رای ان 
تفالمی که ضعیفان دادخواه کنند 
تا اه 
ترا ز اوح پلندی» به قعر چاه کنند 
نثسته‌اند که نفرین بپادشاه کننذ 
ك‌اشاره "دوصد کوه را چو کاه کنند 
صحبفه‌ای که در | ن» نبت اشكر آء کنند 
می <ساب‌شب ورور وسال و ما کنید 
چنان مباش که برموکب تو راه کنند 
چنین ممامله را بهر انتباه کنند 


انس که تا و 


۶ 


‌ 
تو» کیمیای بزر ۳ بجوی» بی‌خبرآن 
هل ۰ که قمه ر خاصئّت گباه کنند 


۳۵. 


یت 


دبوان بروین اعتصامی -- مثنو"یات وتمثبلات 


۴ سے یشان آزاد کی . 


۴۳ _ نان آزاد گی . 


به سورنی 5 ۳1 ا گفت درهتی ۳ 


همدشه کار تو » سوراخ کردن دلهاست 
بگفت: گر ده ورفتارمن نداری دوست. 
و گرنه؛ بی‌سبب ازدسترمن _چه‌مینالی, 
| گر به‌خارو خسی»فتنه‌ای‌رسد دردهت 
7 من چگونه ترا پار کشت پهلو و دل. 
چه رنجها که بر م ‏ بهر _خرقه دوختنی. 
بدان هوس که تن این و آن بيارايي 
ز درشکستن وخم کشتنم نیاید عار 
شعار من؛ ز بس آزا د گی و نیکدلی 
۹ ۱ ۹ 
همیشه دوختنم کار و خویش عریانم, 
یکی نباخته» ای دوست» دیگری تبر د 
بايد آنکه شو د زم زندکی دوشن 


جبان ز جور تو؛ ما را چه زخها بتن است 
مارہ فکر۔ تو“ بر پهلوئی فروشدن است 


ء 3 
برد پگوی بدرزی که رهنمای من است 


ندیده زمت سوزن» کدام برهن است 
۱ نوا ق خن م خارکن است 
خودا کهی * که‌ص| بدشه‌باره دوختن است 
چهوصله‌ها که زمن بر لحاف‌یب,رزن‌است 
مرا وظیفة دیربنه» ساده ز ستن است 
چرا که عادت من؛ با زمانه ساختن است 
بقدر خلق فزودن » ز خویش کاستن است 
بغیرر من » که تهی‌ازخیال خوشتن است 
جهانو کار جهان»همجو 7 د باختن‌است 
نصیب‌شمم»مپ رس از چه‌روی‌سوختن است 


هرآن قماش» که ازسوزنی جفانکشد عبث در آرزوی همنشینی بدن است 


۱ 
میان صورت و معنی » بسی تفاوتهاست- 
e 3‏ ِ ۰ 
هزار € ر باران و درف مکو 


فرشته را " بتصور مگوی اهر من است 
شکوفه‌ای که _به‌فصل بهار"درچمن است 


هم از تحمّل گرما و قرنها سختی است 
اگر گهر به بدخش وعقیق در یمن است 


دبوان بروین اعتصامی -- مثنویات وتمثبلات . 


` ۳۵ 


۲ ۱ 


سسسسسن وت دج و یایب وروی 


. نشمه حوشه چن‎ -- ٤ 


۶6 - نعمه حو شه چين 


درد پای " پرربی ناله کرو زار 
بر حوشه‌چینیم فلك سفله » گر کماشت 
و رمن برای چة دامن گرفت دهر 
سر کشيد و تن "<سنه عور ماند 
هسمی؛ وبال گردن من شد ز کود کی 
بر شکسته را نفرستند پهر کار 
از حله‌های شرو ۳ خر تنود 
صد معدن|ست‌دردل هر نگ و و بحخحت 
فقرم چو گشت دوست ؛ شنیدم ز دوستان 
گر حور روز کار ؟شدم ۰ه 
دیگر کبوترم سوی لانه بر نگشت 


از کله“ و بیرم. نیست رخت 


ت نلست 


عد دل » زمانه :ود که نا که ز من 1 
رار وی» چرخ کف سرز و اکه‌هن 
هر دود بر سر ۴“ سر موئی سیید شد 
من خود چو آتش؛ از شر فقرسوختم 
ماتدم ۳ و دده من دثصت .سال ,دید 
شمو اره روز گار بيه دید ۲ چشم من 


دسعی نماند تا که بدوزد فای من 


ص 


روزی که بد گفت دمن گردش فلك, 
هر گز مرا ز داشتن خلق رشك نست 


اشاش 7 


بای مزرعه رفتن نداژم 

عبش مکن » که حاصل و خرمن داشت 
من جز سرشك گرم بدامن نداشتم 
ایکش > از نخست سر و تن نداشتم 
ابکاش ابن وبال بگردن نداشتم 


من بر که و ساز خانه‌نشستن نداشتم 


کامروز 


من چون زمانه " چشم به روزن نداشتم 


هن » بك کهر از أن‌همه معدل نداشتم 
ان طعنه‌ها » که چشم ر دشمن نداشدم 


بارای اتقام ڪشدن ند اشتم 
مانا شننده بود که ارزن: نداشتم 
دیگر بر و گوشت» به خزن نداشتم 
هن صد از زمانه بریدن نداشتم 


مانمد EE‏ رگد و قلخن نداشتم 
افزود برف و چارة 1 تن ۳۷ 


ن 


اما جه سود > ۳ ر ددن نداشتم 


پروای 
دده روشن نداشدم 
حاحت به حامه و نم و سورن نداشتم 
ان روز » کوش پند شنیدن نداشتم 


زان غبطه میخورم که _چرا.من نداشتم 


۳۵۳ 


دیوان بروین اعتصامی ‏ مثنو"نات. وئمثبلات . 


mm و‎ 


٩e‏ وه نغمه" رفو بر م 


ے گے سے 


امس ټسیو س بت چا ۵ 


۵ ۵4 ۱ _ عم رفو گر 


ٹھں شك و در رف وگ alli‏ 1 
چه شب‌وروزی من| ؛ چون ر وزوشب 
من. هر جائی که مسکن هیکنم 
یز ه شد چون ۳1 سمه ۲ ,موی هن 
له دم و دودی » ته سود و مابه‌ای 

بر گهای اوراق دل را و بخوان 
من زبون کنتم بچنگال, دوگ رکه 
استادم » ۰ گر چه: خم شب يشت من 
0 رهم آمروز “ أبن" فرصت ز دست 

؛ هز اران درد سرذارد ۳ 
دل ز خون باقوت. امرساخته است 
حامه‌ها ۹ رفو ۵ اما به تن 
ابنهمه جان کندن و نوزن زدن 
هر چه آمشپ دوختم بشکفتم 
چشم, من » چیوی. نمی‌بتنشد. د گر 
دده تا بازاق دیدن داشت » دید 


چرخ تا. گرد بده ۲ خلق افتاده‌اند 


کا 


روری, دز تنم » دل داشت نا 
1 

م کردم » نداستم که عمر 

گفتمش “ لختی ربمان بهرر رفو 


<بره از من زک خواهد فلك 


سس و 


کای‌خو شآ چشم ی که کرم حفمن است 
صحت من ۰ ا نج و ا سورن ی 


هم‌مس‌کن است 


باامن آنجا بخت بد 


کندم انك او ت دانسن است 
خان درویش از دزد امن است 
مّه‌های دل فزون از گفتن است 


رور وشّب؛ ِ؟ ر گنده کنتی مکمن است 
اوفتادن از کےا و بات 
چاره‌ام فردا به خواری من اش 
تن » دوصد توش و نوا خواهد » تن است 
من نمیدانستم اشجا معدن است 
حامه‌ای دارم که چون. درو رن ات 
گور خود“ با نوك سوزن کندن ایت 
اين لخستين مبحث, 


کار سوزن ؛ کار چشم روشن است 
این چراغ ؛ | کون د گر بی‌روغن ات 


ان فاد نها از آن گردیدن أ ست 
سکه سخیی دنك امروز آهن هت 
صد هزارش یارگی بر دامن است 


ا ي 3 ۱ 
گفت فرصت لست ؛ وفت رفن است. 


کار گر ِ منگام دری کودن اث 


raf 


ناد ىدن أست 


۵ .-. شه رفو کر (بقته) . 


درس ۷ عفر دم از یا فکند 

در ه دره " هر چه بود از من گرفت 
۶ 

نست جز موی سییدم حاصا 


من به صد خونابه ۰ مك نان یافتم 


ى 


2 
دشمنان را دوسش دارم ر دوست 
م چه من گردن نهادم » 


E 


ارزش مں 


جر 2 3 د 
3 افرسودهام 
پارهدوزی بود و س 
من له پيراهن کفن 
دوزش صد نیش زد » این خیرگی 
بر ممکاران 


کاهده 
بوشیده‌ام 


سدم EA‏ ۳ سد 
۱۹۹ 


صبح أشن مغ مصبحگاهی 


خفاش برفت با سیلهی 
در جشمه» شوق «ست ماهی 


شد ووت رحل و صد راهی 


۱ تس مه صبح . 


کفتم این درس ر بای افتادن ات 


دانستم a‏ 2 رهزن است 
کشتم ادبار است: و فقرم ی هر انت 
نان ندوردن» هتر ازخون‌خوردن است 
ووت e‏ 


خون من » ابام را بر گردن است. 


هر زمانم مرگ در درامن ارت 


این جمان ارزش ۰ CE‏ ارزیدن ات 


این کفن بر چشم لو پیراهن لست 
دست لرزان. من اس 
این سزای بردباری کردن است 


@& 9 
27 ۹٩۶ _ 


رد نغمه 

۶ 1 ۱ 
شد بر های. رور 
س 
بنهاد بر ۱ 


بماد عهد. در ین 
۰ ۴ 

در ان 
درگ ‌ 


ریاحین, 


سب خوشتن ۲ رون 


هر مست که بود » هوشیار است 


کندند ر باع › خار و خس را 
فان چو دیو شب » تفس را 
هنگام. سحو در فس را 
بر سر ارسانده این هوس را 


e O 
خوابید ز حل شباهنگف؛‎ 
پشکست و پرید صیدر دلتنگف‎ 
بر تاش رسید ا گهان, میگ‎ 


این عادت ۳ روژ کار است 


۳۵۳ 


۳ 


تِِ 


9 سس‎ ۱ ٩ 


آراست ساط آسمانی از جلوه گری خور جھانتاں ۱۲ 
بگریخت ستارء یمانی از باغ و چمن » برد مهتان ۱۲ 
رخشنده چو آب زندگانی وه وگ تا E‏ 
و آن مت شراب آرغوانی خمور فتاد و ماند در خواب ۱ 
مستی : شد و توب ار است ِ 
ای مغك رام گشته در دام بر جوز که دام را کس ۱1 
پر مزن و در سپهر بخرام کز پرشکن, توء ٠ AC‏ 
س چون ٿو › برندگان کمنام جستند ره , حلاص و <ستند 8 
با کوشش و سعی_ خود» سرانجام در گوښِه عافت نشستند  ٠٩‏ 
کوشنده همشه رستکار است ۹ 
اة باع و برستان داش تا تفت گناره ی ۲۱ 
جون: چهره صبح » شادمان باش ۷ چند. ملول مشئنی ۳۲ 
سم صحبت مرغ صبح‌خوان باش تا چند نژندی و حزینی ‏ ۲۳ 
چالاك و دلر و کاردان باش در وقت حصاد و خوشه‌چنی )۲ 
آساش کار گر ز کار است ۵ ۲ 

آنگو نه نہر ۰ که در در دامن روز 5ا ق است 

ساز مکن بلندخیز ی کافتادن نك‌نام گی است 
کر ملح کنی و گر ستبزی امن‌نقشو نگار ؛ ریوورنگگ است ‏ ۲۸ 
سر مھی و ۳ ۱ گریزی شاهین سپهر " تبر چنگب است ۳۹ 
3 زمانه > حانشکار است ٤‏ 
بر شاخه ۳۳ څح گل » مکن حای کان حاصل رنج باغبان است ۳۱ 
منقار ز برکث. گل » میارای  .‏ کل ؛زبور چهر بوستان است, ‏ ۲۲ 
در ار ون | شبانه منمای زک مشکن » که سایبان است ۳۳ 
از ام يست » دانه مربای کان دانه برای ا کیان" است و 


دبوان بر و؛ ای مثاو بات £ تمثلات ۰ ۳۰۵ 


ِ ۹ - نغمة صبح (بقته) . 

2 او طائر ستهادر حصار است 

۱ از میوه باغ چشم بر بند خوش نست درخت میوه بی باد . 

a‏ ا روریر خوش ؛ باس 1 راهی که u‏ راه ست ۲ مسیار 

۳۸ آنجا که بر ات ا E‏ دام سم ات “ بای فا 

8۹ فرض است نبازموده را بند و اگاه نمودنش ز اسرار 

.6 بغماگر و دزد» بی شمار است 

۱ آذو ته خوش ۱ بت اهم ز ان سو م که خشك کر ده دهقان , 

۲ که دانه و ز باد و که کم مو ارہ فلك نگعته بکان ۱ 

t۳‏ بى کل نشد اشانه کم ی دابه بجا تما ند بایان 

٤‏ | اندود نکرده‌ای و ترسم وبرانه شود ز برف و باران 

٥‏ <او ید نم موسر بهار- است 

۳ در لاه دیگران مه گام ۱ خاشاك سر وم ناز لانه 

بی رنج ' ین نیافت» ارام دی سعی نخورد مرخ دانه 

۸ زشت است » ز خلق خواستن وام تا هست خره‌ای خانه 

۹ از دس اهلو فک ت خام آمنشت ملك آشانه 
اىن باب د“ ا ار است 

۱ خوش صبحدمی اگر توانی بر دامن مغرار نشين 

۲ چون در ره دور رر مانی بال و پر 7و ۰ کنند حون 

۳ گر رسم و وود فرار دانی چون فننه رسد » تو رخت برچان 

0.4 ادن € " چو دسر زند گانی آویزء کوش کن ۰ که بردي 


+۵٦ 


دوان پروین اعتصامی مثنوات و تمثیلات ۰ 


ما 


۷ _.- نکه‌ای چند . ۹A:‏ اوھ وجا 


او سر وروی 
سیسوس ور مس زک تست 


۷ _ € ای جنل . 


هر که‌بابا کدلان» صبح ومائی‌دارد داش از برتو اسرار» صفائی دارد 
1 با ت باك ای ا <امه باك ی کھیا کیزه ردائی دارد 
شمع خند د هر ا م ازا ن منیو حت و ده“ دز هم ندأنست که جائی دار د 
بت‌یر ستی‌هکی»این ملك‌شدائی داره 
هزم سوه شمعر ره و ممزل‌نشود بامد افروخت چراغی» که ضائی دارد 


۱ گنز د بك چرا گاهو شبان‌رفتهبخواب 
a‏ > 
ھور ر در قصر سلنمان نرود تا که درلانه خود»ب رگ و نوائی دارد 


2 


> ِ ِ 
سوی بتخانه رو بند :رهن مشدو 


«ره " دور از رمهر عرم چرائی.دارد 


گهر وقت؛ رگ از دست مده آخر این در گر أنمانه؛ ا دارد 


8 : a ۰ ۰. ۳ راا ۰ > وت‎ AS Au : دک‎ lu. ۰ 

فر خان 2 د 7۴ ود 99 ر رسمن هوس سو ر مائی دارد 

صرف EE‏ عمر گرامی؛ بروان | نکه چون بر خرد» راهنمائی دارد : 
e”‏ ۲ وه حت یی 0 )5 


۸ نکوهش بیجا 


ىر » بك روز طعئه زد به يبار که تو مسکان؛ چقدر بد :وی 


, ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۳ ۰ , £ 
گفت» ازعیب خویش بی‌خبری زان ره از خاق» عیب میجوئی 

+ ۰ 6 ۰ ۰ ® ۱4 ۰ 4 
گفتن از رشیرودیر دگران نود باعثِ نکورو دی 


توگمان میکنی که شاخ کلی ,صف سرو و لاله مفروئی 
, با که موی مغك تاتاری با از اژهار باع مدوئی 


۰ 2 2 ۹ ۰ ۹ ۱ ¢ 
خوشتن » بی‌سبب بزر گد‌مکن نو هم از سا کنان این کوئی 

E‏ توخود »این ده چگونه میبو" 
رو ما" کر کج است وناهمواد توخود »این ده چو نه مړو ئی 
دوان پر ون اعتصامی ‏ مثنو" یات و تمثیلات . ۳Y‏ 


کک 


۱۹4 -- رنگوهش, بیجا (بقیه) . 


درخود؛آن به که ليکر ۳ ۳ 


ما زبولیم و شوخ‌جامه و پست 


۹ س نکوهش بی‌خبران . 


اول» ان به که عنس( خودگوئی 


تو چرا شوخ تن خمشوئی 


٩‏ - نکوهش بی خبر آن. 


ا ی دید سوی ما کیان بقلعهو کفت 
زبون مرغ شکاری و صیدٍ روباهنه 
چوطاثر ان ر گر“ جله را پرو بالاست 
یز فناده و مقون دانه و اد 
جز این‌فضا» به فضای دگر نمنگر دند 
شدند جمم» تمامی بگرد. مشتی‌دان 
1" عاقلند » از أن. EE‏ ایام‌ند 
زمانه " گردنشان را چان نحا ند 
هنوز «ی‌خمر ند از ان نشو و نما 
آنگفت : این هه دانستی و ندانستی 
EAE‏ در افتادگی‌طدیعت ما 
سنوی سمط زمان»گر تورا فند گذری 
تراژوی فلك» ای‌دوستراستی نکند 
در ین حصار از در ما ندگان چه کار ۳1 
جه حبله‌ها که در 0 دامهای تز و بر اد 
نهفته'-ودگر دهر هر چ4 داشت روخت 
در آن زمان که نهادند بای هستی 
نداشنم در وت تا سبك یریم 
م درىن a‏ : ار مزهانو شت قضا 


۳۸ 


که‌این گر وه“ ج۹ی همت وتن آسانند 
رهان منت گندم‌فروش و دهفانند 
چرا برای رهائی " پری نیفشانند 
می نشسته و برخوان. ظلم مهمانند _ 
جزاین بساط » باط دگر نمیدانند 
عچب کر ةو درمانده و برشانند 
انه ز بر کند ۱ از ان بای‌بند ز ندانند 
بجد و جهد؛ گراین حلقهرایپیچانند 
هدوز شیفته این نا و شبانشد 
که این قبله کرفتار دام انسانند 
رز ستن ره ما" خلق دز نمی‌ماندک 
دربن شرار " تراهم چو ما بسوزانند 
که از نه“ باقوتو سگ EC‏ نند 
ر کان “مهدر کار خو ش حبرانند 
جه رنگها که درین نقذهای الوانند 
خر نداد »_گرانشد با که ارزانند 
قرار شد که زبردست را نر نحانند 


کمان می رکه‌درافتادگان؛ گر انجانند 


که هر چه مش بدانتد : باز نادانءد 


دبوان بر وین اعتصامی مثو بات و تمذلات 


۹ _ رنکوهش بی خبران (قبه) 
یکاخ دهر» کهکه شیون‌استو که‌شادی 
ترا بر اوج بلندی» مراسوی پستی 
حدث حورش چه‌گو تيم“ چون یر سند 
چه آشان شما و چه بام کو ته ما 
تنوتي نبو د در اصول, نقص و کمال 

به‌تره روز فان ) طعنه» کاندر بن : تقو یم 
از ن‌کسکه بگر داندچهره شاهدر تخت 
درن دنه کسان یکه ناخدا شده‌اند 
سنگلاخ عبر نج ت 


ره وحود؛ ندر 


. نت رنکوهش ,نکوهده‎ E 


۱ - اوروز . 


ىمل نشششی » بجر بدشانند 
۶ ۳ 
ماشران وتا ¢ مر نند. .و مبرانند 


مین ,ساس تکه‌یک روز هر دوو برانند 


کمالھا مه انجام کار باه 
نوشته شد که چنن روزها فراوانند 
عجب‌مدار» اکر خلق رو بگرداشد 
ا ی وی میدن 
فتادگان » خجل و رفتگان بشمانند 


۰ ۸ _ ! وهش نکوهیده 


جعل بر گفت با انکشت 


که سر و روی ما سياه هنکن 


۰ ۰ 
اتتح سس سح 


ESO 
۷ 


سمه ( ای دی جر ؛ سلمد ۳ 


۲۰١ 


ص 


بت للم ۵ دم 


نسىمى ٣‏ در2ر 
ئو بنداری" 7 فروردن و خرداد 
ر خسار و رش ؛› مشاطه کر دار 


د.وان بردان اعتصامی مثنو بات وتمثلات 


ره را نوی ما نگاه مکن 


حاه مفروس و اشتباه مکن 
زین مکان» خبزه عزم راه سکن 
ووت شرن خود؛ باه مک 


_ وزوز . 


5 3 ۰ 
ور ند و کرد کتی ,ا معاحر 


رباع 2 راغ 


عروسان چمن را بست زور 


۶ ۳ 
بد يغام اور 


۷۵ 


سے 


۱ -- نوروز (بقعه) . ۲ .نهال ارژو يہ 


٤‏ گرفت از پای» بند. سرو و ذمشاد سترد ازچهره" گرد ببدو عرعر 
۰ ؟ و 
رد دوهر ریزی ابر هاری بسط خاك شد بر ولو ,تر 
١ 2 ۱ ِ‏ 9 

1 مما رکباد کن ۲ در فکندند درختان را 3 رگ سمر چادر 


° 1 ا ر نت 
۷ لما ند اندر من بك شاخ “کارا نہو شا ند ند رنگن حل در در 


2 اا ا ی هوا کردید مشک معط ۰ 


دن 2 ۳ 
۹ سی شد ؛ ۳ فراز شاخساران سر اقوت ار 
۱۰ و کل استبرق : وت بسر بنهاد ار کس ؛ افر زر 
۱۱ بهاری لعلتان » آراسته هر بکردار . پریرویان ‏ کشمر 
۱۲ چمن ‏ با سوسن و يجان منقشس زف اجون عت لون شیر 
۱۳ در ارج. ا رختان گهی بندا و ویک که مضمر 
٤‏ لك » از ست‌ائبها مرا جهان ز الوده‌کارها معهر 


۷۲ _ نهال آرزو . 


شاعر دز جوزای ۳ ۰ ۳ ۰ از مدرسه انائه امر :کائی تهر آن دار غالتخصہل شل ١‏ 
قطمه دیل را برای جشنے فار غالتحصیلی_ کلاس ود سروده ات و 


E‏ م و و مم 
آی نهال ارزو“ خوش زی که بارأ وردەی عنجه بی تاد صبا ۰ گل یهار اورده‌ای 
۰ ۶ تن 3 سم 
۲ باغبانان تورا» امسال سال خرمی است زین ما ونمو کزهرشاخسار اورده‌ای 
۶ 2 سم سم 
۳ شاخو برکت نکنامی» بیخخو بارت‌سعی وعلم این هنر ها » مله از اهو ز گار اورده‌ای 
ِ فِ 11 a ۰ 2 ۶ ۰ 3 o‏ 51 
ِ خرما نکو وقت حاصل ارمعانی از تو برد د رگی دوات؛زاد هستی»نوش_ کارا ورده‌ای 


اھا 


غ غنچه‌ای ز بن‌شاخه»مار از ببدست‌ودامن‌امت همتی» ای‌خواهران؛ناة رصب کوشیدن‌است 
۶ 
۰ سوان ابران» جله‌از بی‌دانشیاست مردیا زن» «رتری و رف ار دنه ۶ ات 


۳۹۰ دیوان پروین اعتصامی -- مثنوبّات و تثبلات 


م.م هال ارزو (بغته) ۴ یدل : 
ما e‏ 


۲۰ هرجه ادا باد . 


س ا م 7۳[ 


”رن چراغ معرفت کامروز اندردست ماست شاهراه سعی و اقلیم سعادت»روشن ا 


ره که هر دختر بداند قدرر علم! موحءن تانگوید »سر هشارودخت رکودن‌است ۸ 
رن ر تحصلر هنر تی هر ه در هر شوری یں نکر دازما کسیز ین‌خواب دزدی سری ۹ 
3 
از ندال ن وان از حقوق خو بشن بی بهره‌آند نام این وم از چه“ دو( ۱ فماده از هردفتری ۰ ۱ 


2 ۱ 1 ٤ 
۱۱ دامن مادر» نخست | موز کار کودلاست طفل_دانور» کجا ورورده نادان مادری‎ 


باچنان درماندگی؛ از ماءو درو ین بگذرم کر که‌مارا باشد از فصلو ادب؛ EJ‏ ۴ 
۰ ,۱ 9 د 
۲۳ سحی ل. 


: ۲ . اک ۰ و kK‏ 
ای دل » اول قدم نىکدلان با مد ونىك جهان›ساختن است ٩‏ 


فقت پشروانر ره عقل ۳ انداخت» است ۳ 
ای که با چرخ می بازی نرد بردن اینجا» همه را باختن است 
اهرمن را هوس ۰ دست مہوس کاندر اند بشه تح آختن ات 4 
عجس‌از گمشدگان‌نست؛ءجب دو را ددن و نشناخمن ات 
نو زیون تن خاکی و چو باد و خی و ٩۰‏ 
دل ویرانه عمارت کردن خوشتر از کاخ برافراختن است . ۷ 


٤١‏ _ هر چه بادا باد 


۱ که ر ۱ 
کفت با خالك عبحگاهی باد چون تو " کس ترمروز کار 3 ۱ 


۰ 7 فنار ما و ما آزاد ۳ 
تو پریشان ما و ما یمن e‏ ۹ ۳ 
مکی کو د کان مهنا مد نهر و آسفند و همن و مرداد 5 


هر 
Ra‏ 


دی سس 


۱ دو لار 4 < 
دیوان پروین اعتصامی -- مثنوبّات و تمثبلات.. 


بت و 


اس بگردانم 


بيك فر خنده‌ای‌چومن سوی خاق 


که دد م 


بر گها را رد چهره شو یم رد 


مں رف سم بباع 
گاء باشد که 


در نورور 
4 
C=‏ 2 ان ربكتم 


4 ۰ ۲ . 
شد ر نیروی من عبار و برفت 


که _باغم " کهی بدامن راغ 


بدینگونه ند سرشت و رون 
۶ ۲ ۳۳ 
دهت“ افتاد گی انت خصلت من 


اندر انجا که ترزن کی است 


شمه ساح وادی عدمیم 


سمل خت است ۳ ا وف 


هر جه اردق را ا ۱ 


رهر وی را که دو راهنما ست 
۶ 
چند دل خوش کنی هفته و ماه 


سے 


که درن بحر فننه غر ق نگشت 


این 1 کر گفته نشد 
من وتو بشددایم وخواجه بکی‌است 
هر چه معمار معرفت کوشید 
چون سید وبیه» تبه شدنی أست 


تا ای سود ان 


۶ س هرچه بادا باد (بهته) . 


r 


که بخره‌ن وزم «زمان, حصاد 
ڪوتوال سپهر نفرستاد 
غنجه‌ها را شکفته دارم و شاه 
مه و شادی و نويد 9 
از چنار و صنوبر و شمشاد 
خاك جشید و ی ان قباد 
کاہ در بلع و کاہ در شداد 
هن چمبین سر فراز و نيك لهاد 
اوفتادم زمانه ام تا زاد 
ای‌خوشآنکس که تا رسید اقتاد 
منم و . بوا و بقله و راد 


۶ 


ابه تتت است و خانه 1 


۱ نشوی آخر » ای جک استاد 


اندر انبان " چه تو شه ما ند و زاد 
چند گوئی 07 ادد و خورداد 
که » درین چام ژرف با ننهاد 
فل این راز را" کسی نگشاد 
تو و مارا هر ا نجه داد“ او داد 
اش آباد این ابآ باد 
چه تفاوت سان ات ۲ نراد 
چه توان کرد " هز چه بادا باد 


من اگر آهنم » دو گر بولاد 


2 , 
از د ک رت اجل؛ج‌تر ه٠‏ چه کرک 


1 
پیش حکم وصا » <4 دال و جه ناد 


YF 


دلوان بروین اعاصامی ‏ مو ات و 


۵ - ین ناهموار (بقته) 


۰۵ _ همسین ناهمو ار 


اب فاليد وقتٍ 

کے کے ھا 
نه توان بود بردبار و صیور 
خواری کس نخواستم هر گز 
من کجاو بلای حبس دنک 
نشوم لحظه‌ای ز ناله خوش 


حجوشندن 


باری 


۹ 1 
از چه شد بختم "این‌چنان وارون 
دن نگ 


انت 


۲ چه در راه _ من فتاد | 


راز کنتم وای ۱۳ 


هر چه " بر قدر خاو ق افزودم 
a‏ اتقوخت: طر ف رباع » سنا 
باد باد آن دمی که ملشسةم 
باد باد آنکه مرغزار ؛ رز من 
رستنیها _ تمام طفلر ٠‏ 


۳ 
وی از کار من شماری» «و 3۵ 


مددد 


:چرخ ۰ سعی ۳ شمرد r‏ 
من »_بيك جا » دمی نمی‌ماندم 
هن که «ودم «زشك سماران 


م نکهدر رنگگ شتم تہ“ از چهکرفت 
صفائیم ماند در خاطر 
تشم منشان و دود ندیم 


دبوان روان اعتصامی ج مثئو مات و تمثءلات»: 


ا 


وا نم دمی 


زوسن 


کاو ح ارو نج دیگئهو حو در شر ار 


ره رهی دارم از برای فرار 


نه فکندن توان ر وشت 5 ۶ا دار 
از چه رو ؛ کرد آسمانم خوار 


2 و ِ 
من کجاو چنین مهيب حمار 


e 


گرفت 


> 
از جه شد کار م“ این جسن دشو ار 


رار 


۳1 چه‌دربای من . شکستا این خار 
سوختم فاد و اله کردم زار 
خود شدم دو شحه سمقدار 
روئق از من گرفت قصل بهار 
چهرة کل بدامن. کلزار 
لاله‌اش دود و سبزه بودش تار 
از گل وخار و سرو ومد و چنار 
از جه درو نم این زمان ز ی 
دهر کار مرا نمود انکر 
ماتدم اکنون چو نقش بر دو ار 
آخر کار »خود دم بیمار 
دلم زاتگار 
تھ فروغیم ماند بر رخنار 
شعله‌ام هردم. و /شرارم بار 

۳۳ 


اکن 


F۴ 


۲ ۳ 


۲ ¢ 


سس سس سس 


۵ ._ شین ناه 


زین چنن روز » داشت باید تشگ 
هیچ دیدی کار 5 ما ند 
باختم پاك » تاب و جلوء خویش 
سور مارا ۰ کسی‌نگف تکه جست 
با چنین با کی 2 فروزانی 
اخر این آتشم بخار کد 
ا ات ازانکه دشم انك 
هندن کسی که هست هو o‏ 
ه رکه در شوره زار وت کند 
خام بودی تو ۳ زان آتش 


در کار من“ از چه 1 دی حای 


هر کجاا تش است » سو خن است ۱ 


نقش کار دو : جون نهان ما ند 


وروت اندشه‌ای ز بدنامی اس 


عاقلان 


7 1 
از د کان مهر هدر س 
a‏ 
۰ ۹5 ۰ € ۰ ا 
س ر حجر ند رد حر جنر 


ا کان را <ه4 کار را دیون 


وار (بتبه) . 
زین چنین کار » داشت بابد عار 
کاردانی ۳ من * در آخر کار 
بسکه بر خاطرم _نشست غبار 
رنج ما رأ“ نخورد 3 تمما 
ان چنندم کساد شى بازار 
رهوای عدم روم ناچار 
طمع دوستی و “ا مدار 
نشد » ای دوست › ردم وار 
بو د از کار خوش " برخوردار 
د هنگام رت سدار 
که ز دودت شود ساه کنار 
این نصبحت » بگوش جان بسپار 
چرخ از بن کار ها کید سار 
9 د روز ار آ دار 
نکته‌ای کس نحو | ند 5 قات ار 


ناهمو ار 


شهو ار 


منشین با دفیق, 
نخربدند لول 
۳-3 
طوضان را جه کار با مر دار 


ز بىکان تخواست » جز کار 


۶ 
جمد دعوی ۳ ؟ ,کار گرای 


چ 


ea aa 
د بوا‎ 


ف نلست کته چون کرداد. 


.ا 


ن پروین اعتصامی س متنویّات و تمنیلات 


0 - باد. ,اران . * 
n‏ ب ت کی ینعی جر ی کب عرسا 


۹ _ باد باران 


مومیائی 
ا حال سکوت و بهت ۰ چویی 
آژنگک رخ کی دور 
معلوم نشد به فگر و پرسش 
گر ۱ آژمند «ودی 


ای جسم سام 


با مها و نه 


وقتی ز عرور و شوق و شادی 
بودی چو پرند گان ۰ سبکروح 


ان روز“ چه رسم و راه بودت 


ییکای فضا سر خلیدت 
صد قرن گذشته و نو تنها 


کو آنهمه عچب د جود 

عل اا چرائی 
ز ابروی کر تان 
ابن را که شاه با گدائی 
'مرور چه شد که پارسائ 


مبان, مائی 


پا بر سر چرخ می‌نهادی 


۶ 
در تم و کوهسار ر وادی 
‌ 
اموز نه سفله‌ای نه رادی 
چون شد که ز با نبوفتادی 


کو د جه 


استادی 


کروی که سگ دازو رای 


۰ کردی رز کدام جام می نوش 
بر دهگذر که ۰ دوختی چشم 
بندر یز» که بر کشود از پای 
در عالم, یستی ‏ چه دیدی 
و چە کسی *بدست بودت 


کر کوته یی انز ند و مهم 
ایام ۰ ترا چه کفت در کوش 
بار نو که برگرفت از دوش 


کاشان ۳ متحتر ی و <اموص 


از بهر که » باز کردی آغوش 


دبری است که گشته‌ای فراموش 


ما بد که سمتدر مهم راندی 
آفت‌زده. ۳ دوأدئی ۳ 


از دامن غرفه‌ای کر 


دیوان پروین اعتصامی ‏ مثنویات و تمثبلات . 


نانی بگرسنه‌ای رساندی 


از ورطه عجز وارهاندی 


۳ دامن _ ساحلش کشاندی 
۳۵ 


۰۱ - اد باران (قته) 


هر فصد که لا ۲۳ ات ا 
بهلو ی ESE‏ 2 محم 


هر نامه که خو آندنست » خواندی 
ار بای فتاده را نشاندی 


فر حام جرا ۹ کار ماندی 


و دادم‌اند شوه ند 
این دست که کته ات در چان 
کرد ست هزار ل اسان 
سموده رهي ره راست 
شاب که به € فرعون 

کو 
زان دم که تو هم در ین‌غار 
س باك دلان و نك کاران 
س جنگ به اک ل شد 
۳ زنگک که باك شد به همقل 


بس باز و تدرو را تبه کرد 


کاین راز “نهان کنی_به لبخند 

دست چو شاخه‌ای برومند 
سست هزار عهد ,و بوند 
بکشوده ړژ پای بنده‌ای؛ پند 
بگرفته و داذه ساغری چند 


ان وان ا ند 


گردنده سيهر » کته سسار 
| لوده شدند و زشت کردار 
بس صلح‌و صفا که گشت پیکار 
کے اتف وا فته ربکا 
شاهان عدم» ET‏ منقار 


Yon 


اکان سکن یگوی با بار 


ای ھر و کرده رند گانی 
س ادشهان و سر فرازان 
س رمر ر دفر ان 
بگذشت _چه قرنها * چه ابام 


ای زنده ا هیچ دانی , 
بردند تخا Ea‏ 
خواندند به دو رایگانی 
که با غم و که بشادمانی 


e ۶‏ 2 
شد خاك و برفت ا عباری 


در سنه تینده روز گاری 


دیوأن پروین اعتصامی ‏ مشنوَیات و تمتبلات 


۳ 


۱ - اور اران (یه) 


س i SE i‏ نی سے ا 
در راه تو اوفتاده شین در بای تو تیه خاری 1 4 
دزدیده بچهرءة س اهت غلایده رشك اتظاری ۷ 

در رهکنر باری ۸ 
شاد که ترا دروی زانو حا داشت کود کی e‏ 4۹ 
روز ش کشیده‌ای بدامن کاهیش نشانده‌ای به بهلو --.ه 
که گربه و گاه خنده کرده اسهم گهت سر و گهی رو 
بکبار _نهاده دل به بازی بك لحظه » ترا گرفته ازو ۲ 
کامی زده با تو کو د کانه پرسیده ر شهر و ابرح و بارو ۳1 
در پای تو » هیچ مانده نرو 4 
کرد از رخ جان .ياك رفتی ون آنکته زر غافلان نهفتی 
اندرز گذشتگان شنىدی حرفی ز گذشته‌ها آنگفتی ۳ 
از فتنه و کین و دار ى طافی با عبرت و بیم و بهت » جفنی ۷ 
داد و ستدٍ زمانه جون ود ای دوست » چه دادی و _گرفتی ۸ 
اشحا اثری ز رفتگان نست چون ش دکه تو ماندی و نرفتی ۹ 
چشم نو € کو و ۳ 1۰ 


دیوان پروین اعتصامی مثلویات و تمشلات . رب 


> 
جز سررنش و بد سری خار» چه دبدی 


۶ ص ر 
۱ ای گل تو ر هعنت گلز ار " چه دبدی 
> 


3 ۶ 
۽ ای لعل دل افروز » تو با اشهمه برتو جز مشتری سفله » سازار چه دبدی 


ا a‏ اد ۱ 
۳ . زفتی به چمن» ليك قفس دشت نصدبت غير از قفس» آی مرغ گرفتار» چه دیدی() 


٤‏ ما نىز در دار حعففت ‏ توانگریم کالای ما جو وقت رسد » کارهای ماست 


ما رزوی حود ر راهم سعادت نتافنیم ران زره تما نممو دند رام راست , 


د از غبار فکر باطل» باك بابد داشت دل 
مردیندار ندیر و ین‌را؛ e‏ جي زاهل فضل 


تا بداندد یو » کاین شه جای گردنست 
این‌معما گفټهنیکو تر »که پروین مرد ندست(1) 


۳ سم سے ی 

۸ گن شمع را ز شعله» رهائی است ارزو ش چرا ده حرمن_ بروانه مىز ند 

۹ سر مست ای کبوترك ساده دل ٤‏ مہر در نة ۳ ¢ رام تر را دانه مر ند 

چ 2 ° ر 

۰ بی رنج * رین پباله کسی می نمیخورد بی دود؛ زین تنور بکس نان نمیدهند 
e‏ ۰ . ۶ 

۰ تیما ر کار خویش‌توخودخورکه‌دیگران هرگز برای جرم تو » تاوان نمیدهند 


[۱] زبان حال . شاعر » شرح دورة کو تاه (دوماه‌ونيم) زناشوئی‌خودرا دراین سه‌بیت گنجانیده است. 


[۲] چندفسمت ازفصائد ومثنوبّات شاعر » دردوردوم_ له د بهار » (نگارنده : مرحوم بوسف اعتصامی» 
بدر شاء_) بامضای «بروین> منتشرشده بود . این رباعی‌را شاعر » برای‌شناساندن خو د ورفم اشتباه 
از کانیکه اورا رد می‌بنداشتند » گفته ودر آ خرین شمارة سال دوم «بهار» ( مور ح جادی‌الاولی 
۱ ۱۳هجری) درصفحهُ1 1 ۷ طبم شده‌اشت . - رجوعشودبطیم‌تانی_سال‌دوم_ «بهار»»ءصفحه ۰۱۰۰ 


۳ ۳۹۸ 


دیوان پروین اعتصامی _ مقطعات . 


۷ - . مقعامات () . 
سس 


خبال۔ آشنائی "بر دلم نگدشته مود اول نمیدانم_ چه دستی‌طر ح کرد این آشنائی‌را 


بکوش و داشی امور و درنوی فشكن که فرص ت که ترا داده‌اند؛ بی ند لاست 


دل با کیزه " بکردار_ نك 1 لو ده مکن e‏ تن » از نور گر نان ناشت 


ی کزآشان ؛ پرواز بهرر از کرد کنرش؛ فرجام‌بالو پر بخون آ لودن‌است 


ا وس چبره زبان نو ان نود که بدوزند » کرت ف دهن است 


ا ا 


خیال کر » به کار کر کواهیامنت سیاهی هر کجا باشد › سیاهی است 


۱ ۴ 1 
به از برهیر کاری » ربوری نست چو اك دردمندان ؛ گوهری ندست 


تا مه کس را _به زنگار دل آئینه است » از زنگش نگهدار 


سزایر رنجبر گلشن امیذ» پس است _بداهن_ چمنی ° گلینی نشانیدن 


برهنمانی_ چشم " این ۳ ا رفتم 
گناه ر دده من بود ؛ این خطا کاری 


دبوان بر وین اعتضامی _ مقطعات . ۳۹۹ 


۲١ 


۳۲ 


O a 


۸ در تعزیت پدر . 


تفا عادر 


۸ - اس فط ر راء رارت م چ گام در وده ام 


۱ 9۳ سر ل ر ویر عض ورا س 
عت م دم و کرت دا دز بر کرک تا زرم نکن 7 
2 ددلن ادت روگ مس 1 ز نان ری | م ا2 
اخ ان ردت | 4 7رد ور رام د کر م ادال 2 
همم ین a‏ ک ہد م ےا٤‏ م 

1 ہر نک تفع خط پک زام ی 
وودد وا ره ره از کرد 3 4 ار دج 12 

, رت ره ۳۳ A‏ 

۹ وی رو رز الط ر با ن سرام ا کرا منز ر کم مت و کن 
رب رخ مرگ يادو ٠‏ کد کیمک 


5 خصو هرن زرد درک ری و 

رن کرام نی رد کر مخ کر م 

۰ مگ مروت مرا نم د وود رر زم 

۱ مک ۲ س تو مت دل مر ۳ رک 
کی مرف ون رد دم راد h1‏ ارب ادا رن 


کو دام دروک اش ارکب ورو ا کا ن ے ۱ 


س 


یی 
~~ 


اف a‏ 
۲V‏ 3 دون بر وین فلز در ۰ 


عکس این ومامه خط ساعر در صفحه مقایل در ج ۳۹ صت . 


سے ج ت ت 


۸ این قطعه را در تعزیت پدر بزرگوار خودسروده‌ام. 


پدر[!] آنتش هکه‌بر خاك توزددست اجل 
وو سفت » نام نهادند و به گرگت داد ند 
مه گردون. ادب بودی و در خاك شدی 
از ندانسن من دزد قضا | که بود 
أن که‌در زر زمن » داد سر و سامانت 
بر خاك تو[؟] رفتم» خطیا کش‌خواندم 
رفتی و روز مرا تبره تر en‏ کردی 
بی تو“ اشك وغم رحسرت مه مهمان منند 
صفحةٌ روی ز انظار › نهان میدارم 
دهر؛ بسیار چومن سربگریبان دیده‌است 
عضو جمیّت_ حق گشتی ودیگر نخوری 
گل و ریحان کدامن چمنت شمودند 
من که قدر گهر. پار تو میدانستم 
م نکه اب تو رز سرچشمه دل میدادم 
من‌بکی مرغ‌غز لخوان, تو بودم؛ چه‌فتاد 
۱ گنج خود خواندیم و رفتی و بگذاشتيم 


تلشه‌ای پود که شد باعث وبرانی من 
مر کف کر کف شر“ ای بوسف کنمانی من 
خاله؛ز ندان تو کشت»ای مه زندانی من 
چو تو را ۹ » بخمدید به نادانی من 
کاس مخورد ۳۹ بی سر و سامانی من 
1 از این خط که نوشتند_به پدشانی من 
3 در ظلمتم " ای دده نورانی 
قدمی رنجه کن از_مهر»_به‌مهمانی من 
تا نخوانند بر این صفحه » پریشانی من 
چه قفاوت کندش ۱ سر به گریبانی من 
غم تنهائی و عهجوری و حبرانی من 


کهشکستی‌قفس ای مر غ گلستانی من 


‌ 
J‏ جه مففود شدی ٩‏ ای گھر۔ کانی من 


اب ورنگت چه شر؛ اي لاله نعمانى من 
کهد گرگوش نداری به توا خوانی من 
ای عجب » بعد تو با کست نگهنانی من 


ت ا ل 
[۱] بدر شاعر » بوسف اعتصامی (1ء:صامالملك آشتانی) »در ۱ ۱ دیماه ٩‏ ۱۳۱ در تهر ان در گذشت 
[۲] و در قم ! صعن جد ند ؛ مقر ه خانواد کی بخاك سر ده شد . 


یوان پروین اعتصامی ‏ در هریت پدر ۰۰ ,. 


۳۷۱ 


۹ - برای سنگ زار . 


۹ - , دلو ر رک ر ترا رر رده ام 
زی #8 0 ت ر اس 
رل ر س ت ارم ص ادب دک | 
ITIL‏ میت کنخ طرن ات 
زمر یامه 2 ا ےک 


ما ب٦‏ م ؤر اموز س رفا کہ د ا ہہک 
روص ن بک زو را گنز دل ل مو ر ی 


هک ور دہہ مارا ول" نگ یز میات 
سم اکن رح و عر تگرد رک را تن 
ر1 ا رسکی ری م زل می ا نک 
7 در ترگ ٤‏ سم LE:‏ 
TI‏ رکیز چ ره نکم د ادب مک 
زاو نکش و نکردك 7 درک 
م ٢ر‏ و رب ۳ 9 


Ye‏ دبوان برون اعذصامی د برای سنگٍ مار 


۲۰۹ 
این قطعه را بر ای‌سنک مزار خودسروده‌ام (۱). 


اانه خال سیهش جلت ات ار چرخ ادب پروین است ۸ 
۳13 چه جز تلخی از ایام ند رد هر جه خواهی» س خاش شون O‏ 
واشت | ره گفتار امر ور سائل فاتحه و امس است 8 
وسیان هه که ر وی باد ۳ دلر بی دوست ؛ دلی غمگان ات 8 
خا در دبلاه' سب ی جان فر ا ت نکی بر مبشه » بسۍ سنگان امث 
جنك یر ن سیر و عبرت گرد هر که را چشم ڪيٽ بان ا 
که پاش و زب ج برسی آخزین منزلر هیثی » این , است 


2 


4 
آدمی شن چ 1 ان > باشد چو دیدن نقطه : رسبل) ,مسکن 3 f‏ 
اندر آ نجا که ۴ ماه کید چاره تسلیم و ادن تمکان اد ۴۳ 


ص 


زادن و کشتن 2 بشهان, کردن 5 ر را زسم و 7م دیرین است + j‏ 


۱ ٭ سد ست کے سرک ات ییات ماوت از س د مچ ت میں رام مه ای وو > اه ما و‎ E — = e ne nnn 
. "هران سيراي جار ٫ډان شافت‎ EVE فروردین‎ ١١ شامر » دب شلبه‎ ]۱[ 
٠ مر قدش در قم ۰ صن جداد › مره ا و اد کی > «هلویر مُراز بدرش وف اعتصیادی است‎ 


ا ۱ 


قطءه لوق خط 2اعر : ی از در گذشت او ۰ .ین اررایس ,فت شد و هه سیب بي نما ند د صن |۱ 
حك گردید ۰ عکس این فدلمه 1 بخط شاعر ۰ در ف مقا.ل چاب ده ات ۰ 8 


اران پرر ین اعتصامی ‏ برای سنگ من‌از « ۳Y‏ 


9 


ها 


در اىن و و معانی لغات و اه‌طلاحات مشکل دبوان 4 مه 1 درج 
گردیده است 
غالب لفات » عااوه بر معانی مندرجه » معانی, دبگر نیز دارند که چون 


مربوط دموارد استعمال دیوان ناست ٤‏ از دک آن صرف نظر ماسشږرد ۰ 


ابچ 


— جج و و س are‏ 


آبی را 
و ن "نید کنابه‌از | سمان‌است. 
آگیر ہہ برکہ ۰ مرداب + تالاب ‏ 
راسخر . ۱ ۲ ۱ 
بی وخا کی ا نچه دراب وحاك نشو 
1 تکند » نی همه موجودات . 
ڑگر - توب تاب » دو خت انداز ؛ 
گلدنی؛ مطبخی . 
آختن مب برون کشیدن. ‏ یځ ج 
مش از _غلاف برون کشیدن . 
آذاد ۳۹۹ نام ماو ول , بھار(تةر م رومی) . 
آذد سے [ اش 
رین < توانستن . 
آرمدان ه راحت کردن » آمایشن 
چستن ر اعت گر یدن . 
آز س ,حرص ؛ طمع . 
آزملك -. جر بص ؛ طمّاع ۰ طمعکار. 
آژنگ چن و _شکنج ی که از شد ۱ 
هر د غضب "با بر اش پیری » ہر 
چهره وپیشانی نقش بندد ‏ 
آساح ثذایر " مانندن 


اسر بطانه ( پازچه‌ای یه بز ر 
SED E‏ 2 


amay 


درا لزان اعتعای عم لات 0 


۱ 


تآ 


بار چه قبا و غیره دوزند ) 

آشوب م شور » عغوغا 

آغاز -- اتدا. 

غل جائی که در کوه و دشت برای 
خوابدن کوسذندان صاز ند 
آفریده - مخلوق . 

آکندن - بر کردن » انناشتن ؛ علر 
نمودن . 

آگهی - رقوف الا ۱ 

آگین ‏ پر » مالامال ۰ ۲ کنده (از) . 
الاش -ه آلودگی» عیب فسق؛ فجور 
آلوده ع گنهکار › عاه‌ی . 

آمو زار متعم ۰ استاد . 

آ وا آ وان » صدا " صوت. ' 

آوخ ! - الہ ! افسوص 

آویژه ‏ گوشواره . 

آنه گو نایوان - کنانداز آسمان‌است., 


] ثینه‌و ار حه مانئه و نظر د شبه آئنه: 


اییکار ج بیت‌عدهی . 


MI‏ ؟ رفتاری»سر گردانی 1 یگ 


دہ ¢ وت 6 مقت 


است.۔- حر وف ابحد. مر عه حروف 


۳۷۷ 


ابج 
— مس سس 


اطل 


۱ ِ 


ِ س‌ 0 و 2 : 3 
رب را و ملم ر امس ارزش دی ۱ ازه‌عان ET E,‏ ¢ سو فان ل ره اور 


ات ( ابجد ‏ دوز حطی 
"5امی > سسس » ور آشت » اد 
طظغ )۰ 

ارہ س روه (بار چه رویها و عبرم ) . 

آابکم ‏ گنگ »لال» ساکت» سصدا. 

ار - (بمعنای شاعرانه) هوای فوق۔ 
ا(عاده لطیف و رفیق 

ارام کات موم 

احرار - آزاد گان . 

_احرام -۱)فوطه‌ای ڪه حجاح : 

هنگام انحام مر اسمٍ حج ؛ 3۹ 


می جال ۲ ) احرام سءن 


احمر سرخ و 
راحباء- ز نده U‏ 


اخگر - بارء اتش » جر فه» شرر 


احلاص راستشازی ۰ صدق Key‏ 


صدافت "حققت » خلوص؛فداکاری»› 


در بای 


رادار _ ندیحمی ! نحکرت › رور سد“ 


نت ۰ و : 
آد کن س مابل بساهی . 
ارشاد - تعلیم آمو زگاری» هدایت 
"ارغوان - کل است رغ رک 
آرغوانی - بغایت سرخ . 
۳۷۸ 


استغناء - بی‌نبازی 


الق ا 


زل با از لت نامند. 
ازرشار مم آزهر ا ان 


و مود 


و ی 2 
اژدر ‏ ازژدها ؛ مار وز رگ٠‏ تن . 


آسیر -- a‏ ۳ 
ا اا 


راستبرق رری؛ ررشت . 


بزر گواری 


4 3 3 ۳ 
عاو ِ طبع عاو ۱ همت 


اشنان - چوبك (رشه‌است که بحای 
صادو ن بکار مدبرند ) . 

اصنام - جع صم بان کلمه 
مراحعه شود . 

اطلال -- بقابای آ نجه منهدم گردیده 


ا 


۰دبوان. رون اعتصامی - لهان 


اعت ۳ ان‌ي ۱ 
اعتذار - پوزش * عذرخواهی . افاالحق - :ندای « من خداوندهستم ». 
انماز شریك » زفق » تا 


,اعننام - عسمت شمردل  .‏ اعام 
فرصت : از فرصت استفاده کردن . | انباشتن و نمودن . 


اغصان تڪ همع غصی ۱ بان‌کلمه آثبان بر ۲ حوال ( e‏ : 


انشام 5 دار شدل » سداری ة 


"انحام - اخر » انتها ؛ پابان . 


مر اجعه شود . 
"افراشتی - بلند کردن »بالا تردن 


سس E‏ توص .> 


1 17 gr 4 ۰ e 
بر پا نمودن انجم - جع نجم . بان کلمه مر اجعه‎ 
آافرروختن - روشن کردن . | شود‎ 


ای تاج کل . زا ادا نيون جنلف 
اقسون - الم » جادو ؛ سحر آاندوختی _ جمکردن» فراهم آوردن؛ 
"افشاندن - تکان‌دادن › حر کت‌دادن. ۱ توده کردن -خزانه نمودن » ذخبره 
"بر افشاندن : بال و در زدن . کردن . 

اقطار - جع قطر . بان کلمدمراجمه | افدودکاهگل که بربام‌ودیبوار کشند. 
۱ "اندودن - کاهگل , کشندن» بوشاندن . 

"افده - اندوه » غمّه» غم » دلتنگی . 

اکراه - خالفت » ضدیّت " مغابرت . )ندیه - فکر » خیال . 


شود . 

لنفا - فانع شدن » رضایت دادن . 

الفرض - در هر صورت » هرجهت ۰ | اندیشیدن ‏ اندیشه کردن» ملاحظه 

خلاصه » ختصر ۱ 

رازوا -. تنهائی» انفراد »تنها_نشینی؛ 
عزات » گوشه گیری . 

رانفاق _ احسان ؛ خمرات کردن » 


صد قه دادن 


لت - رفافت » صمدمتت » دوستی » 
وداد ۰ 


الکن - لکنت دار ۰ 


افقیاك ہے اطاعت تسنلیم ۰ امتثال 
فرمانبرداری . 
6 ۱۳۷۹ 


ا وچ و 
دیوان بر دان اعتضامی سے غات ۰ 


انك 


a aw Gn 0 ~~‏ مین 


رالکشت -- رغال 
الگاشی س بنداشه 


تصور کردن 


الخیخنی .در 


ن» گمان ‏ بر دن ؛ 


راه‌انداختن» نو لندنم‌و دنر افر و ختن. 


اوباریدن - اوباشتن » بلمیدن . 

آوباش ای مرد م عامی؛ نفهم' بی سر و با . 

اوج - بلندترین نقمله؛ چ 
حل . 

'اورنگ - تخت شاهی» سر «رسلطنت . 

آهریمن ۰ آهرمن ء هرمن -(بنا بر 
ءقیدةا برآنیان‌قد.دم :) .ای کر دار 
های نکوهده ۱ تاریگی و شب را 
قلمرو او مدانستند و 3 
همو اره با 


ستدبده و ور و روز ه روشنائی ) 


ردان ) خداو ند کار های 


درج کو است . معتقد دو د ند 
که خير و شر را این دو دا بجهان 
آورده‌اند ورفتیکه بزدان برراهریمن 

آید» اعمال نکوهیده از جهان 


اباب و ذهاب-. رفت و آمد»رفتن و 


ار کن دا 
ابحاز - اجال ٠‏ اما " افتصار 
۳۸۹۰ 


با کردن ۱ برخبر آندن» ۱ 


- وی سرت و سم در هه ی هي 


ایدم س 


و و 2 ۰ ۶ 
گر بت‌ساز» بت‌تر 


بجب 
پوت EID o oar‏ وت aca a‏ 


اقان -- تىل ؛ امان ¢ اطمنان 6 
تحفق 

ان ‌ خاطر ہہ معمن امن 
محفو ظ دی <علر » مامون» مصول . 

2 

داد.بروت -- نخوت . عرور» خودیشی. 

باد مه ر گانی اد باز » باد خزان, 

راد به ی انان ۰ دست ہے ¢ صیدر | 

بار گاه تس مه شاهي صر سلظلتی 
کاخ NE‏ ‌ 

راز مت .لوس یت 

باز ان تو ۲ باز .. ان کامه مرأ<مه 
شود ۰ 

ال گشتی - بر گشتن»مراجمث نمودن. 

باژبان - مامور وصول باح و خراح 

باستان ت کینه قدیم» گذشته دد سه. 

ر 

بام پشترٍ بام . 

بانگ - فر باد " اواز " صدا؛ ندا. 

از فمل دیدن .بان کلمه 
مس اعد شود . 

لیر تابید ۳ تمود » انداخت 


افکند“" 


برت ارد . 


دیوان پروین اجتصامی -- لفات . 


بحت , 


بحن سب نزاع؛ مشاجر ا محادله. 
بخرد - عاقل» هو شمند» فهیم »باشمور. 
یخست -- ازفعل خسن . باب کلمه 
مراحمه شود . 
بخود دیده -- خودن. خودستد؛ 
مغرور "از خود رای 
یخیل - عك ٠‏ خسیسی * لیم 7 
۰ طمّاع . 


بست ۰ جر سن 

بخیه - دوخت. 

ید ازد بش4 --.دخواه» بدشت» ۳ ص“ 
بدذات / کنه‌جو 

آبدخشی -- منوب به بدحشان (بقسمت 
۰علام» مراجعه‌شود ). - بدخشی 
لعل: لمل بدخدان؛ لعل سبارخوب, 

بدره ‏ کیسة پول . 

بدرسگالی -. بدخواهی » بد آندیشی ۰ 
بدذاتی » کینه‌جوئی 


مه = 


‌ 
¢ سو دی ه 


بدرعنافیبت قمر ده گر اتکی هی 3 : 


۱ 
۱ استخر 


عناه » طغنان» نافرمانی » باغیگری. 

بدوخت - از فل دوختن .بان کلمه 
مراجعد شود 

بل - بخشیدن » ارزانی داشتن ۰اعطا 
نمودن » نقد.م كردن - 

بر -- ۱ زمین خسشك وخالی*بیابان . 


ل س 


ر دیوان پروین اعتسامی - فلت . 


تس 


مسبت 


بر کی 


۲ ۹۹ ۲ ) بار درخت »مبوه ) تن؛ بدن؛ 
له د تان ¢ اغوش ۰ کار دغل 
زر از نده س حوب !ر ا شاسته ار سده) 


حو س | سد ن EDS‏ 


بر افر اختن - بر پانمو دن بنا نهادن ؛ 
احداث کردن . 
در خورداد - متمگم . 
برخیره - بهوده‌‌ونبت؛ نادائی ۰ 
ازروی جه » بی‌خود ۰ بی‌نشنجه . 
بر دست - از فعل دنسن. بات کلمه 
مراحعه‌شود" 
بر ز گر زار ع» کشاورز فللاح» رعیت 
پرزن - کوچه» محله ؛ صحرا 
برزیگر ماف درز ور 
بر فراختن - برپانمودن " بنا نوادن ؛ 
احداث کردن . 
۱ بر قع. -.نقاب " رود » حه ؛ برد 


بر که آیگیر؛حوض 


> تالاب» مرداب 


پر - ساز و توا . 


۰ هان نمو دن ° 


بر گرقتن س بر تافتن 
بر کرداندن ۱ : 


بر گر دز اناد سل مانمرز و < زان 
؟ بر و سانی‌تدار کات اسیات» وسایل. 


ك ا دا 
TAIL.‏ 


n 


تست - س | 


یت 


برنیامدن - ستیز ومقاومت نتوانستن مراحعه شود . 
_بگرود ؛ بگروی - ازفعل گرویدن . 
# بان کلمه ّ شود . 
وان شك - شهر کنار, 
لن س ریشه » بخ ۱ 
باتالعش 4 میسن 


اال فلک نبمکرء شمالی ) ۰ 
پاک کوش - حفرء بش تکو ش؛بینمگوش. 


بر ود ار مىوەدار ٤‏ معمر : 
بری سے هی خالی ؛ سگانه اجشی ؛ 


ر £ 


#بریدن _ ترك کردن * کناره گری | 
تموخن کشت کفتدان: 
یز دای - از فعل زدودن. بان کلمه | 
هر ا<مة شود . 
" آپزم - حلس حشن ومهمانی . 
بزن -- از فعل زدن بات کلمه 


بیدی ‏ اسر 5 رفتار » ز ندانی»حوس.. 
بو الفضولى - فضولی ا 
4 چنارت» پرگوئی. 
بو ااهوس-- 2 ن المز ج“ دهدمی. 
بوریا - حصر . 
بوقامون ‏ متفتر » متلور ن» تغسترون‌بر» 
بی ثبات » تایا بدار 


مراحمه شود . 
ساط س دستگاه. 
فسان مانند » نظی »مثل . 
بسیاری - از فمل سپردن . بان کلمه | 
مرأجعه شود . 


بوم جغد. 


0 ۳ 7 
سنه س گر فتار؛ اسي »زنجری *مقند» | 


د چ 
درک . 


"رپس زاوار - برحسب لباقت وشاسنتگی. 
" مسج تهنه » تذارك » تجهىز 
سیط م قلمرو - 
بصر مت بنائی نش ؛ “ دیده . 
بضاعت ی کک ا ۱ ت سرما ست . 
بط ے س غاي ٤‏ اردك . بصر - بی چشم کور نایا اعمی. 
بر اشت - ازفعل. افراشتن دس » پیج - رشة؛ 0 ۲ 
۲۸۲ ِ دیوان بروین اعتصامی, ب لمات  .‏ 


هن گی سهوشی 1 ی<سی "حبرت. 
| #ل - از فعل, _هلیدن . بان کلمه, 

مر أحعه شود . 5 
بهمان - فلان . 


ھەن س.,دومان مام زمستان» که مو فع 


۱ بوخ‎  “ 
» ليختن - ا لك کردن » غربال نمودن‎ 
» برا کنده کردن » بخش نمودن‎ 


باشیدن ۳ 
و 7 
دیداد کے طلم سمم “ حور » تیار » 
امشداد 


بیدا ریخت حه خوذبخت » خوش اقال » 


بيد دی د تشلی » تکاهل » تکاسل . 


بیع و_شری - فروش و خرید » خرید | 


وفزوش › هعأمله . 


غو له " کودال ۰ عار ؛ جای 


تأ امن . 
بیطران- بی حدر <صر * عظہم » بی- 
e‏ 
بیکمان - بیشك 
شتا . 


لیم ¬ ترس › واه ۰ خوف » هراس » 
اضطراب . 
بی مدعا = بی لس باداش » بی مطالة 


بی تو قع . 
هر ه صحسات " بی‌شمار “ بی‌اندازه . 


الا تر یل ۰ متا 


اجرت » 


دای ي ۰ اندودن, ا ن کلمه . 


نوا اهیدیست ؛ بی د 
وان پزوین اعتصامی لفات . ۱ 


بپ رد 


فقیر " بیچاره * تبره‌بخت ۰ 
ویوبارد از فیل اوباریدن بان 
هم انضیه شود ۰ 
ب 
پاتابه ‏ یایوش 
بار س سال گذشته ٍ رن 
پارسا - ورهز کار : متدین » * دیتدار» 


رت ی درس - 


پازین ‏ سال گذشته » بارال . 

باس یت نگاهبانی »,حراست 6 $ ىك ۱ 

باس نخهداد- ملاحظه کار رعات کار» 
قدردان ۹ حق شماس . 

پای بست ت پی؛ پابه " شالوذه * آسای. 

پاییند- گرفتار " مقیّد» اسیره سته.| 

پاش - چکش, آهنگری چکش 
بزر گت ۷ , 

پذیره‌شدت - پذیرفتن » قبول کردن . 

را کندت - پرا کنده کردن؛ اون 


رخن . 
برداخی اهمشت.دادن » ابراز علافه ۱ 


۳ 7 ۱ 
تمودن » اعتنا کردن » توجه‌نمودن. 


آبرده_ز کار م کشیك -می‌اظاهرو آ شکار 

صاخت » پرده از روی دک هن بر گرفت. 

3 ده‌لشین - نها ۶ : “ نصفته » مخفی » 
سس 8 5 


پرد 
هور ؛ خلوت‌ :شین : 
بردة مین گون - کنابه‌از | سمان‌است. 
رفك - بافته ابر یشمی وحریر ساده . 
پرفیان س حریر ودببای منقش, نفیس. 


انی ت ار مرفان: 


ووا وی a‏ 


۱ 


رو لزان - اغرال » | لك 

رون - EOE‏ صو ر فلکی 
نر ا کی‌از هفت-تاره). 

"بر هیز خو دداری » اماك » رباشت . 


پزشات ع طبیب . 


مس د افسر ده“ بی‌روتق » 
عمنالد اندومگان ‏ 


پسپشت - پدت, سر 


شتو ارہ کو لهنار ۷ خرجان؛ ده ۱ 


بر مان 


£ 


تو در ه 


سک 2 


 نابیتش‎ 


وت يناه ۰ مدد کار 
معاون › كمك " حامی 

٫پشیز‏ - پول ربز نازك 

بلاس س حاجیم ۰ زیلو " بارچهُ دشمیر 

زبر و نامرغوب . 


ليد ست مردار؛ نجس ؛ ماوت ابا 


“ن 


_ | پیش‌نشین - 


پیش 


۳ ۶ 
رشدار - me‏ ¢ حب ¢ خودسشی : 


نداشتی کمان گردن تورلمودن 


بود - ره و نخ یکه گام بافتن ‏ 


دربه‌نای بارچه بکار مبرند 


وسین --_خرفه » بوست . 
بویا - ازفعل پوییدن.. بات کلمه 


1 
مر احعه‌شود 


۰ دونده . 
بوبه - رفتار » روش » حر کت 


e‏ ی 
#۹ ن رونده 


۱ دو دیدن - ۱ ) رفتن ۰ دو بدل . 


‌)( ی تون کردسن e‏ 
تفلیش و تحقیق کردن ۰ 
عصب ؛ قوت » بارا . 
لیحیللن - اوله کردن » ستن 
پیدایش - تولید » تکوین ؛ وجود 
هستی » بقا ؛ زیست . 
یرآ من - اطراف » رگردا گرد " حول 
و حوی. 
وبر ايه زیت » حلیه » زور اراش 
یر راه - هادی» رهنما » بشوا؛ قاند. 
یرف - شاکرد » مرید » تلمیذاتابم. 
دیروزه برنگ فروزه › لا<وردی ٤‏ 
نیلگون »کبود “ا بی 
كمك »> بار و باوز . 
درا وو یی ل 


ری 


. _ پی‌س تذر 


پیشوا - سر کرده ؛ سر و ۰ مقتدا ۱ تافتن ‏ کرداندن؛ بیجالدن . 
هادی ؛ رهشما ؛ فائد ۱ دار زد - 
۱ 


ˆ aed 


۱ سر رای " نوك ' فرق 
تاله -_ مهو » درخت انگور رر . 
تا کستان- موتانرزستّان» با غ‌الگور. 


پيلك - چابار» قاصد رسول “يغام اور. . 
۱ ۲۳ ۰ اريه ۰ ردو 


خورد » کشمکش. 


۱ تاو ان جر مه“ غرامت »ءوض 4 ندل ۰ 


بیکان 3 رر > ES‏ تاو ه سب روعن داغ کن ِ تایه خ 
و ددن › تن " جم . تبار - دودمان » اصل و نس لاد ؛ 
یله وری دته ڈرو شی ؛<و: رده‌فروشی» قله » طایفه » خاندان . 

۳ ردی تبارك- اولن کلمه اه ال حوره 


"الفر فان “درفر آن ( تباركالذی ڙل 
الفر قا! عل غد = بزر کوار است 


پیمانه پیمو دن - دراب نوشیدن 


6 


پیوفك - ورم خوش منسوب ؛ 
ات ۰ اتصال ۰ الحاق ۱ اریاط ۱ خذائی کهامتباز بخشید بندځو درا)_ 
ت او کي بەاول ور الملك » 
۳5 ا ک ت | ) شار ك الذی ماده الملا = :زر گوار 
ب- امد دی؟ روشنی » ورو ع؛ توان» . 
3 5 2 ٍِ .۰ , ۴ انق خدائیکهبدستاو ست ملظ بلظنت) 
توانائی > طاوت . ۳ 
تیاه خراب اع منهدم ۰ مقرون, 
تاباك - تابان؛روشن؛فروزان؛در خعان؛ 
۱ ده ی مشرف بانهدام . 


تباهی - فاد؛ افاد؛ببهودگی؛ بطاات. 
تبر حون سرخ بید . 
تبه - ضانع»خراب» معدوم ‏ ۰ منهدم . 


وان ۰ قوی “ برومند . 
تابنا کی - فروزندگی'تابندگی' فروغ . 
تاناده - در خشان"تابان روشر»فروزان. 
, قاب4-- روغن داغ کن» تاو و . 
تاحو ر ب- بادشاه > ملك » شاه »سلعلان. 
آقاد - رشته و نخی که هنگام_بافتن؛ در 


نبه‌شدلی - از ميان رفتنی ۰ معدوم و 
منهدم شدنی 

+ع ن تحقیق » تفخص ؛ ابداع . 

تجلی - طهور " | شکار شدن . 

تاداج - نهب » غارت » چپاول . تدرو - خروس کولی» قرقاول . 

دیوان پروین اعتصامی - ات . ۳۸۵ 


درازی بار چه دکار هسر ند . 


ندرج 


2 


صمو و 


ر حمان - و مفسر » تج 0 ۱ 
ترفند -- حیله » مکر » دسیسه. 
تر کناز - غارتگر » یغما گر . 
نر کنازی - نیارت»چپاول تاراج» ما ۰ 


نزو بر -رباءر با کاری؛دوروئی؛دور نگی. 
لسبیج - ہمد خواندن ؛ یا " نمجد . 


"تعالی _ بلندمرنبه» متعالعظیه لسن . 

"تعویفد.- طلسم . 

هو ی <ستی-- به خداوند ا و ا 
نناهمده شدن 

وف ا ۱ حرارت»" گرمی 3 

تفا جر فخر کردن نازنمودن» € 
کردن ؛ خود بشی " عجب » غرور . 

ارد ع ل ن 

ق اتاختسر) حر و ؛ دو «دن . 


س مقذی » مدزه » پاك . 
آتکادو -- آمدو شد » رفتو ا مد ان 
وجوس . 
”زاف _ آد آباتشر بفات؛ر سو م ؛ تعارف . 
تل - ته“ پشته . 
لیس سیا ر ای 
طزّاری » ربا » دوروئی ' دوزنگی . 
تمّیل - حکات بطریق_ کناب و محاز . 
تمکین - فروتنی " خضوع . 
۳۸۹ 


دی 


آمویز - بصبرت “ فراست » درك » تمیز. 


ی آسافی - راحت‌طلبی»خوش‌گذرانی.. 
میدافی - حدودبّت"تنگی, عرصه؛ 
یر کمی تحال . 


تیان - رستن ۰ «شتن » تاسدن. 


۱ رون - ازدها » مار عظیم . 


توان - قوت » قدرت * توانائی ۱ 
توده کردن _ انباشتن» تل کردا 
۱ کومه کردن ۰ که کردن ۱ 
توسن - اسب رکش و چهنده و 
ون ارام نشدنی . 


نوش a‏ آذوقه ¢ لوازم » اسان د خمره» 


تهمتن -۱ )از القاب رستم زال.۲)قوی۔ 


هیکل » قوی بنیه » زورمند» شجاع. 
تیمار - غم “حزن » اندوه "مه . 
تیمار خوار - غمخوارء برس تار“ حافظ ۳ 
تیمارخوردن - غصه‌خو ردن'غمخواری. 
تیه - نیابان » صحرا ؛ بادبه 
تبهو - کيك. 


من 


لمات -- ان آسمقامت »یابداری» 
بشت کار » دوام» استحکام » متانت . 


۱ تروت‌اندود - مال مم کن 


ریا - پروین( یکی از صوو فلکی, 


دیوان پروین اعتضامی - لفات - 


ثدی ج‌اش 


کر #شمالی؛ هر کی از هفت‌ستارم) حر اش تع " دشت . 
"عبان مار عظم و جيم » آژدها | جرس - زنگد. 
لوابت - ستار گان حر کت جریده - دفتر 
تیاب -. جامه " لبای جزو لاینفاگ - قسمت جدانشدنی؛فیر 
5 ۳ قابل‌تفکك» عر انشدنی وانشدنی. 
حامه - لبای. خعل تسوا سر کال غلطان 
حانان - معشوقه . ۱ جفت - همنشین * قرین همم ۷ مسر . 
حان خسن - اذنت کردن › لطمه‌زدن» |[ جلیس - رفق * مصاحب ' بار . 
جواد - نزدیکی » مجاورت ٩‏ قرب » 
#سایگی ِ در اری . 


جوز - _گردو » فندق . 


صدمه زدن » جر حه‌دار نمودن . 
حانفزا - جأنبخش»روحافز اء رو حبخش. 
حانگاه -- دل آزار» آزاردهنده» موذی. 
حاو ید - بنوبه» شواره مشه اداماء | جوشن - زره. 
Bb‏ جو لان زدن ‏ کردیدن» تفرج‌نمودن. 
۱ جو لاهه و جوله- بافنده » سا . 
حهان خداو فك - شاهنشاه . 
جهاندار ‏ سلطان» شاهیادشام‌شهز باو. 


™ 


جاه - مقام » مرتبه » رتبت . 
حا هدوا درچهلمن| شسورء:«التویه» | 
) قران ) ;0 وجا هدواباموا لکم و 
آنفسکم‌فی سبیل الله »کوجهاد کنید 
بامال وحان خودتان درراه‌خدا . 
جاه فروختن - لافزدن » ناز کردن » 
۱ 


e‏ ی 
حیفه -- مر دار » لاشه » نعش . 


جار دیو --۱) چهار عنصر قدما : خا 
ا تن ۲) نفس امازه » 
ج س ۰ ۶ 
نفس لو امه › نفس ملهمه ۰ نس" 
حاشت -- صیحا: 2 الصا ٭ ناشہ ا ؛ 
CC: 2‏ ی 


تکټّرنمودن » مفروربودن» خودبان 
بودل . 
جبان ‏ ترسو » بزدل جبون» خاف. 
'جدی - نام یکی‌ازستار گا ابت 
فان 


دیرآن. برونن اعتصامی ع افا 


راوشس سس 


YAY 


جد 


چر - چرا» چربدن 
حراخور - چراگاه “ تع » چمن . 
"چرخ‌نیلفام‌وجرخ نیلوفری -- کنا 
از ! سمان است. 
جرخه - دوك ذستگاه رسمان‌رسی. 
,حسان نت چگونه ۰ چطور 
چشم‌اندازی - نظربازی» چشمك‌زدن. 


<شم. نمناك - چشم علیل ومعیوب . 


حدم .و ان ے ‏ آب‌حیات» که گوشد 


خضر سغمیر در« طلمات» افته » از . 


ان نو شمد ورنده حاو بد ماند . 


حمیدن > خرامان راه رفن ۰ 
2 و و ده 
ور اس منحنی ۰ مدور ؛ حلقه . 


جلو - 


چون ؛ مانند ؛ _متل, 


حوره - م‌تولی E‏ " عالت . 
یر ه دسم‌ی - مهارت استادی» زرن؟ 
چایکی ۲ دار دسمی . 
و ۲ 
چیره زبان ‏ گستاخ؛ بی‌بالك ۰ جسور؛ 
۶ 


مهو ر ۰ 


6 
ی | 


حل 


۴ ۹ 


حاذق ماهر“ خبرهاز بر دست) متخصص. 

خاس ت حسود » بدخواه. 
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۵ 
ی 


ar 


در نله " 


۱ 


أ 


۱ سمر دل ج 


او 
ساحت = وتا؛ هدن » دنا e‏ 
e‏ موأفق °“ هم آ هگ“ مانو ۳ 
معاثر » دوست . 
ساغز ع داله شراں؛ جام . 
سالاد - سردار " _مهذر » پیشزو» بیشوا. 
سا لكت رهرر رونده 'مسافر؛ راهگذر؛ 
۹ شاکرد ۰ 1 
سالوس ‏ فرب "مکر»حبله » دروغ) 
ظاهرسمازی» چرب زبانی» ربا شتّادی. 


ر ل ؛ " تلمی . 


سامان مت اسباب أنه » دارائی 


ى 


سیزطا رم - کنابه از اسمان است . 


سیکیاز 2 وارعىال 
بی تعلق ۱ 


سبکد] نه س وازه » تخر ندر . 


بی‌قد " بی‌عللافه » 


سبکسار - خوار » فرومابه ؛ سقرار 
هیقر اقا ره 

سبکقدم - تیز رو" جلد رفتار » چابك؛ 
ارو 

ج امان گنذاه- من “غو ض نمو دن؛ 
نسلیم گردن ٩‏ ۳ ؛ طی کردن " سمودن ؛ 
رفن . 

سپنجی - ناپایدار » بی‌ثبات» فانی 


رتست - 


۳۹۹ 


دروان پروین اعته‌امی سم لفات ۰ 


© ê 
۰ اسب‎ 


سلا 


بی‌بقا ؛ 0 2 وت . 
سبیك‌از - نوعی‌در خت‌بید؛ نو ءی‌ در حت 
تمو از ی ۰ ۱ 
ستادة بمانی ج درخشان‌ترین ستارء 
.حرزءِ a‏ فلکی ۵ک 
وا 
س مدح و ناء شکر » سپاس ؛ 
پرستتی و عبادت 
ستردن ‏ پا ک کردن » حو نموذن" 
بر‌طرف کردن " زاثل نمودن . 
سترلك - بزر کث قوی‌هیکل * درشت» 
ستیزنده " خشمناك . 
ستو ار - ات ار حکم؛پا بدار مستحکم. 
ستیز -س جنگ» کشم کش نز اع»خاصمد. 
ستیزه گر - چنگجو؛ جنگاور رز وء 
س رکش » ناسا زکار . 
ستیزیدن - جنگیدان » نزاع کردن نے 
۱7 نمودن 
سحاپ.- ابر 


بر» درنیی؟ 


1 


سحر - سپیده دم ا ا . چم : 
اسحار . 


ل ره هانع * عایق . 
سره - نام دزختی در بهشت . 
سرا - خانه » منزل . 

لادیران پروین اعتصامی - لغات. ٠‏ 


سراپ - زمین شور که اژتاش | فتاں 
در خشد وازدوراب را 3 

سر آب با سراپ - چشمه » سر چشمه 

حانهة کو چك 

ر»عافنت»ننجه»حاصل. 

کنو از اس 

سر بگریبان - متفنگر» مات » مبهوت؛ 


عرق درفکر 


سرا<4 سب 
سرانحام تب 1 
سرای استخو انی 


حیتقابلشت ۱ 

سر سری = بیهوده " بی تأمل" بی‌فکر. 

سرشت << خلقت» طشت » طبع » خوی» 
طعت . 

سرشك - أاشك. 

سر کردن--شردع کردن؛اغازنمودن. 

سر گرافی - کێر » غرور » نخوت ؛ 
خود سندی . 


E.‏ و 
سر زشه = کار مهم؛صار 


سر کته - خیان + کردا کج 


مبهوت " گرفتار » پایبند 
سره - نیکو » پسندیده؛ ۳ گز بده 
` تمام عیار . 
سزا - باداش » اجر » مزد. 
سفله 7 فرومایه » پسٽت 
۰ .ردل » ناچیز لیم . 
. سکان - - بدن 4 کشتی (قسمت عقب) : 
سس AY‏ 


س 


۰ دست » دول » دنی 


سلس 


سلسله - ز نجر 
سلوی - بلدرچن . 
سماء - | مان » فلك ۰ گردون ۱ 
سمن اسمن “۰ باس . 
تفت ی اد اس ر > 
رنثك ؛ اسب . 
سمندز -- نوعی‌سو سمار که ور ا 
در أ نملسو حت . 
سمو اث -- اسمانها افلاك» گر دو نها . 
سمور = پوستین خر دار چارپای 
کو چکی که در مناطق قطب ال 
زت مسکند . - وخود آن‌حوان . 
سموم 7 باد سام(باذسوزان ی که در صحاری 
افربقا و آسیا از جنوب بشمال‌میوزد)  :‏ 
سنجاپ - پوستین خز دار چاریای 
خرد یکه در نقاط سردسی روسیه و 
خصوصاً درسیبری بافت مشود . 
- وخود ان حسوان . 
سنجیدن - اندازه گرفتن» کیلوییمان 
نمودن » کشدن » وزن کردن ؛ د قت 
و مطالعه نمودن . 
سنگسار _ بنگ باران . 
سنگلاخ - سنگستان 8 متشگ ؛ 
ناهموار. . 
۳۹۸٠‏ 


شام 


سوحن سوزاندن اش رون 

سودا - ) معامله * تجارت » دادوستد ؛ 
۲( ى غو ۷ میل ۱ ا 

سود گر - سودا گر؛ تاجر معامله‌گر» 
بازر گان . 

سودت - مالندن . 

سود - مهمانی " جشن "یزم ؛ ولیمه . 

ی ری ارو 

سوك ا ماقم غ اندوم » غضه. 

و 

سهی - راست " مستقیم * برا فر اشته 

سهیل - نام رکی ازستار گان ثابت. 

ر وس او ر 

سیمرغ - عنقا (طبق افانه‌های قد : 
غ بسیار .بزز گی که در کوء قاف 


ف ا 


a 


2 
سیمکر زر گز ی که بجای زر » نقره 


سیهکاری - بد کاری»خطا کاری» کر دار 
رل 6 عمل رتت 


e 
لے‎ 


س 


. شاخسار ‏ شاخه . 
۱ شالوده e‏ اساس ٤‏ دی ۱ تایه 


شام توح غذایثب ؛ تار بسک ارات شیر 


دبوان پروین. اعتصامی ك لغات. ر 


4 
ش‌اه 


شاهباز - 
شاه - خوبرو » دلبر » لعبت » دلارام. 
شاهیی - باز درشت 


شابان 77 در حور تمچجند» شاسته » فابل 


شاهمن ؛ بار مد بزر گك 


تحسن . 
شبانگاه E‏ ای وا هنگامش e‏ 
A‏ 4 
شباویز - مرغ حن 
شباهنگ - بلل . 
E 4 5‏ 

2 

کنند . 
خی ۶ 
مرو - سارق * درد * رهزن ؛عسن › 

داروعه ً 

2 
a E r‏ 
شتاء i‏ رمسمان : دی e‏ 
شر نگ - شطرنج » نازی شطر نج . 
e‏ 5 2 
سج 2 ىمر که ¢ اسبان e‏ 
e (e‏ وت .۰ 
شلان - گذدتن» رفتن؛ ردن ؛ رژ مردن. 


شبه 


ص 
° 


شر ار - ا “جر وه ا : 

شراع - بادبان . 

شر رس ا ات ۳ قه. 

شری 7" رید 

شربان.--_ عرق ایض عرق ارب( دگی 
که خون دا ازقلب_باعضا میرساند) . 

شش ودح -- آشاره بدبازی تر د و فمار 


تست س 


شها 


ون n‏ 
س س ۳ ا 


است dQ.‏ در شش له دج یی د 


ت 


شعیده ۳ O‏ وار شتادی. 
عقت رحم» دلسوزی» ر قت» تر حما 
هر حمت ؛ رأفت ۰ 
شفیق 
بامحیّت. 

شقایق - کل خشخاش ۰ کل لاله. 
"شقا ق گون - گلگون » سرخ . 
رشکنج -شکنجه عذاب» اذیت زجر ۱ 
شکوه کله : شکادت ۱ 
شکیب صیر » شکیبائی 


ِ 1 ص 
طافت » بردباری » تحمل . 


ر 
س مشفی » مھر بان؛ ر ح؛ دلسوز؛ 


حوصله؛ 


ص 


۰۰ س 
موی — عچ » دهعحت ؟ رت . 


و کے 


شم - رایحه » بو . 
شمیم - بو" بوی خوش *رائحه " عطر. 
شوخ - ) چرك » لوٹ پلیدف ؛ 
۲) چر کن» ملوّث » تجس » بلبد . 
شوریده سر شمدا ۰ آشفتهه سمار 
عسق 
۱ شوم - بدد ون" بد قد م۰ مشو م 
EE ۱‏ 
شهاب. اقب ننازك (سنشگ آسمانی 


سے 


/ دیوان پروین اعتصامی ‏ لفات . 


۳۵۵ 


ش‌دا 


ط ار 


که در حین سترط بزمین ۰ بر اثر 

سرغ رو امیطکالد ؛ بحال 

اور امد لان چون‌ستاره 
4 
شهد - عسل؛ شره. 
آشهو ار - شاعانه؛ شاهوار » 


مدر خشد ) . 


ا 
لابق پادشاهان ؛ عالی» درجه ازل . 
شید شورنده ؛ دیوانه لا روا 
سیرازه ‏ نظم» تر تیب " ردف . 
شیفته س گرفتار عشق؛ عاشق ‏ مفتون 
شیوافی - 
سللاست . 


وصاحت > روانی : بلاعت ٩‏ 


ص 


صاعقه - رعد و برق 


صحبفه ۳3 "دفتر " ورق " صفحه, 

صخره - ۱ سنگ » تخته بر" مگ . 
ىا صوت " انعکاس صوت ۵ 
عرص EE‏ ناد سی ند ر اکت .۰ 


4 ۳ 


صا شراب : ,هی 


صعوه سهر ء ' فناري.. 

صر - سوت . 

صلا ہ صدا؛ ندا 

صلا زدن - صدا کردن ۰ خواندن ؛ 
دا ر آراز در دادن 

صماء س سخت » سفت » خارا. 

صاع ساخت»منعت؛قدرت افرنس.۱ 

صدم E‏ ۳ جم : اصام د 


صو بر ت سرو ؛ رر تساه 


٠‏ صورنتگری ‏ نقاشی 


صومعه ‏ دیر» خانغاه عل وشان. 

: باده ۰ 

_صیقل -- برق ؛ برداخت.. 

ص 

صر ب صرر " ران » خسارت . 

صرب‌المدل من انکشت نما گشٽن ٤‏ 
هررد استهز اء و آقم شدل . 

ضلال -: کمراهی » سر کردانی ؛ ضل ؛ 
هلاکت ؛ اشتباء ؛ انحراف . 

صمیر - باطر_ دل » خیال » درون : 
ا 


ضياع _ امالاك» مار عفر اء“ مستغلات. 


ط 


طار م ۳ تار م -سأسمان» فلك . 


ویب » << 


دیوان پروین اعتصامی - لفات . 


ط اس 


طاس یاطاسث أذز نده -چال مور وار ن 


طاق تك " فرد ۰ جر و ! فار ع ۰ اراد ۱ 
طاقه - قطعه ؛ تکه؛ بارچه . 


9 
آطر نت ماد 0 جب , حه تار 6 


طعنه - سرزنش " شمانت . 
طفیل با طفیی -سورچران»منتخواره 
سایه نشان ؛ محمی» تحت‌الحمابه 
طبور - عود ؛ سه تار " طبل » داهل . 
طوبی - ۱ نام هرختی در هشت . 
۲( خوشی " سعادت . 
طوق - گردن ند » کلوشد 
طومار با تومار - لوله (کاغذ) ؛ دفتر. 
طه - بدستمان‌سور؛قر آن که‌ازهوسی‌بن 
عمران.بحث مکی کلم طه که 
اژلین به این سوره‌راتشکیل‌میدهده 
«معنی ۰ ای انسان ! »است . 
طیب -- عط 
خوشی » لذت . 


طیبت. ¬ خوبی ۰ خوشی " نیکی . 


ر“ وی خوی خوی 


دبوان :روان اعتصامی لفات ۰ 


لت 


ظلام - تاریکی ۰ طلمت ؛ بر کی 
ظلما e‏ ىسار تارىڭ . 
ظلمانی - تاريك » تمرم » تار . 


ظنین - بدكمان ؛ مشكوك'اندىشناك . 


€ 


عاج — ا دندان فل . 


ی عڵت 


عبث ی 
او ود ای تس ج3:: 
عبرت - | گاهی از خعار؛ تنته ؛ درس - 
عبهر = نر گس " باسمن ؛ باس : 
عتاب = توبیخ » رر نش " ملامت. 


> 
عجب - خو دیدنی؛ تکتر؛ خودسندی.. 


. عجوز - ببرزن . 


عدو - 7 دشمن ؛ خصم a‏ آم . 
عرشیان - فرشتگان »ملانکه. 
عرصه - میدان » فضا » خا. 
عر عر 
عرفان = داش ؛ ھەر فت » ءا 
عر بان بر هه ۰ لخت 


- درخت اردح *سرو کوهی 


۳ 


عزلت گو شه‌نشسی › کنار کر ی 
َ1 
انروا ٤‏ حاوت 
عسس - شحنه؛ قراول ۰ کزمه »پا 
شب یاسبان . 


۴۰1 


5 ع شا عدی 


تنس 


عشاق - دلدادگان دلباختگان»عاشفها. عاب -میوه‌است خورا کی‌ما ند سنجد. 
عشوه -لتازی»نازوغزه کرشمه" | عفد - س رکنی»لجاجت»کردنکنی. 


خود نمائی» خودآرائی . عنان میدن - دهنه اسب کشیدن  .‏ | 
عصیان گناهء معصیت › نافرمانی › علف ‏ جبر٬زور؛ TET‏ ۲ 
طغیان » شورش . عنقا - سیمرغ.بآن کلمه مراجعه شود. 
عطاره - نزدیکتر ین ساره منظومه عنوان =( آغاز ۰ در امن " دساچه؛ 
شمسی بخورشمد . | سرنامه » نشانی روی باکت . 
عطشان نشنه 


EE‏ وه ۲) ظاهر » صورت ظاهر. 
عفاقف -- عقت " عصمت ؛ با کدامنی ¢ علو د 7 سر کل سرسخحت › 
دوه کاری۱ ؛. هسك تفس » طهارت » لجوح » خود رآی . 
اک عو ام تود“ مر دم‌عادی»اشخاص معمو ی 
عقار - ضياع »ملك " دارائی »مال . | عوك چوب معتر_هندی که برای ( 
عقف گر دن شداطو ق»ر ده »گلو دمک . او ۱ ۱ 
عقده - که | عور - لخت ؛ برهنه "عریان 
عقیق - نگ نیمه اف قرمزررکی | عیاد = شیّاد "زار حّهباز" حیلهکر. 
که ت شمتی است . 3 
عقیم - بیهوده " بی‌ثمر » بی‌نتیجه . | غالب ازحق-- ازخدا بی‌خیر» غافل از 
عاقم- حمظل » هندوانه وجهل . حقبقت . 
علبین - اقصی نقطهٌ آفلاك » بالاترین | غبطه خوددت- حسد‌بردن؛ رشك بردن 
محل آسمانها. غد ار -- خائن ۰ عهدشکن » بوفا. 


عم - عمو “ برادر يدر غر اب -- کلاغ زاغ 


موی 


عمارت کردن 2 تعمر نمو دل : مم هت ۱ غر فه بات افتاده " عرق‌شده ۰ 
کردن . غر "ه - فر فته مفرور * فر بب‌خورده . 


عمان دربا » بحر غریق - غرق شده " باب افتاده . 


۴۲ دءوان پر و ان اعتصامی مه لمات ۰ 


N 


غ‌صن 


غص - شاخه . جم : اغصان . 

غلماسشی -۰ فلاخن * فالاس کت “الت 

مگ انداختن . ۱ 

غماز - نتا خبر چين پر ده در جن ن 

غمگن ب نمگن » محزون » اندوهگن › 

اسف » دلننگ . 

غنا - بی‌نمازی » دولتمندی ؛ نروت . 

غنودن-خوابیدن»آسودنراحتکردن. 
ف 

فاتحه - اون سورء قرآن . 

فاخته س قمری .  .‏ ۰ 

فادع -غافل»بیشکر»بی احثباط»غفلتکار.: | 

فارغبال - آسوده‌خاطر»!رام » آسوده . 

فام - رنگ » لون . 

فتنه - بلا“ آفت . 

فتوی _ رأی : حکم 

قتی - جوان » جوآنمرد . 

فرج شکوه» برتوه رواق ۰ جال . 

افراژ - بالا ؛ باز . 

وا ات ارد ورات 

ارام » استراحت » قرار . 
افرااگرفتن - با گرفتن " آموختن. 
فر) یاد آوزدن --باد آوردن. 


فرجام - آخر؛ عاقیت » نتیجه . 


دبوان بر و ان اعتصامی سے لغات ۰ 


فیدر 

راخ - خجسته» خوشبخت " باسعادت» 
یک ات 
قرذاف4 -عاقل دانشمند خردمند دأنا . 
فرذین ¬ وزیر (در .بازی شطرئج) . 
فرسودن - خسته کردن» بوشاندن . 
فرض -- وطیفه » تکایف » فر بضه . 
فرط - زبادی » زیادتی» کثرت » شبدت, 
فرقان -- قر آن 


هو يي 
فروذیه - چقماق » سنکه چقماق؛ 


ةش زنه »۱ تش‌افروزنه»اتش گرانه د 


۳ ۲ ۳ 
فرومایه -- دت فطرت » دنی ؛ دون » 


۳ ج 

فر :4 - فرشته » ملك . 

فرودن - افرودن ؛ ز بادشدن » تشن 
شدل .. 

رات ن بسیار » عظیم * زب + کثبر 

فسان- سگ تیغ نیز کنی . 

فطیر - ورنسامده . 

فکرت - فکر تصور؛ تفگر؛ خیال . 

فوطه - لگ * بش‌دامن » بیشگر 

فیروز - فان مظقر٬‏ مو فق *کامیاب 
کامروا ؛ مساعد » موافق » بار 

فیروزه‌بر گار و فیروژه؟لشن = کرایه 
از اسمان است . 


۳۴ 


ق‌اف 


لدو 


۹۹ ۱/۳ ی ےم 


ى 


فاق س رده حال مرتفعی که تصور 1 


قدما ؛ میبایست از همه سمت بر زمان 
حرط باشد . 

قرین -- نزديك » جفت,» رفیق » بار ۰ 
مصاحب * معاشر 

قطر - منطقه ‏ ناحیه» دبار جم : 
اقطار - اقطار گردون: اکناف 
اسمان:. 

قا - بشت ر گردنی ر ارد 

رقلاده ¬ طوق » گردن ند . 

قلعه سب مارو » ار کت ور 

قل متاع" الدنیا قلیل - « رکو ارزش 
این‌جهان اندك است ». نقل از فرآن » 
سوره «النیاء» » اه WY‏ 

فندیل - چراغ » فانوس ۰ 

قهر - زور » جر » عذف " اجپار . 

قياس - استتباط » استنتاح ۰ تعمل . 

قیك - بند " پاببند * ز نجیر. 

قیر اندود - سیاه » تاريك » طلمانی 

ل 

وس - بختك ) خواب وحشتنا کف 
تو آم با تقلت صدر ) . 

کالین - مهر مهر مژ بل . 

۳ ۴,۴ 


کار آگاه- استادشخص جربو آزمود,» 
کارشناس »کاردان » شخص بصیر 

کار آ گاهی - تجربه تخمّص» استادی؛ 
حبرت * صبرت . 

کار ] گه کار | گام . 

کاشافه = خایه ۰ کلبه » آشیان. 

کالبد - قالب ۰ استخوان‌بندی ؛ قاب 
چارچوب . 

کاله -کالا + متاع " جنس » مال‌الجاره) 
e‏ 

کام فاکام - اله » مسلما " سحقیق » 
خواهی نخواهی . 

کامجو ¬ ساعی ؛جاهد؛ کوشنده» کوشا؛ 
آرژومند . 

کامروا و کامکار - کامران " کامیاب ۱ 
مو فق » " خوششت , ` 

کان ¬ معدن ؛ چشمه ؛ گنج . 

کاوپدن - چستجو کزدن " تجسن 
نمودن ؛ کگشتن * گردینن . 

کاهل - تنبل . 

کاهیده -فر سودهاخسته» ده شکسته 

کجمدار - شریر * سرکش»مما ند ؛ 
خود سر ؛ براه ؛ "متمر د . 


کدو بن بوتۀ کدو. 


۱ و .شیف 

کراث - حد » کنار » ساحل انتها . کو سکوی ۰ مله ۰ حل 

کرم پیله = کرم ابریشم. | کوتوال -قاعه‌بان نگاهبان نگهبان؛ 
۱ کرو -قایق» زورق»جهاز با کشتی کو چك. م مستحفظ » شهربان . ۱ 
کو کے نکیا درست . کو جگاه و کوحقه - عل نقل و 
کی کک ۱ نا دازرستی تا تحو بل » حأی ۳ EET‏ مقصود 
کشاودد ‏ کشتکار » زارع » بر ز گر » | یا است ) 


رعبت › فلاح 5 کو دنس کند فهم » بى أدراك؛ خر ف؛ 

شت - زراعت » بذر کاری . کند ذهن “گی . 

"کفتن (چراغ ) - خاموش‌کردن ‏ .| کوژهشت-_قوز پشت » خمیده یشتا» 

"کشمیری - شال کشمير دوتا پشت . 

کفر ان نعمت - ا اا کهر U‏ کاهربا : جسم‌نباتی با معدنی 
نمك‌بحرامی»بیحقوقی؛نا شکری. ‏ | زردرنگگ که چون آ نرا بمالند» کاه 

لاف س کلاذه " کلابه (ر سمان خام. | ۲ ار باید. -. از 2 نباتی “صم درختز 


aS‏ از دوك در جر حه بمحد ( ۳ "«جوزروهی» است‌سونوع معدنی ان 


ح- ۹ 7 : ۰ 

کامن بکلمه ابحد مر اجعه شود. ۰ از زمان حوشد و چون ناد بدأن وزد 
۱ ۱ ۱ ‌ و 

یج - نان شار ده * نان روعمی سنه شود , قدما معتقد بودند که 


کماندار و انداز هر که آثر أ نا خود دارد از مرمزه 
کمانك ¬ کمان کوچك. « برقان» ایمن باشد . 

کمئدر = نردبانی که لا رسمان با | * کهسر کهسار- کوهستان 

طناب ساخته شده "باشد . کن کته " قدیمی » سالخورد . 

کنابه _ اشار و ۹ مز . ۱ کیاست- فر است ؛ آب‌تعداد > استادی ۱ 
سگرن _ ۷ ۱ هذر مذدی»,صبر تز در کی» ىز هوشی. 
کنگرة مینا ‏ کنابه از آسمان است . | کید - ا " حیله » ترویر » فریب: 

که ن ته؛ قعر؛ يخ عمق کودی: | کیفر - پاداشاجر؛ هزد؛انعام جایزه 


» 


دیوان ردان اعتصامی بش لمات ۰ ۳+۵ 


لشیم 


کیما 
که‌اجسام« ناقصه »ر ابمر تبه « کمال» 
۲ ساندامثلا قلعو مس‌راسیوزر کند. 
کیه‌یای‌مقصود -وسیله حصول‌مقصود. 
کینه‌توز - کننه جو * منتقم . 
کیو ان e‏ . بان کلمه مراحعه 
شود 
کیهان - حهان » دنا > روز کار 


گً 


گارر - رختشوی » قصار . 
گا و آهن - لت شیار زمن . 
گام - قدم » خطوه 
گداحنی و داز ات شندن » ذوب 
شدن ؛ تحلیل رفتن » از دن رفتن . 
گرانجان - تنبل» کند؛ بعلیءالح رکه 
خسئه ؛ مانده . 
گر انسنگا- دنکن ؛ بلندمر تبه“ معژز. 
گراییدن - مادلشدن» خواستن» تمایل 
بافتن » آ هگ وفصد ورعست‌نشودن. 
"گرد - هلو آن» ب‌چاع» دلاور »دلر. 
گردیدن - جر خبدن» گشتن»دورزدن» 
حر کت کردن 
گرد کن -_ گردو 
کردون - فلك » آسمان» جو . 


۳۰۹ 


۳ 


وی 


5 ۱ ۱ ,1 2 
۸ن ۱ دعهمده قدما )عم و عملی کرلاهن —. <ر ده گبری کردن» عدجوثی 


نمودن ¢ ابراد گرفتن 4 اعتراض 
رشتن بيجا کردن 


کر و 4۵ ۱ نخ که .در ووت 


رشتن_به دوك پیچند . 

_ گر و بد - اطاعت‌نمودن» چسبیدن ؛ 
بت کردن»ابزازر محبّت نمودن؛ 
بروی کردن ۰ متابعت‌نمودن» تا سی 
تن ۰ امان آوردن ۱ 

گر بسن - گربه‌کردن ٠‏ امك ریخن: 
زاری نمودن . 

اف ولاف_-خود-تائی خودفروشی؛ 
خودیشی * عحب » غرود 


رز زد | سا صدمه “ لعلمه؛ ادنت» 


ضرر » زان » خسارت 


گز بدن - کار گرفتن دندان گرفتن» 


نش ردن . 
گزیدن ‏ انتخاب کردن» اخشارنمودن. 
ساح بت <سور؛ متهور ‏ تىناك ۱ 
دی دروا دلر : سحا ؛ بی‌ادب ۰ 
"گسستی - پار کردن » شکستن . 
"کمن دىدن ۳ ۳1 دش کردن . 
گل ]مود بر از گل» ماو از گل؛ 
ارا کل 


"دیوان پروین اعتصامی - ات . 


گالب 
ار یه -. بر کل (هريك از پرهائی 
که گل از | نها ر ب ۱ 
گان بوته کل . 
وگو نه سرخاب 
لار سرخ ؛ قرمز » آتشی 
نید خضر او نبد کبود ج انار 
سمان است . 
جور - خزاندار » پاسبان کنج ؛ 
" کنجنان . 
تاد کی و 
و ار چ 
کوارائی - سلامت " نفع * فابده . 
واه -- شاهد . 


2 


سالم؛ نافع “ مفید . 


- گور خر » خر دشتی . 
گوشوار - گوشواره ‏ آویز 
ا و هر - جوهر حر‌وار ید 
کنانه از اذك نیز هست .. 
گوهری - جواهزی » گوهرفروش » 
جواهرساز . 
که -گاء " وقت » موقم ۰ عنگام » 


رمان » اوان ۰ 


> 
در 


- گوهر . 


گهری- گوهری .۰ 
گیپا - نوعی غذای‌فقرانه که از شکمبة 


دوان برون اعتصامی -- لفات . 


وتفتت قر هتکن : 
ل 

لاه -- درخو است تمتّی » التماس؛ تم ع. 
لاحو ردگون ځیمه -کنایه از | سمان 

ا 
لاف -- دعوی » اذعا. 
لاله زعمان ی کل شتا عق . 
لختی - ند ون ۰ قدری» کمی؛زمانی ۱ 
لعبتان بهاری - کنابه از کلها است . 
تکام - | فار > دهنه » عنان؟. 
لمحه - لحظه» رائحه » اشاره . 
لو ز بنه 
رف 


سح راو[ وآء نوعی شیرینی بادامی. 
نج ۰ رشمه » تار a‏ : الباف 
1 


مان -- شهمات > شاهمات ( در بازی 


۲ 


شطر نج) حبران ؛ مبهوت» سرگردان. 


مار فسای S1‏ مار گر» اقسونگر. 

ماسوی - متفاوت » طور دیگر 

ما کبالن--- مر ع خانگی ۰ 

مانا - کوئی » فنداری > مانا . 

مباشر ناطر» مآمور و کیل »سر کار؛ 
سشکار ۰ 


مشب 


2 


میتدل = دش با افتاده ٤‏ مە حایی . 
میحت — بان “فصل . 


- 
جس 


۴° 


مبر 


مرغ 


مبر ی ¬ ازاد 
۶ 

دارسته ؛ باك ! مزه . 

مبر هن سس بان مدلل عقو مم 

مپراکن - ضینهاهرازفمل برا کندل. 
بان کلمه مر اجمه شود 

متاب صفه اهر نفی از فعل _نافتی. 
بان کلمه مراجعه شود 


ماعب = ز مات » مشمّاترنجها محن. 


> ي“‎ > OG 
معصهاد _ محالف» ضد ۱ نقسض ؛ مشاین»‎ 
۲ . مفابر» معکوش‎ 


مجازی - استعاری» خالی از حققت . 


2 
محاهده کو ۱ سعی " کشم کش ۱ 


تقلا جد و جهذٌ 
مجمر > بخو ردان » | تشدان » منقل . 
میب س رخشتده » عطا کننده > عات 
۱ نت د ت 
محتاله-حرله ر“ خدعهساز» ترنگیاز ۰ 
۰ 
سر پاسبأن . 
م<ر اب محل‌نما زگذاردن‌در مساحد. 
محرم. راز - رازدار میتی 
مخدوم وا رس * مدیر» آرباب ۱ 


۶ 
استاد . 


مخزن = انبار»+خز انه *گنجننه : دقنه ٤‏ 


سی م ۰“ e e‏ س س 


۳۰۸ 


معاف مطلق ۱ گنج » کثر 


مخز ون تست حر امه ی انار تلم 
مخمور - جار »متو < ر آب‌سر خوش؛ 
بیحال ۰ بپروح ۰| فتاده بر م‌ده. 


مدن <- دور ز ند کی ۰ دور حمات 
2 
عمر " مهات » فرصت . 


مك حت ¬ تمچجید » تسان آأفرین 


ز خواندن ؛ حد. 


مدعا مع‌صود و : سمب » علت. 
مر آت = آئنه. 

مرداد ج 

مردارخواد - لادخور ؛ کر کس . 
مرد ره 7 هرد رام خدا 


مر دملك حشم ت | وم نی‌نی, چشم ۷ 


گو ۹ 
مرد ۵ چسم ۰ 


مردم. هري - هنرمندان» استادان . 
مرده ریگ س میران . 


محنسب ¬ عسس » کزمه » باسبان » ' مرز = باغحه . 


هر زیان ب نکاهیان؛دشتبان؛مر اسر جد. 
مرجان - ماد آهکی؛ پیشتربرنگثر 
سرخ» که از در با صد مسکنند ویر ای 
ساخشن ز بورهای زنانه ,کار مرود . 
مر حله- منز لتو ففگاه»استگاه» محل. 
مر و مرغزاد چمن» علفزارءلفچر. 


۱ دبوان بروان اعتصامی - لفات . 


مدع 


یس ۳0۳9000 یتست سح تسس نس نس 


مرغ شب س شاو از مرغ حق 

e‏ سے اجرات» باداش ؛ مهات مت 
'مزدو ر نا کو مد بره اجرت کیر 
۰ کشتزار 


۳ >۶ 
مره مر کان » موی پاش چشم 


مزدع = مر . 


مساء. غروب . 

مسپر عه بکاہة سپردن م‌اجمه شود 
مسجون - محبوس » زندانی 

مسمار میخ . 

مسمن = نوعی خوراکی‌است :غ را 

بدرروغن سر خ کر ده“ با | لو با آ لوچه و 
باز و ادو به شرت و 

مسل من جا » نشمن؛ نشستنگاه ؛ مق" 
مسّلت اموز استادء آمو رگن 
مشاطه - آراشگر شد آنداز 
مشام << شامه » بشی . 

مشحون س علو ۳۹ ٤‏ 
مضمر - پنهان › نهفته › مخنی . 
مطبخی س اف ۳ 1 

: ٣رط‎ 


۲ = تاريك » تار » تهروا. 


مظلم 


0 


نو » تازره؛ ات 


معجون - ع لوطوت رکیب ادوية مقژی. 


معصفر - زعفرانی » زرد . 
معقو لان - امو رعقلی» مطا لب‌مقرون 


مغایر - حالف › , 


م گار 


مقل و دهم و شمور ۰ مسالل على کی 


ا-تذلالی 


معمور - [ ,اد 


م#مو ره = ای آباد 
معنبر معظر عابرا کین : 

معیار - " مقیاس .. 
مغاك - کودال » حفره » چاه » چاله . 
رخلاف » ضد. 
معفر تس خود ۰( خود , 

مغیلان - نوعی خار »که در صحاری 


ميزان » عبار 


ءرستان و عصر میرو ید . 

مفاد = مهوم » مشمون » ۳ 

مفتون - فر فته » شفته ٠‏ شور 
حذوب 

مفیی مس فتو ی دهنده “جاک مشر 2 
فاضی, شرع . ۲ 

مفر وو دودن باجم شود 


مکهن = کمینگاه»کمان» محل اختفاء . 

معنون = پنهان .فی "نهفته 

مگری - بکلمةٌ گر ستن مراجمه‌شود. 
۰ ۳۰۵ 


Cs 


۵ هت 


مگیر - بکام دگرفتی مراجعه شود . 
مالال- بیزاری» خستگی»اندو»»آ زر وگ 
ملامس هد منظور» مطلوب " مه‌صو د 


ملعم -- فر, »چاق » تنومند . 


ى 


هن - ١‏ ) شر خشت» تر نجبان " انگم . 
<( عدائی AS‏ خداوند هنگام 


aa 


تی‌آبه و علف برای انها از اسمان 
مرستاد تا از گرسنکی نمیرند. - 
بنی‌اسراثنل چهل سال در بیابان تيه 
۳ ۳5 

مناظره - بحث » مباحثه " گفتگو ۱ 
ماقق - ربا کار دورو من ژر " مفسد؛ ۱ 
دو رنگ . ۱ 
محی کج . و ۱ 
مندیش - بهکام اندیشیدن مراحعه ۱ 
۳ ۱ 

منزوی ¬ گوده‌نتین گوشه‌کیر | 
عزلت گزین ؛هنفرد . 
هنز ه - راك e‏ " معش ؛ ممتّا. 
مقبت - لیاقت »هنر» قابلّت » اصالت؛ 
نجابت » شرافت . ۱ 


۳1۰ 


منقش - قاشی شده » رنگامیزی 
شده » تز ان بافته . 

منعم - متموّل» غنی»دولتمند» توانگر 
بروتمند . 

موازفه - کذیدن»وزن‌کردن»سنجیدن 

مورخوار - مورچه خوار 

موزه - پوتین " چکمه 

موفور - فراوان » وا فر » ز داد . 

موم‌یائی - احسادی: وا گوند که 
مصریان قدیم با ادوبٌ خصوص تا 
بامروز از پوسیدن و متلاشی شدن 
محفو ظ داشته‌اند . 

مو هبت - بخشش ستداوت » گذشت » 
اساز . 


مویه کردن گر ستن ؛.گربه کردن ؛ 


ناله و زاری نمودن » ماتم گرفتن 0 
مه کرارع ندز 

مهجوری - درماند بیکسی 
بر شانی . 

مهد - کهواره » گاهواره . 


مھ ر گان مام اول بائز » اتدای 


فصل خزان . 
ھی بزر گی » عظمت ؛ برتری . 


معا سس که‌بی‌زهت و درد سر دلاست 


دیزان پروین اعتصامی ‏ لعاجم» 


سا 


مەن 


آمده ات ۰ 
میثاق - عم سمان ‏ فول » قرارداد» 
عهد نامه 
۶ ۶ 
| دیسر س مک ¢ شدنی " مفدور . 
هسو +- هشت فردوس ۰ خلد» حنْت» 
عدن . 
5 
فاایمی -- خططر ناك“ موذی » سس 
ناب - خالص »> داك > سفغش > صاف » 
کشت ۰ 
1 
تخلف - فاس. » خراب » نا لابق . 
فارنگه- نارنج " پرتقال . 
فار ون - درخت‌بزر گی‌است که هشت 
حمو ع شاخه‌هایآن کر وی سس . 
زاسراز کار س نا موافق ۱ 
ناستوار - نا حکم؟ غیر قابل, اعتماد » 
بی‌دوام . معلاقت ۲ ی بات ۰ 
ناذه کسه متك ۰ مشك 
2 تم 
ناک و اری ج مز امت» وات اساش. 


e ۶ ae ۰‏ 
نام !ودی - شهرت؟. معر و وت ؛ صمت 


و سے 
ستوی تس ی ت هه 7۳ 
ی ات تن تست ی خر و ی ری 


نزن 
ناوردگاه - مدان جنگ » رزمگاد. 
ذاو ك -- بر 
فاهار -- باشتا» گرسنه . 
ناهمو ار رشت ¢ تاحجوب 6 در رده 8 


نای -_نی »,نی لبك . 


1 ابه - پدبختی» ادبار " تکیت »مصیبت. 


. نو الب‎ E 


ئەر دای س میدان_ جنگ عر هه 


زمار کردن -- یادن . 


اختر ۰ کو کب 


فنجم -- ساره 
جع آنجم . 

نخجیر گاه - شکار گاء . 

نخوت - غرور فتاعت تکتر؛ 

۶ خود نشی . ۲ 

"آفر ۵ - نوعی بازی کهروي تختد مد رح 


سے 


سے 
| مهرهوطاس بازی O‏ 
سم 
درد وباخت لشن سب د4 باش | مد 


و اقبال است . ر 
فرد باختن -- تردبازی : قمار کردن . 


اواز فزاد - لاغر » تحفب؛ ضعف . 
نامور - نام آار » مشهور » معروف ۰ | فزل -- خوراکی که برای مهمان تیه 
نامدار . کنند 
ناورد - برد + جنگ . نژند - غمگن » افرده 
5 ۱ 1213 


دوان روسن اعتصامی RS‏ ات 


ma خی‎ 


فسرنر نسرین گل بر گس 
بان فرام و شکاری؛ غفلت: می‌توجهی. 


نماحا <وشی ' سر ور ۰ شادمانی 


(ک در فدرم 


بر یدند ) 


حل 7 
جنم ڃران. 
#۴ حون ۰ عالی؛ تا کی 


۶ انگیز؛ حبرت افزا 


(قاد_خبره » دققه شنای ؛ شخص 


موشکاف “ عدبجو ؛ عبار ,یر 


نکوهش - 


سرهابه زند کانی ۲ 


مالامت سر ر نش 


1 1 
نکوهیده - زیت ست ؛ ۹ موحجب 


۱ سر داش 
نکهت چ ن 
نار 
نکارستان نگار خانه » نماشخانه . 
رنگاریں - هزین ۰ منقّش ؛ غبوبه؛ 
معشو فه . 
۳ 


تضو بر" نقش؛ محودا» معشوفه. 


نگران = موجه . 

نگون = راررنه. 

۱ ,کین کوهر ۰ سگنو قیمتی 
نمو دنل ان دادن . 


سرازبر ؛ واز گون 


یط = طرز؛ ررش » طور 
نس عار ٩‏ رسوالی » عیب . 
آنواختن - نوازش کردن . 
نواٹ تان و توان ساز و بر گث 
تو شه و آذو وه ؛ نوازش . 
نو آموز - تازه کار » منتدی 
نوا خوانی س اواز خواندن » اوازه 
خوانی » نالبدن . 
| فوال - بخشش » سشکش 
تواله - لقمه» تکه 
او اپ - جم فاقبه با نکلمهماجعه‌شود. 
. او ر تحلی نوری کهگو ند خداو ند 
در کوه طور به‌موسی نان داد و او را 
بو لو 
زو رد خر کش ۰ گردش» ۳ .2 
نو لے سح نو سثه » جوان › ناز کے 
لعاف “ خردسال ۲ 
آنورستکان - حو نها 
۱ و کار - تازه کار ؛ مشدی . 
نويد 2 و وعده ؛ وول . 


دیوان پروین اعتصامی -- لنات . 


نها 


نھان ی - دقیقه ناس " :اطن تناس 
بمدار » تز بان . 

بان حاحت احتياح درخواست › 
الان 

نیازمو ده - تازه کار" میتدی نو کار » 
بی رر 

تباکان د اجداد »اسللاف . _ 

نیام ¬ علاف 

زیلگون نیام کناءه از امان است. 

یرنه - مکر حبله “فون ' ارو در» 
قریت . 

نیسانی - بهاری 

نيك آنجام - مو فق کامیابعاقبت‌بخبره 
خوشمخت » بختار » کامکار 

زیکر وز - ن لیخت » خوشمخت . 

زلپری - نیلوفری . 

یاپری چادد و نیاپری‌طشت -کنایه از 
از امان است 

ازيلفام 5 نبلگون»لاجوردی ۰ بی‌رنگه 

زواگون نامه -۰ کنابه از آسمان است . 

چ 2 
وابسته -مربوط»متعلق» متسل پیوسته. 
وادی - صحرا » بیابان » تیه » بادبه . 


وارهانیدن - خلاص کردن» زادنمودن؛ 


دنوان پروین اعتصامی.- لفات . 
سے 


هام 
رهاندن ؛ نسات دادن. 

و از گوفه - وارونه » سر ازیر + وارون ۰ 

والی = حا کم ۰ حکمران » فرمانفرما. 

وامدار 7 بدهکار » مقروض . 

وبال رنج » زج ۰ محشت ؛ گناه ؛ 
معصت » خطا . 

و ثاق س انحاد » اتفاق‌وسلتائذلانی ؛ 
عهد " مساق » ور ارداد . 

وحی ~ ندایاسمانی ۰ الهام » الماء ؛ 
افشاء ؛ مکاشفه کشف 

ودود - مهربان ؛مشفقحت ' شفیق؛ 
دوستدار 

ودیعت - امانت » سیرده 
ورطه - گردان ا > برتگاء ء 

هاو به ؛ هلا کت » فنا . 

وريد رگد عرق( ر کی که خونرا 
ازاعضاء بدن بقلب باز میگردا ند) 
وزد = گناه " معصت ۰ خطا ؛ بار , 
وسواس - تردیدررًی * دهن‌پنني . 

۱ و هله - لحظه ان م"مو قم؛ فر صت 
وهم خيال » تصوّر » تو هم 
و هران - وبرانه » خرابه 

۵ھ 


دشت صح ر ا؛ تده» ناد به» بایان 


۳۱۳ 


پا 


هبا - خاك » غبار ۰ گرد . 
هدر س ۳ ضايع " باطل » سلثثظ . 
هدق - نشان نشانه » آماج . 
هل هك - شانه‌سر 
هرژه - بهوده بی‌فانده *عبتباطل . 
هز از — لىل ۱ 
هزار دستان - 11 ۱ 
هر ل = دوخی » حزاح » بذله‌گوئی» 
مسخر گی 
رار س 
هفتخوان - راه دشوار در ازموانع . 
آشاره به « میتخوان ٤ر‏ رستم (بقحمت 


اشلیدن + _هشتن» نرك نمودن»رها کردن» 
گذاردن ٤‏ دحال خود گذاشتن 


هما - مر غا تخوان خوار(در افسانه‌ها)؛ 


۶ ل 
عقاب دریائی * نش بحری . 
هماره یت شواره » تسوسمه ؛ مشه . 


و ۶ ۶ ۱ 
همابون حه فر خمده» خیجسته » مارك . 


E a ھمداسانی‎ 
۶ 


مصاحت ۰ 
همآنان - م‌کازان ». مجښان » 


ی “وداد رفافت» 


هم‌قطار ان ؛ ر فقا » هم‌چشمها . 
همیان ¬ کسه » انبان 
۳۱۴ 


س تبسن ی وت تحاران 


2 .$ 
مر ع سلیمان . ` 


تى 


هنجار - راہ ورسم “> طر شه "روش . 


| هوان - پستی؛ ا 


ذلت » خفّت »_نکوهیدکی 
ص ۱ ص 
هوي - هوس » شهوت » مىل نقسانی . 
هیچ ميان 7 پو ج ؛ میان تهی " بیمغز؛ 


دوك ٤‏ توخالی مسان‌خالی 


هیمه > هیزم * حطب » چوب . 


ی 


شی | سیای 
۳۹ 1 عالام » n‏ 


. یاه - خاطر 


۴ ع 


وار) ‏ "۳۷ لی»زور»فوت»فدرتِ» جرات 


" ارہ 77 دستاتد ‏ اللگو 
۱ پاسمیی — باس : باسمن : 
پاسین - سی وششمن‌سورء قران که از 


حقبقت این کتاب E‏ 
پاسین که الین أيه این سوره را 
تشکیل میدهد؛ بمنی * اسان ٤!‏ 
است گوبند این سوده بمنزلة تلب 
و مغز و روح قرآن میبأشد . ۱ 
سخن بهوده " بوج " 
سمعنی 0 ۱ 
شم (در) - , سمانشد » بی نهر » ۰ نکتا » 
به » نگانه فرد " معدیل . 


فیس 


یدب 


1 دضی - از جله #مجزات موسی کو ند 
هر گاه دشت ارف درما ورد GLE‏ 

وی چون | فتاب میدرخشید و عا لم 
راروشن مساخت »و چون دست به 
بغل‌میبرد ا ن رودا ی در طرف‌مبشد. 

یغما -غارت » تاراح » چپارل . 

یکدلی - توافق» بك جهتی » همراهی؛ 
موافقت . 

ولد (شب) - بلندترین شب زمستان» 
شب چلةٌ زمستان الین شب 
آنقلاب شتوی ۱ 

یم - دریا » بحر » اقیانوس . 

جو الم‌خغون - 3 روزی معی 


یت 


دوان بروددن اعصامی سب غات ۱ 


7 وی یه‎ 0 e 


راف کرهش تکار رفته بو دند؛ 
سلمان فارسی مبان | نها بود. باران 
بای تاو تا رود طغیان کرد. همه 
شکر فر ارافتاده»در صدد_گردآوردن 
اساب واناث درآ هدند . سلمان که 
حصبر باره و کوزه شکسته‌ای مش 
نداشت » قبل ازهمه بارخود و 
وبراه افتاد و گفت: «قال رسول الله : 
هکذا شجو المختون بوم القيامه »؛ 
یعنی « پییبراسلام فرمود : سبکباران » 
روز قامت همن سهولت نجات 
مدیابند ٩‏ . 
قور ج بوز ولنگگ » بارس › قیلان . 


یزرا سرت 


سود مرس 7 


۳۹ 


در دبوآن و دساچهان ٩‏ اسامی جعی از اشخاص و برخی نقاطو امتال ان 
ذکر 1 د بده ا 

در این قسمت» راجم باغلب اشخاس و تقاط میور “شرح وتعر ف_ختصری 
نگاشته شده تاخواننده را به کنف: تار بخ و حغرافی احتیاح نفند. . 


_ ابر اهیم ۲ذر 
ابر اهیم7 !در حایل با خلیل الله دال 


اناه ۰ جد آاعلای آعر اب و ی اصر ۱ مل 
که ( ان )را 
آذر وز داشت E)‏ داشت و نشگر ۰ د. 


ا 


پدر را در کوچه و بازار میگرداند و فریاد میزد : 


طت بت مت مت 


ش درور آن صرح ات وس 
بدرسش ار جح 8 


1 راهم مصنو عات 


2 ای خر دار اشیائی که بحال اد مةد و 
مُضر نستند ! 4 - روزی:۰۰.د روه ۰ تهای کوچك 
را کت و چوب را لمت بٿ بزر ک داد , 


چون از .وی ُوخذه. کر دند كفت ١‏ « قطما س 


بزر گك :| وجود خود » برستش توای کوچك را 
جائز ندانسته و [نها را شکسته است > . گاتند : 
دجگونه چنن چیزی ممکن است ؟ زیراتها قادر 
بحر کت نیستند 1  »‏ خواب داد : « پس شما 
نو له هکل هارا که حى توانائی حةظ خود را 
ندارنف مر ستید ٩‏ -- گفته‌های وی e‏ در 
زهن مشر کپن ایر نمود وجعی به‌وی_گرویدند. 

نمرودین دوس و Ne‏ ران را بابل ۰ امر داد ابراه مرا 


یکفر اهانتی " اهانتی 


131 ۰ نش“ ابراهیم را نسوزانت. اند کی ومد 6 1 کسان 


که ,خدا ان موده بوددر [1 «شآنداز ند ۱ 
ویروانش از کلده فر ار و مدت مدبدی در حوران 
( از نواحی سور رب( بسر برد ۰ بعد به مصر رفت و 
سین به فلسعاین عین بر کشت ودر کنعان رح( رحل اقامت 
انکند . گویند دردن" ۵ ۷ ۱-الگی‌در گذشت ۰ 
ابر آهیم را دو :سر :ود : اسمعیل واسعق . آعر اب 
از نسل اسمعیل و نی اس اثیل از تسل اسحق 
هستند . ابراهیم اما سر سر ش اسمعیل اف 
خداو ند خان؛ کمبه را بنا نهاد . ERE‏ خداو ند 

برای آزمایش » » ابراهیم را مأمور نمود که ,سرش 
۷ :ل ( و بروایت تی احق ) را قربانی کند » ولی 
هتکامیکه بر اهیم کارد بگلوی‌یسر گذاشت ۰ فوچی 
من عند ال درقر بانگاه حاضر شد و او ورحی رسد 


که آن‌حبوان را درعوض پسرذبح نماید . 
در زبان عبری /< ابر اهیم € سای 


اس 


ار سحطلو 
> آب!اجمییور ۴ است. 

ابر اهیم ل ادهم - از اوایاء کرام فرن 
سوم هجری . وسر یکی از لاطین بح بود . گو یند 
روزی در شکار ھام .ال ف مدتاخت ۰ 
هاتف مب در ؟وشش‌چنن گفت ۱ «ابر اه-م 1 یا 
فقط برای این کار خلق شده‌ای ؟ > - این‌سرزنش 
اورا نب نمود , فورآخانه بدرر! ترك ودر کوهها 

۳ 

9 و 
عەر ) ۱ هحری ( در 
آنجا اقامت گزید  .‏ روایات در باره وی سار 
ولی :ص صحیح ازسقيم آن. دشوار است . 
ای ارس نگ ادا د توق فرافر اف 


و ۶ارها بعمادت و رات مدعول شد 
روت وجندی در جوار که زند ا 


به شام عز مت و تا آخر 


ارزتلک سب کتاب مانی , نقاش 
بماد مانی مر اجمه شود ۰ 


ار سطو یزار رین ومتهور رن حگ‌ای 

بو نان, قدیم » هلب به « لك الحکاء >  .‏ درصال 
۴۸٤‏ فل ازه لاد“ دواد گرد بد تال شا کر دی 

افلاطون )۱( نمود و در سال ۳٤۸‏ که افلاطون 
ور کلمت » خواستند او را بجانشیبی وی انتغاب 
کنند ولی وی نیذدرفت و خود را لاق ادن مقام 
ندانست . پنج‌سال‌بعد » فلب( ۲) یادشاه‌مقدو نیه(۳) 
آورا باضتادی پسر ش اسکندر ب بر گز :د . دره‌فر‌های 
جنگی اسکندر(4)» بااو به آسبا آمدودامر معاومات 
ود را طّمن صیاحات بر مه داد .در سال ۳۱ ۳ 
بهآتن (0) پایتغت بونان مراجمت کرد و مکتبی" 
تأسبس نمود که بنام « لبه )٩(»‏ موسوم گردید ." 
در-ال ۲ ۳۲ »یس ازفوت اسکندر» ز قبای‌ار -طو(۷) 
خواستند او را ۱ مُحا امه و بر ور 


. ۳۸26600۱8۱6۰۳ ۳۳۱۱۱۵۸۵6۰۲ ۸ 
. ۸۱۳۵65 ۰ ۰ . Alexandre le Orand - 
. ۸۲۱۹۱0۱6 ۰۷ Lycéc -¥ 


دبران بروین امتصامی -- اعلام , 


۳۹۹ 


‌ 


ورد 


سةراط (۱) مان سس ترسیده فرار اختار 
:نود وه وکا بعد رم ٩۲‏ ۱ سالکی در گذشت 

*متر ان 1 ار ار‌طو عبار تند از : 

«علم اداب» ۰ «علم عر وض » ۳ 
, عم اخلان > ۰ «س.است مُدن > » عام زد »بر 
منزل > › « ار e‏ ۰ «اعساء ح.وانات »> 
« طبتَعتات ¢“ 3 وتان la.‏ ن > ۰ و کټاب e‏ م 
1 4 ۰ و کتانعاآم 6 ST»‏ تابسائل » اوا 


نەس * 6 2 باون ۰ طمق ملك ارسطو ۱ 


باید باموز حقیقی وماد ی پرداخت ودرهر کار چهار 
:زرا فحص کرد : « ماده وطیفت > ۰ « شکل 


و هت > ۰ « ۳ € ۰ دغابی» ار طو : 


۵ رطوبت > سوت » حرارت وبرودت > را مواد 
صلی طبیءت می‌بنداشت وموجودات رام رگی‌ازاین 
چهارتصورمت‌ود .بآ ثار ارس طو را ابتدا اعراب 


ا( در زمان خلافت آبوجعفر منصور » هازون‌اار شید 
و مأمون) .زان خود رجه کردند و اعاظ ظم خکه‌ای 
اسلام ‏ » ملازند ا وفارابی ۹ شروح *فصل بر آن 
NE‏ اش «کیم و طیب شهیر 
اس انبای عرب » از نو 1 ار ارسطو را بعر ای ار مه 
و و 
اعر اف اداس (۲) اقتباس واتخادذ کردند . 


۰ اطا 


۱ اسدی‌طوسی - ازقدمای ا اه اران 
اتاد فر در سی ن و د 
نطبم «شاهنامه » را » وی ET‏ ولی أ 
7 سر اہ ۱ رفت ر و فردوسی راند, E‏ 


و سوق :مود. ۳ بندفر دوسی‌قبل از ختم «شاهنامه» . 


برد e‏ ۳ ازا ن تاردشو ار وطولانی اظهار ستکی 
کرد و ات در ظرف «لست وچهار اعت جهار 
مز از میت گفته 6 مر شاهنامه > راخانمه‌داد( ادن اسات 


از غلب عرب بر عجم شروع و بایان کناب تھی 


Andalousie-Y ۱ 


۳۲۰, 


هه اه رات 


ماشو اد ( .دی دبوان مر یی ندارد وفاط ١٠ص‏ 
اشعار وقصاید بطور تفرقه آزاویافی است . 
اسر اژیلیان (بنیاسر اثیل) با ڈوم !هو د. 
و اہ رال» که درز .ان عبرانی .مدای « عد الله » 
است » برایبمقوب‌بن ن‌اسحقبن ابر اهم عم گردیده 
وباين مناسبت ؛ امتی تست( از اولا هون 
( -احل شرفی 
بحرااروم ) توطن نمودند » « نی اسرائل » 
« اسراامان » نامیده شده‌اند ار ی 
نود یعقزب را ۲۲۰۲ سال پیش از میلاد مسیح 
ا نموو‌آند » لذاهمان سال را ابد تازه یدیش 


امت اهود داست ۰ 


۰ <ود ۳۹1 ودر «۰ ارض افدس € 


٠‏ ون 


سفند یار - بسر گشتاس ازساسلهبادشاهان 
کیان که در اءران ساطنت ود بت در تعدات 
کشبد ودر چند جنگ فاتح شد . گشتاسب را این 
فتوحات خوش زمامد » ترسيك آسفند ادنار 1 سودای 
تاج و تخت بسر "افند ؛ وی را دستکر و محبوس 
ساخت . چندی نگذشت که ارجاسب پادشاه توران 


بایران له آورده تشکریان ایران را شکست داد 


و دو دختر بادشاه را باسارث برد . کشتاسب ‏ برای 
استخلاص آنها" ناچار اسفندبار را آزاد .کرد و 
جنگ ازجاسس فرستاد افد ار » تورانیان"را 
نوزم ات و خواهرهای خود را اجات داد 


این پیروزی تازه » بربیم پدر انزود وچون‌درهان 


اوان * رستم زال در سیستان ظهور کرده و باعث 
نگرانی کشتاسب شده بود » برای | iT‏ اا کی 
از این دو کشته شوند » اسفندیار رابجنگ رست 
فرستاد . بدا کدمکته‌ای سب سار ؛ رستم 1 تری 


دو شاخ هر دوچشم اسفندیار را کور کرد و او از 
.ان زج ورد ۔ س ماجرای. ر ستم واسفندبار یکی 


وان ار وان اعتصامی سے اءلام 


اسفند بار 


ازز سار ن ۰ ره 2 ی € ٤‏ قر دوسي راتک ٥ل‏ 


م۸۵ و سب 


ا کر ۳ در ۰ ۵ ۵ LE‏ فل ام رملد 
»,ونان اشکر شید و سال «رعك 5 ہنی در o۹‏ 
هنگام لشکر کشیم به مصر * فوت کرد . 


راسکندر با _اسکندر کبیر با _اسکندر 
ذوالقر یی 8 اسکندر رومی تب کی از 
بزر کتر ین و هعر و9*ر ین جهانگران عام 
غیلیب بادشاه ءقدوثثه . در سال ۵۱ ۳ قمل‌از ملاد 
متوآد گردید . ازهمانایام_ صباوت ۰ ۲ :ارشابستکی 
واءاقت از اعمال او هو :دا نود . بدرش > ارتو 
حکم شهر را بتر مت وی که‌اشت . س ار فوت فوت 
قیلیت 6 اسکندردر بیست‌سالگی جانشین‌بدر گرد.د 
وفافل وان اکر کث.د . درظارف کال ۱ 
ام یوان وا مر کرد و د سال ۵ ۳۳ قہل از 
میلاد بدوات ایران یمنی بز ر گترین. دوات دنبای 
انروژ اعلان‌جنگ‌داد. در-احل‌در بای مارمار ا(۱) 
ودر ایوس (۲) لشکر یان‌ایران را مُنهزم‌ساخت . 
شهرهای م. صیدا و صور رایعداز ی عاصرة طولانی 
متصر ف گرد ند : ازات غرب ؛ ممر را گرفت 
و تاببابان لیبی (۳). پیش‌راند. در مصر شهریعروف 
اسکندرته(1) دا بنا نهاد . :ساز فراعت از فتح 
«مفرب »۰ عدداً با دارا یادشاه اران در کردستان 
و درتهر اربیل ) ۵) مم مصاف داد واغون ابران را را 
متفر ق نهو د CS‏ اخم » دارابدست‌سرداران 
ود گدته د دوساطنت ار اوه ابران براسکندره‌سآم گردید. 
بمدا اهواز و اصطخر را را ا و در يك 
مجلس عبش ونوش ۰ قصر 
زد . آنگاه خراسان و.هستان و هرات و 5 


.Issos - ۲ . Mer de Marmara - 


. Alexandrie 4 .Libye-F 
. Arbelles - ۰ 


ا به حجاز .فرستاد . 


افلاطون 

تح کرد ۰ E gs‏ وd‏ و ا کے -وصلعلان 
مه-در 3 ن کور ( ۱ اسر د A‏ و - دم ازهند نیز 
ور ر رود ا ۱ "۳ 10 ش امتناع و داد ۰ E‏ 


از رامی که ز 429 دو 3 از گے وهن؛اه که در خر 
بابل افامت داشت » براثر زباده‌روی در آهو وم 
بسن ۳۳ سالگی‌در ؟دشت (۳۲۳ بیش ازه.لاد) ۰ 


اسمعيل - از غمیران عظام . سر بزر گک 
آبر اهیم و بر ادراسحق ازطر ف‌بدر . چون ابر اهیم 
از زن خود ۳ فرزند نداشت » ااجازء مشار ۱ ۳ 
هماجر را م بر م بزن ی گرفت د اسفعیل از وی :وجود 
آمد . عدا ساره از سری 1 او را احق 


زام نهاد ند . ساره. و اسدق » با هاجر وفرز ندش EEE‏ 
رفتند . ناچار | ابراهیم » اسمعیل بل و هاجر را برای 


: خد آو ند | كەك ردر ؛ خانه کعه کعبه رابنا کرد . از قدله 


سقر اطا و اسیاد ارناطو 


جرهم که از «من:4 ححاز ] آم ده بودنده اسمعیلدختری 
را را تحال نکاح در ورد واز او فاحت چند فر ز ند 
شد . ادل اسمعیل.را « فرب مستهءر به 6 نامیده‌اند . 

سلاله‌۵ستند . 


گویند اسمعیل ډر سال ٩‏ ۸ ۱ قل از مبلاد بسن 
۷ ۱ سالکی گی در گذشت . درتوراة چنین آمده که 


ییغمبر اسلام وتمام‌طایفه ثریش اذاین 


ود | ا را تسا بحر به ۰ بدبح سوت مأمور 


لا و2 ومْحقتین و۲ سمه يل برای 


ی 


. افلاطاون ۱ افلاطان ,۱ 9/اطون با 
فلاطن(۱) - از اعاظم کا بونان . شاگرد 
در سال ۳۰ °{ فمل از 


1 بلادهٌتو لد گر دد". در :دست‌سالکی بسلك‌شا کردان 


سقر اط در آمد و ده سال تمام دا گردی وی کرد ۰ 


Platon - ۱ 


۳۳٩ 


افلاطون 
س از اعدام سقراط ( سال ۰ قبل ازمبلاد ) 
7 وطن نود ودر ءالا ومصر بسیاحت بر داخت. 
در ۳۸۸ به 731 ۱ 4 براجت و مکتب معروف 
۶ عادمیا» (۳) )راتا سس کرد. .ار حطو .ازشاگردان 
اوق وو ا ر عم را س و 
”الف اندصار داد و بقدری اس د شورت نود که 
چند کشورجهوری » * تدوین‌فوانینلا(م جوت‌اداره 
امور خود را از او خوا-تار شدند و او. یز م-ئول 
آنان‌دا اجایت کرد . بستال ۳۸۸ تا ۳۸۷ قل از 
ملاد؛ در سن ۲ ۸سالگید رگذشت. هر گز ازدواج 
کرد وهمه عمر م" د بسربرد ا ر 
وی بقرار دیل‌است ؛ «عالم ربویت » ۰ «وظائف 
اولاد وطن» ۰ « روح > ۰ « احتجاج سقراط » 
«.حصائص آنا 4 » « علم » » « وجود » ۰ 


«سیاست مدنته» ۰.< افکار» » «اذت»۰«عدق», 


«حسن» » «طبیعت بشر» » دنماز» » «ارزوی 


نمتع. 4 6 « فامه» ¢ دحعکت < 8 تواطم 4 ۰ 
€ » «اسف هه 2۰6 سوط 


«جسارت» * #دوسی 

کاران» » < علم_ ]داب» “< 2 فضبات ۰6« کذب » 
,هیحان شاعرانه» » «سُهدای وطن ۰6« تهییج» 
«مهوریت» ۰ «طیعت» ۰ «قانون»»«فواننن»» 
ی » و۱۳ رسالهً دیگر ۰ - افلاطون 
بوحدانات > فنای مادیات و بقای روح معتقد 
بود e‏ / تبزفائل بود : میگفتانسان 
رای تجر ب‌یکاردیگر “yb‏ ن عالم بر گشته‌وزند کی 
مسکند 


یکند . س تعضی از سرا ایران او را بفلط ‏ 


« حم‌زشین » تأممده‌اند » زرا «قبلسوف<م نشن» 
دیوذن(۳) بو ده | فلاطون پیت[ تاروی را اعر اب 


و اروپائیان ع «زربانهاي حود ار جه و کر ارا طبع و ۱ 


ر نموده‌اند . 


. Academia - Y . ۸۱۳۵۷65 - 5 
. Diogêène le ۷۲۱۵۷6 ۴ 


2۳۳ 


۱ 
۱ 


با بل 
a.‏ سل EE‏ 
بتملید وافتاس از « هزارافاه » در اوایل فرن 
6م هحری در تیب داد ند 
ت اسف در دور بادشاهار ن ساني برای 


د هزار اف انه »> را 


e. e‏ و بك شب نوحه 


باد اه را کا بات4-سل خوده‌شهولم‌دارد دیاین 
نڃو او را از کار .هوده زنان منصرف مسازد 
۱ بادشاه که زاش وی رافر؛داده بود“ نصه. م گر فته 
بود هر شب زنی گرفته و ,امدادان او را داماد 


انگلىون تام دیگر* « ارژنگ . 


مادء «مانی » مراجعه شود.. 


آهرمن:! اهر یمنبا آھریمن ‏ بنا 


اعتقاد ابرانیان قدیم » خدای ڪردارهای ند " 
تاریکی وش را قلمرو او مبدانستند و میگفتند با 
؛زدان ) خدای کارهای :ك و نور و روشنائی ( 
هواره در جنک وجدال اشت . 


باباطاهر عربان 
سعراءاءران ۱ مما صر د .امه ت 
رفیم ازخود ساد کار گذاش: 


از معاریف قرفا و 
ر باعتات؛ ,م‌وتضامین 


۱ ۰ ِ ۰ ی 
رن رسالاتي داشته که محفقین بر ان‌سروحی 


نو شمه نك ۰ امل مدان ,ود ودر* ۱ هحدری وفات 


کرده‌است ۰ 


بادل ی پایتخت کلدانی‌های‌فد.م. بزر کتر بن» 


2 - ۰ ۳ ۳ ۹ 9 ا = 
ا بادترین وزباتر:ن شهر ازمنه عتبقه . وقتی‌دارای 


جنك م لون قر عمت د در ۳ کیاومتری 


حوب بغداد ¢ در نزدیکی قصه حله حلّه قراز داشت 


تابل وا نهر ود بنانهاد و رای بر سس «یعل» که 
خدای بز رگ کلدانیان و کذایه از خوزشبد بوؤد 


قعبد بسیار مر سی‌در ] نجا ساخت که به «فْلهنس‌ود» 
معروف گشت ۰ سد پس‌از آنکه مدت قدبدی مق" 


دیوان بروین اعتصامی -- اعلام 


بابل 

حکمر ان ی کلدانبها بود » تصرف آ "ور یها درآمد. 
در دورة سبط آنان ۰ بر. اهت باربل افزوده شك 
نغت‌نصر (۱)معروف » بعداز تخریب ایب بیت الس » 
خزا؛ ن معاید بهود زا بمعبد 3 بعل > انتقال داد ودر 
خود E‏ وفلاغ حار ساخت . ا بل در 
زمان . لطت این بادشاه بذروه شو ولال وة 
رسد . طول عط دائره شهر ۰ جهل کیلومتر و 
حصار آن دارای » 6 ۲ بر ح و نکمد دروازهفلری 
بود . مر بام خانه‌ها و قصور بابل » باغهای وسیعی 
احدات نموده بودند که به «باغهایو از کون > معر وف 
واز ۶ جات سبعه » سوب میشد . شط فر ات از 
درون شهرسبگا شت مه سروک پادشا ء کشور گشای 
فقط بابر گرداندن شط" از حرای طبیمی به 

تر جدبدی که حفر نمود » توانست در-ال۱ ۳ ه 
بل ال بیدا » زرا استحکامات 
اکر کی اسکندر کیب يس 
تخت قر ارداد. - داد. -- بادشاهان 


اران " 


ازفتح ایر ان ٤‏ ۲ 


ساسانی » بعداً در نز د بچگی بابل ۰ شهر مدان را | 


ساختند. وقسمت اعظم تصالح ¥ بازیلرا بر ای احداث 
مدان بکار بر دند. درزمان لاه تابو جمقرمنصور 
شهر شهر داد درمحاورت ‏ اربل‌بنا گردید وما ومابقی‌مصالح 
بابل صرف ایجاد بفداد شد.. . »رور زمان ۽ شنو 
ریگ رری غرابه های بابل را پوشاند واثری از 
آن.بافی نماند ۰ درچندی پیش » درنتیجه حفریّات 
فرنگها » خرابه‌های اشه جسیمه 4 باربل درنزدیکی 
قصبة حله کثف گردید  .‏ دردورء جلال وشکوه 
ھر باب باربل » اخلاق امالی آن به ادنی مر تبه رذالت 
رسیده ودروانع سفاهت نزدیك شده بود . 


بدخش نا بدخشان - ناحبهٌ کوهستانی 
و اقح در آسیایمر کر ی بین اففانه‌تان » تر کستانه 
چين و هندوستان ۰ رودجحون ازجبال آن‌سر چشمه 


. Nabuchodorrosor I, le Gtand - ١ 


بره 
مگرد ۰ امالی آن < تخت » نام دار ند » ارانی- 
الاصل‌ه‌تندو شازسی _ فعیحتکلم مکنند ۰ وت 
مو سوم 4 د لعل ,د ان ی و اجاز کر بمه دیکر 
دران تأ<ه «و *ور ءات مه د ۰ 


بر بابل - بر جی ۳۹ بروایت توراة ( 
وس له باسمان و :ند 3 خداو ند 6 | نآن‌رابه ۲ ۷ 
زیان تلف تكلم سأ دت :کار گر ان دیکرزیان 
ی ویرا کنده‌شدند وبر ج ناتمام ماند..- 


٣ور‏ ح شهیر ل رامات هریت ن معب 


بعل » است که نمرود در تور بابل بنا کرد . راه 
مار یج سار عر عر :سی ره ور سهو لت‌مدوااست 
از ان صهو د ما ند ۰ 1۳7 بر ح منتهی مب دودر | نها 


رصد خانه‌ای «ر أي :ماشای آسمان صاخته بودئد . 


آپزر گمهر .وزير وعیوان عادل ۰ در 
عمل وحکتوتدبیر» فریدر زمان خود بود . راجع 
بافعال و اقوال حکیمانه وی روایات بسپار هست . 


۳۹ 1 
چند ثتاب‌معروف‌هندی را بدستور وی‌ز بان بهلوری 


ترجه کر دند . عمرظولانی نمود ودر۰ ۸ :0۹۰۱ 
هجری درزمان‌بادشاهی هرمزچهارم :سر نوش وان 
بدزود حبات کت ۱ 


نيصر ۵.-- از شهرهای کذور مرا ۰ وافع 
در احل غربی شط العرب » در ۰ کبلومتری 


_ جنوب شهر بنداد » دارای‌پنجاه هزارنفنفوس . در 
زمان سلطنت اوه * هنگام زمامداری مداه بن 


زياد » جات ت بصره به دوست هزار تفر رسد . در 


اوابل فرن سبزدهم هجری » یکمد هزارنفر نفوس 


۳۹6۵۲۵۵0۱ - ۱ 


۳ بروین افتصامی مب اعلام .. 


rrr 


م ۰-۰ 7 ص۳۳ _ ۳ 


دەر ه 


0 : ٠ ENE 


اس e‏ زمان مر کز علوم ومءارف بشمارمرفت 
د دبای با "دبای کو فه دعوی بر ابری‌مانمودند, 


در همه ادوار ازمرا کز مه "جارت بوده است . . 


0 مہداره ن مار با عل دی ی ابر ا راان وعتمانها ۱ 


«وده: در A‏ ۱۰ رو موس از (ر د.د؛ 
در۱۱۰۷ دولت ا.ران انرا مر بت 12 میسن 
:از عنم نها مدان .ست افتند ؛ محددا] ص ف 
1 را:.ها در ۱»د ٩‏ سه سال :مد باز ید ست مان ما 
اتاد . در ۱۲۳۱ ازطرف وهایها حر گر د.د؛ 
اند کی ابراهیم باشای مصری آنجا را از 
وها ۹ نترم ماخته و تحتوامر دولت مصر فرار 
داق“ ؛ بعد از هشت سال عدداً مدو ات E‏ 


باز کت کرد ۰ ا 


ل#اث - بایتخت کشورعر ان»و اهم‌درطر فين 
رود دجله . دارای ۳۰۰ هزار :فوس . مچو آمع 
زار می از 4.۱ ومشایح 
وعلما وة‌شاهیر اسلام (امام مام موسي کافام » ابوحثیفه ۰ 
امام حنبل » جنید ؛ شبلی» عبدالقادر کیلانی 


ا ۲9 


و م أجد سار دارد ۰ 


ز مده 


رن هارون!| رشبد ) در ار“ ن “هر و ام 0 
بغداد راء دومین خلبغة باس » ابوجعفر منصور از 
صال ۶ ا هجری بنا نمود و مقر" خلافت | 
حود فر ارداد . نام ان خهر دراصل «دارال لام » 
» ماع داد > ی « عدالتخانه » بأحُد ۰ درزماه 
لاوت ر ر مأمون 6 مر کز عالم اسلام گردید؛ 
| 


د . کلمه « مداد € فاررسی اس 


افا ارس ٠.‏ ¢ رصدخانه ها و موسسات 
ءامی سار در آن يندأ شد . از لنحاء و | کناف 
آمدند و جمتت» شهر دز آن آ وان به قح ش از دو 
میلیون نفر بالغ گردید . آنزمان مهمترین مدرسه 
ا « مدرسه ۾ نظاته € از تاسات نظام‌الملك و 
معروفتر ین مر بضخانه آن « سمارستان عضدی > 

o له و ۵ مسج‎ ۱ E 
موس 4 عصد | در بوه ود جنگهای دوره‎ 


۳ 


۳۳ 


۱ 2 
سال بعد » سلطان لها 
۱ 
| آسباء 


ا 


عالك اسلامی ۰ ره از بات علم وهنر در شداد کر 


اشتبلای, ال بوه و ساجوفیان ۰ طا :»ای دجله , 
طاعو نها 0 قفا و لاها متدر جا از 
معمورئت بداد کاستند در سال ٩۰۱‏ شر 
(انقر اض خلافت عباسی) هلا هلا کوخان ن »ول به بغداد 
استلا ,افت و هفتصد هزار نفر را تل عام کرد 
درسال ٩۵‏ ۷ و ۸۰ نیز طی" دول مور 3 
آنچه از تار نقب4 داد باقی مانده بود از ن 
رفت ؛ | کثراهالی هت و هر ره وبرا»ای 
ل رت ا ال مر ات 
در سال ٩۰‏ هجری نداد را متصر “ف شد . 


”ی 
ن بادشاه عنمانی آنجا را 


ازایرانیان پس گرفت . سیس جند, ۰ بار بغداد بین 


پپپ ن 


ابرائبان وعنما:.یا دت مدست کشت . در۸ ۰۱۰۶ 
در زمان سلطنت سلطان مراد رام ضمیه عالکت 
یت ن 
وغرب بت ی ۰ درسایق اهمتت فوق‌الاده داشت 
ومر کز تجارت ۲سیا و اروا محسوب میشد . لکن 
تاج راء دما "ید ۱ جنوب افریقا ) و اخفرر 

ارعه سوئز ۰ بغداد را ۳ اهت 


وت تست o‏ 


معذلك شداد هنوز هم 


ت دی انداعت ۰ 
م از *همترین بلاد تجارتی | 


۳ - از قل رم در ن ومت‌هور: ار ان نهر های 
۳ ۱ درشمال افغانستان» ن»در بانصد 
کبلومتری‌شمال‌غرب کابل و۰ ۵.۲ کبلومتری جنوب 

شرق 7 خاراء در کنار ها و وی 
سقط | الاش عه کثری از از اد با و علما li.‏ اصلی 


ان زر :اسب , ۲ زراسب و ده » از 9 


کاو ص ادات وبا: ویادفت سلسله کیان قرار گرفت. : 
در زمان لُهراسب یگشتاسب » هرت بسیار یافت . 
زردشت در اینجا ظهور کرد ولذا ان شهر مر کز | 
دىن محوس‌شدویزر کتر ین تشکده‌ها در آناحداث 
گر دید . درهال۱ ۳ هحری هن گام خلافتعئمان؛ 
صردار عرب احنف‌بن‌فیس » بنرا از جانب عبداله ‏ 


دبوان بروین اعتصامی - راعلام . 


پلخ 

بن‌عامر فتح کرد . در دوره الام ۰ ءضمت ود را 
حفظ نمود . چندی مهر فرمانفرمائی آلسبککین 
گردد . در ۱۱۷ هجری ازطرف چنگیز دان 
بسال۱ ۷۷ ازجانب تب‌ورلنگگ فر وبه‌ویر انه‌ای 


تبدیل شد 


بوذد - ابوذد تفای (جندب‌بن 
حناده ) از اصحاب پیذءبر اسلام چهارمین 
اسشجمن ۳ که قبل اژه‌جرت درمگه فبول اسلام 
3 . بات e‏ ودرست ؟ دار : مود . سه‌صال 
قبل ازهجرت » بعبادت شروع وتمام اوقات خود را 
به زهد و ر أطت انحصار داده بود . :عد از قول 
اسلام ۰ له خود بر کشت و لذا در و اقعه هرت 

و جنگهای بدر و احد و خندق حضور نداشت . 

مدا به مدینه رەت ودرالتزام , پیعمهر , احلام سر بر د. 
درسال ۴۲ هجری درمنتها درجهٌ تنگدستی بدرود 
حبات گفت » وحثی خرج کفن و دفنش را وان 
دادند ۰ - جح به زهد وصدی وی روایات ,یار 
ات 2 

بهر ام کو ن م. چهاردهین پادشاہ۔اسانر ۰۱ 


ورد و گرد . چونبشکار گورغر شوقب-.ارداشت . 


بان لقب آقب هلب کردید ء پادشاهی قوی »" جسور و 
فادل بود. درعر بمتان تر بیت بافت » زبر4 در کود کی 
بدرش اورا بکی از مشایخ عرب سیرده بود . در 
۰ مبلادی بع لطنت ایران زسید و ۱۸ سال 
حکمرانی کرد . ب-پاری از شهرها وقصبات ابران 
انعر وتجدید نمود . در 4۳۸ میلادی در حن 
| شکار گورخر » در پاتلافی فرو رفت ورد :گویند 


اولیت کسی‌است که 


۱ یز - :سر گیو و خواهرزاده ( يا نوه ) 
رستع ۰ کوبند 
افر اسیاب ازماجره خبردا رگشته شی وی ر1 دراه 
غنیزه دمنگیرساخت ودربن_ چاهی‌همیق‌حبس کرد. 


,4 مه مره دجتر افر ا. اب عاشقشد ۰ 


دیون پر وین امتصامی ‏ اعلام . 


هار ی 


س س س س س س ٠‏ ی نے ت ید چ 2 س سے 


بدا ر .تم اور خلاص 


در ۵ ۲ سند ۵ ۸ ۲ ٩‏ 
سرخ مت ی در دنز موه کرد . در کود کی 
به اهران 
گذراند 


ی +وسف اعتصامی 
:| يدر 
آمد و بقیه عمر خود را در این شور 
اد,تات فارسی‌وعرپ‌را نزد بدر آموخت. 
دور مدرحه انا امر«کایی تهران رادرجوزای 
۱۳ ۱ .یبایان رساند . دزیر ۳ ایسرء.وی 
پدر, خود ازدواج کرد » این وعلت متناسب بود 
و لذا بیش از دو ماه و نیم در کرمانشاء در خانه 
شوهر نداند و به ا در ب کشت وتقریبا ماو 
بعد تفردقنهء‌ود . دره ٩‏ فزوردین ۰۱۳۲۰ پس‌از 
۲ روزیه‌اری » برش حصه‌در گذدشت ودرهم ۱ در 
مقبرء#خانواد کی * بهاویم‌اریدرش » دفن ن کر دید 
از طفولتت شو وع بشعر کفتن کرد. : کر بحه را ر 
اتعداد خارق‌الءادة وی هو اره مورد استعحاب 
فضلا و دانشمندانی که خان پدرش مبه‌اد کاه [ نهابود 
وافع مك ه 


اسر _عمر ان ۱ دور عمران ‏ مماده 
2 ءوسی € مر آجمه شود ۰ 

هلو C‏ س اژالسنه ودم اران که‌درزمان 
سلاطین سا-انی » زبان‌رسمی کغور گردیلا . کلمات 
و تعبیرات بسیاری مأخوذ از زبان سرياني در بر 
داشت و مانند آن از راست مچب نوشته ه.شد 
الفباء آن مرگب از ۲۹ حرف بود ۰ چون اصل" 
در پهله :ی نواحی ری و اصنهان ( که «وناایان 
قدیم آ نرا » مق با < سح سمهنآمیدند )را ج‌بوده 


لذا 4 < بهلری > موسوم گر دید ۰ ا در 
EEE‏ هرب که وزو 4رلنبان :ود 


نفوذ کرد و بازبان سرياني خلوطلښشد . لفت «زند» 


. Mecdıa - 1 


۳۳۵ 


بهلوی 


حمشیل 


۳ «ز ند اوستا» مدان أغتنوشته ده چون 
دبگر در ابر ان «همده نمدشد » بدهتوز بادشاه‌ان 
ساصانی آن کتاب‌را به « بهلوی > 
مرد م گذاشتند عا دای دراشهو تار دوره 
او ا ان و ی رف 
ونجو وفرهنگک این زبان را تدوین کرده‌اند . 
مان موقم که د بهلری > زبان رسمی و تحر بری 
ابران ,شهار میرفت » زبان الس د گر یمو سوم :ه 
«دری» که بکلی ازغات و اصطلا<ات بیکانهخالی 
,ود دردر بارساسانیان * Î‏ مم شد . دردوره4تو<ات 
ا-لامی " زبان « ن د :هلوی » ۷ وحتی رسم ااخحط* 
آن : نیز فراموش شد دس ازچند مرن ۰ اب | ان 
بان فارسی را با همان عا عربی نوشتند . اغلب 
لفات واصطلاحات که درزبان فارسی_ امروزازءر بی 
مأخوذ امت » در «پهلوی_ > قدیم از سریانی اخذ 


سده نود ۰ 


ثاتار :ا تار :ا تعر _ منوب به تانارتان 
ناحیه دح سای شمالی مشتمل برمنچوری ( 
مغولستان تر کستان, شرفی وغربی ۰ سیبری (۲) 
جنوبی که سکن وجولانگاه تورانبان بود . این 
اسم | کنون متروك گردیده ومالك مذ کور هر :ك 
بنام اصلی خود خوانده م‌شوند . -- اسم «نانار» 
ابتدا بیکی از طواف مول اختصاس- داشت . 
چون پیش‌فر اولان سیاه چنگیز نشت ازاین طا.نه 


س سس 


نو دید ۰ لذا درفرون وسطي کلمه «تانار» مر ادف 


«مغول» شده ومغولها را عموما ۳ :ار » متام دند . 


حام حهان لیو - بماذة « چشید > 


مر اجعه دود ه 


حامی. مو ۷ نأنو در الد؛.عبدالرحمق 
در سال ۸۱۷ "هحری 


. ٩۱06۲۱6 - ۲ 


از اعاظم شعرای اران 
۸ ۸۷۱۵۱00۳0۱۲۱6۰ 


۳۳۹ 


ر 42 ودردص. س.". 


ماك را بر | 


درخرادان در هر :4. خر جرد نزد:ك قصبه جام متولد 
شد د فلا خود وا رد هر ات پابان رسانید 
و ار EE‏ عاوم وفنون دست او در ادات 
فارسی وعربی و #صوصا در صنعت شهر ۰ در طرای 
داشت . ازهربدان شیخ بهاءالذین نقثبندی#سوب 
و در طرشت صوتتون لك بود نظما و شرا 
کلب بسیاری تالف نود و سهرتش مالنکیر شد ؛ 
چناننکه‌ازهر-وی‌مالكاسلامی “< علما و اديا بز .ار ش 
مرثتافتند . نزد بادشام وقت ( سلطان پوسمیدٍ ( 
فوق‌العاده عترم وهعزاز بود ما ع 
ثانی ( معررف :4 2 فاتح « ( نادشاه عنه‌انی * نیز 
مکانبه داشت . در ۸۹۸ ه<ری درمرا<عت ازسفر 


از چهل فقره تألفات وا !ار مهه دارد ؛ از | نجمله 
یکی «هفت‌آورنکک» است که بطرز « 64-2 نظامی 
تدوین‌شده وازمنظومات هفتکانة «ساسلةالاهت» » 
«سلامانو اء ال »۰ «حفه‌الاحراز »۰« -بحهالا بر ار » 
« بوسف وزایغا » ۰ «ایلی ومجنون» و «حردنامه 
اسکندر 6 مر فه.باشد؛ ودیگری « بهارستان » اسبت 


کا « کلتان » سعذی بر شته تحر «ر :در آمده. 


حمشید ا حم .- (بنابرتاریخ‌قدیم‌ایران 
که با اساطیر عزوج است : )چهارمین وبزر گترین 
بادثاء‌ساسله یشدادبان کهاول بار درایران‌سلطنت 
امو داد مد از طهمور ث تخت نشست و هفاصد 
سال حکرانی کرد شهر اصطغر را بنا نهاد ؛ 
بلاذ وقصیات کشوررا.] باد مود ؛ شراب را معمول 
ساخت ( همین مناصبت اهر بیمانه و قدح 
را 1 جام <م « بیان ) ؛ روز اول بهار را عید 


درجهان وفوع مدافت متو ا ات e‏ جام 
جهان‌بینه»). » ولی‌در ]خر » بخود معرورشدودعوی 


خدائی کرد ؛ <داوند سرداری از عرب موسوم به 
او شلط گردانید ۰ سك سلطنت 


لے ا 


دیوان پروین اعتصامی ‏ اعلام 


جمشید 


e ~~ 


ایران را قصب کرد وظلم و ۱00000 


رسانبد ۰ برای تقذیه 4 دو مار که بر دوشها داشت ۰ 


,دنور وی هر روز دو نفر راصرءییر !داد ومز شان 
را بمارها مدادند . عافت ۰ a‏ ینام کاوه د ۰0 
داك برهای او را برای همین منظرر توقیف 
کرده بود ۰ برروی بشورید واورا گت و :د می 
را در خانواده فریدون ( از سل جشید ) ا 
صاخت . فر بدون » باعدل وداد رفتار کرد و کشور 
را میبان سه فرزندش نقسیم نمود بعصی از 
تن » داستان جشید را مأخوذ از )ساطر هند 
میدانند و میکویند ۰ج ۰ چون زرد*ت دین برهن را 
ترك گفت و از خود مذهیی تازه تازه اناد کرو ۰ او 
را از هندوستان برون راندند زردشت بایران 

آمد و ضمن تعلیم ‏ مله جد ند خوش اساطمر 
هند را ایز بایرانیان ]موخت . تاریخ قدیم ايران 


از کتاب زردشت «عمی « زند اوستا »€ -ر چشمه 
مگمد . پموجب اساطیر هند » پس از آنکه حمشید 
با جاماشدا ( « خداوند آفتاب » ) دنا را خلق 
۲ آباد کرد » ازدهائی نام | زی‌داهاكث بیدا شده 
مردم را تلف و آ یادها را ویران نود . بالاخره 


o a‏ فرشته‌ای موسوم به ثریدون رامأمور تدمیر 
آن ازدها کرد . ر بر بدون * ارّدها را کت ومردم 
را از شرروی رهائی بخشید . از غراب آنکه 
اين خلدون وچند مور خ دیگرعرب‌هم‌در کب خود 
مینوب-ند ک‌نام صحبح صحاك ۰ زی‌داهاك بوده‌است. 


حیحون,ا] مو در یا _ ازطوطبزر ك 
۲سبای:مر كي . از فلات پامیر درشمال هندو-تان 
سرچشه گرفته » پس‌از عبور از نواحی کوهتانی 
و خش و بدخشان » قسمت اعظم [بهای خود را 
در ریگزارهای "بغارا و خوارزم از دست میدهد 


وبالاخره ,عداز ۸۰۰ و کیلومتر طي طریق بر بای ۱ 
خوارزم ( دریاچه آرال ) میریزد . -- بمتاسبت ‏ 


تفکك ار ان از توران ۰ این مط در فد م همان 


دیوان بر وین اعتصامی تت اعلام .» 


امتلای تیمور لنگک بر سبراز » حمات داشته وبين 


حافنط 


۳ ۱( رن‎ a 
دود‎ O EE ایر انا این حط اب سار حف " طامیمی‎ 


و وران میدانستنه ج حون را مندبوای دم 
۶ 9 «ونالمان او کوس(۲) متخو اند آاعر اف 


مالك و افح‌درمذرق جبحون‌را «منورا »النهر » مننامند. 
حاه لمرن = نماد ة «سون» مراجعه‌شود. 


ازمذاهم روسا رای ورب . 9 7 معروف 
ودر جود و" کرم طرب‌المیّل است . معاصر یغمسسر 
اسلام بود ۰ لکن قبل از بعشت‌در گذشت . دخثرش که 
باصارت فیط در آمده نود » اوصاف بدررا شرح 
داده | زادی خودرا مبغواست ؛ بیغمیر اسلام بیان 
! فصاگل بدر ۰ اص ذاد فوراً دختر را آزاد کنند . 

۳ م » عدی » ابتدا به شام گریخت ولی بعدا 
9 ودنن اسلام‌را ول کرد . 


حافظشیر ازی خو اجه شمس الدین 
محمد . از اعاظم -مرای ابران . در غزلسرای 
قدرت تون الماده داشت . خود معد بجمم آوری و 
حفظ نار خویش نبود. اینکار را یکی از.معتقدین 
او. موسوم به سید سید قاسم انوا انوار انجام داد و دیوان 
ممروف را تنظیم کرد . حافظ در دورة حکمرانی 
ال ال مظفر در شیراز امرار مر میکرد و همواره 
مورد _اعراز سلاطن :ود . درسال ۷۹۱ با ۷۹ 
هحری در گذشت و در مصلای شم از که آنهمه در 
غز لات خو دصفاوز ببائی | نر اسر وده و ستو ده‌است دان 
گردید ۰ پس 
ابو الفاضم بهادر ۰ وزیرش مد معمانی‌مقبر د مجللی 
برسر مزار حافظ بنا نهاد Rg‏ حافظ ۰ هنگام 


از مرف شماز توبط سلطان 


سست. و 


OÖOxus - ۲ ~Le Rhin - 


۳۳۷ 


حافظر 


آن دو ۰ مطا مات دی رد و :دل کر دیده اس 
سرت حافظ عا الگ و دوا 5 ش الب اه ارو با 


حلب از شور های قدیمی ومعمور کشور 
۱ صوریه, »دارای سیصد هز ارنفوس . چندین بار ہن 
رومبان و اتراك و آعر اب دت من واز 
ا خسارت ,ارد :ده است . در 17 ۵هحری» 
ز لز له شد .دی نمی از انرا < رات > a‏ 
هلا کوخان نرا تش زد وبوبرانه بل ساخت . 
در در سال ۰۸ ۸ هری » زمین‌ارزه دیگری بش 
ازنمف فوس آنرا هلاك کزد . ے در خطّارتاط 
هندوستان و اروبا واقم و در قدیم مر کز تجارتی 
مه‌ی بوده ۳ ا کرچه ۰ س‌از افنتاح رع دوز 
ی جذوب افر یا » از امت 


و ككفت را دربا؛ ا 
واسته شده ٩‏ معد اک هنور ۵ ۳ بلاد م آسیای 
غر بی بشمار مر ود 


معرو 9ات خاصی داشته است . 


۳ تن آن ر ر 


جن شهروافم درجنوبغر بی 
جين . مسوجات اير ثم و ننه ان معروف است . 
آهوی مك در اطرافش فراوان بافت میشود و 
مك آن از قدیم‌الانام باطراف و ا كناف عاام 
حمل ومو جیس هرت ادن ر گردیده 
راه ارتباط چین با ابران وساءر مالك | سبایغر بی 
واهم ودر گذشته 


با ذوالقر نن به «طلمات» رفته » آب حیاة نوشیده 


وزندة ا نعط از کب کید نام 
موه تس نم 3 دشو ده لدا عتمل 


چون در 1 


۳۳۸ 


کستان ( 


سب دز سرے 


س ی 
و ي يڪ ڪڪ ت 


ددلمیان 


nnn o حهجهج«جحج٩ةب0۹0بة۹تة۵ة۹ة۹‌‌‎ 00) 


خلیل و خلیل‌الله ‏ باد دابراهیی 


3 
مراحعه شود . 


حو احو ی کر مانی ‏ ازتءر ای‌بزر کت 
اران » دشتر ف خودرادر بفداد " گذراند . ملق 
سعرا » ملقب بود ی ممل بر 
بست هزار ست ومنضاومه‌ای نام «همای همایون > 
دارد . از ۶ُر دان شخ علاءالدین سمنانی 


دوا 


بوده و 
۲ هجری وفات کرد . 


دحا از رودهای زر کب آسیای غر ه ای 
از <.ال واهم‌درش‌ال غرب دیارنگر نگ ۳ رچشمه گرفته 
ولا بات دیارنکر وموصل نداد و را مروت مءکند 


دس ۱ زط ۰ ۰ ۵ ۲ ۱ کاو هدر * در جوب ,داد به 
رود فرات ملق شد › اهم شط العرب را تشکیل 


مد هن , 


كليم .- ناحبه داقع در گوشه شمال غر 
گیلان » ۰ درساحل دربای خزر > طایفه‌ای از اتر ۳ 
از فدرم در این عل 91 داشنند 
ال وه اصلا" د باه 


«دیلییان» 21 دالمه» مام 


ملاطن 


ی »ود ند و این مناست | :مارا 


دیلمیان با دبالمه باال بو به - سل 
بادثاهانی که درزمان حافای عّاسی درایران ظهور 
شوده » از ۳۲۱ تا 464۸ هجری سنی مدت ۱۲۷ 
سال‌سلعانت کروند .کو ند ازنسل بهرام‌گور بودند. 


سلاطین واقعی این سلسله هفده نفر ند . هیجدهی 
را بادشاه ستقل ءنمدتوان امد ر راتحت اص 


سلحوقفبان سر مییرد ۰ موس ان‌ساسله عمادالدوله 
على ین بوبه بود که اصفهان را از مظفرین یافوت 
کرفب وسیین شیراز را محر ودر ۱ هحری 


و آن بروین اعتصامی - اعلام . 


,دبلمیان 


رخ ودرا اعلام نمو د . راضی بات ت خلیفه ای 
جاره جز نصدیق صلطنت وی ندید . عمادالدوله در 


| سنه ۳۴4 ۴ خداد راهم فتع کرد وبر معیم اش خی 


4 


عبّاسی غالب آمد . بمد | بصره و موصل وسار بلاد 
عراق و جزيرة العرب را جزو فلمرو خود نمود و 
شم‌از را یاسَخت قر ارداد ۰ بعد از او » برادرزاده‌اش 
عضد الدٌو له بسلطنت رید عضدالدوله بزر کتر ین 
و عادلتر ن بادشاه این لله بود عام مقرو 
مان وگر گان‌راقتع و اين نخو منطقة فر رمانرواای 

هو را فوق‌العاده وصعت داد . شهر بغداد مت 

مضداادو له خیلی آباد و معمور شد 
دبالمه ٠‏ غالا بین بر ادرها و عموژزاده‌ها جنک در 


میگرفت و کشمکش بوقوع می بیوست آخرین 
حکمران دیاغ ؛ ابوعلی بن ابوعلی‌بن ابی کالیجار و 
ام ارطفرل یادشاه سلجوقی بسر بسر میبرد ودرسال 
AY‏ )هجری‌در گذشت.بامر یام کت‌وی ۰ سلسله آل و به 
منقرض گردید  .‏ بادشاهان بوبه فقط اسما تاع 
تس مود بطور که گفته شد در عمل بر آنها 
حکمرانی مبکردند و حتّی بعزل و نصبشان اقدام 


منمو د ند ۰ 


. در دولت 


"رسمچ - بزر کتر ؛ن‌پهلو آنایر انیان . بدرش 
زالبن سامبن برریمان حکومت سیدتان ر زابلستان 
| دا داشت ۰ گویند د در زمان متوچهر پسر فریدون 
ادد ارعان کک ارد رر غاد واناد 
ار از مینمود . در جوانی ِ دبوها وجانوران مودی 
سباری‌راگشت ومر دم‌را ازشر" آنها آسوده کرد 
درسلطنت کیکاوس خدمات شابان انجام داد . سس 
چون افر اساب ‏ نادشاه نوران 


ارستم مر ای انتقام حون‌وی مانت مد دی بائورانان 
۲ و تا افراصاب را نککتت .۰ rey‏ 


شر حابن محار مات در« شاهنامه » فر دوسی سفصیل 


آمده است . نعداً رستم به سستان مراحعت کرد و | 


دیوان پروین افتصامی سے اعلام . 


ا زمزم 


فوراً دهان می سە مت ۰ 


سیاوش فرزند | 
کیکاوي و دست پروبة "رستم را بقتل. جل- رسانید e‏ 


. ۲۱6۲۵۷۵۱6 - ۱ 


1 ها 
۰ 
e‏ ات ان س قح .د . 


جون دمن زر شترا که درزمان لهر اسب و ؟شناسب 
هر رزوی نید بر فت ۰ اسفندبار سر گس 


مأمور سد ر ستم‌را لو لا" بعضور بدر | ورد ۰ بر اار 
جنگی که ین آنها در کرفت » اسفندبار گشته شد . 
پس‌ازچندی ۰ پهن یسراسفندبار بانتقام خون‌بدر 
محیلت ۰ ر ستم‌را بدصت بر ادرش کشت . داستا:های 
مبالفه | میز_ ۰۱ ا,رانیان راجح به ر ستم ۰ بی دماهت 
بافسانه‌های یو نانیان در بارة ور کول(۱) نیست . 


روح الامین - لقب جبراابل (مَلّك مب 
وواسطه اصال ر حی ايا ` 


وال بسر سام بن ریمان و پدر رستم .. 
E TL :‏ و ور 

گویند چون موهای سرس سقند. بود > تولدش را 
بفال نيك نگرفته او را در دامن کوهی رها نمودند 
و «سیمر خ» از او تگهداری کرد . حی میگورند 
جر احات رستم را هم «سیمرغ» التبام میداد » باین 
طریق که بال خود را رروی زرحم مکشید و زخم 
« شاهنامه > رای زال عەر 
طولانی _قائل شده است وی را بدان ۳ 
دود 5 د<تر خاک انا کرفت ‏ و رستم 


از این و صلت و جود آمد یمن سر اسفندیار 


بر ای انتقام خون بدر ( که بدست رستم ونه شده 
و تم رانکشتن داد ۰ 0 پدری‌زال 


و قاس رد او ون ات ۳ 


زمزم -. چاهی است معروف در مه 
گو بند آنرا ابتدا هاجر زن ابراهیم ( یا اسمعیل » 
يسر س ( حفر نمودند . پروایتی » این‌چاه متدرجا 


"آبرشده آنارش از بین رفت . درتانی » عبدالم‌طلب 


آثرا کشف و د تطهر > موده آ ب | نرا «دست دو د 


۳ 


۳۳۵ 


enw 


زمزم 


م-أن ححا ج جاهلعت 


و چه دردوره اسلام ۰ اءن‌جاه را *قّدی‌شمر ده | ند ۰ 


سم مکرد . چه در زمان 


آب‌انرا حخاج باخود _باقطار گیتی میبرند . 


سرعدی- شيخ مصلح‌الدین شیر ازی. 
از اعاظم سعراء اران و حکا و صوفتون . در 
اواخر قرن شم هجری در زمان حکومت سعدین 
زنگی: * از اتایکان فارس » درشم از متولد کرد د. 
:درش ممناست اتاب به Ee‏ :ور » سر 
س ۲ سال عمر 


¢ “ی سال 4 «حصدل ۰ سی سال «سماحت و 


را 2 سعدی » رام ناد 


۳ 


بن گفته e‏ اشد ٤‏ چون ا وفاش 


ی اد در ۸ ۵ 
هحری متو متو آد گشته ۲ و تالف E‏ 6 


نکه در زر خطاب بخود مبکو د 

س‌محتمل است 
که تاریخ تولدش ٩۰‏ هجری وده و در ۸۵ 
حالکی وفات کر ده‌است 2 درنظم * کم نظیر و در 
سر صعدہل است . « گلتان > و« ۳ > و 
هان_ کمال 


وصیاحت و لاغت وفصل و دانش ا ۰ غزاتاش 


« رای که بداه رفت ودرخوابی» 


اند و« ماعات ».وسار اشعارش بر 


رموز تصوف و حةا. ق عارفانه را من است 

آثار روی در دور حیاتش در سراسرر کیتن 
انتشار یافت وصیت و سهرتی زا/دالوصف برای 
او تحصیل نمود . مُدتی درمدرسه «نظامثه» نداد 
نزد شخ ابوالفر جح جوزی درس خوانده و چندی 
در همان 


مدر سه ۳ 


بس کرد م به شح شهاب‌الدین 
سهر وردی و عبدالقادر گیلانی ارادت ورزید 


چهارده بار بهمگه‌سفر کرد ومراسم <ح رابجا | ورد. 


سشتر اوفات حودرا درعرای عرب وشام گذراند . 
به مصر و روم وخراسان وهندوستان و ماوراءالتهر 


سقر اط 


آو<ءی کاشغر ۰ بررصلیل سراحت وجهاد مسافرت‌نمود. 


درجنگهای‌سلیی(۱) شر کت کردو بدست‌فرنگیان 

اسر هر . در انشاه استعکامات طر ابلس شام به 

« کار گل» واداشته ثد و بالاخره كى ازشتمولین 
حلب فده نجات وی‌را داد و آزادش کرد . از آن 
بس _به شیراز بر کشت و گوشه‌نشینی اختبار کرد 
و سادت مشفول شد . - د کلستان» و «بوستان» 
و بمضی از ۲تار دیگر وی باغلب السته ارویائی 
رجه و بکرات طبع 


شیراز وزءارتگاه است . 


شده امت ۰ ست. مر فدس در 


su 


آسقر اط - از اجله عکمای بونان . درسال 
۷۰ قبازمبلار سبح » در شهر آن(۲) تراد 
فا فقو ههار بود . تدا سل بدررایشه" 
i‏ ولی بزودی بسااقه مبل فطری » به تعصیل 
علوم و فنون و غصوصا فلسفه پرداخت ہس از 
انمام تحصیل ۰ گوئی خویشتن را موظف بهدایت 
همکنان داز :۰ حکت و فلسفهر ا شا گردان خود 
میآموخت . با ورود او بمیدان درس وبحث » بازار 
عالم نماها و مدرسن «یمابه کساد و عرصه بر آنان 
تنک گردید. لذا هرقدر بر تعداد شاکردان‌ستر اط 


اوزوده مد ۰ عد د+منان وی ز افزونی میگرفت. 


دره‌صری که آتنی(۳)ها وجود خداوندان یشماری 
راناگل بودند » سقراط بوحدانیت حق وبقای روح 
اعتقاد داشت وشا گردان خودرا براین‌حقایقو اتف 
میداخت هین موضوع را دشمنان وی دستاویز 
کرده سقراط را بافسادر اخلاق جوانان کشور 
متهم و هبثت حا کمه بازده نقریر آتن را دور 


۱ حکم ۳ > بین نحو » قراط 


و بنوشیدن شو کران یت , شا گرداش 


مستحفظن زندان را خر نده و به وی تکایف فرار 


. Athènes ۰۲ .Les Croisades - $ 


. Les Athéniens - ۴ 


mm 


۳۳۰ 


md سس“‎ 


دبوان بروین اعتصامی E‏ اعلام 


سر اط 


سلیمان 


کردند . نید یرت » بلکه برصکس لزوم اطاعت از ۱ ( منک « من رف فته فقه مرف ره 


قوابین کشور را گوشزد آنان نموده با کمال خرات 
یمان زهررا بدست گرفت وآنرا تا آخرین قطره 
نوشید . تادم وایسین با شا گردان خود از قای 
روح سخن مبکفت  .‏ افعالش صواره با آقوالش 
مطاشت داشت و رنه بارزی از حن حلق بود . 
کتایی ننوشته است . با گر دان خود ازروی کتاب 
درس نداد و حل معینی برای تدریس نداشت ۱ 
پلکه هرجا مدید ۰ _چه‌درخانه ورچه در کردش ۰ 
اطر افیان خو یش ر اشفا اتملیم مینمود . افلاطون(۱)» 
رکنوفون(۳) ۰ آنیستی(۳) ۰ آوستب () . 

فدون( ۰ "اتلیدوس(۱) ۰ کریتون(۷) ۰ ۰ که از 
تشاهر حکما و فلاسفه ف‌تند» ده هه شا کرد قراط 
بوده‌اند ی - اهالی اتن ساز امدام سقراط ۰ از 
کرده بشیمان شده از وی‌را اند ۱ 
پانشون(۸) كەرېز عم | نها مجح خدایان‌بود ۰ مجسمه‌ای 
3 نام «خدای حهول سقراط » نصب هو دند. کا 
هنگامیکه پال ( از حوارٌون_ فیح ) برای تبلیغ 
ی آتن وارد شد ۰ بمردم گفت ؛ » آمده‌ام دای 
هول هول قراط را بشما بشناسانم » ۰ - افلاطون 

درکتاب « مکالمات » ۰ )قوال و افکار حکمانة 
سقراط را قل کرده است . سقراط از هيچبك از 
وظایف ملی خود سرباز نزد وحتی بخدمت‌سر بازی 
نبز رفت ودرچند ین‌جنگت شر کت حست وتنی چند 
را از مر کف نحات داد ٠.‏ رش اکسانتبی(۹) 


بببار ندخو ونند بود » ولی سقراط حر کات نایسند 


اورا با کمال بردباری وتوگل تحتل میکرد . 


از کفته‌های اواست ١‏ « خودت را .شناس » 


. Xénophon - ۲ Platon - ۱ 
. Aristippe - & Antisthèhe - ۳ 
.„Phédon - ۶ ز‎ 
. Euclide le Socratique- 1 
. Panthéon - ۸ . Criton - Y 


. Xanthippe - ٩ 


سس رح 


دیولن پروین اعتصامی -- اعلام . 


۵ دردیا فقط این‌را دانمثم که هیچ فمسدانم » 


سلمان فارسی از اصحاب رگ نده 
پیغمیر اسلام ایرابی است و در اصفهان ۵ 
گرد د . در جوانی ۰ یمور دين غوص بود . 
مدهپ مسیح رااختبار وازتر س مجو ها به‌شام و روم 
( آسبای صنب ) فرار کرد پس از چندی » در 
کاروانی اجیر گرد :د و دست دست‌هروخته شد تا 
بعد از هجرت باختیار پیفمبر اسلام در آمد و پا 
قبول اسلام آزاد گردید . ۔احاطة وی که علوم 
آن دوره و کمال اخلاصی که :به بیقمیر امبلام.ایراز 
مکی ۰ اورا ازخواس" اصحاب فر ارداد ودردااره 
مجر معت خاندان ببی‌دا خل‌شد. گویند حدا تب هفست 
که و بهدت ورود هنن را ااشتماقی وافر ا:ظار 
داردو ۱ نانعبار نند از ؛ علی‌المر تضی ۰ عمار ین‌تاسر » 


. سلمان‌فارسی > و س دز = گت ون و :مام‌جنگهای 


دی شر کت نموده وا[جانب پیغمیر اسلام به لاب 
ن الغیر » مب کشت . اسم‌اصلیش‌مابه بو ده 
شوت ن‌نام‌داشته‌است . - هنگام خلافتر 
عمر ۰ حکومت . مدائن ړا داشت ؛ در نهایت عدل و 
داد رفتار کرد و از بیت‌المال "ملمین دیناری 
حن الزحه نگرفت ٤‏ بلکه ازدستر نح خود گذران 
نمود . درصاله ۳ هجری در مدائن وفات کرد . 


سایمان -- بسر داورد نبی . از اجه انیا 
وسومین پادشاه بنی اسراثبل . در سال ۱۰۰۱ با 
۰ قبل از میلاد بتخت نشست. با برادرش 
عدون که " مدعی تخت وتاج بود جنکد واو را از 
فا برداشت . ابتدا با مسایگان ازدر صلح وصفا 
در آمد شهر . بيت امد را در مدت هةت سال 
سس بلاد عاورز مجاوررا ضط وقلمرو خود را 
از حدود مصر ما وادی فر ات وصعت داد . بادشاهی 


ٺا نود . 


بود داد گستر ۱ و حهارت را تشویق کرد و 


۳۳۹ 


صفاین سار شاخت . در دورة سلطنتش روت 
و سامان بنی اسر | اسرائیل ماما درجه رسد . مت 
عدل و داد وعلم و حکمت ود بد یه وی بافظار عام 

که برای آنکه جلال و 
ونر[ با چذم ۳ > به باتخت 
= کا ات 


راه دافت ببس 


او مسافرت مود ۰ سصی از " «ورخن 


ماله امیزدر باره سلمان‌نقل کرده و مدعی ازدواج ۰ 


اوباتاقس نیز شده‌اند . درسال ٩۱۷۱۲۹۲۱۲‏ فل 
از ملاد در گذدت غز كات جندی بنأم « اغانی € 
ورحاله‌ای موسوم به د امنال € <اوی «مانات حکمانه 


ادو من‌مور از « امیر > و هچنن ۳ بنام 
«حکمت» از ان سایمان است . 

وزیرش آصف > درعقل و ندیسر مشهور :ود ۰ 

۱ 

آسنالی - حکیم ابو المحدبن ادم . 
از رای پزر ك اران . اهل عزنه (اففانتان) + 
در زمان سلطار. ن ابراهیم وسر ساطاره ن مود ود( از 
خاندان ج ی ابتدامداح ا 
روزی ازلا بخوار دیوانه سخنی عبرت آمیز شنه 
دست از دنا ون 5 کوش انزوا گرفت > دیون 
اشدار نخودرا-وزاند وسیس جز درتوحید وتصوف 
. مثنوی سی هزار بیتی وی موسوم به 
د خدیقه » و منظومة دبگرش بنام « رموزالانب 


وگنوزالاولاء ری به «وسف همدانی 
که ازمشایخ وتر 


فا بود ارادت میورزید . در ۵۷ 
هحری در غزنه وفأت کرد . 
را داثر به وصلت باخواهرمطان.» نپذیرفت . 
شد اف -- از بادشاهان قوم عاد که در تمن 
سلطنت‌داشتند (ملوك حمیربه) ۰ بسرعادین‌عملقپن 
:وح . شهرها واینه ۳ 


باغ وقصر عظیمی نام ارم احداث مود TEE‏ 1 


چون به هود امبر نگروید ودر کر _اصرارورز, 


ان احداث گردد 


8 باز ید ست ابر انبان 


۱ ساانی . بروامی 
۰ چنین باشد »کلمهٌ «شیرین e‏ ان > )٩(‏ 


«مشنهاد بادشاه ووت 
۱ در نداد و در مقابل :هد دات سروه 
م موم سات کوت ران ¢ عاشق داسو خته 


نا 


مك صبحه جبرائیل باقوم خود نبست ونابودشد . 


تشر :| شو شتر-- ازشهر های‌خوزستان » 
وایع در ذصت کیلومتری جنوب شرفی دزفول : 
در کنار سر قران شمه رود کازون. در فدرم 
بافند کی وتجارت آن رونق بسرار داشته . درزمان 
شایور سدهائی برای آباری اراضی. اطراف 
سڪ حفرافیون_ عرب نام اء 
شهر را ستر باد کرده‌اند 


شیر وان ۳ شر وان از نواحی حاصلخیز 
تفتاز » واقم درساحل غر بی‌در:ای کرو فر رش 
فص شماخی است . درزمان ملوك اموه ٠‏ ,»مالك 
اعلامی الحاق گردید . درفرن 6م هجری‌شم و انشاه 
آنرا ,صورت ؟شور مستقلی در آ ورد ۰ ,عدابر انبان 


تا را فت کردند . در ٩۸۲‏ هحری در دوره 
سلطنت ساطان‌مر اد ثانی » ضمیمة کشور عثانی‌شد. 
افتاد . در۴ ۱۸۱ عسلادی 


۱ مو <بظ ءهدنامه کلستان > 4ر و سا وا گذار گرد.د.- 


شیر یی مس معشوفه <سرو ZE‏ ۳ : بادشاه 
۰ "دختر صر روم بوده ؛ | گر 


ست ”کے قاشات حسرو ر خر ان صو رت داستان 
بخود گرفته و بدباری از ادباء ابران نظما و نثر| 
درآن باب داد سخن داده‌اند ۰ یس ازس کک 


خسرو » پسرش شر وه طالب وان شد ولی‌وی‌تن 


دود را 


د ی نام فرهاد داشته که تفصیل آن در د واو, 


را از ات ۰ 


. ۲۵۲6۰ ۷ 


دیوان پروین اعتصامی ‏ اعلام ۰ 


کےا 


فر هاد 


حجرالا 7( کبه) . به دبگری آمحاای ان ته ۱ 


ر ار دارد و به مر وه موسوم است 


طاق کسری ‏ طان آ جری عظیمی کاز 
فصر بادشاهان ساسائی درتیسفون (۱) باقی است . 
امن کا ح را نوشیروان عادل یی یادشاه صاسانی 
در ۰۰ ۰ ملادی در ستاحل رود دجله_ 
ارئغاع طاق ۱ متر ودهنه‌اش ۷٩‏ م متر است . 


بر افر اشت ۰ 


طهه‌ورث - (طبی تاربخ قدیم ایران 
که با اساطم زوج ات 5 سومن یادشاه سلسله 
پرشدادیان . يسر سيامك و نواد کبومرث . گو ند 
دیوهائی‌را که بر پدر انش‌مستولی کد دوو ند با سارت 
در اورد و لذا « دیویند ۶ لقب بافت . سی سال 
یادشاهی کرد . یس ازاو »بر ادر (بابر ادرزاده‌اش) 
رکد بسلطنت رسد 


"عطار - شیخ ابو طالب فر بدالدین 
محمد بن ابر اهیم . از اعاظم سعراء ابران و 
f‏ جهُه شابخ وعرفا . در۳ ۰۱ هجری دزقریه کد کن 
از توابع زشاپور متو لد گر دید ودر قصبه 4 شادباح 
زند کانی کرد . ي . پدرش تاجر ادویه وعطریّات بود . 
در جوانی از محضرر درس و بحث کج «« قعب(لدین 


حبدر استفاضه و کب تصوف و عرفان را مطالمه ' 


میکرد 


. عد از فوت :در . چندی د کان وی را 


ادزره :مود .و نندروزی‌هنگام داد و ستله» مشاهدة | 


حال اهل _دلی وی را چنان منقات صاخت که متاع 


خود را بن مستمندان توزیم نموده ترك تحارت . 


گفت وه خانفاهم شح ر کن الدین > شتافت . بو 
در حلقه مر ندان وی بمجاهدت گذر اند. صیس بز ؛ارت 
بت‌الله الحررام رفت ودرصاجمت ۰ ازمشاهير ار باب 
تصوّف وعرفان‌دیدن‌نمود . از آن‌بعد ۰ اوقات‌خود 


را بز هد وصادت و مطالعه ۳ تصو ف وطر قت و ۱ 


. Ctésiphon - ۱ 


» 


دیوان بروان اعتصامی ۳۹ اعلام ۰ 


یا . 


کن ار و انرز ا على اد نافارش 
سلاصت و لطافتی فوق‌العاده ۰ در تصابعش ثیری 
عمپن و در افوال هارفانه‌اش کیفیتی 'محير المقول 
وجود دارد . دیوان اشمارش مر گے از چهل هزار 
باغز لیات ۰ قصائد» مقطمات » ر باعثات و 
مثنوبّات جل اشمارش به یکصد هزار بت بالد 


رف 


مبشود . آثار منظومش آنچه اکنون در دسترس ' 


هست‌عارت است‌از ۰ « اسرارنامه» ۰ «الهی‌نامه» 
«مصمت نامه » » « ۱« شترنامه » ۰ « وصتت نامه » 
و« مختار نامه » ۰ «جوهر الذات» ۰ «منعاق الم » 
« بلبل‌نامه » ۰ « کل وهرص 6 ۰ د حدر نامه » 
«سياهنامه » ۰ د حلا ج نامه» ۰ « مظهر المجاف » 
« بند نامه » در فتنة چنگیز ۰ مفولی او را 
اسیر کرد و بمعرض فروش گذاشت ٠‏ خر بدارانی 
مدا شدند که مبالخ کزافی در بهای وی مبدادند ۰ 
لکن شخ همواره مفول را.از فروش ماح مکو د 
e EGS‏ 
مفول نبز بطمم مبلغ بیشتر ۰ از فروش خودداری 
مینمود ؛ بالااخره يك‌نفر دربهای شیخ » جوال کاهی 
را بیشنهاد نمود » شبخ مغول را گفت و 2 اکنون 
بفروش ۰ زیرا بهای من همین اصت » ؛ مغول از 
شبت شم » یج را در حال شهید نمود . هنگام 
شهادتش ۱۱ سال‌داشت . ص‌قدش درخار ج‌قصبه" 
شادیاحخ و زبارتگاه است . ۱ 


عمر ان - بماد «موسی> "مر اجمه‌شود . 


فرعون ب عتولن پادشاهان یدیم مر 
ران ۰ این عنوان را اختصاص یادشاهی داده 
دعوی خدائی کرد و موسی و وم بنی اسرائبل را 
هنبگام خروج از مصر تعقیب نود 


۷ 


فر هاد ءاشق‌دلخسته‌شر ین "ممجو4۵+سرو 


پرویز . گویندبرای وصول بدلدار » میخواست کوه 
E‏ چم 


زر 


۲ فر هاد" 


کشمر 
وچ مر سس وت تس رکه تس و سس سوت کح - 


ون راک <سرو زندان وی فر ارداده ود بکند. 
عاقت » ¢ خسرو؛ برای‌رهائی‌ازرقب ۰ حبلتی اند 
زئی را ازد فرهاد فرستاد و خبر مر کت شیرین ر 


به وی داد ؛ فرهاد از شدت الم » ا من هه 


سنکراشی کا ورو ا ت انتحار کرد . 


لاط اون ۳ بماد و « افلاطون » 


مراجعه ,شود ۹ 


قارن ا قاآرن رزم س کویند يسر 

کاوه وازسزداران منوچهر ویشجاعت ي شمشیرزنی 

معروف‌بود. - پس از آتهشدن تور ددس تمنو چهر › 

,رای آنکه مادا سام ,دز مستحکم الانان را مدا 

چ خود فرار دهد قا ۶ دن دانسو شت(فت‌و آن دز 
را مسر کرد 


N‏ قارون - از مماصرین موسی . شخصی 
و متموال ر عك AE‏ دربادی امرچزی 
نداشت و اسراز کارا ازموسی آموخته فوق‌الماده 
"رو تمند شید 4 و ای چون دعوت موی را ره تحلیم 
دەك داراای خود اجایت نکرد ۰ فر «ن‌وی‌دچار 
گرد ید ۰ زمن دهان ؟شوده او و چهل خانه گنج 
وی را فرو برد ۰ وان کنجها هنورهم در «اعماق 
زمین ببشتر از یش فرومرو ند . 


قاف کوهی که افسانه‌سازان قدیم را در 
عظمت و ارتفاغ آن اغاق ولی در تعین م حلاش 
اختلاف وده . بعضی از [ نها آمدعی بو دند که« کوه 
قاف »د ارا e‏ لکن از اسم و تعر بفی 
که در داستانها راجم بان دده مشود ؛ میتوان 
حدس‌زد که مقصود از « ۳3 اف » همان سلهبله 
ال ار ات ر برو تنل وی 


غر ای محر خزر برشته کوه‌های الّرز ماحق‌مشود. : 


نام «واف » اول باز در اساطر وافانه‌های ابر آن 


۳۳۴ 


در منتهای شمالی هندوستا 


برده شده است . هرغ موهوم « سیمرغ > را 


مگفتند در «واف » سکنی دارد هً 


فاد 0 از سلاطلن ابر ان . نوز دهي رادشاه 
سلله ساسانی . > سر فروز روز اول ورادر و حانشن 
بلاش . درسال ٤)۹۱‏ مىلادىمتخت نست.ازطرف 
مزدك بشایوری _اغفال شد ودر نرویح مذهب او 
که اساسش بر اشتراك اموال و زوجات بود » 
ا . لذا در سال ٩۸‏ ملادی خلم و بسن 
شد . چهارسال بعد » بسعی و جهد خواهرش مددا 
خن وتاج را ات رو وان اطور 
روم را در جنک ی که در شبه جزيرة عربستان با هم 
کردند مغاوب نمود » لکن نعدا ااا مردار 
معروف رومی‌شکست خورد . - ۸ ۳ سا ل‌ساطلت 
کردودرسال ۱ ملادی در گذشت . ۰ انوشزوان 

بسر اواست . در فلمرو 
دیگر بسباری ازخویش پافی گذارد . . 7 


سلطنت سلطنت خود » ابنه و[ثار 


ا. 
ا 


" کسری تتت لقب بادشاهان ساسانی ا 
چنانکه ام مر اطورهای 


و ملاطین چين را 2 فور > 


انوشیروان و اخلاف او . 
روم را « قیصر» 
ا » خاوان » مبخواند: 
عموما » رت نامىده مشدند . 


€ بادشاهان ساساني : ام 


کشمر و گشمیر ‏ کشور رسیم واقم 
ن و فرب سلسله جبال 
هیمالایا(۳) . مر کزش شهر سرینا کار(4) است . 
اغلب اهالی آن مسلمان هستند ویبافند کی وزراعت 
اشتفال دارند . مهمتر ین مصنوع :ها شال معروف 
وات ۱ با که در_گردا گرد آناتعکامات 


طیبعی وجود دارد ( وبه‌مین سبب از سلطه ملطان 


۸۱۵5۱256 ۱6۲۰۷۸ 
. ۳6۱۱۹۵۱۲6 le Silentiaire - Y 
Srinagar - ¢ . Monts Himalaya - ۳ 


دبوان بروین اعتصامی -. اعلام . 


" کشمر 

مدمود تزنوی مصون ماند ) لکن دره ۷۱ هجری 
بدست شمس‌الذین غوری فتح گردید و دین اسلام 
بدانجاراه بافت . در هحری | کبر شاه ۰ کشمیر 
در ۲۱ ۱ ۱ 
نادر شاه افشار یادشاه ایران انحا را تصرف و 
شا نفانستان نمود . در ۳۱ ۲ ۱ ۰ نها که در 
اقلت هستند بر صلمین فائن 
بدست گرفتند وباسازش با تا کید خودرا 
تحکیم نمودند. آمروزه کے میر بیند ول جد ,دالتأسیس 
هندوستان و یا کستان متنازع فبه است . 


را طر و جزو مالك هند کرد 


1 ات فدرت را 


کلمله و_دصه - مموعه امثال و حکایات 
تلف بدیای ۰ حکيم هندی ور زمان سلطنت 
انوشیروان ٤‏ مآموری بنام بر زو به محصوصا بر ای 
آوردن این اثر » بهندوستان اعزام اعزام و کتاب مذ کور 
بزبان هلوی ترجه گر دید . ۸ ۱ فقره ازقصس‌شاعر 
افسانه‌سرای فرانوی لافونتن(۱) از این کتاب 
مأخوذ است . بعضى ازمحتّقین میگویند اصل حموعه 
هندی‌بز بان‌سانسکر بت(۳) و « پنجاتانتزه» نام‌داشته 
و تألیف یکنفر برهن موسوم به ویشنوسارمان 
بوده ونویسنده‌ای بنام یدیای و جود نداشثه است . 
این کتاب ازهندی به بهلوی ۰ ازپهلوی به هر بی » 
از عر !ی بغارسی ر ی تر جه و تقلید شده . در 


عربی آئرا د کلیله و دمنه > » در فارسی < انوار 
سهیلی » و در تر کی د همایون نامه » منامند . 


کلیم و کلیم الل -- بىادة د موسی > 


و ۳ 


کنعان ‏ از مالك قدیم آسبای غربی که 
از صور » صدا ۰ بروت » فلسطین و يك قسمت 
از سوریّه تشکیل میشد . گویند ,مناصت اقامت 
"امقاب کنمان بن<امبن‌نوح 6 بدن نام موسوم گردیده 


. Sanscrit- ¥ . La Fontaine ۰ 1 ۱ 


دبوان رون اعتصامی EEE‏ اعلام . 
۰ و 


اس ,مقو تب اکن کنمان بود. اولاد و اغلاف 
او به مصر رفتند و در انجا ماندند . بعد از چندی 
چون مصر ر ان با نها بد رفتاری میکردند » موسي 

فوم خودرا به " کنمان‌باز گرداند . بنی‌اسر ائبل"چهل 
۳ ل در سابان ر روان ماند زد ۳ بالااخره سمت 
جوب شرفی کنمان ) :عنی السطن ) ريده ودر 
| نجا رحل اقامت افکندند . - گنها مان , ها ن کشور 
فنیکه (۱) فدیم است ؛ هنیکی(۲)ه۱ از ملل سامته 


بشمارند و زبان | نها بعربی بی‌شباهت نیست . 


کو فر -- کوبند رودخانه‌است در :هشت 
که شطوط ادن عالم همه ازان سر دمه ر ۰ 


کو ھکن _ متصود فرهاد است . 


نماد «فر ماد » "مر اجمه شود 


لقمان ۳ از کہا بوده است , چون امش 
در قر ان هست ۰ بعضی او را پیغمیر دان‌ته‌اند . 
لکن Ty‏ ن“ قالب | نست که‌حکیم" موحد ر بانی‌بوده و 
از ندا نبست . بروای؛ معاصر داودنبی و از اهل 
نوبه(۳) و در اصل ˆ برده بوده است وای فرب 
بودن وی صعحیعتر بنظر میرسد . بروایت دیگر » 
هزارسال پیش از هجرت » در شبه جزبرة عربستان 
درناحه عمان » حکیمی‌میز بسته که حکایانیحکمت . 
آموز راجم بعیوانات نوشته و ُقمان معروف او 
است [ جمی از محققن م‌گو ند این‌حکابات از آن_ 
راز وپ()) حکیم بونانی‌است و بیسیب پنام لقمان 
بر آورده‌اند ] . بالاهر ه ده عده‌ای دیگر › 

ن ازملوك , بنی قحطان است که دریمن حکمرانی 
داشتند ودرا ین تین وشت سداد وسدید » مدت 
درازی سلعانت کرده است . رل عل و 


تاریخ ظهور و وضع زند گانی این حکبم معلوم و 


. Phénicie - ۱ 
. Nubie - ۳ 


. Les Phéniciens - ۲ 
„, Esope - ۶ 


۳۴۵ 


لقمان 


ص 


5 مر وه 


رون بست . 


لیلی و مجنون - بات مهدی بن 
Sa‏ - س ین ماو حالعامر ي. 
داماختگان ی ازداستانهای معروف ءشقیعرب . 
مضی از ِ_ ین ند ا گر چه بیشتر حکا 
مربوط با نها خبالی 


بات 


ت * لکن‌این دوعآشق حققه 
و جود داشته ۳ م خلافت آقوبه مز «سعه‌اند 


دیگرانر | عقده بر آانستت که اساسا 1J‏ 
و <ود خار جی 


ی رو نون 
نداشتند و افعار اف-انه پردازان 
5 ۳۹ اباي ر وجود دوشاننده ہت ۰ 


۱ مانی 
مذاهت E‏ درسال ۰ ع ۲ هلادی درا؛ !ران متو لد 
گرد ۰ براار ار داط | مس یران ° نجل توف 
را انجیل ا ا مه ۳ ومدهب جد :دی 
مداعت نت نماد . دوحدا فائل بود : کی مص در اعمال 
دك ودبگری‌بنعا ستئات ۰ مدسیرافرستادة <دای 


۰ wu A 
از مدعیان نبوت و موجدین‎ - 


نات و ابر انیبا را فرستاذ گان خُدای اعبال | 


نکوه.ده مندانست . انجیل رائر اوش‌نوروروحانشت 
و "وراة دا اد طلمت وج وجسمانشت می بنداشت ۰ = 
نظر ار بمهارتیکه درق ات دوز وید 
شایور اولساساني وارد وبجمایت وی دائرة مذهب 
خود را فو‌العاده بط داد و تا حدود هندوچین 
رساند . -- در نقاشی دم ید طولی داشت و محموعه 
بر ده‌های‌نهیس خودرا که + ارتنگ» با« ارژنگک» 


مینامبد ۰ به پیروان خویش بمنزله معجزه قبولاند . - 


چون سو انت د<تر شابور را معالحه زد »> معوب ۱ 


وافم شد و خاك روم ( آسیای صني ) مهاجرت 
9 . دردوره علطنت هرمز _به ابر ان کت 
,رام بر هر چون در مذهب زردشت متعصب 
.ود پس از حلوس بتخت شاه ي ام رکرد ماني دا 


۰۳۵۲۵0۱6۱6 - ۱ 


۳۳۹ 


۲ "0 


۱ ژندو. زنده نموت 5 و مر مدان اورا ۱ 


نهو دند یف تزا مانی را مانس(۱) و 
(۲) مبنامند . 


مخقی - ریب لیسادیگيم- دختر عالمگر 
از ملوك تبموریه هندوستان در ادبتات عربی و 
فارسی وا کثر علوم بد طولی داشت . خوش خط*. 
بود وچندین فر آن خطی از او بباد گار مانده‌است. 
تفسیری ازفر آن بنام «زیب تفاسیر » تألیف کرده. 
منظمی دارد ,تا 
در ۱۱۱۳۴ هحری 
در گذشت . مدفنش در دهلی است 


بغار سی هر میگفت و د.وان 
آ خر مر ازدواح نکرد 


مدای -- پایتخت زمستانی دولت‌ایران در 
دوره اشکا:-ان و ساسانان در ۲۰۱ کلومتری 
جنوب شرقی بفداد در طرفین دجله فرار داشت . 
نام اصلی آن تبسفون(۳) و شهر سلفقته نیز بدان 
مثصل بود ۰ چون هر يك, از سلاطین .ابر ان ۰ له 
جدیدی بشهر اصلی افزود » لذا اعرابآنرا بصغ 
جع «مدائن > (غهرها) نام نهادند , مدا؛ن‌رادرسال 
۲ همجرت » سعدین ابی وقاس سردار عرب فتج 
کرد . چون درهمان آوان » شهرهای کوفه و بضره 
بوجود آمدند » کم کم ازاهمیت عدائن کاسته شد و 
امالی ان ,4 دوشهر مذ کور کوج کردند ۰ الاخره 
درزمان ابوجعفرمنصور که شهر: بفداد را میساختنده 
آنچه تمالح ساختبانی در قدائن بود بمصرب 
احداث مداد رسد و مداان متروك: گردید و از 
مبان رفت . معذلك هنوز بتابای کاخ نوشیروان و 
صو مہا « طاق ۳۹ ی» در کنار دجله ET‏ 


آمروه س تبه‌ایست درم » وافع در مقابل 

تبه «صفا» ب رنگ ان‌مایل سرخی‌است . خاه‌های 
.Manichée - ۲ .Manès - 1‏ 

. Ctésiphon- ۴ 


دبوان بروین اعتصامی ب- اعلام . 


هر وه 


شهر مَگه بردامنه وفراز ابن ټه فر ار دارند . 


"ملای دوم - مولالا جلال الدین 
رومی ۾ از اعاظم عر ای اران و گار اولاءالشه . 
صت وشهرتش عالمگیر و «مثنوی» ودیوّان اشمار 
عارفانهاش معر وف عاص و عام" است . = خر اصانی 
ات ودر تاریخ ٤‏ ۱۰ هحری در شهر بلح مت ولد 
کردید . گویند بش به ابابکر ص دیق مر سید . _ 
ندر مولا نابهاه ادن و لد از بزر گار ن‌علماو مدر سین 
نود . چون‌مورد ببهری‌سلطان وقت ( جلالالدين 
محند خوارزه‌شاه ) وافع شد ۰ از بلخ مهاجرت و 
برای ادای فر .ضه ۳ حجاز زیمت کرد و 
جلال الد ین راهراه برد :بر نبا بو و با فر بدالدین 
عطّار ملافات کر دند . مشار "اله با فراست محصوص 
خود » آاریوغ واستعداد فطری را در این طفل 
خردسال در ,افت ون-خه‌ای از« اسرارنامه» خویش 
را باو هدبه نمود . در راه مک با سید بُرهان این 


محقق ر ترمدی که از بز ر کان . صوفٿون بود #سقر . 


و مولانا جلال الذین از هان وقت بكسب 


علوم_ باطنی ابر از علاقه نمود . درص‌اجعت تاز حجاز» ۱ 


چندی درام ماندند . برهان الداین در آنجا وفات 
کرد و قبل از فوت ۰ بهاءالد:ن را توصیه نمود که 
در روم (۲-یای صف صفیر) توطن اختبار کند. بهاهالاین 
باپسر شابتد! به ارز: گان(۱) وسیس به کارامان(۲) 
رفت و بعدآبنابدرخو| خواعت ساطان علاء الین سلجوفی 
درشهر فونبا(۴) رحل اقامت افکند. در این شهر 
بهاء بهاءالدین پس ازمدتی تدر س در گذشت و و مولانا 
جلال‌الدین بحای بدر برمسنددرس‌دست ر دراندك 
زمانی GT‏ فضل و کهالش طوری در ا .كناف و 
اقطار عالم اسلام بیچید که له علوم از هر سو 
ربه قونیا شتافتند . در مجلس درسش ۰ کمتر از چهار 


صد تا بانصد شا گرد حاضر نمیشدند . پس از چندی: 


. Karaman (Laranda)-Y . Erzingan -ı۱ 


. Konia (lconium) - ۳ 


«دبوان برو ان اعتصامی شخ اعلام . 


بر اتر طرح دوستی با شمس‌الهین تیر بزی که از 
E‏ من وه 
و پا او سر به بیابان گذاشته در اصرار طبیعت غور 
پرداخت . طلبه ومُریدان وغلماء کشور از این وضع 
بر آشفته ‏ کات نزد سلطان تر دند و شمس‌الدین 
لکن مولانا دیخطر بی شس 
زستن ن نو ات . لذ] تا تبر ر دال وی شتافت 
و اورا با غود به قونیا باز گرداند . - « مشوی > 
را که از ار کان اد تات‌فار سی ودرمتصوغات کم نظیر 
است » هم در ان اوقات برشته نظم در اورد 
«مثنوی» بیش‌از 4۷ هزار بت ودیوان اشمارش 
سی هزار بہت را شامل است . در ,۱۷۲ هحری 
بحنِ ۹ سالگی رحلت فرم‌ود . . ص‌قدش در قو نیا 
وراز اة غو اس .` - پسرش صلطان ولد » 
شرح حال پدرر؛ نوشته وشالودهٌ «طربةتمولوبٍه» 
را رخته است  .‏ خاندان مولوی هنوز در قونیا 
باق است و ارشد اولاد آن خانواده بر تخته بو ست 
جد بزر گوار خود جلوس مبکند . تااصوللطنت 
در ملکت‌عشمانی بر قرار بود » پس از جلوس‌هر-لطان 
شمش سلطنت را فقط ارشد اولاد خاندان‌مولوی 
بکمر اومی‌بست واین از امتبازات وافتخارات آن 
خاندان بود . نا گفته نماند که شمشیر بستن_سلاطین 
عثه‌انی بمتزلهٌ تاجگذاری پادشاهان ایران بود ۰" 


از قونا تعید شد 


موسی با بسر_عمرآن با پو ر عمران 
با با كليميا کلیم الز4 سس پیغمبر وشار غبنی اسر ائیل. 
پدرش عمرآن‌بن‌فاهث‌بن‌لاوی‌بن بعقوب بناسحق‌بن 
ابر اهیم ومادرش بوحابث بنتلاوی‌ین بعقوب بود . 
بنی‌اسر اتیل بعداز «وسف در مصر مانده و _بانواع 
قظالم دچار شده پودند موسی در ۱۷۰۵ قبل 
از مبلاد در شهر نف(۱) - پایتخت قدیم.مصر - 
متولد گردید  .‏ گویند: فرعون پادشاه‌مصر e‏ 


کرده دود اولاد ذ کور بنی اسر بل | امخض ولد 


. Memphis - ‘4 
۳۷ 


سرت اف سرت 
بکشند ۰ مادرے موسی برای نجات فرزند » بجر د 
توله» اورا در رود نیل انداخت ۰ زن ( وبروایتی 

دجر _ : فر عون که فرزند نداشت » طفل‌را از. اب 
گرفت وبژد گی کرد > موسی‌درچهل‌سالگی ؛ بر 
اصل ونس خویش وافف‌شده ؛ درپار را ثرك نمود 
ونزد :رادرس مارون که سه‌سال از او بزر گتر نود 
| دقت و بقوم خود پبوست . روزی ©٫‏ ی از مصر ,ها 
:را که کنفر از بنی‌اسر ا؛ راایل‌رامیزد و .محر ای 
مدین(۱) واقم ۱909 بح اهر فرار کرد ۳1 
1 س‌از چند حدمت چوبانی» موف شد ۷9 
آدختر شعیب را بزنی گرد سیس برای آزاد 


کردن قوم «وم اع و باز گرداندین به لمان 


نیال را سك برون aT‏ ِ 


اجابت نشد » بدرخواست‌اوین‌دربی پلاه‌ای‌سهمگین 
بر مضریان.نازل کشت ٠‏ [بها خون شدند » وزغ 
باريد » مل ۰ ملخ خرمنها ړا خورد » وبای کاوی احشام 
را از با در آ ورد زنمهاي ملک پربدن مصربان پدید 
آمد» تگر گهای سخت فروریخت » فرش مُتمادیر 
رمد گوشها.را کر کرد ۰ سه روز مُتوالی ظْلمت 
مه جارا فر اگ رفت » فز ک ومیر درمیان نوزادان 
شبوع بافت . بالاشره فرعون تر سید و بنی‌اسر اثبل 
را اجازه رفتن داد ۰ انثان بع بهدات ستونی از نور 
| کہ بیثاییش آنها حر کت مبکرد بساحل بحراجر 
رسیدنه . راهی ازمیان امواج باز شد "و بنی‌اسر اثیل 
از 1 ن گذشتند . فر عون که ازدادن ر ت شمان 
شده بوډ » بااشکر خود فرا رسید وبتعاف فراریان 
پرداخت , لکن راهی که ازمبان دربا :از شده بود 


بسته و او و لشکریانش غرق شدند  .‏ موسي با 
قوم خود به طورسینا رفت ودر آنجا با خدا کفتگو 


, کرد . « اجکام عشره » که اساس شربعت موسی 
. بنیاسو ائيل 
که بصحرای نیارد شده بودند + را‌را کم کردند 


| است و نیز توراة به وی نازل *شد 


Madian «< ۱ 


۳۳۸ 


ست ۱ 


سح ۰ 


و گرسنه ونث نه‌ماند ند . هوسی ۱ عصای خودست؟ 


ناصر حرو 


ی 
زد و أب از آن جسن زو ۹ بدرخواست وی .۰ 
خداوند برای قوم او من" و ساوی فرستاد . -- 


. چون موسي بك لحظه درلطف خداوند تردندنموده 


بود » لدا خدااورا ازوصول_بارض‌موعود " کنمان) 
وروم ساجت وبس‌از چهل سال آ وار کی دربابانها 

و تل صدمات سیار از فوم خود در سن" ۲۰ ٩‏ 

سالگی بر فر از ای شرف بر کنعان وفات کرد 

برادرش هارون سه سال مش در گذشته ود و لذا 


رباست فبیله به :وشم نبی رید .-- موسی چون 
زبانل لکنت خاصّی داشت » هنكام نطق و خطابه 
از برادر خود هارون استعانت میجست . 


ناصر حسر و _ از اعاظم سعرای ابران 
اصفهانی است و بش به امام علی‌الرضا مبرسد . 
نظر بو قوف بر علوم _حکگهوفلسفه بلق «خکیم » 
ملقب گردید . معاصر اوعلی‌سینا بود و گویا با وی 
نیزملاقات کرده است . از اصفهان به گبلان رفت . 
س‌ازچندی ۰ برائر مشاجراتی که بین او وعلمای 
آنجا در گرفت » تکفبرش کردند . از ترس جان به 
جُراسان گر يخت . در راه با شخ مدانیابو الحسن 
خرفانی تصادف نیود و به وی ارادت ورزید . 
عالم مبان خراسان ,» حطورحکیم را درآ جاغالف 
مصلحتِ خود دبدند وقاضی‌القضاة ابوسهلصعلو کی 
وی دا به بلخ تبعید نمود. به غمررا در کوهستان: 
بدخشان گذراند ودر آنطه » بر خلاف سار جاهاء 


مورد_اءزاز و احترام عموم قرار گرفب ۰ تاریخ 
وفانشر | وید کر دولتشاهی » ۳۱ و «نقویم- 
التواریخ» ۸۱ هجری ذ کرمبکنند .از 6 ۳) تا 
۱ در ایران وشام فلسطین ورسره ومربستان 
گر هش کرد و «سیاحتنامه» را درشرح آن‌نوشت . 
از چله آثارش ۰ علاوه بر دیوان اشعار » باید 
« کنزالحقایق 2۰6 روشنائی‌نامه» و «سمادننامه» 


کک 


( 
دیون پر وان اعتصامی ‏ املام ‏ + 


ق a.‏ ی ار را وحد ویعضی دهری وملحد 


سس ۰ تست اب نی 
را نام ؛ 
مدا نند . کو نند در مصر و بفداد بوزارت نال و از 
۳ خلفه سمنوان امابنده " نزد مَلا حدءٌ اسماصلته 
ا رس مار حده .حکیم را نگاهداشت 
را نوشن ۳ اا 
یت امن . چون ان تفس مشر شد ٠‏ در همه 
| به الحاد ِ حکبم نتوی دادند در بدخشان 
:ا ر ادری در غاری زند ؟ ی کرد و : س از E‏ 
انزوا در مان ۰ فار مر د و در مانحا دفن شد . -- 
مگوند آبار دیگری ينام « اع اعظم 
دقانون‌اعضم »» د دستوراعظم « وی 
و التولی» ( در فته ) داشته است 


اغلامی عر وصی ‏ سمرقندیاست . از 
دا کردان امرممزی ومهاصرملگشاه سلجوفی بود . 
منظومه « وه رامین > و و9 کنات اخلافي »> و 
« جهارمقاله » از ا نار اوست . 


نخلامی نحوی - شیخ ابو محمد 
یبن بو سین مو ید . از اعاظم سعرای 
ایران_ . اصلا قمی است وچون در فص نجه قفقاز 
مه آنزه‌ان جزه ايران بود) سب شهرت کرد “به 
د گنجوی» هر و . مردی فانم و حکمی 
وارسته ,ود . | گرچه‌پادشاهان و افر ای عصر کمال 
تعلبل را در باره‌اش مینمودند ۰ او هچگاه زان 
بمدح و این وة ٠‏ در ٩‏ ۰ هحری تن" 
At‏ سالگی مدرود بات کت . « مه » با«ینع 
گنح > .وی که ازمنظومات ؛ « مزن‌الاسر ار »۰ 
«لبلی ومجنون» * «حسروشو ین ۰ ۰ «هفتبکكر» 
و « اص کندرنامه» مرک است ۰ از ار کاناد یات 
ارش او میوگ گر نة عار ا ۵ حمسه > ۰ 
ییست هزار ببت فصاید وغزلیات و اشعاو.دیگر نیز 
داشته که | کنر ا دردهترس نست . 


نو ح 


یی ىا ای E‏ لن کنعان بن 
حام بن‌نوح . بانی واولین شاه بابل کو 
دعوت ا باهر جک اصنام ونرات ات بر ستی 
آ تیآ اهتس 
ر | :وزان » وای مرود امان ناورد و خداوند 
ای را ا لط اوك هلا کش کرد 
a E‏ 
از مور ےنسا ی ۰ ۲ فل‌از مبلاد را آوان‌زندکانی 
وی ذ گر کرده‌اند . دیگران ی ما وی 
اس م به-لطان معتنی اعتصاص نداشته » بلبکه مانند 
عنوان_ « فر عون» که ,همه یادشاهان مصر راطلان 
مندد ۰ « رود > ا لقت قيومى علاط نا بل 
بوده‌است ۰ ب توراة از مادله نمررود با ابر اهیم و 


انش افکل‌شش جبزی نی‌گوید . 


فوح - از انیاء . - گونند: ۲ ۱۷ سال 

یس ازرحلت آدم مُتوله ودرینجاه-الگی: ,یفمیر ی 
مبعوث‌شد ۰ ی |“ سالبان ٠‏ متمادی » , هررچند قوم خود. 
را که ار 09 بودند دعوت ,امان 
نود ثمری نبخشید . رفته رفثه کفرو اعمال :کوهده 
جهان را فرا گرفت لذا نوح از جانب, خداو ند 
ماخ ن -فینه‌ای عأمورشد . پس‌از راتمام آن» بازن 


تبذیرفت و او را در آتش امنند 


تین ی ام » بات و حاي) و زنه‌ای 
:ان ور ندست و از هر .وم حبو ان بکجفت 
ر وماده » هراه برد". چهل‌روز وجهل شب » بار ان_ 
سبل آنا بارید و تمام روی زمین را آب گرفت . 
بکصد و بنجاه روز زمین زیر آب ماند و لوق 
همه تلف شدند . سیسی آبها موی ولل کر هها 
سر از آب برون کردند . . کشتی نوج بر قله کوه 
جودی ( و بروزایت توراه برفراز كوه آفری " 
آرارات ۔) بخشکی نشست . نوم شر مجدداً از 
سه‌یسر نوج نوح بوجود آمدند "این نحو ۰ امم سامته 
(عرب »۰ سریا! ي * نبطی ۰ ۰ هبرانی) از سام ازنگبهاء 
بطیها ۰ حبشبها ۰ کنمانبها و نمرودیها از حام ؛ 


.دپتوان پروین اعتصامی -- اعلام . 


۳۳۹ 


¢ 


نيل 


ع<.ها " روم‌ها ۰ ر کها وشا: ر افو ام از بافث ٭ س 
این اعتقاد که درقد, م طوفانی له رد آ4“ و همه مردم 
۳ هلاك کرد وفقط قرو اا ا کےا 
جان در :رد و از او جهان را مسکون مود » در 


حکا بات مه ملل وحی در اساطیر افوام و حشته سز 


o. 
یہ‎ 


ت ۱۰ در چه بعضی از محمّقّن راعایده بر آن‌است 
۳ ایات‌فر آن راج م به «طوفان» عغمومتت نداردو 
وم و و و 0 وفرات منحصر است ؛ لکن 
بهر تقدیر» تقسیمی که و توراة اة بنحومذ کور درفوق از 
نوع بشر نموده با موآزین د علم‌الیشر » تطبیق 
نمیکند ذیرا توراة زنگیها و قبطیها و کنمانیان و 
نمر ود ,ان راازاولاد حام و ا و عجمیا نت 
ر ازنسل اف دافت فنداند ؛ ؛ وعال ۲ نکه اڑل“ 
حود اژادی ی جداگانه هستند ۰ انا فا 
ت‌ررودیان ماما از" امم سامته مباشند » تالا سك 
ور کها را از دك جني میں امتتوآن شر د ٠‏ س تقوم 
رش ٩‏ اوځ بثررا زادء سه‌فر زند فر يدون :٥نی‏ 
ابرج وسام وتور میدانست (ملل آریان از ابر ج 
اقوام رك ازتور ۰ امم سامه‌ازسلم )- باعقل وعم 


مذطق: ار !سیت م 


"توشیروان 8 نو شین روان تم ار 
سلاطون ابیزان - بیستمين‌پادشاه ساسانی بسرفیاد. 
اءراب اورا <" کسری > ورومیان « <-رو»(۱) 
ځوانده‌اند ) لقب 2 کسری « دا اخلاف وی 
نبزاطلاق شد ) ..بزر کترین پادشاه ساسانی‌است . 


در عدل و داد سر آفاق بود ۰ قامرو خود را 
اوق‌الءاده وسعت داد وحققة به لب « بز رگ » 
#سانگان جنگهای بسبار کرد و هه را مغاوب £ 
کرت نمود . . شام * بین‌الهرین ه ج بر ةالعرت ٠‏ 
ففتاز و فسمت اعظم ماورا»التهر را TE‏ 


. Chosroès ler, le 0۲۵70 - 1 


۳۴۰ 


ن وش 


در ۳۱ ۵ مہلادی «معت ساطت 


ی ی 


س 


حدود فر ی اران را تا دریای سباه و دړیای ددم 
وا ی ee E‏ درسنه ۲ ٥۹‏ 
ملادی سحت منهزم ولشکربانش‌را تارومار کر دی 
دوات روم را برای مدت ینجاه سال بیرداخت 
جز ,4 سالانه‌ای «مبلغ سی هز ارسکه طلاگ‌ورساخت . 
چهل وهشت سال ‏ کمال سطوت وعدالت ساطنت 
نود و در ۰۷۹ مسلادی وذات کرد دک بسر ش‌هرمز 
چهارم بجایاو نشست . -- زر گهر 


حکگیمودانش‌ند 


نامی وجمی دیگراز تلا رابوزارت خود بر گز .ده 
بود » فضلا ونر خدان راء تدویق وهایت میکرد 

هنوز بسیاری ازقلاغویاها وابنية عام المنفعه دیگر 
وی درنقاط محتلف بای است . مزدك را که در 


زمان پدرش فاد ظهور کرده بود » باه :و آن‌هلم 
وفع مود و ادن دنه راازیح وان رانداخت EE‏ 
دنست :سجن چندان‌شدت عمل 1 راز امود ج 
ممهه‌مر اسلام ره و در زمان نوشیروان فخر رده 


میفرما.د :« و لدت فیز من السلطان _ المادا ل» («من 
درزمان ع بادشاه عادل متو أد شده‌ام < ( ۰ 


فیل س ییاز چهار شط بزرکت افربقا و 
چهارمن رودان ذاره ازحیث مقدار آب ۰ س از 
یجر(۴) ۰ شکو(؟) و زاز(0) .از حت مور 
سومين رود طویل ا 2 J E‏ 


رفی آثر ۱ ۱ اری ار در اجه 
ویکتوریانیانز | (۷) در جوب خط 3 نو ا سر شمه 
کر فته تن 

از چیب ر راست واخاذ اسامی تلف ر ی ۰ ۰ ۵6۵ ٩‏ 


شال 
از درافت رودخانه‌ها ر انهار سد ار 


کلومتر راه اسهم شه‌ان ۰ بالا خر ه :دام 2 لى ِ« 


در بجر الر وم | مر یزد ۰ در بهار 


.Le Niger ۰۲ . Justinier ler ۰ 1 
Le Zambèze - { .Le Congo - f 
Le Missouri -1 . Le Mississippi = » 


Victoria-Nyanza ۷ 
PRES a e o 


دروان پروین اعتصامی . اعلام . 


نیل 


:هو ده ارافخی اطر اف ا . گل ولامی که 


ص از فر و :-2-2ن- 1 (lg‏ ۳ ر منیا ھا 6 1 


ړل را فو ق‌العاده حاصاخز مکّد صر .ان ودم 
این رود را ٩‏ : ,رای ا بان مر جشمه فيض و 2 
,ود »مس دته وبرای‌آن فر بانبها مگردند . 


هر لمی. - ماد اهرمن مراجه» شود . 


دویتخو ان - هفت منزل راه ی که دستم 


مر ای جات دادن کیکاوس هفت زوزه تا ماز ندران 


ود ودرهر منزل ۳2 | فتی “واج شد وان را دفم 
اکر د . درمنزل اول ه رستم درخواب بود که ری 
وه د وی کرد : راسش. رتم آن‌م بکدت در 
منزل دوم » ازدهائی بدید آمد و بدست رام م کشته 
شد 2 منزل سوم ۰ رن جادو گری برای < فن بب 
دادن رتم آمد و مقتول کردم . در منزل چهار م 
اولاد نام دو با کر بان خود یاف سم آمد 
3 و خورد . در منزل یمجم ۰ رستم اولاد او لاد را 
را دستگیر کرد . در منزل سم » ارژنگک نام نام دیو 


راه بر رستم بگرفت و در اوی در دود ۱ 


بیاخت یا بای رستم ۰ بیدا تامسر دار دیوان 
را میم دیس با دو بسیرد که مر کرد 
ا تس " ویبشکافت , بالاخز ه 
کاو س را ره‌انی بخذبد وشاه.ماز ندران را وه 
ظقر و منصور به ابران بر گشت ۰ ٠‏ 

| کنون دهفتغران» راو "پر خطررا گوبند . 


معرب به نحر اجر جدود أت ول داخل تایایان 


ا امتداد دارد در قد.م وفرون و تا 


ار .* وود 1 ۷ 


معمور بوده و تحارت آن .اھ سرا د داشت ك 


mel‏ تست هویب 


فوم عاد دومن و حصر موت کوت داشتاد › 6 


| اا‎ 
E 


ابر احلیم 


لو سف 


در تدر ازساءر هوام صرب بیش بودند و در فن 


و ا e‏ ات 7 


باجو ج وماجوج - نرمی که در ازه: 
ملل تفاوت س داش» امت ٠‏ بو چیت توراه در 
مناطان وافح در حال دی )۱( سا کن ۰و د نله 

حزفیال(۲)بی » نأنر اتهد.د رن 
اس اسر ال را تصرف ند از ین خواهنده رفت  .‏ 
س ۰ 
بوحدُی در آ خرین کتاب انجیل * موسوم به «معاشفه 


«وحنی ۴ ۰ ازاین فوم سغن میر‌اند ے دز فر ان 


هت که فوم ص٬ور‏ را اسکندر نامر مود ت 
۳ 9 ات 
۶ ار ها و مغو آها ند 


(در ا-اطْب:) ۱ امتی 


:ودند آزفرزندان وح 


اولاد خود هز ارسوار را . درازی فد ا,ذان,کصد ۲ 


فسات «ذراع» و کوشهای آنها شدری زر گك :ود . 


که كىرا بز بر خود میک تردند ود ری ام 
احاف بر وی خود میک دند .هر که ازا ن 


e 


سے 


اورا 3 


ست ~~ 


یوسف = بن یعقوب بن اسحق بن 
از انبیاء ی اسر اثبل ۰ پسر بعقوب 
و راحیل . دره ۱۷6 قبل از مبلاد در بون الهرین 
مد ولد گردمد ودر ۶ ۳ 1 ۱ در عص وات وه ند طخ 
مت خاصی که بعقوب : اسست به :ودف ابر اژمی‌کر ده 
سد بر ادران وی را وی را برانگشت .۳ روزی وان 

گردش او را رون ردند و در <اه افکندند 

بون بزی اغشته نزو د بعقوب | وردند 
موف را دریده است . کازوانی 

بوسف رااژٌچاه باون کشبد ودر مر به نوانگری 


بفر وخت . زلبغا رن آن واگ ان ۰ مدق بوسف 


. (61 ۳۲ : Médie. ۰-١ 


دیر ان بر وین اتصامی -- اعلام . 


e4 


بو سف 


گرفتار گردید وباو آبرازمیل نمود . بوسف‌امتناع | 


ورزید وبزندان‌رفت. درتحس » یشکوئهائی کرد 
که بسمع فرعون رسبد وبرای تعبیر_خوابی که دیده 
بود اورا از زندان احضارو ,وزارت بر گز ند ۳ 
چند سال +شکالی شد و برادران بوسف برای 
تحصیل قوت به مصر رفتند . بوسف بایثان كمك 
کرد وه س‌از چندی همه را به مصر بر ترد و در آنجا 
AE‏ داد . - ,س از فقوت بوسف » مص رها 
با بنی‌اسر | اسرائیل نای ,درفتاری گذاشتند تا د دوره 
موسی 7۳۳3 رسد و اسرایلیان بهدات او از مصر 
0 9 نماز گشتند." و بوسف هفده 
سا له بود که ۳ 
هحده سال در ا ءز بز ماند ؛ در ۳۳ سالکی 

خداوند »* وی ملك ۳3 وعلم» وان 
او را بوزارت بر گزید . ہے نید بز گورند تاموت از 


ز مصر او را از کاروانیان خرید ؛ 


مختر عات «وسف است و دل از وی چنن چیزی 


٣ر‏ دوم بوده.. 


بوسف اعتصامی - اعتصام الملك 


وج ۱ ۱ / 


۳ ۵ ۱۲ شمسی در در از متو آد گر د.د و /صیلات 
قول افای 
علی| کبر دهخدا 0 «درزبان‌تر کی_اسلامبولی‌د ری 


حود را در ان ور | مام رساد 


سم ان سحن درفراه متر هی تو انا ۰ دز اسان و 
ادب عرب ,الصوص یکی از ا ار کان بشماز 


FY 


بو سف اعه اعتصامی 


آمد » چنانکه در احاطه ج و را 
ودر مصر وعراق وشام مُعاصر ےکم نفلیر بود . 

در خطوط u o‏ 
از سءاری استادان لف گویر صقت. ر نود > 
قسمت عمده عمر را به تأللف و ترجه گذراند . ٠‏ در 
ه تم هر ان آمد و تا بایان عم در این شهر 
زست نمود د . درتبر یز اولین مطبعةٌ حروفی‌را دائر 
ساخت. در تهر آن‌چندی ad‏ 9 
و 2 دارالتالف » وزارت معارف‌را مهده‌داربوده. 
دردورة دومبوکاات حاس شورای‌ملی انتخاب شد . 
درسااه‌ای | خرعمر > ریاست کتا بخانه حلسرو عونت 
« کمیسیون ممارف » را بذیرفت 


ا 


در ۱۲ دی 
۷۱ "۱ 2 شصت وسه سالگی در "هران بدرود 
حبات گفت ودرهم درمةبره 2 خانوادکی دفن ۳ دفن گردند, 
آنچه از | ثار وی بطبع رسيده راز دل 2 : 

« ولا/دالادب فی‌شر ح اط واقااذ هب ¢<« و 
الهند » » د تربیت نسوان > » د مله بهارء ( در , 
دو دوره ) , و تره شتان  »‏ ترجه کات اول 
د رله میزرابل » (۱) لیف ویکتورهو گو (۲) ۰ 
د خدعه وعشق » - اثر شبلر (۳)-۰< فهرست 
کتایغانهٌ مجلس > ( در دو مجلد ) ۰ « سیاحتنامه 
وماغورس 9۰6 سفنه عو"اصه » .]نار مترجه دیکئ 
سار دارد که بطیع نرسیده است ۰ 


سر خانم روان اءتصامی‌صاحب این‌د.وان است ۰ 


کک 


. Les Misérables - 1 


. ۷۱6۱0۲ Hugo - ۳ 
. 50۳۱16۲ - ۳ 


دیوان بروان اعتصامی ۳۳ اعلام o‏ 
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